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 اهداء

 هغدو دغ هایی با راهنما زم،یعز دیاسات نیریحضور شفراوان که با  یها راه مودنیپس از پ بعد از مدتها

پر از  یمادرم، با چشمها و پدر ی پر مهر و امیدها آن دوران، نگاه یبایز لحظاتفراوانشان و  یها

اه ر یو روشن دیراه را به ام نیا یهای در کنارم، که خستگ دوستان خوب حضور  ییبایبرق شوق و ز

  .همه محبت آنها باشم نیا یجوابگو کینزد ی ندهیبتوانم در آ دوارمیکرده و ام لیتبد

 نیا یامین"شمس" من تیفقوم یبرا زانیعز نیهمه تلاش ا نیا یبا احترام فراوان برا اکنون

 دوارمیام کنمیم میتقدمهربانم  مشفق و دی،اساتدلسوز و فداکارمرا به پدر و مادر )مقطع ماستری(رساله

 .وجودشان باشم یهایی بایقادر به درک ز

 ود ده،ـــــخ یواــــــا را هــــــــو دل م    ود دهـــــخ یفاـــان ما را صـج!یــــاله

 هل خود آن ده که آن ب  ـو ما را از فض    ود ده، ــــخ یایـــا را ضـــم مــــــو چش

 ان دـدرم یرـــابـــمه را به صــدرد ه    ا را تو به رحمت جان دهــــــدل م اربی

 آن ده یــخواهه ــهر آنچ یــیداننده تو     خواست دیبا یبنده چه داند که چه م نیا

ا  ای   م  مْدُ ک  بِّ ل ک  الْح  غ  ی  ر  ظ   ینْب  ع  جْه ک  و  ل  و  لا  ان ک  م  یل ج   سُلْط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ج
 

 سپاسگذاری

الله بی نیاز و بی همتا را سپاس گزارم که در راه تحصیل دین پسندیده اش هدایتم کرد و یاری ام نمود 

م نی با اتماوم دیم بخشید که یک دوره تحصیلی علکه در جمع خدمت گزاران به دینش قرار گرفتم و توفیق

 موضوعات مهم دینی در بخش تفسیر قرآن کریم که ترجمه و تحقیق رسانیدن رساله تحقیقی در یکی از

 سوره بقره میباشد فارغ گردیدم. 142الی 118قسمت از زهرة التفاسیر از آیت  و تخریج

نْ  جا دارد با امتثال به این فرموده الله متعال: م  شْكُرْ  و  ا ی  م  شْكُرُ  ف إ نَّ ه   ی  فْس  نْ  ل ن  م  ف ر   و     ف إ نَّ  ك 
ن ي   اللَّّ ید   غ  م   1.ح 

 2«.لا یشکر اللّ من لا یشکرالناس» وبا اتباع از این ارشاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم که فرمودند 

اولاً از وزارت محترم تحصیلات عالی که زمینه تحصیل را در کشور تا دوره ماستری مهیا ساخته اند 

شرعیات و آمریت برنامه های فوق  پوهنځیتشکری مینمایم و متعاقبا از ریاست محترم پوهتون سلام 

فراهم  راستای دیپارتمنت تفسیر و حدیث، اعضای اداری و تمام مسئولین این اداره علمی که در-لیسانس

نمودن زمینه تحصیلی برای فرزندان کشور زحمات زیادی کشیده اند اظهار امتنان و سپاس گذاری می 

 نمایم.

دوکتور محمد نعیم "جلیلی" که سمت استاد رهنما در تهیه رساله شیخ القرآن و الحدیث  و از استاد محترم 

تهیه رساله و از اندوخته های علمی شان در  ام را عهده دار بودند و از رهنمایی های سودمند شان در

جریان درس مستفید شدم قلباً اظهار سپاس و امتنان مینمایم و از تمام اساتید برنامه ماستری به صورت 

 فردی و جمعی تشکری میکنم.

 و از استادانیکه عضو هیئت مناقشه و عهده دار مجلس دفاع رساله ام میباشند:

( از زحمات و همکاری شان رحمت الله "زاهد"  ( و محترم دوکتور)لص" شکرالله "مخ محترم دوکتور)

 قلباً سپاس گذارم.
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 خلاصه موضوع

 "(141-118:)اتیسوره مبارکه البقرة آ جیو تخر قیترجمه،تحق ریزهرةالتفاس"که  قیموضوع تحق

 کیمقدمه و  کیبر  یتراث اسلام یکتاب ها یرو قیو موضوع طبق طرز العمل ترجمه و تحق باشدیم

 اتیآ نیو مؤلف آن قسمت منتخب به اساس مضام ریالتفاسة کتاب زهر یراجع به معرف یدیمبحث تمه

و  نیرکمش انی: شباهت ملیاز قب نیمنتخب مشتمل بر مضام اتیشده است و آ میتقس یساسبه سه بخش ا

ست،اتحاد است و او پدر شان ا انامبریپ نید میابراه نیف،دیالله شر تیو بناء کعبه،بناء ب میاهل کتاب،ابراه

 .قرار گرفته است قیمورد تحق م،یابراه نیاز د یرویمؤمنان به پ

در  ینیم دعلو نیاست که نخست قرآن کریمو علم  یعرب ریاز تفاس یکی قیدر ترجمه و تحق ینید تعلق

 .باشدیم یاسلام عتیاسلام و شر نید یمعر ف

 ریو زمان شمول بودن آن ذخا قرآن کریم یاعجاز علم حیو توض انیدرب قرآن کریم نیو مفسر علماء

 یعلم تیبه هر زبان از اهم یعلم ریذخا نیا قیگذاشته اند که ترجمه و تحق راثیبزرگ را به م یعلم

 .باشدیبرخوردار م

 حیتوض قرآن کریماسلام در مطابقت با  نیمردم به د یها یازمندین یتراث اسلام یکتاب ها باترجمه

 .شودیم

 .باشدیم ینید تیو مکلف بهیوج کیاسلام که  نیدعوت به د ی: خدمت در راستاقیازانجام تحق هدف

ر د قرآن کریم ریکرده است و هدف از تفس یموافقان و مخالفان خود را درتمام زمانه معرف قرآن کریم

. باشدیآن م و زمان شمول بودن میقرآن کر یاسلام مطابق آموزه ها نید یواقع یتمام عصر ها معرف

به راه  تیل شده و هداصاسلام حا نیاز د یبه هرزبان درک واقع قرآن کریمو مفهوم  یبادانستن معن

 .گرددیم سریم یراست و امتثال به اوامر اله

 گرید یعلوم لغت و منابع شرع ث،یحد ر،علومیدر منابع تفس یو نظر یفیموضوع به صورت توص و

 شده است. یبررس ینظر وهیوش یبه شکل محور
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 مقدمه

الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزل في أوجز لفظه وأعجز أسلوبه فأعيت بلاغته البلغاء 
أحمده أن جعل فاتحة أسراره وخاتمة  الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء.وأعجزت حكمته 

تصاريفه وأقداره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله المصطفى 
ونبيه المرتضى الظافر من المحامد بالخصل الظاهر بفضله على ذوي الفضل معلم الحكمة 

          لساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار وهادي الأمة أرسله بالنور ا
 أما بعد:

کلام الله متعال و آموزگار بشریت است از عصر رسالت تا عصر حاضر به  قرآن کریماز آنجای که 

مد حآور الهی حضرت م دستور و قانون فوق سماوی برای رهنمایی بشریت از آغاز نزول به آخرین پیام

ه وسلم تا قیام قیامت بوده و برهمه زمانه ها سازگار بوده و بر مصلحت زندگی انسان ها صلی الله علی

در همه عصور نیز سازگار میباشد و یگانه قانون تغییر ناپذیر است که مصالح زندگی دینی ودنیوی 

و الله متعال در نخستین را یکسان مخاطب قرار میدهد،  رعایت کرده و موافقان و مخالفانش انسان ها را

سوره و اولین پیام که به پیغمبرش میفرستد از خواندن و سپس از خلقت هستی بوده و با خواندن و دانستن 

 آن انسان ها از گودال ضلالت بیرون شده، به رفاه و سعادت میرسند.

و یگانه راه هدایت و سعادت انسان ها مراجعه به این کتاب هدایت گر است، چنانکه الله متعال در اولین 

سوره که در ترتیب مصحفی این کتاب مقدس نهاده شده انسان ها را نخست به شناخت آفریدگار شان فرا 

ا ی که این راه مستقیم رمیخواند و سپس آن ها را به در خواست هدایت به صراط مستقیم و تبعیت از آنان

اختیار کرده اند فرا میخواند و از تعقیب راه های ضلالت و پیروی گمراهان برحذر میدارد و مؤمنان را 

فریدگار خود هدایت بخواهند و متعاقباً در سوره بعدی)البقرة( میفرماید: دستور میدهد که باید از خالق و آ

یْب  ف یه  هُدًى ابُ لا  ر  ت  ل ك  الْك  ق ین   ذ   3.ل لْمُتَّ

 .{این کتاب هیچ شک و تردیدی در آن نیست و رهنمای پرهیزگاران است} ترجمه:

           و سپس الله متعال هدای یافته گان را به نام متقین معرفی نموده و منکرین،منافقین و گروه ضالین

)یهود و نصارا( را معرفی میکند، در این روش اشاره به آن است که این کتاب پیروان و مخالفان خود 

را دارد، پیروان راستین باید دشمنان و مخالفان این کتاب را از زبان خود آن بشناسند،چنانچه مسئولیت 

                                                           
 ۲سوره بقره:3 
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آن در سوره بقره  تحقیقی بنده در قسمت تعارف ویژگی های اولین خانه روز زمین و موقف مخالفین

میباشد که با ترجمه و تحقیق پیرامون آیات متعلق به موضوع تحقیقی از زهرة التفاسیر میباشد که در 

 حد توان و به ترتیب ذیل به عملی نمودن این مکلفیت خود خواهم پرداخت.

 بیان مسأله و ضرورت تحقیق:

ت های هر زمان و محیط زندگی ترجمه و تحقیق یک کتاب عر بی به یک زبان دیگر یکی از ضرور

اجتماعی میباشد موضوع تحقیق که قسمت از "زهرة التفاسیر" تألیف امام ابوزهرة رحمه الله یکی از 

علماء معاصر مصری میباشد بیانگر واقعیت های عصر حاضر از دیدگاه یکی از علماء برجسته معاصر 

یگر یک ضرورت بوده و از اهمیت خاصی بوده البته ترجمه و تحقیق این ذخیره علمی به یک زبان د

برخوردار است در عین حال که این تفسیر به پایه اکمال قدم نگذاشته است اما بسا جای بلندی در میان 

مفسرین و تفاسیر هم قطار معاصرش بدست آورده است، زیرا ابوزهرةرحمه الله از علمای معروف و 

را به لزوم دید قضایای کنونی جهان  رآن کریمقسرشناس معاصر بوده و کتابش نیز معاصر است و 

معاصر تفسیر نموده است و قسمت منتخب این تفسیر برای ترجمه و تحقیق بنده در رابطه به معرفی 

شخصیت بزرگ اباالانبیآء حضرت ابراهیم علیه السلام و قربانی های متواتر و امتحانات الهی را که به 

را سپری نموده یک ضرورت مهم برای تک تک از افراد این  گونه موفقانه و به شکل کامل آن،آنها

 امت میباشد.

 اهمیت موضوع

ویدا ه قرآن کریمنظر به اهمیت موضوع و نیاز آن به جامعه مهم بودن ترجمه و تحقیق یکی از تفاسیر 

می گردد. خاصتاً تحقیق پیرامون کتابی که مؤلفش از علمای معاصر بوده قضایای زمان خود را درک 

 را در مطابقت به واقعیت های عصرش تفسیر نماید. قرآن کریمنموده 

 و مهمترین علوم دینی)علم تفسیر( میباشد. قرآن کریمموضوع متعلق به  -1

ابراهیم علیه السلام و دین حنیف اش و موقف مشرکین  سوره مبارکه البقرة در باب معرفی حضرت -2

ز اهمیت حای قرآن کریمو اهل کتاب در برابر ایشان و جایگاه واقعی سیدنا ابراهیم علیه السلام از دید 

 فراوان میباشد.

سوره البقرة از لحاظ معرفی الگو ها و رهبران انسانیت برای جامعه انسانی در هر زمان برای  -3

بوده تفسیر و تحقیق در پیرامون آن  قرآن کریمربیان مردم از مهمترین سوره های دعوتگران و م

 مهم میباشد.

 زهرة التفاسیر یکی از تفسیر های معاصر بوده ترجمه و تحقیق آن به زبان برای اهل آن مهم میباشد. -4
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به هر زبان و بیان احکام و اهداف سوره ها،مطالعه کننده ها  قرآن کریمترجمه و تفسیر سوره های  -5

 را برفهم دقیق آیات قرآنی کمک مینماید.

 اسباب اختیار موضوع:

ابتداء اهمیت موضوع از اسباب اختیار موضوع بوده و سپس برخی عوامل دیگر باعث انتخاب یک 

ق زهرةالتفاسیر و آیات منتخب موضوع برای تحقیق میباشد، عوامل که باعث انتخاب ترجمه و تحقی

 سوره مبارکه البقرة گردید قرار ذیل است:

و مصدر خدمت قرار گرفتن به دین اسلام و  قرآن کریمضرورت ترجمه و تحقیق یکی از تفاسیر  -1

 مسلمانان.

 انتخاب زهرة التفاسیر برای ترجمه و تحقیق از طرف بورد ماستری و اداره پوهنتون سلام. -2

 تفاسیر عربی به زبان های ملی کشور.ضرورت ترجمه  -3

لزوم دید محصل برای شیوه نگارش و تحقیق،موارد فوق از اسباب و عوامل اختیار موضوع برای   -4

 تکمیل رساله ماستری برای بنده بوده است.

 اهداف تحقیق:

 داشتن نیت درست در انجام مکلفیت تحقیقی از اهداف اساسی یک بحث تحقیقی میباشد.

 به انتخاب موضوع مربوط میباشد قرار ذیل است: و اهدافی که

به یکی از زبان های ملی کشور که  قرآن کریمترجمه و تحقیق قسمت مختصری یکی از تفاسیر  -1

 یک بخش مهم دعوی بوده است.

 التفاسیر. ةبخش مشخص شده زهرتخریج احادیث وارد شده در نص  -2

 وارد شده در نص.ترجمه اعلام غیر معروف  -3

 مصطلحات وارد شده عقیده و توضیح آن.بیان نمودن  -4

 وضاحت معلومات علوم دیگرمرتبط با موضوع در صورت نیاز. -5

 ترتیب فهارس مختلفه برای رساله. -6

 پیشینه تحقیق:

طبق معلومات و جستجوی منابع ترجمه و تحقیق تا اکنون در موضوع که انتخاب نموده ام کدام ترجمه 

قیق حاظ ترجمه و نه هم تحهای ملی افغانستان صورت نگرفته نه ازلو تحقیق در زهرة التفاسیر به زبان 

بنابرین ضرورت مبرم بود تا روی موضوع متذکره کاری صورت گیرد تا از یک طرف  و تخریج

 خدمتی به اسلام عزیز و از طرف دیگر باعث بهره مند شدن فارسی تباران عزیز گردد.
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 کتاب های چندی به رشته ی نگارش درآمده و از زندگی در ارتباط به شخص خود ابوزهره رحمه الله اما

نامه ایشان سخنی به میان آورده است که موضوع صلبی برای ما نخواهد بود اما میتوان برای جمع 

علماء عصر جدید است آوری معلومات در ارتباط با تعارف شخص ابوزهرة رحمه الله که یکی از 

 استفاده نمود.

لین بخش ماستری به زبان دری برنخوردم ممکن است کدام عربی توسط محص رجمه و تحقیقالبته به ت

تحقیقاتی درین مورد صورت گرفته باشد جز اینکه میدانم از طرف برنامه ماستری پوهنتون سلام ترجمه 

و تحقیق زهرة التفاسیر به حیث موضوع تحقیق رسالة ماستری برای محصلین توزیع شده است که بنده 

سوره بقرة برایم انتخاب  ۱۴۱الی  ۱۱٨صلین میباشم که قسمت "زهري التفاسیر" ازآیه یکی از این مح

شده است تلاش مینمایم در حد توان این مکلفیت را به صورت درست انجام دهم تا در ردیف خدمت 

 گزاران دینی قرار داشته باشم.

 سوالات تحقیق:

 سوالات اصلی:

 از چه جایگاهی برخوردار است؟ کریمقرآن در  اشامام ابوزهرة کیست؟ و تفسیر  -

 امام ابوزهرة  در تفسیر خود چه روش و شیوه ی بکار گرفته است؟ -

 سوالات عمومی:

 قسمت منتخب زهرة التفاسیر از سوره بقره در مورد چه بحث کرده است؟ .1

 آیا امام ابوزهره در تفسیر خود نکات لغوی،نحوی،صرفی و بلاغی را بیان نمود است؟ .2

 وزهرة احکام فقهی را درتفسیر خود بیان نموده است؟آیا امام اب .3

 تفسیر ابوزهرة در تفسیر آیات از کدام شیوه تفسیری کار گرفته است؟ تحلیلی یا موضوعی؟ .4

 آیا امام ابوزهرة در تفسیر خود از مناسبات آیات سخن زده است یا خیر؟ .5

 تفسیر ابوزهرة در نزد علماء چی جایگاهی دارد؟ .6

در تفسیرش چی گونه است راه اختصار را به پیش گرفته یا توضیحات  شیوه امام ابوزهرة .7

 بیشتری داده است؟

امام ابوزهرة در تفسیر خود احادیث و آثار را تخریج کرده و به مصادر شان نسبت داده است؟  .8

 و نیز اقوال مفسرین و اشعار شاعران را به قائلین شان نسبت داده است یا خیر؟
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 روش تحقیق:

ذیل استفاده  قرار قرآن کریمروش تحقیق استقرایی،توصیفی و تحلیلی بوده و از کتب معتمد تفسیر 

 شده است:

جمع بندی آیاتیکه بر یک مقطع در سوره البقرة مناسبت داشته باشد و سپس ترجمه آیات و بعداً  -1

اه های ت و دیدگالتفاسیر تحقیق لغوی،صرفی،نحوی،بلاغی و بیان احکام وارده آیا هرةترجمه متن ز

 مفسرین و فقهاء و شرح موضوعات مهم دیگر با استفاده از اقوال علماء و مفسرین.

 نقل برخی ازمتون به صورت موجز و مختصر و استفاده از تفاسیر به صورت مفهومی. -2

شان التفاسیر از ای از آنها نقل شده است و یا در زهرة یق با گرفتن ناممعرفی اعلام که در متن تحق -3

 نامبرده شده باشد.

 در پاورقی. ها استفاده شده باشدمعرفی کتاب هایکه به حیث مراجع از آن -4

 نوشته دوکتور مصطفی خرم دل.-نور ترجمه متننقل و ترجمه آیات مصحف  -5

کم و بیان نمودن ح نقل متن احادیث که در زهرة التفاسیر وارد شده باشد و تخریج آن از کتب معتمد -6

 .احادیث غیر صحیحین

 استفاده مکرر از مراجع و مصادری که متعلق به موضوع بحث میباشند. -7

 خطة بحث و طرح پلان تحقیق:

سوره  (۱۴۱الی  ۱۱٨)ارت از: "زهرة التفاسیر ترجمه، تحقیق و تخریج از آیة موضوع تحقیق که عب

ی شرعیات بر یک مقدمه و ځبرنامه ماستری پوهنعمل بقرة " است. به غرض تحقیق و طبق طرزال

 تقسیم قسمت تعین شده از لحاظ موضوعات قرار شرح ذیل به پنج بخش ترتیب شده است.

 مقدمه: مشتمل بر موضوعات تمهیدی لازم برای تحقیق میباشد که عبارت است از:

 بیان مسأله تحقیق و ضرورت آن:

 اهمیت تحقیق:

 اسباب تحقیق:

 اهداف تحقیق:

 پیشینه تحقیق:

 سوالات تحقیق:

 روش تحقیق:

 طرح پلان تحقیق:
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 بخش اول: شبیه شدن مشرکین و اهل کتاب با یکدیگر

 ...وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ لوَْلاَ يُكَلِّمُنَا اللهُّ أوَْ تأَْتيِنَا آيَة   : ۱۲۳-۱۱۸آیة:  

 ترجمه و تفسیر آیت الف:

 احکام مربوط به نسخ ب:

 تعریف و اقسام معجزه ج:

 قرآن کریمآداب تلاوت  د:

 معرفی اعلام هـ:

 تحقیق لغوی، نحوی، صرفی و  بلاغی ی:

 سیدنا إبراهیم و تعمیرکعبةبخش دوم: 

 ...وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاما   ۱۲۹-۱۲۴آیة :

 ترجمه و تفسیر آیت الف:

 توحید و اقسام آن به شکل اجمال ب:

 مسایل اجتماعی ج:

 تحقیق لغوی، نحوی، صرفی و  بلاغی د:

 : دین ابراهیم همان دین انبیاء است و وی پدر شان می باشد و...سومبخش 

نْيَا  :۱۴۱-۱۳۰آیة:  لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْطفََيْنَاهُ فيِ الدُّ  ...وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

 الف: ترجمه و تفسیر آیت

 ب: تحقیق لغوی، نحوی، صرفی و  بلاغی

 خاتمه ) نتیجه گیری(

 فهارس

 فهرست آیات

 فهرست احادیث

 فهرست اعلام

 فهرست منابع و مآخذ
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 بحث تمهیدی

 معرفی شیخ ابوزهرة و زهرةالتفاسیر

 تاریخ تولد و نسب شبخ ابوزهرة -أ

هـ( ۱۳۱۵ذوالقعدة( سال )-۶اسمش محمد بن احمد بن مصطفی بن احمد ملقب به ابوزهره در تاریخ)

ی غربی از مضافات کشور مصر در یک خانواده ر شهری بنام "محلة الکبری در نواحم( د۱٨٩٨مطابق )

، او بعد از سپری نمودن دوره طفولیت در سن نه ت علمی و عملی به دنیا آمده استدارای شهرمتدین و 

بوده است و از لحاظ معیشت به خانواده  قرآن کریمرا حفظ نموده و مادرش نیز حافظه  قرآن کریمسالگی 

متوسط الحالی تعلق داشته و از لحاظ دینی این خانواده به ولی الله شهرت داشته اند، پدرش شیخ احمد 

مشهور به زهد و التزام به امور دینی و مکارم اخلاقی بوده و این خانواده به علم و ذکاوت معروف 

اد نفرت داشته و به آزادی فکری احترام میگذاشت یکی از مقوله بودند، او در طفولیت از سیطره و استبد

:لماذا کنت أفکر» های او از طفولیتش چنین نقل شده است روزی او با یک تفکر عمیق به پدرش گفت:

چرا پادشاهان وجود دارد؟ و به کدام حق پادشاهان « یوجد الملوک؟ و بأی حق یستعبد الملوک الناس؟

 خود میسازد؟. مردم را مزدور و برده

م( شامل ۱٩۱۳شیخ ابوزهرة رحمه الله بعداز سپری نمودن دوره آموزش های ابتدایی در سال) -ب

جامعه احمدی شهر الطنطا مصر گردیده و مدت سه سال را در آن جامعه سپری نمود و دراین مدت به 

ل ویه مدت تحصیفوقیت علمی رسید که مطابق قانون آن جامعه او میتوانست با سپری نمودن امتحان س

 ،صرف نظر نمودهاین امیتاز  از جامعی را در نیم مدت تعیین شده برای تحصیل به پایان رساند اما او

زیرا او پس از موفقیت در امتحان یک مسابقه از طرف مدرسه قضاءالشرعیة، این جامعه را ترک گفته 

در چوکات وزارت  4شا زغلولسعد بام( شامل مدرسه قضاء شرعی گردید و آن مدرسه را ۱٩۱۶در سال)

                                                           
غْلول4  در روستاى  ۱۲٧۳رهبر مبارزات ضداستعمارى مردم مصر براى كسب استقلال از انگلستان و بنیان گذار حزب وَفْد*. او در  :سعد ز 

طوب س كنونى( در استان كفرالشیخ مصر، به دنیا آمد. پدرش، ابراهیم زغلول، كدخدا و ملاك مرفهى بود كه د منطقه  رابیانه، از توابع شهر فوه )م 
 نفوذ سیاسى داشت

 .۱۳۴، ص (۱٩٩۵، قاهره )صفوة العصر فى تاریخ و رسوم مشاهیر رجال مصر من عهد ساكن الجنان محمدعلى باشا الكبیرفهمى،زكى ، 
 .٩،قاهره، دارالهلال، )ب ت( ص زعیم الثورة: سعد زغلولعقاّد،عباس محمود،

ب خانه روستا آموخت و قرآن را حفظ كرد. در سیزده سالگى سعد زغلول در پنج سالگى پدرش را از دست داد. او خواندن و نوشتن را در مكت 
وارد جامع الازهر شد و به مدت پنج سال به فراگیرى معارف اسلامى نزد بزرگانى چون شیخ حسن الطویل پرداخت. او در قاهره با سیدجمال 

  و محمد عبده آشنا شد و در حلقه شاگردان سیدجمال الدین درآمد یالدین افغان
 .۲۵۱ـ۲۵۰، ص ۱،ج(۱۴۱۱/۱٩٩۱، قاهره)۱، جآثار الزعیم سعد زغلول : عهد وزارة الشعب،مدابراهیمحریرى،مح
 .۶۵ـ۶۴،ص ۱۴۲٨/۲۰۰٧تمیم ، الوطنیة الالیفة: الوفد و بناءالدولة الوطنیة فى ظل الاستعمار، قاهره  برغوثى،

 .۱۱٨ش، ص ۱۳۵۶، تهران جهانى دوم : از حمله ناپلئون به مصر تا جنگسیرى در اندیشه سیاسى عربعنایت،حمید ، 
در وزارت كشور مشغول به كار شد، اما به اتهام شركت در انجمنى سرّى به نام جمعیة الانتقام، كه گفته اند در صدد براندازى  ۱۳۰۰در  او

 حكومت بود، از كار بركنار و زندانى شد كه پس از چندى تبرئه و از زندان آزاد گردید

 .۲۵۳، ص ۱؛ج ۱۴۱۱/۱٩٩۱، قاهره ۱، جآثار الزعیم سعد زغلول : عهد وزارة الشعبحریرى،محمدابراهیم ،  
 .۱۳۵، ص (۱٩٩۵، قاهره )صفوة العصر فى تاریخ و رسوم مشاهیر رجال مصر من عهد ساكن الجنان محمدعلى باشا الكبیرزكى فهمى،  

  .۱۳؛، ص ۲۰۱۰، قاهره شخصیات تاریخیة،  بشرى،طارق
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 غرای تجربه عالی به درجه استاد فارمعارف آن کشور ساخته بود تا اینکه شاملین با تدریس استادان دا

 5گردیده مصدر خدمت و تدریس قرار بگیرند.

 و بعد از فراغت به آموزش دینی در بخش قضاء الشرعی به تعلیم دروس عربی در مدارس ثانوی آغاز

به دست آورده است و در  کلیه اصول دین در جامعه الازهر رارنموده و یکسال بعد شرف استادی د

رفن خطابت برگزار کرده است سمینار های موفق  را دابتداءعلم بلاغت و فن خطابت را تدریس میکرد و 

ت یاف و بعد از مدت او در فن خطابت شهرت یافت و سپس به حیث استاد در کلیه شرعی شرف خدمت

 -هـ ۱۳٧٨جامعه الازهر را نیز به عهده داشته است و در سال ) و در این مدت مسئولیت دارالوکالها

ن قانونی تقاعد شیخ ابوزهره م(به سن تقاعد رسیده و به تقاعد سوق گردید و بعد از صدور فرما۱٩۵٨

مدت معهد دراسات  ث عضو مجمع علمی هیئت کبار علماء و بحوث اسلامی شامل گردید و در اینبه حی

که شامل جامعات شده نمی اسلامی را در شهر قاهره تأسیس نمود، در این معهد شاگردان جذب میگردید 

 و این معهد یکی از مراکز خیریه در شهر قاهره بوده است.توانستند 

                                                           
او پس از ازدواج با دختر مصطفى فهمى پاشا ــنخست وزیر كه به طرفدارى از انگلستان مشهور بودــ در زمره دولتمردان قرار  ۱۳۲۴ در

مَت وزیر معارف منصوب شد. او در دوران وزارتش تلاش كرد تا نظام آموزش و تحصیلات  گرفت و یك سال بعد نیز در دولت فهمى پاشا به س 
بخشد. به همین منظور، او براى آموزش بزرگسالان مدارس شبانه افتتاح كرد و تا حد امكان زبان عربى را جایگزین زبان  رتقامردم مصر را ا

آموزشى انگلیسى كرد و حضور معلمان مصرى را در مدارس گسترش داد. از دیگر اقدامات مهم او تأسیس مدرسه القضاء الشرعى بود كه این 
، دولت نیز ۱۳۲۶الازهر روبه رو شد، زیرا آن را رقیب دانشگاه خود مى دانستند. پس از استعفاى فهمى پاشا در  معامر با مخالفت علماى جا

 پس .منحل شد و سعد زغلول در دولت پطرس پاشا غالى به سمت وزیر دادگسترى منصوب گردید و اصلاحاتى در نظام قضائى مصر انجام داد

هیئتى با مشاركت على شعراوى  ۱٩۱٨نوامبر  ۱۳/ ۱۳۳٧صفر  ٩لاس صلح در پاریس، سعد زغلول در از پایان جنگ جهانى اول و تشكیل اج
خواست تا  ىو عبدالعزیز فهمى براى مذاكره با نماینده انگلستان در مصر تشكیل داد. هیئت با تأیید فؤاد اول، در ملاقات با نماینده انگلستان از و

د. نماینده انگلستان این درخواست تحت الحمایگى مصر را ملغا كند، استقلال مصر را به رسمیت بشناسد و نیروهاى خود را از مصر خارج كن
ارى شرا رد كرد و به هیئت اجازه سفر به انگلستان براى ادامه مذاكرات را نداد. بنابراین سعد زغلول، كه بر پیگیرى خواسته هاى ملت مصر پاف

ا انتشار بیانیه اى با تأكید بر احقاق كرد، هیئت را به صورت حزبى سیاسى به نام حزب وَفْد درآورد و خود ریاست آن را برعهده گرفت. او ب ىم
  حقوق ملت مصر، تحت الحمایگى انگلستان را رد كرد و مردم را به همسویى براى رسیدن به این خواست فراخواند

 .۳۶ـ۳۳، ص ۱، ج .٧۵، ص ۱، ج (۱٩٩٩،قاهره )(۱٩۵۲ـ ۱٩۳۶: )حزب الوفدفرید ،  حشیش،محمد
 .۳٧۶در تاریخ الوفد، ص  ،«۱۹۳۶ـ ۱۹۲۴تضحیة الوطنیة من خلال المفاوضات الوفد و ال»جمیعى،عبدالمنعم ابراهیم ،  

  .۵۲ـ۴۵،ص (۱٩٩٩قاهره )،(۱۹۵۳ـ ۱۸۷۸تاریخ الوزارات المصریة: )رزق،یونان لبیب ،   

در این مدت ، سعد زغلول به عنوان نماینده مردم انتخاب شد و پس از آن به ریاست مجلس رسید. او ۱٩۲۵ش/ ۱۳۰۴انتخابات مجلس در  در
نگلیسیها اكوشید تا اختلافات خود با انگلیسیها را برطرف سازد و با مذاكره به خواستهاى خود دست یابد. این تلاشها به نتیجه رسید و او به دعوت 

ت عد زغلول مشوربراى بهبود مناسبات به لندن سفر كرد. پس از آن انگلیسیها در باره مسائل مهم داخلى مصر با س ۱٩۲۵ش/ ۱۳۰۴تابستان  رد
 مى كردند. آنان در این مذاكرات وى را مجاب ساختند كه براى رسیدن به مقام نخست وزیرى تلاش نكند و با دولتهاى مختلف همكارى كند. سعد

ش/ ۱۳۰۵سعى كرد بدون ایجاد منازعه و تنش با انگلیسیها به ریاست مجلس ادامه دهد. او به سبب بیمارى در برخى از جلسات  نیززغلول 
  درگذشت ۱٩۲٧اوت  ۱۳۰۶/۲۳مرداد  ۳۱حضور پیدا نكرد تا اینكه در  ۱٩۲۶

 .٧۵، ص ۱، ج (۱٩٩٩قاهره )،(۱۹۵۲ـ ۱۹۳۶حزب الوفد: )فرید ،  حشیش،محمد
 .۵۰۵، ۴٩٩، ۴٨۵، ۴٧٩ـ۴٧۶، ۴۵۰ـ ۴۴۲، ص  (۱۹۷۵سعد زغلول و دوره فى السیاسة المصریة، بیروت )لاشین،عبدالخالق ،  

 .۱۰٧ـ۱۰۶،ص (۱٩۴٨)-،بیروتسعد زغلول: رائد الكفاح الوطنى فى الشرق العربى قلعجى،قدرى،
سعد زغلول از رهبران شناخته شده مبارزات مردم مصر براى كسب استقلال است. او علاوه بر مبارزات ضداستعمارى اش، در عرصه سیاست  

جدید تلاش بسیارى كرد. مبارزات ضداستعمارى، اندیشه هاى ملى داخلى مصر براى تثبیت دموكراسى، تأسیس نهادهاى جدید و تدوین قوانین 
او بر طبقه متوسط و جوانان تحصیلكرده مصر، كه با استعمار خارجى و استبداد داخلى مبارزه مى كردند، تأثیر بسیارى  طلبىگرایانه و تجدد

، جانشین وى در رهبرى حزب وفد، به ثمر نشست. گذاشت. تلاشهاى وى براى كسب استقلال كامل مصر در نهایت با پیگیرى مصطفى نحاس
 سیاسى مصر تأثیرگذار است تحزب وفد هم اكنون نیز در تحولا

 .۵۰۵ـ۵۰۱،ص (۱٩٧۵، بیروت )سعد زغلول و دوره فى السیاسة المصریةلاشین،عبدالخالق، 
 .۲۱٧ـ۲۰۵،قاهره، دارالهلال، )ب ت(،ص زعیم الثورة: سعد زغلولمحمود، عقاّد،عباس

،دار النشر: دار الفكر زهرة التفاسیر(هـ۱۳٩٤ن أحمد المعروف )المتوفى: أبي زهرة ،محمد بن أحمد بن مصطفى بمه زهرة التفاسیر:مقد5 

 .۳ص  ۱ج ،۱۰العربي،عدد الأجزاء: 
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 تألیفات شیخ ابوزهرة -ج

او در جوانب مختلف علمی شیخ ابوزهرة یک مؤلف چیره دست نیز بوده است که ثروت علمی زیادی از 

چون فقه معاملات، ملکیت، نظریه عقد،احکام وقف،وصیت، علم میراث، احوال شخصیه و قضایای 

معاصر فقهی بجا مانده است، و نیز تألیفات مستقلی در معرفی برخی ائمه فقهی چون:امام ابو حنیفه، امام 

دبن علی و جعفر صادق رحمهم الله نوشته و مالک، امام شافعی،امام احمد بن حنبل،ابن حزم،ابن تیمیه،زی

 ضمن تعارف حیات علمی،دیدگاه و اجتهادات فقهی آنان را نیز به تصویر کشیده است.

ر را د قرآن کریمو در بخش تفسیر و سیرت خدمات قابل ستایشی را انجام داده است، درضمن اینکه 

ب جامعی را تحت عنوان "المعجزةالکبری" مجله لواءالاسلام نشریه جامعه الازهر تفسیر میکرد،نیز کتا

نوشته که مباحث علوم القرآن را چون اسباب نزول،قراءات و ترجمه لغات القرآن را شامل میشود تألیف 

نموده است و در ایام پایانی عمرش تفسیر مستقلی را تحت عنوان "زهرة التفاسیر" می نوشت که الی 

و در بخش سیرت النبی صلی الله علیه وسلم با اعتماد به کتب سوره النمل رسیده بود که شیخ رحلت نمود 

 سیرت و مصادر تاریخی کتاب جامعی را نوشته است که در سه مجلد به چاپ رسیده است.

 وفات شیخ ابوزهرة:

م( شیخ ابوزهرة اجتماعات زیادی به هدف بیداری جوانان مسلمان ۱٩٧۴م( الی اوایل سال)۱٩٧۳در سال)

جامعه اسکندریه به راه انداخت تاجوانان در دفاع از شرعیت اسلامی غافل نباشند و  در جامعه قاهره و

جسمانی رنج نمیبرد روز جمعه  رةالتفاسیر" بوده و از هیچ تکلیف  در این مدت شیخ مصروف نوشتن"زه

م(جلسه ی را تشکیل داده بود بعد از فراغت از این جلسه به منزلش در شارع الزیتون ۱۲/۴/۱٩٧۴)

شته و به اطاق کارش رفته مصروف نوشتن تفسیر سوره مبارکه النمل میشود،قلم به دستش بوده به برگ

داعی اجل را لبیک گفته به رحمت حق  زی مصحف می افتد، و در شام آن روهمین وضعیت بالا

 6میپیوندد.

فکار معاصر و ااین تفسیر یکی از تفاسیر معاصر بوده که وقایع قرآنی را در مطابقت رویداد های جهان 

 دشمنان دین اسلام در عصر حاضر به شیوه تحلیلی مورد بررسی قرار داده است.

وأسکنه فسیح جناتک وأجمل فرادیسه و اجعله مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و  عنه اللهم ارض

 .االصالحین و حسن أولئک رفیقً 

 

 
 

                                                           
النشر: دار الفكر ،دار زهرة التفاسیرهـ(۱۳٩٤:أبي زهرة ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف )المتوفى: ریمقدمه زهرة التفاس6 

 .۳ص  ۱،ج ۱۰العربي،عدد الأجزاء: 
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 مشرکان و اهل کتاب انیشباهت م
 

ین  لا   ق ال  الَّذ  مْ ت ش   )و  ثْل  ق وْل ه  مْ م  نْ ق بْل ه  ین  م  ل ك  ق ال  الَّذ  ذ  ا آی ة  ك  أتْ ین  ُ أ وْ ت  لِّمُن ا اللَّّ عْل مُون  ل وْلا  یُك  ه تْ ی   قلُوُبُهمُْ اب 

ات  ل ق وْمٍ یُوق نُون  ) ا الْْی  نَّ یَّ لا  118ق دْ ب  یرًا و  ذ  ن  یرًا و  قِّ ب ش  اك  ب الْح  لْن  ا أ رْس  ح یم  )( إ نَّ اب  الْج  صْح 
نْ أ  ( 119تُسْأ لُ ع 

ل ئ   ى و  ى اللَّّ  هُو  الْهُد  هُمْ قُلْ إ نَّ هُد  لَّت  ب ع  م  تَّ تَّى ت  ى ح  ار  لا  النَّص  هُودُ و  نْك  الْی  ى ع  رْض  ل نْ ت  هُمْ و  اء  عْت  أ هْو  ب  ن  اتَّ

ن  اللَّّ  م   ا ل ك  م  لْم  م  ن  الْع  ك  م  اء  ي ج  عْد  الَّذ  یرٍ )ب  لا  ن ص  ل يٍّ و  ت ه  120نْ و  و  قَّ ت لا  هُ ح  تْلوُن  اب  ی  ت  اهُمُ الْك  یْن  ین  آت  ( الَّذ 

رُون  ) اس  كْفرُْ ب ه  ف أوُل ئ ك  هُمُ الْخ  نْ ی  م  نُون  ب ه  و   .7(121أوُل ئ ك  یُؤْم 

و یا این با ما سخن گوید،شود اگر خدا : چه ميگویندميدانند )و از زمره مشركانند(آنان كه نمي ترجمه:

كساني كه پیش از آنان نیز گر شود(.و آشكارا جلوهاي )از معجزات پیشنهادي( براي ما بیاید)كه معجزه

 ماكار و اندیشه آنان همسان است(.و افگفتند.دلهایشان با هم همانند است)بودند همین سخنان ایشان را مي

ما تو را همراه با حقائق یقیني فرستادیم تا مژده(118)ایمردهجویان آشكار و بیان كها را براي حقیقتآیه

بلكه شود )نمي( دوزخیان پرسیده دهنده )كافران( باشي.و از تو درباره)عدم ایمان( و بیمرسان )مؤمنان

واهند شد،مگر این كه یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخ (119.)(م باشد و بسبر رسولان پیا

 وو : تنها هدایت الهي هدایت است.( ایشان پیروي كني . بگریف شده و خواستهاي نادرستاز آئین )تح

و با دریافت وحي اي )اگر از خواستها و آرزوهاي ایشان پیروي كني ، بعد از آن كه علم و آگاهي یافته

خواهد براي تو ن ز جانب خدا، هیچ سرپرست و یاوري این و اطمینان به تو دست داده است(الهي ، یق

ایم و كساني كه كتاب آسماني به آنان دادهاي از(دسته)(120)(تو را كمك و یاري نخواهد كردخدا  بود)و

نمایند و سره را و تورات و انجیل را محقّقانه وارسي ميخوانند)آن را از روي دقّت و چنانچه باید مي

و كساني كه بدان ایمان نیاورند بيآورند،( این چنین افرادي به قرآن ایمان ميسازنداز ناسره جدا مي

 (121.)گمان ایشان زیانكارانند

 :متن تفسیر 

رحین الآیات المعنویة، مع أن الله تعالى  الیهود یتعنتون والمشركون طلبوا آیات مختلفة، آیات حسیة مطَّ

، سَحِّ الماء بین یدیهأجرى على یدیه خوارق للعادات باهرة كالإسراء، والطعام الكثیر من الغذاء القلیل، وَ 

وحنین الجذع إلیه، وتعشیش الیمام حول الغار، وسیر السحاب معه لتظله، ونصره بالریاح وقد اشتدت 

 الشدیدة، وغیر ذلك كثیر، ولكنه لم یتحد إلا بالقرآن؛ لأنه الآیة الكبرى، والمعجزة الدائمة القاهرة.

 

                                                           
 121-118سورة بقره:7 
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 :ترجمه متن

یهود خطاء و اشتباه را می جستن و مشرکین نشانه های مختلفی را مطالبه کردند، از قبیل نشانه های 

، باوجود اینکه الله متعال در دست پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتندنشانه های معنوی می و حسّی 

از غذای کم تیار شدن ،8خیلی ها امور فوق العاده را بطور روشن جاری نموده است مانند: واقعه اسراء

                                                           
  واقعه اسراء و معراج: 8 

 -لمقدس ا تیشهر ب - ایلیدر ا یمسجدالحرام مکه به مسجد الاقص جانب الله متعال از ازرسول الله صلی الله علیه وسلم فرستادن  تعریف اسراء:

 از شب و سپس بازگشت از آن شب است. یدر قسمت

 یآن هفت است که نمازها یهفت گانه و بالا یبه آسمانها بیت المقدساز  رسول الله صلی الله علیه وسلمعروج معراج عبارت از تعریف معراج:

 المقدس بازگشت. تیاز شب به ب یپنجگانه در آنجا واجب شد و سپس در قسمت

 1هـ،ج:  ۱٤۲٧ -،دار القلم،دمشق،طبعة:الثامنة السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنةهـ(،۱٤۰۳سویلم )المتوفى: أبو شُهبة ،محمد بن محمد بن 

 .408ص: 

از مسجدالحرام به بیت المقدس شبانه سیر دادند، سوار بر براق، و جبرئیل  –بنابر صحیح  -رسول خدا صلی الله عیله وسلم را با همین پیکر خاکی 

نیز همراه بُراق را به آن حضرت بود. در آنجا از براق پیاده شدند، و پیش نماز جماعت انبیاء شدند، و براق را به حلقۀ در علیه السلام 

 مسجدالاقصی بستند.

ان وی ایشآنگاه، در همان شب، ایشان را از بیت المقدس به آسمان دنیا بالا بردند، جبرئیل برای ایشان اجازۀ ورود گرفت، و در  آسمان اول به ر

شان ایگشوده شد. در آنجا آدم ابوالبشر را دیدند و بر او سلام کردند. آدم جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت، و به پیامبری 

 .اقرار کرد، و ارواح سعدا را در سمت راست خود، و ارواح اشقیا را در سمت چپ خود، به آن حضرت نشان داد

آسمان دوم بالا بردند، برای ایشان اجازۀ ورود گرفته شد. در آنجا یحیی بن زکر بن مریم و عیسی را دیدند و با آن دو ملاقات  آنگاه، ایشان را به 

آنگاه، ایشان را به آسمان سوم بالا بردند،  .کردند. و عیسی پاسخ سلام را دادند و به ایشان خوشامد گفتند، و به پیامبری آن حضرت اقرار کردند

جا حضرت یوسف را دیدند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت، و به پیامبری آن حضرت در آن

حضرت را داد و به آنگاه، ایشان را به آسمان چهارم بالا بردند. در آنجا ادریس را دیدند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ سلام آن  .اقرار کرد

آنگاه ایشان را به آسمان پنجم بالا بردند. در آنجا هارون بن عمران را دیدند و بر او  .ن خوشامد گفت، و به پیامبری آن حضرت اقرار کردایشا

 آنگاه، ایشان را به آسمان ششم بالا .سلام کردند. وی نیز جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری ایشان اقرار کرد

 بردند. در آنجا موسی بن عمران را ملاقات ّ کردند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به

گریستم به خاطر آنکه پسر   :وقتی از آسمان ششم گذشتند، موسی گریست. به او گفتند: چرا گریستی؟ گفت .پیامبری آن حضرت اقرار کرد

 .!ه پس از من مبعوث شده است! از امت او شمار بیشتری نسبت به امت من وارد بهشت میشوندنوجوانی ک

را ملاقات کردند و بر او سلام کردند. وی نیز جواب سلام آن حضرت را  علیه السلامآنگاه، ایشان را به آسمان هفتم بالا بردند. در آنجا ابراهیم  

 ایشان اقرار کرد.داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری 

اه گآنگاه ایشان را به سدره المنتهی برکشیدند. دیدند که میوه های آن همانند خوشه خرمای هَجَر است، و برگ های آن همانند گوشهای فیل، آن

اوند از آفریدگان خدپروانه هایی طلایی آن را فراگرفتند، و نور و رنگهای گوناگون در آن مشاهده شد، و حالت آن تغییر کرد، چنانکه هیچ یک 

قادر نیست که آن را از فرط زیبایی وصف کند. آنگاه برای آن حضرت بیت المعمور برافراشته شد، و چنان شد که هر روز هفتاد هزار فرشته 

ند که کردند، و دیدوارد آن میشدند که باردیگر باز نمیگشتند. آنگاه، آن حضرت را به بهشت برین بردند. در آنجا رشته های مروارید را مشاهده 

 .خاک بهشت مُشک ، و آن حضرت را بالا بردند تا به جایگاهی رسیدند که صدای حرکت  قلمها بر الواح شنیده میشد

ر آن د آنگاه، آن حضرت را به نزد جبار جل جلاله بالا بردند. آنقدر به خدا نزدیک شدند که فاصلۀ آن حضرت به اندازۀ دو کمان بود یا کمتر، و

 هحالت، خداوند هر آنچه را که خواست وحی کند به بنده اش وحی کرد، و پنجاه نماز در شبانه روز بر او واجب کرد. رسول اکرم صلی الله علی

 خدای تو به چه چیز تو را امر فرمود؟ گفتند: به پنجاه نماز! گفت: امت تو:وسلم بازگشتند و در راه بازگشت به موسی برخوردند. به ایشان گفت

تاب آن را ندارند. نزد خدای خودت بازگرد و از او برای امتت تخفیف بگیر! آن حضرت روی به جبرئیل کردند، چنانکه گویی میخواهند با او 
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د. یمشورت کنند. جبرئیل اشارتی کرد به این معنا که آری، اگر میخواهی!  جبرئیل آن حضرت را بالا برد تا به نزد  جبار تبارک و تعالی رسان

 را به او تخفیف داد.  زین متن روایت بخاری در بعضی طرق روایت اوست، و خداوند جبار ده نماا

 

راکرم بسپس فرود آورده شدند تا بار دیگر به موسی برخوردند، و به او بازگفتند. گفت: نزد خدای خودت بازگرد و باز هم از او تخفیف بگیر! پیام

ت وآمد بودند، تا نمازهای یومیه را به پنج نماز کاهش دادند. موسی به ایشان دستور داد که بازگردند همچنان میان موسی و خداوند عزوجل در رف

شدند، منادی ندا در داد: فریضۀ  وتخفیف بگیرند. اما ایشان گفتند: من از خدای خودم شرم کردم، من خشنودم و تسلیم اوامر او هستم! وقتی دور

 خفیف گرفتی. مرا اجرا کردی و برای بندگان من ت

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه وأیامه بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ،محمدیبخار 

فؤاد عبد ،محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد = صحیح البخاري

 -ة در كلیة الشریع ثی: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ حدیث وعلوم الحدیکی،نسخه الکترون٩هـ،تعداد جلد: ۱٤۲۲)،طبعه: اول، قيالبا

 .۳٨٨٧، شماره حدیث:۵۳ص: ۵ج:،پوهنتون دمشق
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، آشیانه ساختن 11، ناله نمودن تنه خرما بسوی شان10، جاری شدن آب از میان انگشتان شان9طعام زیاد

 14، و کمک کردن توسط باد شدید13، رفتن ابر با ایشان برای سایه نمودن12کبوتر دشتی در دهن غار ثور

                                                           
 افزایش خوراک9 

میگوید: ما روز خندق جزو حفرکنندگان کانال بودیم، ناگهان با تخته سنگ محکمی روبرو شدیم. جریان را به پیامبر اکرم  رضی الله عنه جابر

ج گفتیم. ایشان وارد کانال شد و در حالی که بر شکمش سنگی بسته بود، کلنگ را برداشت و ضربات محکمی به تخته سنگ زد و آن را خرد 

لی الله ص! اجازه بدهید من به خانۀ خود بروم. آنگاه به همسرم گفتم: پیامبر اکرم  صلی الله علیه وسلم ای پیامبر اکرممیگوید: گفتم: جابر  .نمود

را در حالتی طاقت فرسا از گرسنگی دیدم؛ آیا چیزی برای خوردن داری؟ گفت: اندکی جو و یک بزغاله داریم. جابر میگوید: بزغاله  علیه وسلم

ا آرد نمودم و بعد از اینکه گوشتها را داخل دیگ بر روی آتش گذاشتیم، نزد پیامبر اکرم ج برگشتم و گفتم: من خوراک را ذبح کردم و جو ر

 اندکی تدارک دیدهام، شما و یک نفر یا دو نفر برای صرف غذا تشریف بیاورید. آن حضرت ج از من پرسید که غذایتان چقدر است؟ مقدار غذایم

وب و زیادی است و به من فرمود:نان را از تنور و دیگ را از روی آتش تا من نیامدهام، برندار. آن گاه خطاب به را گفتم. فرمود: غذای خ

برخیزید. چنانکه تمامی مهاجران و انصار به راه افتادند. جابر به خانهاش برگشت و به همسرش گفت: وای بر تو! پیامبر  :صحابه ش فرمود

جابر  از تو در مورد غذا پرسید؟ صلی الله علیه وسلممام مهاجران و انصار میآیند، همسرش گفت: آیا پیامبر اکرم با ت  صلی الله علیه وسلم اکرم

آن گاه به تقسیم نان و غذاها  .گفت: بلی. آن گاه پیامبر اکرم ج به یارانش فرمود: وارد شوید بدون اینکه برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نمایید

ه؛ د یر شدند و هنوز مقداری غذا باقی ماند. پیامبر اکرم ج به همسر جابر گفت: خودت بخور و به دیگران نیز هدیهپرداخت، همه خوردند و س

 .اند مردم دچار گرسنگی شدهزیرا 

أیامه والجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ،محمدیبخار

،محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد = صحیح البخاري

 -ة در كلیة الشریع ثی: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ حدیث وعلوم الحدیکی،نسخه الکترون٩هـ،تعداد جلد: ۱٤۲۲)،طبعه: اول، قيالبا

 .۴۱۰۱، شماره حدیث،۵۵، ص:۵، ج:وهنتون دمشقپ

 افزایش آب چشمۀ تبوک10 

ن م معاذ بن جبل میگوید: پیامبر اکرم  فرمود: شما فردا به امید خدا به چشمۀ تبوک میرسید. هرکس قبل از ما آنجا رسید، از آب آن بنوشد تا 

آنجا رسیده بودند. آب اندکی از آنجا جاری بود. پیامبر اکرم ج از آن دو نفر پرسید بیایم. معاذ میگوید: قبل از اینکه ما به آنجا برسیم، دونفر از ما 

سپس مقداری از آب چشمه را برداشت و دست و صورت خود را در آن شست  .که آب نوشیدهاند؟ گفتند: بلی. آن حضرت آنان را سرزنش کرد

همچنین پیامبر اکرم  به معاذ فرمود: ای معاذ! شاید زنده ماندی و اینجا  را در چشمه ریخت، چشمه جوشد و آب زیادی از آن جاری گرد و آنها

را پر از ؛ زیرا منطقۀ تبوک و درهای که چشمه در آن قرار داشت، درخت و باغات دیدی منطقهای خشک و بیآب و گیاه بود اما بعد از اینکه 

نه تنها نیازهای لشکر را برطرف ساخت؛ بلکه پیامبر فرمود: در آینده در آب آن افزایش یافت،  صلی الله علیه وسلمبه برکت وجود پیامبر اکرم 

 .های زیادی پدید خواهد آمد این مکان درختان و باغ

الله علیه  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّ صلى،(هـ۲٦۱الحسن القشیري  )المتوفى:  النیسابوري،مسلم بن الحجاج أبو 

 .۱٧٨۴ص: ۴بیروت،ج:  –وسلم،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 ناله نمودن تنه خرما پشت رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم11 

برای  مود: یا رسول الله! آیایک زن از انصار به رسول الله صلی الله علیه وسلم فراز حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت که فرمودند:
س یک د.گفت: پشما چیزی بسازم که بر آن بنیشینید؟ چون که من غلام نجار دارم. رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش فرمود: اگر میخواهی

فریاد  روی آن می نشست، روز جمعه همین که رسول الله صلى الله علیه وسلم روی منبر نشست، تنه ی خرمایی که پیش تر.منبر برایشان ساختم
ه وسلم یکشید؛ حتی نزدیک بود که از هم شکافته شود. و در روایتی آمده است: فریادی همانند فریاد بچه برآورد. بنابراین رسول الله صلى الله عل

در آغوش می گیرند و با نوازش  پایین آمد و تنه را برداشت و در آغوش گرفت؛ در این هنگام تنه ی درخت، مانند بچه ای که او را -از منبر  -
كْر  »ساکت می کنند، به آرامی نالید تا اینکه آرام شد. رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمود:  ن  الذَّ عُ م  سْم  تْ ت  ان  ا ك  ل ى م  تْ ع  ك  ذکری  از بابت«: »ب 

 «.تگریس –و حالا نمی شنود  -که پیش تر در کنار خود می شنید 

ح صحی -وأیامه  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه  محمد بن إسماعیل،البخاري، أبو عبد الله

 .۲۰٩۵: ثیالبخاري،شماره حد

 آشیانه ساختن کبوتر دشتی در دهن غار 12 
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این اثنا پروردگار متعال عنکبوتی را فرستاد  هر دو داخل غار تشریف بردند، در» ابوبکر صدیق«امدادهای غیبی پروردگار سیّدنا رسول اّلله و 

را استتار کند و به دو کبوتر وحشی دستور داد » ابوبکر صدیق«تا میان غار و درختی که جلوی غار وجود داشت، تاری بتند و رسول اکرم * و 

َ (.بال زنان بیایند و میان عنکبوت و درخت بنشینند َرأ وَلَِلّه تَ وَٱلۡأ وََٰ مََٰ (ضَ جُنوُدُ ٱلسه » اللهّ «به راستی که لشکرهای آسمان و زمین در اختیار «ۚ 

حساس ترین لحظه تاریخ بشریت مشرکین آثار قدم های رسول اکرم * را دنبال کردند. این لحظه از حساس ترین لحظاتی بود که تاریخ  ».هستند

اوت و بدبختی بود که پایان نداشت، یا آغاز سعادت و بشریت از آن می گذشت، لحظه ای بود سرنوشت ساز و غیر طبیعی؛ زیرا یا امتداد شق

آری! آن هنگام که تعقیب کنندگان به در غار رسیدند، کافی بود که فقط یکی از آنها نگاهش را پایین  .خوشبختی ابدی بود، که رقم می خورد

را ببیند؛ در آن لحظه حساس نفس بشریت در سینه حبس گردید و لرزه بر جانش افتاد زیرا معلوم نبود،  صلی الله علیه وسلمانداخته و آن حضرت 

امّا پروردگار عالم، بشریت را مورد لطف قرار داد و دشمنان دچار اشتباه شدند. وقتی دیدند که بر در غار عنکبوت  .سرنوشتش به کجا می انجامد

هَ وَأیَهدَهُۥ بجَُنوُدٖ )حق تعالی در قرآن به این نکته اشاره فرموده است .جا کسی وجود نداردتار افکنده است، خیال کردند که آن ُ سَكَینتَهَُۥ عَلیَأ فأَنَزَلَ ٱلِلّه

هَا وَجَعَللهمأ    ».پس فرو فرستاد اهل تسکین خود را بر پیامبر و او را تقویت کرد با لشکرهایی که ندیدید آن را)«ۚ  ترََوأ

،تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن البدایة والنهایةهـ(،٧٧٤الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي)المتوفى:  بن كثیر،أبو

ص:  ۴م،ج:۲۰۰۳هـ / ۱٤۲٤م،سنة النشر:  ۱٩٩٧ -هـ  ۱٤۱٨التركي،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان،الطبعة: الأولى، 

۴۵۳. 

 نمودن ابر بالای رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلمسایه 13 

مبر ابازرگانان قریش هر سال، یک بار به سوی شام میرفتند. ابوطالب نیز چون تصمیم گرفته بود در سفر سالانۀ آنان شرکت نماید، لذا همراه پی

و عدهای از بزرگان قریش به سمت شام حرکت کردند. در سرزمین بصری راهبی مسیحی به نام بحیرا در صومعۀ  صلی الله علیه وسلماکرم 

مخصوص خود مشغول عبادت و احترام مسیحیان بود و کاروانهای تجاری در آن نقطه توقف مینمودند و برای تبرک به حضور او میرسیدند؛ 

ه سوی آنان بیرون آمد و پیش از این هیچ گاه راهب به سوی آنها بیرون نمیآمد. در هنگامی که آنها چون به راهب رسیدند، بار انداختند و راهب ب

فت: این گبارهایشان را پایین میآوردند و باز میکردند، راهب در میان آنها راه میرفت تا اینکه، پیامبر اکرم ج را دید و دست پیامبر را گرفت و 

خداوند او را به مثابۀ رحمتی برای همه جهانیان برخواهد انگیخت. بزرگانی از قریش به او گفتند: تو از کجا  سرور جهانیان، فرستاده خدا، است.

یشگاه پ میدانی؟! گفت وقتی شما بر تپۀ ورودی شهر قرار گرفتید، هیچ سنگ و هیچ درختی نماند مگر آنکه به سجده افتادند و سنگها و درختان در

میآورند! و من از روی مهر نبوت که به اندازه یک دانه سیب در قسمت پایین شانه راست او قرار دارد، او را پیامبران خدا سجده به جای 

میشناسم. سپس برگشت و برای آنان غذایی تهیه کرد و چون غذا را بر ایشان آورد، کسی را به دنبال پیامبر اکرم ج که مواظب شتران بود 

در حالی که ابری بالای سرش سایه انداخته بود، آمد. چون به قوم نزدیک شد، دید که آنها زیر سایه  وسلمصلی الله علیه فرستاد. پیامبر اکرم 

وقتی نشست، سایۀ درخت به طرف او مایل شد. راهب گفت: به سایه درخت نگاه کنید که بر او  .درخت نشستهاند و جایی برای او نمانده است

جوان را با خود به روم نبرند؛ زیرا معتقد بود اگر رومیها او را بشناسند، خواهند کشت. در آن اثنا هفت  مایل شد. سپس آنها را سوگند داد تا این

اید؟ گفتند: به ما خبر رسیده است که پیامبر آخرالزمان در این ماه از شهرش بیرون شده  نفر از ناحیۀ روم نزد راهب آمدند. گفت: برای چه آمده

هتر وجوددارد؟ گفتند خیر. گفت: اگر خدا چیزی را اراده بکند، آیا شما میتوانید جلوی آن را بگیرید؟ گفتند: خیر. است. پرسید کسی از شما آ گا

ابوطالب.  :گفت: پس با او بیعت کنید و استقامت ورزید. سپس به وفد قریش گفت: کدام یک از شما از نظر خویشاوندی به او نزدیکتر هستید؟ گفتند

 .مکه برگرداند د و گفت: او را به مکه بازگردان و ابوطالب پیامبر را بهبه ابوطالب سوگند دا

،تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن البدایة والنهایةهـ(،٧٧٤بن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي)المتوفى: 

ص:  ۳م،ج:۲۰۰۳هـ / ۱٤۲٤م،سنة النشر:  ۱٩٩٧ -هـ  ۱٤۱٨والإعلان،الطبعة: الأولى، التركي،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

۳۳۵-۳۳٧. 

 :خبردادن از وزش باد14 

به یارانش خبر از وزش باد تندی را داد و دستور داد تا از خود و مرکبهای خود مواظبت نمایند. طولی نکشید  صلی الله علیه وسلمپیامبر اکرم 

وزیدن گرفت و کسانی را که ایستاده بودند، از جا برکند و به جاههای دور انداخت ؛  باد تندی  صلی الله علیه وسلماکرم  که طبق فرمایش پیامبر

 چنانکه در صحیح مسلم به سند ابوحمید آمده است که میگوید: پیامبر اکرم در تبوک به ما گفت: امشب بر شما باد تندی خواهد وزید؛ چنانکه

نووی در شرح این حدیث میگوید: این حدیث بیانگر  .ایستاده بود، باد او را از جا بلند کرده و به کوه طی انداخته بود  مردی هنگام وزش باد

هنگام وزش بادهای  است که پیشاپیش از وزیدن چنین بادی خبر داده بود. همچنین از آن به خطر ایستادن صلی لله علیه وسلممعجزۀ پیامبر اکرم 

 .تند پی میبریم

للإمام أبي الحسین مسلم بن »مختصر صحیح مسلم هـ(، ٦٥٦المنذري،عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدین  )المتوفى: 

 ۱٩٨٧ -هـ  ۱٤۰٧لبنان،الطبعة: السادسة،  -،المحقق: محمد ناصر الدین الألباني،الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت «الحجاج القشیري النیسابوري

 .۱۵۴۳:ثیشماره حد ۴۱۱ص:  ۲م،ج: 

 کمک شدن رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم با باد:
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 قرآن کریمو غیر از این زیاد است، ولی معارضه تنها توسط قرآن کریم خواسته شده است؛ زیرا که 

 ن نشانی و معجزه دائمی و غالب است.هبزرگتری

 :متن تفسیر

ل ك  ولقد قال تعالى في ذلك: ذ  ة  ك  ا آی  أتْ ین  ُ أ وْ ت  ا اللَّّ لِّمُن  عْل مُون  ل وْلا  یُك  ین  لا  ی  ق ال  الَّذ  بْل   و  نْ ق  ین  م  ثْل  ق ال  الَّذ  مْ م  ه 

ات  ل ق وْمٍ یُوق نُون   ا الْْی  نَّ یَّ ه تْ قلُوُبُهُمْ ق دْ ب  اب  مْ ت ش    .15(118) ق وْل ه 

الذین أي الذین لم یؤتوا علما سابقا وهم الأمیون، وتكون الآیة الكریمة نصًا في المشركین؛ لأنهم الأمیون 

كونوا من أهل الكتاب، وقد جرى تعبیر القرآن بذلك في مقابل أهل الكتاب، ولقد ولم ی الذین لم یعلموا كتابا

طلبوا آیات مختلفة، فطلبوا أن ینزل علیهم قرطاسا من السماء یخاطبهم به الله، أو ملكا رسولا، كما رد الله 

اسٍ ف ل م  تعالى علیهم بقوله تعالى:  ابًا ف ي ق رْط  ت  ل یْك  ك  ا ع  لْن  زَّ ل وْ ن  ا إ  )و  ذ  ف رُوا إ نْ ه  ین  ك  مْ ل ق ال  الَّذ  یه  لاَّ سُوهُ ب أ یْد 

حْر  مُب ین  ) رُون  )7س  ي  الْأ مْرُ ثُمَّ لا  یُنْظ  ل كًا ل قضُ  ا م  لْن  ل وْ أ نْز  ل ك  و  ل یْه  م  ل  ع  ق الوُا ل وْلا  أنُْز  لْن اهُ 8( و  ع  ل وْ ج  ( و 

ل ل ب   جُلًا و  اهُ ر  لْن  ع  ل كًا ل ج  لْب سُون  )م  ا ی  مْ م  ل یْه   .16(9سْن ا ع 

 :ترجمه متن

                                                           
هنگامی که مسلمانان در غزوۀ احزاب سخت تحت فشار قرار گرفتند و تاب و تحمل آنان پایان پذیرفت و وحشت بر آنان مسلط شد، نزد پیامبر 

بارالها! عورات ما را حفاظت » .چیزی هست که ما بگوئیم؟ رسول خدا ج فرمود: بلیاکرم ج آمدند و گفتند: ای رسول خدا ج! آیا در این مورد 

همچنین در صحیحین روایتی از جابر بن عبدالله س  .«دلهای ما را برطرف ساز «رواعتنا آمن و عوراتنا اسرت للهما»بگویید:  ۱کن و هراس 

: ای خدایی که کتاب را نازل کردهای! و زود به حساب گفتنقل شده است که پیامبر اکرم ج بر شرکتکنندگان در غزوۀ احزاب دعا کرد و 

خداوند دعای پیامبرش ج  .حاکم گردان  شکست بده و خوف و ترس را بر دلهای آنان ۲میرسی، نیروهای احزاب را شکست بده. بارالها! آنها را 

خداوند با ایجاد اختلاف و بدگمانی در دل کافران، ترس و وحشت انداخت و پس از  .های فجر پیروزی آشکار گردید را مستجاب نمود و طلیعه

ا ٱ :آن باد تند و سردی وزید و خداوند لشکریانی از جانب خود فرو فرستاد؛ چنانکه میفرماید أ یُّه  َٰٓ تۡكُمۡ ی   آَٰء  ل یۡكُمۡ إ ذۡ ج    ع 
ة  ٱللََّّ نُواْ ٱذۡكُرُواْ ن عۡم  ام  ین  ء  لَّذ 

یرًا لوُن  ب ص  عۡم  ا ت  ُ ب م 
ان  ٱللََّّ ك  اۚ و  وۡه  ر  جُنُودٗا لَّمۡ ت  یحٗا و  مۡ ر  ل یۡه  ا ع  لۡن  رۡس 

أ  ای ومنان! نعمت خدا را برخویشتن به یاد بیاورید آن . ترجمه:9:الأحزاب جُنُودٞ ف 

 .«شما آمدند و ما بر آنان باد تند و لشکریانی فرستادیم که شما آنها را نمیدیدید و خدا به آنچه عمل میکنید، بیناست گاه که لشکریان )دشمن( نزد

لی با این و بود؛ زیرا حد فاصل میان مسلمانان و کافران فقط خندق بود، صلی الله علیه وسلمقرطبی میگوید: این باد شدید، معجزۀ پیامبر اکرم 

و  کندندحال مسلمانان از باد تندی که وزید، در امان ماندند و به دنبال آن خداوند، فرشتگان را فرستاد. آنها میخها و ریسمانهای خیمهها را بر

ر، ی مختلف لشکآتشهایشان را خاموش نمودند و دیگهایشان را وارونه کردند و اسبها و مرکبهایشان بیزمام رها گردیدند و فرشتگان در نواح

 ها، افراد زیردست خود را فرا میخواندند و تکبیر میگفتند و ترس و وحشت عجیبی بر آنان مسلط گردید، به گونهای که هر یک از سران دسته

 شن شود کهدوست داشت که برای صحابه و همچنین مسلمانان بعدی رو ی الله علیه وسلمپیامبر اکرم صل .فرامیخواندند   را به کمک نمودنآنان 

 :ایدمشکست لشکر احزاب که متشکل از ده هزار مرد جنگجو بود، توسط مسلمانان اتفاق نیفتاد؛ بلکه خداوند آنها را شکست داد؛ چنانکه قرآن میفر

ا  لۡن  أ رۡس  تۡكُمۡ جُنُودٞ ف  آَٰء  ل یۡكُمۡ إ ذۡ ج    ع 
ة  ٱللََّّ نُواْ ٱذۡكُرُواْ ن عۡم  ام  ین  ء  ا ٱلَّذ  أ یُّه  َٰٓ یرًای   لوُن  ب ص  عۡم  ا ت  ُ ب م 

ان  ٱللََّّ ك  اۚ و  وۡه  ر  جُنُودٗا لَّمۡ ت  یحٗا و  مۡ ر  ل یۡه  از . 9. الاحزاب:ع 

                      ».عبده، و غلب الاحزاب وحده فلا شي ء بعده  نصرجنده، و اعزلا اهل الا االلّ وحده، »ابوهریره  نیز روایت است که پیامبر اکرم  میگفت: 

 هیچ معبود به حقی جز خدای یگانه نیست، او لشکر خود را پیروز گردانید و بنده خود را یاری کرد و لشکریان احزاب را به تنهایی مه: ترج

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّ صلى اللّ علیه هـ(،۲٦۱النیسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )المتوفى: 

 بیروت. –،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحیاء التراث العربي سلمو

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر ،(هـ٦٧۱خزرجي شمس الدین )المتوفى: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ال
-۱۲٨ص: ۱۴م،ج: ۱٩٦٤ -هـ ۱۳٨٤القاهرة،الطبعة: الثانیة،  -الكتب المصریة ،تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش،الناشر: دار القرطبي

۱۳٧. 

 118سوره بقره: 15 

 9سوره انعام: 16 
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ق ال  و الله متعال در این ارتباط چنین می فرماید:  ین   و  عْل مُون   لا   الَّذ  ا ل وْلا   ی  لِّمُن  ُ  یُك 
ا أ وْ  اللَّّ أتْ ین  ة   ت  ل ك   آی  ذ   ق ال   ك 

ین   نْ  الَّذ  بْل ه مْ  م   .ق 

شود اگر خدا با ما سخن گوید ، و گویند : چه ميمشركانند ( مي دانند ) و از زمرهآنان كه نمي)ترجمه

كساني كه پیش شود (.گر اي ) از معجزات پیشنهادي ( براي ما بیاید ) و آشكارا جلوهیا این كه معجزه

 .(گفتنداز آنان نیز بودند همین سخنان ایشان را مي

نها ناخوان بودند، و آیت مبارکه در باره مشرکین یعنی کسانیکه در گذشته به ایشان علم داده نشده بود و آ 

نص صریح است؛ زیرا که ایشان چنین ناخوان بودند که قبلا نه از کتابی خبر داشتند و نه از اهل کتاب 

بودند، و البته تعبیر قرآن کریم در این باره در مقابل اهل کتاب ذکر شده است، و آنها نشانه های مختلفی 

مچنان مطالبه کردند که در بالای شان نوشته ای از آسمان نازل شود که در آن الله را مطالبه کردند و ه

متعال ایشان را مورد خطاب قرار دهد، یا فرشته پیامبر باشد، قسمیکه الله متعال بر ایشان رد نموده 

ل وْ است:  ا و  لْن  زَّ ل یْك   ن  ابًا ع  ت  اسٍ  ف ي ك  سُوهُ  ق رْط  مْ  ف ل م  یه  ین   ل ق ال   ب أ یْد  ف رُوا الَّذ  ا إ نْ  ك  ذ  حْر   إ لاَّ  ه  ( 7) مُب ین   س 

ق الوُا ل   ل وْلا   و  ل یْه   أنُْز  ل ك   ع  ل وْ  م  ا و  لْن  ل كًا أ نْز  ي   م  رُون   لا   ثُمَّ  الْأ مْرُ  ل قضُ  ل وْ  (8) یُنْظ  اهُ  و  لْن  ع  ل كًا ج  اهُ  م  لْن  ع  جُلًا  ل ج   ر 

ا سْن  ل ل ب  مْ  و  ل یْه  ا ع  لْب سُون   م   .17(9) ی 

و انیّت رسالت تاي نوشته در صفحه كاغذي بر تو نازل كنیم ) و در آن حقّ اگر نامهپیغمبر!(اي ))ترجمه:

ت جاي شكّ و گماني این صورنگاشته شده باشد(و آن را)علاوه از دیدن(با دستهاي خود لمس كنند)كه در

جادوگري  چیزي جزد:این،گوینميگر(ستیزهماند(باز هم كافران)دشمن حق و ناباوران باقي نمي

ما بر نبوّت و صدق گفتارش اي به پیش او بیاید)و در حضورشد اگرفرشتهگویند:چه ميمي(7).نیست

وضوع جنبه حسي و شهود ماي به پیش او بفرستیم)و؟ بگو:(اگر فرشته دهد تا بدو ایمان بیاوریمگواهي 

سر از مشاهده معجزه  اند و پسآنان كه طلب معجزه كردهسنّت همیشگي خدا درباره برابرپیدا كند،

 )    ( و دیگر مهلتگرددو فرمان هلاك ایشان صادر مي)گذرداند(،كار از كار مياند ونابود گشتهبرتافته

سان در ه شكل اناو را بكردیم ،اي را)مؤیّد پیغمبر(مياگرهم فرشته(8).شودزنده ماندن(بدیشان داده نمي

صورت باز هم اشكال برطرف  اینرا ببینند و سخنانش را فهم كنند.در تا آنان بتوانند اوآوردیم)مي

 (.9)(كردیم كه قبلاً درآن بودندي ميهمان اشتباهشد(وایشان را دچارنمي

 :متن تفسیر

كثیرة في سورة الإسراء وتلونا وهذا على أن الذین لَا یعلمون هم المشركون، لقد طلبوا هذا وطلبوا آیات 

ة  من قبل قوله تعالى: ) ا آی  أت ین  ُ أ وْ ت  ا اللَّّ لِّمُن  ( لولا هنا للتحریض والطلب، تقارب معنى هلا، ولیست ل وْلا یُك 

                                                           
 9سوره انعام: 17 
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ن ین  للشرط الدال على امتناع الجواب لوجود الشرط، مثل: ) ا مُؤْم  ي (، والفرق اللفظي أن لو التل وْلا أ نتُمْ ل كُنَّ

تكون للطلب یكون بعدها الفعل، ولولا الشرطیة یكون في صدر فعلها اسم، كما دل على ذلك استقراء 

 -اللغویین، وفسر كثیرون من الفقهاء، أن الذین لا یعلمون هم من أهل الكتاب الذین حضروا عصر النبي 

ل ك  ق ال  الَّ ، ویرشح لهذا التفسیر قوله تعالى: )-صلى الله علیه وسلم  ذ  مْ ك  ثْل  ق وْل ه  ن ق بْل ه م مِّ ین  م  فقد قال  (ذ 

 الذین من قبلهم أرنا الله جهرة.

مْ وقوله تعالى: ) ثْل  ق وْل ه  ( أي في التعنت وطلب الآیات الحسیة، وإذا كانوا قد طلبوا ذلك مع تسع آیات م 

رآن المعجزة الإلهیة بینات حسیة، فإن الذین فعلوا مثلهم طلبوا ذلك مع ما هو أعظم من ذلك، وهو الق

 الكبرى.

ولیس في الأمر تضاد بین الرأیین، ولذلك یكون الجمع بینهما أولا، فالذین لا یعلمون الحق، ولا یدركون 

معاني الإیمان طلبوا ذلك سواء أكانوا من المشركین، أم كانوا من الیهود والنصارى المتعنتین الذین إذا كان 

 لوه أو أنكروه، فهم مع الذین لَا یعلمون على حد سواء.علمهم بالكتاب فقد جهلوه أو تجاه

 :ترجمه متن

و این دلیل است که مراد از کسانیکه نمی دانند، مشرکین اند و اینها نشانه های زیادی در سوره اسراء 

ا ل وْلا  مطالبه نمودند قسمیکه ما آنرا قبل از این آیت مبارکه تلاوت نمودیم:  لِّمُن  ُ  یُك 
ا أ وْ  اللَّّ أتْ ین   .18ی ة  آ ت 

اي ) از معجزات پیشنهادي ( براي ما شود اگر خدا با ما سخن گوید ، و یا این كه معجزهچه مي)ترجمه:

  .(شود (گر بیاید ) و آشكارا جلوه

 ی "هلا" نزدیکتردر این مقام بمعنی برانگیخته نمودن و طلب کردن کاری می باشد که با معن 19"لولا"

                    نیست که دلالت بکند بر امتناع جواب بنابر موجود بودن شرط، مانند: است، و برای شرط

                                                           
 31سوره سباء: 18 

 هیرامتناعیو غ هی: بر دو نوع است: امتناع هیشرط لاْ ل و19

 یمرا قیتعل یمقتض« لَوْ »حالت  نینوع، شرط در زمان گذشته محقق نشده و وقوع آن در گذشته ممتنع است. درا نی: در اهیامتناع هیشرط:الف
معمولاً جمله اول را  دارند. گریکدیبا  یارتباط و اتصال معنو یدو جمله نوع نی. ادیآیدو جمله م« لو»رو بدنبال  نیا از.است گریبر امر د

 ).تعلمّیلکنّه لم )«لو تعلمّ الجاهلُ، لنَهضت بلاده».مانند:نامندیم(مسبّب)جواب  ایو جمله دوم را جزا (سبب)شرط

 بر دونوع است: هیامتناع هیشرط

، لظَهَر النّهارُ »جزاست، مانند  یعلت برا گانهیشرط،  -1  است؛ چرا که  یبا امتناع شرط، جواب هم منتف نحالتیدرا«. لو طَلَعَتْ الشَّمسُ أمس 

 .است عوجوباً ممتنآمدن روزهم، دیپد د،یاست و با امتناع طلوع خورش دیتنها سبب بوجود آمدن روز، طلوع خورش

ممتنع است؛ امّا  دیطلوع خورش نجایدر ا« لَو طَلعت  الشَّمسُ أمس  لَکان النّور موجوداً ».مثلاً در جمله: ستیجزا ن یعلت برا گانهیشرط،  -2
 یغالباً فعل شرط و جواب، ماض ه،یامتناع هیشرط در.(چراغ، برق و...) هم داشته باشد یگریعلل د تواندیچون نور م ست؛ین یجواب وجوباً منتف

لو »انند: شود. م یبرگردانده م یآن با حفظ لفظ به ماض یمعن د،یایاگر پس از آن فعل مضارع ب نی)است. بنا بر ایفقط در معن ای ی(درلفظ ومعن
 گریمعلق به امر د ندهیرا در زمان آ یو امر دیآیبر سر فعل مضارع م شتریمعنا ب نیبه ا« لو: »هیامتناع ریغ هیشرط:ب.«لأکرمته ف  یض ءُ یجیَ 
صورت فعل شرط و جواب  نیشود. در ا یجواب بر شرط م قیکه غالباً موجب تعل دانند،یم هیشرط« ا ن»را مانند« لَوْ »نوع  نیا ی. بعضکندیم

 .باشند ندهیآ یدر معن(لفظاً و معناً ) دیهر دو با

م ذُر   نَ یالذّ خْش  یَ وَ ل»برد، مانند:  ندهیبه آ لیآن را تاو یمعن دیبود، با یاگر در لفظ هم ماض فعل ن خَلف ه  عافاً خَافُوا  ةً یَّ لَوْ تَرکُوا م  ض 
مْ یْ عَلَ   .ندارد یپس از مرگ مفهوم دن  یترس رایندارد، ز یدرست یبماند معن یچون اگر فعل در زمان گذشته باق ترکون؛یلو :یعنی(9نساء/)«ه 
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ا أ نْتُمْ  ل وْلا   ن ین   ل كُنَّ آوردیم)واكنون مي ایمان كردید(ماگمراه نمي اگرشمانبودید)وماراترجمه:.مُؤْم 

 .دیم(شميرستگار

آن "فعل" می باشد، و در ابتداء "لولا" شرطیه  و فرق لفظی اینست که: "لو" اگر بمعنی طلب باشد بعد از

 20"اسم" می باشد، قسمیکه بر این دعوا جستجو و تلاش اهل لغت دلالت می کند، و عده ای از فقهاء کرام

چنین تفسیر کرده اند که: مراد از نادانان کسانی از اهل کتاب اند در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 

ل ك  یر این آیت مبارکه رهنمایی می کند: موجود بودند و بسوی تفس ذ  ین   ق ال   ك  نْ  الَّذ  بْل ه مْ  م  ثْل   ق  مْ ق وْ  م  . پس ل ه 

 آنها گفته بودند که به ما الله متعال را آشکارا نشان بده.

ثْل  و قول الله متعال: " مْ  م  " یعنی باعتبار ضد و عناد و مطالبه نمودن نشانه های حسی، و هنگام که ق وْل ه 

نشانه های حسی مطالبه نمودند پس کسانیکه همانند شان مطالبه کردند  21(٩ایشان رؤیت الهی را با نه )

 آنها از آن بزرگتری را مطالبه نمودند که آن قرآن کریم معجزه بزرگی الله متعال می باشد.

سانی که و در حقیقت بین هر دو رأی تضاد وجود ندارد، لذا جمع نمودن بین هردو بهتر است، پس ک

حق را نمی دانند و معانی ایمان را درک کرده نمی توانند چنین مطالبه ای را کردند اعم از اینکه ایشان 

جود اهل کتاب بودن از علم کتاب ومشرکین باشند و یا از یهود و نصاری که عیب جویی می کردند و با 

                                                           
است که وجوباً محذوف است و فعل بعد از آن  یعاملش فعل نصورتی. در ادیآیپس از آن اسم م یگاه یاختصاص به فعل دارد، ول هیشرط لَوْ 
 یراخبر است ب ایو « أکرمتَه تَهیلو محمداً رأ»منصوب مانند:  ای «یذات سوارٍ لَطَمَتْن رُ یلو غ»مرفوع است مانند:  ایاسم  نی. اکندیم رشیتفس

ن حد»کان محذوف مانند:  س و لو خاتماً م  دو نظر  ریاخ بیدر مورد ترک«.و لو أنّهم صبروا»مانند: دیآیاوقات هم بعد از آن أنّ م یبرخ «دٍ یا لتَم 
 ییأنّ و اسم و خبر آن، مبتدا -2.«ولو ثَبَتَ صبرُهم»در مثال فوق است:« ثَبَتَ »مثلاً فعل محذوف  یأنّ و اسم و خبر آن، فاعل برا -1وجود دارد: 

 «.و لو صبرهم ثابت  »خبرش محذوف است:  ایاست بدون خبر 

 ترشیب« لَ » میدر قرآن کر ی. ولیمثبت باشد چه منف یهمراه باشد، چه ماض«لَ »است که با  زیباشد، جا یفعل ماض هیشرط« لو»جواب  اگر
علناهُ حُطاماً »مثبت به کار رفته است، مانند: یماض یبرا  ).65:واقعه(«ل و نشاءُ ل ج 

 هیضیلولا" تحض"

{ }لولا أخرتني 63. مائده:ینهاهم الربانیون والأحبارلولا }{46نمل: .لولا تستغفرون اللّمانند:} شودیبا فعل مضارع مختص م هیضی"لولا" تحض
 یچون که آنها فقط م شودیو هر دو "لولا" با فعل مختص م شودیمختص م یبا فعل ماض میو تند خی{ و "لولا" توب10. منافقون:إلى أجل قریب

آن  و دانندیم یضیبعد از "لولا" واقع شود، آنرا تحض یاگر فعل ماض ییدانسته عده  زیاصل است. و همچنان جا نیانجام دهند و ا یخواهند کار
نْ كُلِّ فربه مضارع وجود داشته باشد. مانند:} یداده شود( ماض دهیبه مضارع گردان یاز ماض یصارفه)که معن نهیقر کهیدر صورت ف ر  م  ل وْلا  ن  قة ف 
 {.منهم طائفة

د بْن عَبْد  اللهَّ  بْن بهادر )المتوفى: ،زركشي ین  مُحَمَّ هـ ۱۳٧٦، اولطبعة: ،محقق: محمد أبو الفضل إبراهیم،البرهان في علوم القرآن(،هـ٧٩٤بَدْر الدِّ
 (.363ص:  4:،جلدلبنان بیروت،،دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائهناشر:،م ۱٩٥٧ -

ص.ب:  -مكة المكرمة  -،توزیع: دار التربیة والتراث جامع البیان عن تأویل آي القرآن(ه۳۱۰ - ۲۲٤بن جریر ) و جعفر محمدالطبري ،أب20 

 .۵۵۱ص:  ۲،ج:۲۴،الطبعة: بدون تاریخ نشر،عدد الأجزاء: ٧٧٨۰

شدن و  روشن -۲. شدن آن به اژدها لیانداختن عصا و تبد -۱(نُه گانه حسی حضرت موسی علیه السلام قرار ذیل هستند:9نشانه های) 21 

حضرت  روانیو نجات پ لیدر رود ن انیشدن فرعون غرق -۳ بانیآوردن دست از گر رونیحضرت)ع( هنگام بانگشتان آن نیدرخشندگى در ب
 .ها به خونشدن آب لیتبد -٩ هاقورباغه -٧ شپش -۶ملخ -۵ طوفان -۴ لیموسى)ع( از رود ن

 موسی علیه السلام. حضرتلکنت زبان  رفع
ص.ب:  -مكة المكرمة  -،توزیع: دار التربیة والتراث جامع البیان عن تأویل آي القرآن(ه۳۱۰ - ۲۲٤الطبري ،أبو جعفر محمد بن جریر )

 .۵۶۴ص:  ۱٧،ج:۲۴،الطبعة: بدون تاریخ نشر،عدد الأجزاء: ٧٧٨۰
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ابی د پس ایشان با کسانی که اصلا کتبی خبر بودند و یا قصدا خود را در جهالت گرفتند و یا انکار کردن

 نداشتند برابر بودند. 

 :متن تفسیر

ه تْ قلُُ وقد بین الله سبحانه وتعالى تشابه ما بین ماضي الكافرین وحاضرهم، فقال تعالى: ) اب  أي  وبُهُمْ(ت ش 

لوبهم الذي ق تعالى، وتعنتهم في طلباتهم، وجحودهم المستكن في أن قلوبهم تتشابه في الإلحاد في دین الله

یظهر على أقوالهم، فإذا كانت أقوالهم متحدة، فلأنها ناشئة من قلوب متحدة في أنها لَا تؤمن بشيء، ولقد 

جاء عیسى ببینات قاطعة من إحیاء للموتى وإخراج لما في القبور، وتصویر للطین ینفخ فیه فیكون طیرا 

فالجاحد لَا یؤمن بشيء ولیس عدم إیمانه لنقص في بإذن الله تعالى. جاءهم بكل هذا فقالوا: هذا سحر مبین 

الدلیل، بل كلما زاد الدلیل قوة زادوا عنتا وكفروا، وصرفوا عقولهم ونفوسهم لَا في الإیمان به، بل في 

 إعمال الحیلة لرده.

 :ترجمه متن

ه تْ : "شباهت گذشته کافران و حال آنها را نشان داده استو الله متعال  اب   " یعنی قلب های شانقلُوُبُهُمْ  ت ش 

در ارتباط رعایت نکردن مرز های دین الهی و عیب جویی شان در ارتباط مطالبه نمودن معجزات 

مشابهت داشتند، و انکار شان که در قلب کسانی جایگزین شده بودند که سخنان ایشان را ظاهر می 

ست از قلب های که باعتبار نداشتن ایمان و هنگام که اقوال شان متحد باشد پس این پیدا شده اکردند، 

و حضرت عیسی علیه السلام دلائل قطعی را آورد از قبیل زنده نمودن مرده و بیرون کردن  برابر اند،

مرده از قبر، و صورت پرنده ای را از گل ساخته در آن می دمید که در نتیجه بنابر حکم الله متعال زنده 

ع معجزات را آوردند باز هم منکرین گفتند: این جادویی آشکارا است ، هنگام ایشان تمام این نو22می شد

به چیزی ایمان نمی آورد و ایمان نیاوردن آن علامتی بر نقصان دلیل نیست، بلکه هر جامد پس انسان 

وقتیکه دلیل باعتبار قوت زیاد شود در قبال آن ضد و انکار نیز زیاد خواهد شد، و عقل ها و ذات شان 

 ه منظور حیله تراشی منحرف می سازند نه برای ایمان آوردن.را از آن ب

 

 

 :متن تفسیر

                                                           
ئْتُكُم 22 ائ یل  أ نِّي ق دْ ج  ن ي إ سْر  سُولاً إ ل ى ب  ر  یْراً ب إ ذْن  و  كُونُ ط  یْر  ف أ نفُخُ ف یه  ف ی  ة  الطَّ یْئ  ه  ین  ك  ن  الطِّ خْلقُُ ل كُم مِّ

ي أ  كُمْ أ نِّ بِّ ن رَّ ئُ الأب آی ةٍ مِّ أبُْر    و 
ه  والأ بْر  َ  اللّه كْم 

خ رُون  ف   دَّ ا ت  م  أكُْلوُن  و  ا ت  ئُكُم ب م  بِّ أنُ    و 
وْت ى ب إ ذْن  اللّه أحُْی ي الْم  ن ین  و  ؤْم  ةً لَّكُمْ إ ن كُنتُم مُّ ل ك  لْی   (49آل عمران:.)ي بُیُوت كُمْ إ نَّ ف ي ذ 

اي را از دهد ( كه من ) بر صدق نبوّت خود ( نشانهدارد ) و بدیشان خبر مياسرائیل روانه ميو او را به عنوان پیغمبري به سوي بنيترجمه:
ل چیزي را به شكل پرنده ام ، و آن سوي پروردگارتان برایتان آورده دمم و به فرمان خدا سازم ، سپس در آن ميبرایتان مياین كه : من از گ 

خورید كنم و از آنچه ميدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده ميگردد ؛ و كور مادرزاد و مبتلاي به بیماري پیسي را شفا مياي ) زنده ( ميپرنده
اي براي شما است اگر ) اراده پذیرش ( ایمان داشته باشید دهم ! بیگمان در اینها نشانهكنید به شما خبر ميره ميهاي خود ذخیو از آنچه در خانه

. 
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ات  ل ق وْمٍ یُوق نُون  ولذلك رد الله تعالى علیهم بقوله تعالى: ) ا الْی  نَّ یَّ ین للذین ( أكد الله سبحانه وتعالى أنه بق دْ ب 

 بآیات من شأنها أن تدخل إلى القلوبلَا یعلمون في الحاضر، والذین قالوا مثل قولهم في الماضي، وأتى لهم 

بالإیمان، ولكن بشرط تقبل القلوب للحقیقة، وإن من شأنها أن توقن بالحق إذا عین لها دلیله؛ ولذا قال تعالى: 

(، أي من شأنهم أن یوقنوا عند وجود الدلیل، لا یترددون ولیس من شأنهم التردد، وینتهي ل ق وْمٍ یوق نُون  )

 ترددهم بالجحود.

الدلیل إذا كان قویا صدقوا بعقولهم، ولكن إذعانهم لَا یكون إلا إذا كانت قلوبهم خاضعة من شأنها الیقین،  إن

وقد تستیقنها النفس ولكن لَا تسكن القلوب إلا إذا كان الیقین من القلب المؤمن بالحق أو المستعد له الذي 

اسْ لجاحدین المتعنتین: )یقذف الله تعالى في قلبه بالنور؛ ولذا قال تعالى في شأن ا ا و  دُوا ب ه  ح  ج  تْه ا و  یْق ن  ت 

 (.أ نفسُُهُمْ 

 :ترجمه متن

ا ق دْ و به همین دلیل الله متعال بر ایشان چنین رد نموده است: " نَّ یَّ ات   ب    ."یُوق نُون   ل ق وْمٍ  الْْی 

 ایم .جویان آشكار و بیان كردهها را براي حقیقتما آیه ترجمه:

بیان نموده است که برای کسانیکه فعلا هستند و کسانیکه قبلا بودند برای همه  الله پاک و برتر تأکیداً  

شان دلیل واضح و آشکار را بیان کرده است، و برای شان نشانه های را آورد که سبب دخول ایمان در 

ن خود را دن دلیل به حق یقیقلب منکرین بود البته در صورتی که قلب ها حقیقت را بپذیرند، و بعد از دی

. ل ق وْمٍ کامل نمایند، بنابر این الله متعال چنین فرموده است:  ل بر آن یعنی ایشان باید بنابر دیدن دلی یُوق نُون 

 یقین نمایند و تردد نکنند؛ زیرا که تردد شان در انکار)با قبول حق( خاتمه می یابد.

هنگام که دلیل قوی باشد عقلا آنرا تصدیق می کنند ولی اعتراف شان تنها در آن صورت می باشد که 

یق البته قلب سکون حاصل نمی کند مگر اینکه تصدنفس بر آن یقین کرده قلب آنها آنرا تصدیق نمایند، و 

الله  داشته باشد که از قلب شخص باشد که به حق ایمان داشته باشد و یا برای قبولیت حق آمادگی کامل

ح  متعال در قلب وی نوری را بیندازد، و بنابر این الله متعال در حق منکرین چنین می فرماید:  ج   دُوا"و 

ا ا ب ه  تْه  یْق ن  اسْت   23أ نْفسُُهُمْ" و 

 .(ردل بدانها یقین و اطمینان داشتندهر چند كه دمستكبرانه معجزات را انكار كردند،ستمگرانه و )ترجمه:

 :متن تفسیر

                                                           
 14سوره نمل:23 
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والآیات هنا إذا كانت عامة للحاضرین والماضین فهي الآیات التي سبقت لموسى ولعیسى، وآیة محمد 

 الكبرى، وهي القرآن العظیم الخالد الباقي إلى یوم القیامة.

ات  ومعنى قوله: ) ا الْی  نَّ یَّ لالة على في الد ( قد أنزلنا بینة مقنعة بذاتها؛ لأنها العلامات والأمارات القاطعةق دْ ب 

 الله، وعلى نبوة الرسول الذي بعثه الله تعالى.

ویلاحظ أن هذا في موضوع نسخ الآیات المعجزات، واستبدال آیة بآیة، والقرآن الكریم في هذا النسق 

یفصل بعضها وما عرض من أخبار الیهود والنصارى والقبلة. والاعتراض والرد لم یكن بعیدا عن ذلك 

 بعدا تاما.

هذا التعنت في طلب الآیات، وعقد مشابهة بین آیته الكبرى، وآیات النبیین السابقین التي لم تأت بإیمان وإن 

أهل الكتاب بل عاندوها، وجحدوا بها، وقالوا: هذا سحر مبین، وقالوا ائتنا بآیة غیر هذا القرآن، وقد ذكر 

 أنه إن نسخ آیة أي تركها یأت بمثلها، أو خیر منها.

 :ترجمه متن

پس مراد از گذشته معجزات حضرت برای حاضرین و گذشتگان،و هنگام که مراد از "آیات" عام باشد 

عیسی و حضرت موسی علیهما السلام می باشد و مراد از حاضر معجزات حضرت محمد صلی الله 

 علیه وسلم است و آن قرآن کریم می باشد که تا قیام قیامت باقی است. 

ا دْ ق  و معنی قول الله متعال: " نَّ یَّ ات   ب  " یعنی ما نشانه های را نازل کردیم که در ذات خود قناعت بخش الْْی 

و هنگام که مراد از "آیات" عام باشد که گذشته و حاضر در آن شامل باشند پس مراد بود؛ زیرا که آنها 

 از گذشته معجزات حضرت عیسی و حضرت موسی علیهما السلام می باشد و مراد از حاضر معجزات

علامات و نشانه های قطعی اند که بر ذات الله متعال و بر نبوت پیامبری که او مبعوث نموده حضرت 

 دلالت می کند.

آیات که در آنها معجزات ذکر بودند و تبدیل نمودن یک  24و این ملاحظه گردد که در باره نسخ شدن

 بیان می کند و آنچه که در بارهآیت در جای آیت دیگر، و قرآن کریم در این ارتباط بعض آنرا تفصیلا 

 شان ذکرده نموده پاسخ آنرا داده این کدام سخن بعید نیست.اخبار یهود و نصاری، قبله و اعتراضات 

                                                           
 -دیایم لیذ ینسخ در لغت به معان24 
ا یُلْق ي الشیطان:}دیفرمایرا نسخ کرد. الله متعال م هیآفتاب سا -ازالته ی: نسخت الشمس الظل أندیگوی: عرب ها مازاله -أ خُ اللّ م  نس  ترجمه:  امّا  {ف ی 

ایشان در همه جا و همه آن( از  پیروانروزي خداوند آنچه را كه شیطان القاء نموده است)توسّط تبلیغ و تبیین پیغمبران و دعوت و زحمت شبانه

 .(وده استمیان برداشته است )و شبهات و ترّهات اهریمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زد

لوُن  :}دیفرمای. الله متعال مگرید یبه جا یجا کیانتقال از نقل: -ب عْم  ا كُنتُمْ ت  خُ م  سْت نس  ا ن  ا كُنَّ {. ترجمه:ما)از فرشتگان خود ( خواسته بودیم كه إ نَّ

 . دادیدتمام كارهائي را یادداشت كنند و بنویسند كه شما در دنیا انجام مي

 .:: نسخَ القاضي الحكم أي بدّله وغیّره، ونسخ الشارع السورة أو الآیة أي بدّلها بآیة أخرىشودیگفته م یدر زبان عرب :لیتبد -ت
 .نمود گرید تی( به آلیرا نسخ)تبد تیآ ایسوره  کیداد. و شارع )الله متعال(  ریکرد و آنرا تغ لی( تبدلیحکم را نسخ)تبد کی یقاض
 .باشد یآن م ریدر واقع متوحل ساختن آن به غ گریبه حکم د ینسخ حکم :لیتحو -ث
 لیلبه د یحکم شرع کیکه نسخ در اصطلاح عبارت از رفع)برداشتن(  دینمایم فیتعر نگونهیحاجب رحمه الله نسخ را جامع  و مختصر ا ابن

 .هر دو ایحکم مستفاد از آن،  ای هیآ کیتعبد مؤمنان به قرائت  افتنی انیپا ایآخر.  یحکم شرع
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و این ضدیت در باره مطالبه نمودن نشانه ها و ارتباط دادن مشابهت بین معجزه ای بزرگ و معجزه ای 

 آنرا انکار کردند و گفتند: این جادویی آشکار است که ضداً انبیاء گذشته اهل کتاب به آن ایمان نیاورند بل

 ر، و حالانکه قبلا بیان شد که هر وقتیکه یکوو گفتند که برای ما غیر از قرآن کریم آیات دیگری را بیا

 آیت منسوخ شود مساوی آن آیت دیگری نازل می شود و یا از آن بهتر.

 :متن تفسیر

 حق في ذاته یدعو إلى نفسه، وقد أیدت -صلى الله علیه وسلم  -النبي ولذا ذكر سبحانه وتعالى أن رسالة 

ح یم  بآیة هي حق، ویدعو إلى الحق، فقال تعالى: اب  الْج  صْح 
نْ أ  لا  تُسْأ لُ ع  یرًا و  ذ  ن  یرًا و  قِّ ب ش  اك  ب الْح  لْن  ا أ رْس   إ نَّ

دعو حق یثبت نفسه، وما فیها حق، وما ت أي إنا بعثناك نبیا مرسلا، مقترنة أو متلبسة رسالته بالحق، فهي

إلیه حق، والحق وحده كاف لإقناع من یكون عنده قلب یدركه، ویمتلئ قلبه حكمة، وبصیرة، وإذا كان 

صلى الله علیه  -حكیم العرب عندما بلغه بعث النبي  25القلب مخلصا أدرك وآمن، یروى أن أكثم بن صیفي

                                                           
ناهل العرفان دمشق، مؤسسة م -،طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي،ناشر: مكتبة الغزالي روائع البیان تفسیر آیات الأحكاممحمد علي ، الصابوني،

 .100 – 88ص:  1م ج: ۱٩٨۰ -هـ  ۱٤۰۰بیروت،طبع: سوم،  –
 ر؟یخ ایاست  زیجا یآسمان عینسخ در شرا ایآ

ها منکر وقوع نسخ عقلاً  است و  یهودیچون عده از  هودیو سمعاً واقع است بر خلاف  زیدر نزد ما عقلاً جا: نسخ دیفرمایم یفخر الراز امام

 .واقع شدن نسخ را بدون سمعاً  داندیم زیعده از آنها جا
 عیشرا دنیلم منسوخ گرانوس هیالله عل یاز دلائل اثبات نبوت رسول الله صل یکیکه وقوع نسخ جواز دارد چون  نستیجمهور در باره نسخ ا یرأ و

 .است یو لازم یامرقطع کیقبل از اسلام است. پس وقوع نسخ 
  قرآن کریمنسخ در  اقسام
 .به سه گونه است قرآن کریمدر  نسخ
 .است و نه عمل به آن درست است زینسخ تلاوت و حکم هر دو : نه تلاوت آن جا:اول
 .باشدیم زینبوده اما عمل به آن جا زیبودن حکم آن: تلاوت آن جا ینسخ تلاوت و باق :دوم
 .باشدیم زیبودن تلاوت آن: عمل به آن درست نبوده اما تلاوت آن جا ینسخ حکم و باق :سوم

 .105ص: 1، ج:روائع البیان تفسیر آیات الأحكاممحمد علي ، الصابوني،
 رد؟یگیتوسط سنت صورت م قرآن کریمنسخ در  ایآ

 .ستیباشد و نسخ قرآن کریم توسط سنت درست ن یقرآن تیآ دیناسخ قرآن لازم است که با : کهدیفرمایرحمه الله م یشافع امام
 .: که نسخ قرآن کریم توسط قرآن کریم  و هم چنان توسط سنت درست است چون تمامش حکم الله متعال استدیفرمایجمهور علماء م و
 ر؟یاخی شودینسخ در اخبار واقع م ایآ

گردد به جهت محال بودن کذب به الله متعال. و  یاست و در خبر نسخ واقع نم ینظر هستند که نسخ مختص اوامر و نواه نیعلماء به ا جمهور
راً مانند:  } گرددیباشد در آن نسخ واقع م یخبر متضمن حکم شرع کهیهمچنان زمان ك  نْهُ س  تَّخ ذُون  م  ات  النخیل والأعناب ت  ر  م  ن ث  م  { و 

 از و آورید مي در گاه آن رابه صورت زیانباري سازدكههاي درختان خرماوانگور،)غذاي پربركتي نصیب شما ميمیوه:)خداوند(از رجمهت
 كنیدآن(شراب درست مي

 107ص: 1،ج:روائع البیان تفسیر آیات الأحكاممحمد علي ، الصابوني،

اما اسلام  رند،یبگ یشیو از او پ ندیایکرد که نزد او ب هیبرد و به مردم خود توص یسلم پ و هیالله عل یصل امبریبه رسالت پ بن صیفی اکثم 25 

اکثم در کوفه «.و اگر کسى از نود تا صد حج عمر کرده باشد، از جاهلى خسته نمى شود».فرمود: دیبه صد و نود سال رساش  و سن اوردین
  رفت. ایاز دن ادیهکرد و در ب یزندگ

 .229ص:دار المعارف.بع:طارف ،المع،ابن قتیبة،الدینوري

 هیالله عل یلص امبریکرد که نزد پ یم حتیبرد و صد و نود ساله بود و قوم خود را نص یو سلم پ هیالله عل یصل امبریبه رسالت پ یفیاکثم بن س
خ او و از پاس ادجواب او را د سلمو  هیالله عل ینامه نوشته بود و رسول خدا صل سلمو  هیالله عل یصل امبریسلام نکرد به پ یوسلم بروند. ول

و  اورندیب مانیو به او ا ندیایب سلمو هیالله عل یصل امبریکرد که نزد پ بیخشنود شد و جمع شد. قوم خود را نزد خود فرا خواند، پس آنان را ترغ
 را همراه با قومش دشاو را قطع کرد. و مردم را متفرق کرد، پس اکثم فرزن یربوعی رةیاست، مالک بن نو زیامر شگفت انگ نیتجربه او در ا

 فرستاد. امبریکه از او اطاعت کردند، نزد پ
،محقق: علي محمد الاستیعاب في معرفة الأصحاب،(هـ٤٦۳قرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري)متوفى:  

 .379ص:  1،ج:٤تعدلد جلد:  م ۱٩٩۲ -هـ  ۱٤۱۲: اول، طبع ل، بیروتالبجاوي،ناشر: دار الجی



23 
 

دْل  ه فلما ذهبوا إلیه تلا علیهم قوله تعالى: )أرسل ولده یسألون عما یدعو إلی -وسلم  أمُْر ب الْع    ی 
إ نَّ اللَّّ

رون   كَّ لَّكُمْ تذ  عظُكُمْ ل ع  غْي  ی  الْب  ر  و  الْمُنك  اء  و  حْش 
ن  الْف  نْه ى ع  ی  اء  ذ ي الْقُرْب ى و  إ یت  ان  و  الإ حْس  لوا (، فلما عادوا تو 

، فقال حكیم العرب: إن هذا إن لم یكن دینا كان في - علیه وسلم صلى الله -على أبیهم ما تلاه علیهم النبي 

 أخلاق الناس أمرًا حسنًا، كونوا یا بني في هذا الأمر أولاً، ولا تكونوا آخرًا فالحق نور یدعو إلى اتِّباعه.

 :ترجمه متن

ت و ذات خود حق اسو بنابرهمین الله متعال بیان نموده است که: نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در 

              :توسط دلیلی تأیید شده که آنهم حق است و بسوی حق دعوت می دهد پس الله متعال می فرماید

ا اك   "إ نَّ لْن  قِّ  أ رْس  یرًا ب الْح  یرًا" ب ش  ذ  ن   26و 

 .()كافران(باشيدهنده  بیمو(رسان)مؤمنان ما تو را همراه با حقائق یقیني فرستادیم تا مژده)ترجمه:

یعنی ما ترا پیامبر )فرستاده شده( مبعوث نمودیم، و یا بمعنی اینکه رسالت شان مؤید به حق است، پس  

هم حق است، و بسوی چیزی که دعوت  این حقی است که خود را ثابت می سازد و آنچه در آن است آن

ه قلب باشعور داشته باشد، و هم حق است، و تنها حق کافی است برای قانع ساختن کسی ک می دهد آن

قلبش از حکمت و بصیرت ایمانی پر باشد و هنگام که قلب مخلص باشد درک نموده ایمان می آورد، و 

روایت است که اکثم بن صیفی یکی از خبرگان عرب هنگام که به وی خبر مبعوث شدن پیامبر صلی 

عوت چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دالله علیه و سلم رسید پسر های خود را فرستاد تا اینکه بسوی 

می دهد در ارتباط آن معلومات بگیرند پس هنگام ایشان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدند این آیت 

   إ نَّ مبارکه را تلاوت نمود: "
أمُْرُ  اللَّّ دْل   ی  ان   ب الْع  الْإ حْس  اء   و  إ یت  نْه ى الْقُرْب ى ذ ي و  ی  ن   و  اء   ع  الْمُنْك   الْف حْش   ر  و 

غْي   الْب  ظُكُمْ  و  ع  لَّكُمْ  ی  رُون   ل ع  كَّ ذ   .27" ت 

دهد ،و از ارتكاب گناهان بخشش به نزدیكان دستور مي و نیزخداوند به دادگري،و نیكوكاري ،)ترجمه:

 درازي و، و دست)ناسازگار با فطرت و عقل سلیم(انجام كارهاي ناشایست بزرگ)چون شرك وزنا(،و

دل عگانه و با رعایت اصول سهدهد تا این كه پند گیرید )رز ميكند . خداوند شما را اندستمگري نهي مي

، دنیائي آباد و آرام و گانه فحشاء و منكر و بغيافات سهو مبارزه با انحرالقربي،و احسان و ایتاء ذي

 .(از هرگونه بدبختي و تباهي بسازید(خالي 

برگشتند و آیتی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ایشان تلاوت کرده بود  هنگام که ایشان نزد پدر

تلاوت کردند پس اکثم بن صیفی گفت: اگر این سخنان دین هم نباشد پس در اخلاق مردم باشد باز هم 

                                                           
 119سوره بقره:26 

 90سوره نحل:27 
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بهتر است پس ای پسرانم! در این کار سبقت بکنید، و در آخر نمانید پس حق نوری است که الله متعال 

 قلب متبعین خویش آنرا القاء می کند.در 

 :متن تفسیر

یرًاوقوله تعالى: ) ذ  ن  یرًا و  ( أي مبینا الحق، ومبینا أن جزاء من تبعه الحسنى، ومبینا أن من یعانده یكون وب ش 

یرًا( بیان للسوءى لمن یعاند ویجحد، إنما أنت علیك  یرًا( بیان لبشرى من یتبع، و )نَذ  السوء مصیره فـ )بَش 

ل یْك  الْب لاغُ )وإنما أنت نذیر، لما قال تعالى: البلاغ ا ع  م  نَّك  فإنَّ ف ی  و  ت  دُهُمْ أ وْ ن  ع  نَّك  ب عْض  الَّذي ن  ی  ا نُر  إ ن مَّ و 

ابُ  ا الْح س  ل یْن  ع  ح یم  ، و )28(و  اب  الْج  صْح 
نْ أ  لا  تُسْأ لُ ع  لست أیها الرسول مسئولا عمن یتردون في  29(و 

عنهم للدلالة على ما یستقبلهم من عقاب فللذین أحسنوا  أصحاب الجحیم، وعبر سبحانه وتعالىالضلال، وهم 

 الحسنى وللذین أساءوا السوءى.

والجحیم وصف من الجحمة والجحمة شدة تأجج النیران، والمعنى لَا تسأل عن الذین یلازمون النار ملازمة 

 الصاحب فهم أصحابها والمختصون بها.

 :ترجمه متن

یرًاقول الله متعال: "و  یرًا ب ش  ذ  ن  " یعنی بیان کننده ای حق است، و بیان کننده اینست که کسی که از آن و 

اتباع می کند پاداش نیک را کسب می کند، و همچنان  کسی که ضدیت و دشمنی را اختیار می کند راه 

یرً  یرًا، بیان بشارتی است برای پیروی کننده اش، وَنَذ  )بیم               بدیجزای ا، بیان کننده آن بدی است، بَش 

برای کسی که دشمنی را اختیار می کند و آنرا انکار می کند، و بر تو رساندن است و تو  استدهنده(

إ نْ بیم دهنده ای هستی، و هنگام که الله متعال در آیت دیگری چنین فرمود: " ا و  نَّك   م  ی  ي ب عْض   نُر  دُهُمْ ن   الَّذ   ع 

ت   أ وْ  نَّك  ن  فَّی  ا و  م  ل یْك   ف إ نَّ غُ  ع  ا الْب لا  ل یْن  ع  ابُ  و   "الْح س 

مائیم كه به آنان وعده برخي از چیزهائي را به تو بن)اي پیغمبر!(اگر)تو را زنده بداریم و(ترجمه:

 ان را نشانتو شكست و مصیبت كافران و پیروزي و نعمت مؤمندهیم،و یا این كه تو را بمیرانیم )مي

 .(اي نیست.چرا كه(بر تو تنها ابلاغ )رسالت(است و بر ما حساب وكتابمسأله ندهیم

لا  " نْ  تُسْأ لُ  و  اب   ع  ح یم   أ صْح   "الْج 

 .شود )بلكه بر رسولان پیام باشد و بس(نمي( دوزخیان پرسیده و از تو درباره )عدم ایمانترجمه:

                                                           
 40سوره رعد:28 

 119سوره بقره:29 
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یعنی تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره گمراهی آنها مسئول نیستی، و ایشان صاحبان دوزخ  

اند، و الله باعتبار آینده حالات شان را بیان نمود پس کسانی که نیکی را انجام می دهند برای شان پاداش 

 نیک است و کسانی که بدی را مرتکب می شوند برای شان انجام بد است. 

و معنی جحمة آتش سوزان وشعله زن است، و معنی اینست گرفته شده جحمة استکه از  تصفو جحیم 

 30می باشند پرسیده نمی شود.ملاصق که از تو در باره کسانی که با آتش بطور ملازم و 

 :متن تفسیر

یر جزاؤهم وهو بش وإنه لَا یسأل عنهم، فهو النذیر العریان الذي لَا یتحمل تبعة مخالفة المخالفین، بل هذا

ا.أو نذیر، ) ل یْه  لُّ ع  ا ی ض  م  لَّ ف إ نَّ م ن ض  ه  و  فْس  ى ف ل ن  ن  اهْت د  قِّ ف م  ل  (، ). . ب الْح  ف رُوا ل وْلا أنُز  ین  ك  قوُلُ الَّذ  ی  و 

ادٍ  ل كُلِّ ق وْمٍ ه  ر  و  ا أ نت  مُنذ  م  ه  إ نَّ بِّ ن رَّ ة  م  ل یْه  آی   وطغى.(، فلست بمسئول عمن كفر ع 

وإن الذین یثیرون القول في الآیات البینات وخاصة معجزة القرآن هم أهل الكتاب من الیهود والنصارى 

الذین غلفت دون الهدایة قلوبهم، وتعصبوا لأوهام باطلة سیطرت على نفوسهم، وحسبوا ألا یكون دین فوق 

-صلى الله علیه وسلم  -وا محمدًا دینهم یجب اتباعه، وجهلوا ما عندهم، وضلوا فیه ضلالا مبینا، وغاضب

ل ئ  ؛ ولذا قال تعالى: ى و  ى اللَّّ  هُو  الْهُد  هُمْ قلُْ إ نَّ هُد  لَّت  ب ع  م  تَّ تَّى ت  ى ح  ار  لا  النَّص  هُودُ و  نْك  الْی  ى ع  ل نْ ت رْض   ن  و 

ن  اللَّّ   ا ل ك  م  لْم  م  ن  الْع  ك  م  اء  ي ج  عْد  الَّذ  هُمْ ب  اء  هْو 
عْت  أ  ب  یرٍ اتَّ لا  ن ص  ل يٍّ و  نْ و   . م 

 :ترجمه متن

و از پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره ایشان پرسیده نمی شود؛ زیراکه وی بیم دهنده ای آشکار است 

قِّ "ده و بیم دهنده است.                         که گناه مخالفت مخالفت کنندگان را بر نمی دارد بلکه وی مژ  ب الْح 

ن   ى ف م  د  ه   اهْت  فْس  نْ  ف ل ن  م  لَّ  و  ا ض  م  لُّ  ف إ نَّ ل یْه ا" ی ض   .31ع 

 از آن دوري گزیندایت پذیرد،به نفع خود او است،و هر كس)هدهركس )از آن درس برگیرد و()ترجمه:

 .(گمراه گرددو(

قوُلُ و آیت: " ی  ین   و  ف رُوا الَّذ  ل   ل وْلا   ك  ل یْه   أنُْز  نْ  آی ة   ع  ه   م  بِّ ا ر  م  ر   أ نْت   إ نَّ ل كُلِّ  مُنْذ  ادٍ  ق وْمٍ  و   .32"ه 

                                                           
إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات،حامد عبد .(161ص: ۵ج:.الصحاح في اللغةهـ(،۳٩۳الجوهري،أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي )متوفى: 30

تاج العروس الحسیني،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق،.1۰٩:ص۱تحقیق/مجمع اللغة العربیة،ج::، دارالدعوةالمعجم الوسیطالنجار،القادر، محمد 

بیدي،تحقیق مجموعة من المحققین،الناشر دار الهدایة،.تی،کنمن جواهر القاموس .  (372 ص: 31ج::أبو الفیض الملقبّ بمرتضى الزَّ

دبن أحَْمد بنالأزهريّ،أبَُومَنْصُور  الرازي،محمد بن  http://www.alwarraq.com.492ص:1،ج:تهذیب اللغةطَلْحَة بن نوح بن الْأَزْهَر، مُحَمَّ

: ص1،،تحقیق: محمود خاطر1995 -1415طبعة جدیدة،:بیروت،الطبعة-ناشرون ،ناشر:مكتبة لبنانمختار الصحاحأبي بكر بن عبدالقادر،

لسان ابن منظور،.183ص:  1،ج:المحیط في اللغةهـ(،۳٨٥عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، )متوفى: .الصاحب بن عباد، إسماعیل بن 119

 .553 ص: 1ج:،محقق: عبد الله علي الكبیر،محمدأحمد حسب الله،هاشم محمد الشاذلي،دار النشر:دارالمعارف،البلد:القاهرة،العرب

 41سوره زمر:31 

 7سوره رعد:32 



26 
 

              اي )از معجزات پیشنهادي ما(از سوي پروردگارش بر اوگویند:كاش! معجزهكافران مي)ترجمه:

آن آخر قركرد.ي  محمّد را براي ما ثابت ميو پیغمبرشد،)خواند(نازل ميالانبیاء ميویشتن را خاتمكه خ)

ما تنها چیزهائي كند. تازه اگر ما را قانع هم بكند،ميما را قانع نشود،كارهاي دیگري كه ازاو دیده ميو 

اي)و پیغمبري،و بر رسولان پیام دهندهكنیم.اي محمّد!(تو تنها بیمسندیم كه خودمان پیشنهاد ميپرا مي

 .(اشيبي نمياسابقهنوظهور و بيزباشد وبس،(وهر ملتّي راهنمائي)از میان سائر پیغمبران(دارد)وتو چی

 پس تو مسئول نیستی در باره کسانی که کفر ورزیدند و سرکشی کردند.

آن کریم سخنان بی مورد و کسانیکه در ارتباط نشانه های آشکار و بطور خاص در باره معجزه بودن قر

شان از هدایت خالی اند،  ته می کنند آنها از اهل کتاب یعنی یهود و نصاری اند که قلب هایرا برانگیخ

 و بنابر وساوس باطل از تعصب که بر نفوس شان غلبه کرده بود، کار گرفتند و پنداشتند که هیچ دینی

بر دین شان موجود نباشد که پیروی از آن لازم باشد. آنچه که در نزد شان بود از آن غافل شدند غالب 

ر ر پیامبر صلی الله علیه و سلم خشمگین شدند و بناببلکه در این باره در گمراهی آشکار قرار گرفتند و ب

ى این الله متعال فرمود:  " ى اللَّّ  هُو  الْهُد  هُمْ قُلْ إ نَّ هُد  لَّت  ب ع  م  تَّ تَّى ت  ى ح  ار  لا  النَّص  هُودُ و  نْك  الْی  ى ع  رْض  ل نْ ت  و 

ن  الْ  ك  م  اء  ي ج  عْد  الَّذ  هُمْ ب  اء  عْت  أ هْو  ب  ل ئ ن  اتَّ یرٍ و  لا  ن ص  ل يٍّ و  نْ و  ن  اللَّّ  م  ا ل ك  م  لْم  م   . 33"ع 

نخواهند شد،مگر این كه از آئین)تحریف شده و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود ترجمه:

و اگر از خواستها و آرزوهاي یشان پیروي كني.بگو:تنها هدایت الهي هدایت است.اخواستهاي نادرست(

تو  و اطمینان بهو با دریافت وحي الهي ، یقین اي)از آن كه علم و آگاهي یافتهایشان پیروي كني ، بعد 

ا تو را كمك و یاري و خدز جانب خدا براي تو نخواهد بود)هیچ سرپرست و یاوري ادست داده است(،

 .نخواهد كرد(

 :متن تفسیر

أنهم هم الذین یعارضون، ویتعنتون؛ لأنه سبق إلیهم ما یحسبون به أنهم فوق أن  في هذا النص إشارة إلى

یتبعوا غیرهم، بل غیرهم علیه هو أن یتبعهم، وقد أكد الله تعالى أن ذلك المعنى في نفوسهم، فنفَى عنهم 

دي، لأن لمحمنفیا مؤكدا للحال التي كانوا علیها عند المبعث ا -صلى الله علیه وسلم  -الرضا على النبي 

رسالته علیه الصلاة والسلام، واجهت في نفوسهم شعورا مملوءًا بالضلال والهوى والانحراف عن الجادة 

المستقیمة، ولكي یدخل الحق إلیها لابد من تفریغ ما فیها من ضلال وفساد، وهدایة النفس الخالیة من فساد 

 المنكر أقرب من النفس الممتلئة بالباطل.
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یكونوا متبوعین لَا تابعین، وتلك توجد فیهم جحودا، وقسوة في قبول الحق لَا یقل عن فهم یریدون أن 

 المشركین، في تمسكهم بریاساتهم، وشرف قبائلهم وعشایرهم، والمنافسات بینهم.

 

 :ترجمه متن

در این آیت مبارکه اشاره است که ایشان در این ارتباط معارضه می کردند و عیب جویی را اختیار 

کرده بودند؛ چناچنه که قبلا گذشت که ایشان چنین پنداشتند که بر همه فائق هستند و از کسی پیروی نمی 

امی بیان ن را تأکیدا هنگو الله متعال همین سخن قلبی شاکنند بلکه دیگران باید از ایشان پیروی بکنند، 

نمود  که رضامندی شان را از پیامبر صلی الله علیه و سلم بنابر همان مفکوره ای که ایشان بر آن عقیده 

زیرا بنابر رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در نفس های شان گمراهی  داشتند تأکیدا نفی کرد؛

لازمی است که قلب خویش را از )در قلب انسان( قو انحراف از راه حق یافته شد و برای داخل شدن ح

و راه یاب شدن نفس پاک)خالی از گمراهی و ضلالت( به پاک نموده ضلالت و فسادی که در آن است 

 حق نزدیکتر است نسبت به  قلبی که از باطل پر باشد.

را داشتند که متبوع باشند نه اینکه تابع، و این سخن سبب انکار در سخت بودن قلب  پس ایشان نیت این

 بزرگان شان، از مشرکین کم نبودند.شان گردیده بود که در حقیقت بنابر پیروی شان از رئیس و 

 :متن تفسیر

لى عالى لعباده عفي مفرداته: )الملة كالدین وهي اسم لما شرعه الله ت والملة هي الشریعة، وقد قال الراغب

لسان الأنبیاء لیتوسلوا به إلى جوار الله تعالى، والفرق بینها وبین الدین أن الملة لَا تضاف إلا إلى النبي 

یم  علیه السلام التي تسند إلیه نحو ) اه  لَّة  إ بْر  ب عُوا م  ائ ي. . .(، )ف اتَّ لَّة  آب  عْتُ م  ب  اتَّ ضافة . . .(، ولا تكاد توجد مو 

 . . . لَا یقال: ملة الله، ولا یقال: ملتي، ولا: ملته(.-صلى الله علیه وسلم  -، ولا إلى آحاد أمة النبي إلى الله

هُمْ وعلى ذلك یكون: ) لَّت  ب ع  م  تَّ تَّى ت  ى ح  ار  لا  النَّص  هُودُ و  نْك  الْی  ى ع  ل نْ ت رْض  ( أي الملة التي جاءتهم عن و 

ومثلها ملة النصارى أوهام أوجدتها شهوات حبیسة، فملة الیهود أهواء  أحبارهم ورهبانهم، وإن ملة الیهود،

 هام وأهواء، وكلهم ضلال في ضلال.وملة النصارى أو

 :ترجمه متن
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: ملت  35در کتاب خویش مفردات چنین گفته است 34امام راغب رحمه اللهو ملة بمعنی شریعت است، 

مانند دین است و آن نام شریعتی است که الله متعال آنرا بر بندگان خویش بر زبان پیامبران مشروع 

نموده است تا اینکه توسط این، قرب الهی را بجویند، و فرق بین ملت و دین اینست: ملت تنها بسوی 

ب عُوا)صلی الله علیه وسلم منسوب می شود مانند:  رسول الله لَّة   ف اتَّ یم   م  اه  از آئین ابراهیم ترجمه:  36(إ بْر 

عْتُ و)پیروي كنید ب  اتَّ لَّة   و  ائ ي م  و یعقوب و اسحاق خود ابراهیم ومن از آئین پدران )و نیاكان()ترجمه:37(آب 

 .((امتهو به دنبال ایشان رف)امپیروي كرده

و بسوی الله متعال و یا افراد امت منسوب نمی شود لذا چنین گفتن نمی توانیم: ملة الله و یا ملتی و نه  

 ملته. 

ل نْ و بنابر همین مراد از:  ى "و  رْض  نْك   ت  هُودُ  ع  لا   الْی  ى و  ار  تَّى النَّص  ب ع   ح  تَّ هُمْ" ت  لَّت   -38م 

نخواهند شد،مگر این كه از آئین)تحریف شده و تو خوشنود یهودیان و مسیحیان هرگزاز)ترجمه:

 .(خواستهاي نادرست(ایشان پیروي كني

یعنی ملت که به ایشان توسط علماء و درویشان شان رسیده است پس ملت یهود و نصاری مجموعه از  

 .بنی بر خواهشات و گمراهی می باشدخرافاتی است که م

 :متن تفسیر

ل ئ ن  ولذا قال تعالى: ) یرٍ و  لا ن ص  ل يٍّ و  ن و  ن  اللَّّ  م  ا ل ك  م  لْم  م  ن  الْع  ك  م  اء  ي ج  عْد  الَّذ  هُم ب  اء  هْو 
ب عْت  أ   ( أكد اللهاتَّ

باللام الدالة على القسم مع إن، وهما أشد ألفاظ التوكید  -صلى الله علیه وسلم  -سبحانه وتعالى نهى النبي 

الاتباع المنهي عنه نهیا مؤكدا، فالعاقبة ألا یكون لمن اتبع أهواءه إلا في بیان عاقبة الاتباع، وأنه إذا كان 

 أن ینزل علیه عقاب الله تعالى، ولا یكون له ولي محب یدفع عنه، ولا نصیر ینصره من غیر الله.

                                                           
و اهل اصفهان  شودیو زمره علماء و حکماء شمرده م ابیاد از معروف به امام راغب است که یبن محمد بن المفضل ابو القاسم اصفهان نیحس34 

 .م( وفات نموده است۱۱۰٨هـ ق (تولدو در سال)  ۵۰۲است که در سال ) رانیا
محاضرات الادباء، الذریعة إلى مكارم الشریعة ، أخلاق الراغب، جامع التفاسیر،المفردات في غریب  هستند: لیشان قرار ذ یو آثار علم اتیتالف 

 .أفانین البلاغةالقرآن ،حلّ متشابهات القرآن ،تفصیل النشأتین ،تحقیق البیان ،الاعتقاد و 
،الناشر: دار العلم للملایین،الطبعة: الخامسة الأعلام،هـ( ۱۳٩٦خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  الزركلي،

 .۲۵۵ص:  ۲م،ج:  ۲۰۰۲أیار / مایو  -عشر 
الداودي،ناشر: دار القلم،  ،محقق: صفوان عدنانالمفردات في غریب القرآن،(هـ٥۰۲الراغب الأصفهانى،أبو القاسم الحسین بن محمد )المتوفى: 35

 .471: صهـ ق، ۱٤۱۲ - اولدمشق بیروت،طبع:  -الدار الشامیة 

 95سوره آل عمران:36 

 38سوره یوسف:37 

 120سوره بقره:38 
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فمعنى النص السامي أنك أیها الرسول إن اتبعت أهواءهم فإنه من المؤكد أن العذاب نازل، ولا ینجیك منه 

 ولا نصیر. ولي

 :ترجمه متن

ل ئ ن  و بنابر این الله متعال فرمود: " ب عْت   و  هُمْ  اتَّ اء  عْد   أ هْو  ي ب  ك   الَّذ  اء  ن   ج  لْم   م  ا الْع  ن   ل ك   م  نْ  اللَّّ   م  ل يٍّ  م   لا  و   و 

یرٍ   .39"ن ص 

اي)و با دریافت بعد از آن كه علم و آگاهي یافتهتها و آرزوهاي ایشان پیروي كني،اگر از خواسو)ترجمه:

از جانب خدا براي تو نخواهد هیچ سرپرست و یاوري ت داده است(،یقین و اطمینان به تو دسوحي الهي،

 .((خدا تو را كمك و یاري نخواهد كرد)و بود

و  40الله متعال پیامبر خویش را توسط لام تأکیدی که بر قسم دلالت می کند و حرف إن، تأکیدا منع نمود 

ت در ارتباط نتیجه پیروی از ایشان سخت ترین الفاظ تأکید است، پس هنگام که پیروی هردو این کلما

نمودن بطور تأکید ممنوع باشد پس کسانیکه پیروی می کنند مستحق عذاب اند، و برایش کارساز دلسوزی 

 نمی باشد که از وی دفاع بکند، و مددگاری نمی باشد که غیر از الله متعال وی را مدد بکند.

معنی نص مبارک اینست که: اگر تو )ای پیامبر( از خواهشات شان پیروی بکنی پس یقینا عذاب پس 

 نازل می شود و از آن عذاب هیچ دوستی و مددگاری نجات نمی دهد.

 :متن تفسیر

لَا یقصد به شخصه أولا  -صلى الله علیه وسلم  -أن تحذیر النبي  - أولاهماوهنا ملاحظتان بیانیتان: 

، وأن علیهم أن یحرصوا على مجانبتهم، وألا -صلى الله علیه وسلم  -وبالذات، إنما یقصد به أتباع محمد 

یغتروا بهم، وإنه في وقت ضعف النفوس المؤمنة یكون كید هؤلاء مستمرا، دائمًا ومذهبا یصلون به إلى 

فیستحسنوا ما عندهم، وإنا نرى من ضعفاء الإیمان  -وإن لم یكفروا  -ضعاف الإیمان، فقد یمیلون  قلوب

ذكرت  ذا ذكرت أحوالهم استحسنوها، وإذافي عصرنا من یستحسنون كل ما عند النصارى والیهود، فإ
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 ینفاز آن کان م شیکند که پ یعمل م یگفته اندو به شرط    زیوبه آن حرف جحد ن دیآ یاز خود م شیپ ینف دیتأک یلام برا نیا : دیلام تأک40 

،یالعب ظلمیاللُّ ل  ماکان مانند: )  دیایو...( ب کنی)ماکان،لم  با فعل مضارع پس از خود جارّ ومجرور خواهد  دی( که لام تأکل هم غفر  یاللُّ ل   کنیلم  د 
 بود.

ه  بالف عل   حروف مشبه
 .ندیآ یم هیهستند که فقط بر سر جمله اسم یحروف است و حروف مشبه بالفعل حروف مشبّه ب الفعل( إنَّ )
                  حروف مشبّه ب الفعل: انواعکند یم دیرا تاک (کلمه کینه  )ودو کل جمله بعد از خ دیآ یجمله و رفع شکّ در اول جمله م دیتأک یبرا (إنَّ )

 .,َ لٰک نَّ , لَعَلَّ(تی)إنَّ , أنَّ , کَأنََّ , لَ 

 .،م1988 نییدارالعلم للملا روت،یب ،ی،  الطبعة الأولموسوعة الصرف والنحو ل،یإم عقوب،ی عیبد
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نهم بكل ستهوومكارم المسلمین استهجنوها، حتى طمع أولئك الفجرة الفسقة في بعض المسلمین، فأخذوا ی

 الأسالیب، وقَى الله أهل الإیمان منهم.

أن هؤلاء ما عندهم لیس بدین یتبع، ولكنه أهواء باطلة وأوهام فاسدة، وأي عقل یدرك  - الملاحظة الثانیة

 أن الواحد اثنان وأن الاثنین ثلاثة؟!! ولكنها أوهام ضالة، والله المنقذ من الضلال.

 

 

 

 :ترجمه متن

 سخن قابل ملاحظه است:و در اینجا دو 

مقصد از هشدار دادن پیامبر صلی الله علیه وسلم ذات گرامی نیست بلکه متبعین شان اند، و بر  اول:

ایشان لازم است که از آنان دوری بجویند و فریب شان را نخورند. خصوصا در هنگام ضعیف بودن 

 ش میایمان مسلمان، مکرو فریب شان ادامه دارد و همیشه بالای افرادیکه ضعیف الایمان هستند کوش

گمراه بسازد، و در نتیجه گمراه می شوند و اگرچه کفر نورزند ولی عقیده حاصل نموده رسائی کند که 

شان را خوب می بینند، و ما در عصر خود خیلی ها مسلمانان ضعیف الایمان را مشاهده می کنیم که 

کر گردد به دید آنان چیزی که در نزد یهود و نصاری است خوب می بینند و هنگام که حالات شان ذ

خوب می نگرند و هنگام که اخلاق حمیده مسلمانان ذکر گردد معیوب می دانند، حتی اینکه چنین فساق 

و فجار در ارتباط گمراه ساختن عده ای از مسلمانان طمع دارند و ایشان را به اسلوب های مختلف 

 مان خود داشته باشد.رسواء می کنند، الله متعال اهل ایمان را از چنین سخنان در حفظ و ا

اینها کدام دین قابل پیروی را ندارند بلکه نزد شان خواهشات باطل و گمان های فاسد است و کدام  دوم:

!! البته گمان های گمراه کننده است، یک، دو است و یا دو، سه تا است؟ عقل سالم این را قبول دارد که: 

 و الله متعال از چنین گمراهی نجات دهنده است. 

 :تن تفسیرم

وإن الله تعالى منصف في أحكامه، فهو سبحانه وتعالى لَا یعمم فتشمل البريء والسقیم؛ ولذا بعد أن ذكر 

 بین أن من أهل الكتاب من یتلونه حق تلاوته، ویتعرفون -صلى الله علیه وسلم  -حال الیهود في عصر النبي 

 ویتبعونه؛ ولذا قال تعالت كلماته: -علیه وسلم صلى الله  -غایته ومرامیه، وإن هؤلاء یؤمنون بمحمد 

كْفرُْ ب ه  ف أوُل ئ ك  هُ  نْ ی  م  نُون  ب ه  و  ت ه  أوُل ئ ك  یُؤْم  و  قَّ ت لا  هُ ح  تْلوُن  اب  ی  ت  اهُمُ الْك  یْن  ین  آت  رُون  الَّذ  اس   .مُ الْخ 
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مؤمن، فلم یكن إعطاؤهم كأي آتیناهم معناها أعطیناهم، وتقبلوا العطاء بنفس شاكرة، وعقل مدرك وقلب 

إعطاء، والكتاب هو ما أعطاهم الله تعالى من قبل كتوراة موسى أخذوها من غیر محاولة تحریفها، وإنجیل 

عیسى أخذوه كما هو داعیا إلى الوحدانیة مع الإیمان بأنه بشر كسائر البشر، رسول كغیره من الرسل أولي 

بدوا الله ربي وربكم، فالكتاب هو كتاب أهل الكتاب، وهم الذین العزم، لیس ابنا ولا إلها، قال لقومه: اع

ت ه  عرفوه، وقوله تعالى: ) قَّ ت لاو  هُ ح  تْلوُن  ( أي یتعرفون معناه فینزجرون بزجره، ویتعظون بعظاته، ی 

اویعتبرون بقصصه؛ ولذلك فسر بعضهم التلاوة في هذا المقام بالاتباع، كما في ) ا ت لاه  ر  إ ذ  الْق م  ، أي تلا (و 

 الشمس أي اتبعها واستضاء بنورها.

ت ه  فمعنى ) قَّ ت لاو  ( أي التلاوة الحق، وهي التلاوة المتبعة المتفهمة المدركة، والمتقبلة غیر المعاندة. وبین ح 

نُون  ب ه  سبحانه وتعالى جزاءها وأوصاف أهلها فقال تعالت كلماته: ) ( یصدقونه ویذعنون لما أوُْل ئ ك  یُؤْم 

 مر به وینهى عنه، ویعملون بموجبه.یأ

سْجُدُون  وهؤلاء من الذین قال الله تعالى فیهم: ) هُمْ ی  اء  اللَّیْل  و  تْلوُن  آی ات  اللَّّ  آن  ة  ی  ة  ق ائ م  اب  أمَُّ ت  نْ أ هْل  الْك  م 

نْ 113) ی  عْرُوف  و  أمُْرُون  ب الْم  ی  وْم  الْْخ ر  و  الْی    و 
نُون  ب اللََّّ ات  ( یُؤْم  یْر  عُون  ف ي الْخ  ار  یُس  ر  و  ن  الْمُنْك  ه وْن  ع 

ال ح ین  ) ن  الصَّ أوُل ئ ك  م  ق ین  114و  ل یم  ب الْمُتَّ ُ ع 
اللَّّ یْرٍ ف ل نْ یُكْف رُوهُ و  نْ خ  لوُا م  فْع  ا ی  م   (.115) ( و 

نْ ق بْل ه  وهم الذین قال تعالى فیهم:  اب  م  ت  اهُمُ الْك  یْن  ین  آت  نُون  ) )الَّذ  ا 52هُمْ ب ه  یُؤْم  نَّ مْ ق الوُا آم  ل یْه  ا یُتْل ى ع  إ ذ  ( و 

ین  ) نْ ق بْل ه  مُسْل م  ا م  ا كُنَّ ا إ نَّ ن  بِّ نْ ر  قُّ م  هُ الْح  ءُون  53ب ه  إ نَّ دْر  ی  رُوا و  ب  ا ص  یْن  ب م  ت  رَّ هُمْ م  وْن  أ جْر  ( أوُل ئ ك  یُؤْت 

م   ة  و  ئ  یِّ ة  السَّ ن  س  اهُمْ یُنْف قُون  ب الْح  قْن  ز  ا ر   (.54)مَّ

 :ترجمه متن

و الله متعال در احکام خود منصف است و وی بطور عام چیزی را بیان نمی کند که خوب و بد هر دو 

شامل آن باشد، و بخاطر این بعد از بیان نمودن احوال یهودی های زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم، 

قصد ی کنند و مراد و مبیان نمود که بین اهل کتاب کسانی هم اند که ایشان کتاب الله را کما حقه تلاوت م

آنرا می دانند و اینها به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان می آرند و از ایشان پیروی می کنند، و الله 

ین  متعال چنین فرمود:  اهُمُ  الَّذ  یْن  اب   آت  ت  تْلوُن هُ  الْك  قَّ  ی  ت ه   ح  و  نُون   أوُل ئ ك   ت لا  كْفرُْ ب ه   ب ه   یُؤْم  نْ ی  م  ل ئ ك  هُمُ ف أوُو 

رُون   اس   .41الْخ 

ایم و آن را از روي دقّت و چنانچه باید ميكساني كه كتاب آسماني به آنان دادهاي از(دسته))ترجمه:

این چنین افرادي سازند(سره را از ناسره جدا مي نمایند وانجیل را محقّقانه وارسي ميخوانند)و تورات و

 .(گمان ایشان زیانكارانندكه بدان ایمان نیاورند بيو كساني آورند،به قرآن ایمان مي

                                                           
 121سوره بقره:41 



32 
 

معنی "آتیناهم" یعنی دادیم، و این تحفه الهی را به دل سپاس گذار، عقل باشعور و قلب ایماندار پذیرفتند، 

پس تحفه ای شان همانند تحفه های دیگر نبوده، و تحفه ای که الله متعال داده آن کتابی می باشد که قبلا 

 ،تحریف جای دادنل به ایشان داده بود مانند تورات موسی علیه السلام که ایشان آنرا بدون الله متعا

گرفتند و انجیل عیسی علیه السلام که آنرا چنین چنگ زدند که گویا بسوی توحید دعوت گر باشند و با 

د مانن این عقیده که حضرت عیسی علیه السلام مانند دیگر انسان ها یک انسان است، و رسولی است

، نه پسر الله است و نه خود خدا، ایشان به قوم خود گفتند: شما الله را عبادت 42دیگر رسولان اولی العزم

، پس مراد از کتاب، کتاب اهل کتاب می باشد، و ایشان آنرا 43بکنید که پروردگار من و شما است

هُ شناختند، و قول الله متعال:  تْلوُن  قَّ  ی  ت ه   ح  و  معنی آنرا می شناسند لذا از چیزی های که منع کرده . یعنی ت لا 

منع می شوند، و به چیزی های که پند داده آنرا می گیرند، و از واقعات آن عبرت می گیرند، بنابر همین 

ر  تلاوت را بمعنی پیروی تفسیر کردند، مانند:  44بعض مفسرین الْق م  ا و  ا إ ذ  ه  یعنی مهتاب پیروی  45ت لا 

 و از روشنی آن منور می گردد.  آفتاب را می کند

قَّ پس معنی: " ت ه   ح  و  " یعنی تلاوت حق مراد است، و آن عبارت است از تلاوت که قابل اتباع و فهم ت لا 

درست باشد و بدون کدام ضدیت قبول شده باشد والله متعال پاداش این نوع تلاوت و اوصاف تلاوت 

نُون   أوُل ئ ك  کننده را چنین بیان نموده است: " "ایشان آنرا تصدیق نموده به چیزی که حکم می دهد ب ه   یُؤْم 

 و یا منع می کند اعتراف دارند و طبق تقاضای آن عمل می کنند.

نْ و اینها کسانی اند که الله متعال در ارتباط شان چنین فرموده است:  اب   أ هْل   م  ت  ة   الْك  ة   أمَُّ تْلوُن   ق ائ م  ات  آ ی   ی 

اء   اللَّّ   هُمْ  اللَّیْل   آن  سْجُدُون   و  نُون  ( 113) ی  وْم   ب اللََّّ   یُؤْم  الْی  أمُْرُون   الْْخ ر   و  ی  عْرُوف   و  نْه وْن   ب الْم  ی  ن   و  ر   ع   الْمُنْك 

عُون   ار  یُس  ات   ف ي و  یْر  أوُل ئ ك   الْخ  ن   و  ال ح ین   م  ا( 114) الصَّ م  لوُا و  فْع  نْ  ی  یْرٍ  م  ُ و   یُكْف رُوهُ  ف ل نْ  خ 
ل یم   اللَّّ  ع 

ق ین     .46(115)ب الْمُتَّ

                                                           
زْم  42  نْ ( تبعیضیّه است،وار و ثبات و پایداري بودهپیغمبراني كه داراي اراده است:أوُلوُا الْع  و اشاره به گروه خاصّي از پیغمبران اند.حرف ) م 

دانند كه اند . برخي آنان را پنج نفر مياند و با گرفتاریها و مشكلات بیشتري روبرو شدهبزرگ است كه صاحب شریعت جدید و آئین تازه بوده
نْ ( را بیانیّهوسلم : بعضي تعداد آنان را بیشتر دانسته هیالله عل یعبارتند از : نوح ، ابراهیم ، موسي ، عیسي ، محمّد صل به  اند . بعضي هم ) م 
 .اندحساب آورده و همه پیغمبران را أوُلوُاالعزم بشمار آورده

)مع الكتاب حاشیة )الانتصاف الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،(هـ٥۳٨أحمد، جار الله )المتوفى:  القاسم محمود بن عمرو بنالزمخشري، أبو 
بیروت،الطبعة:  –(، وتخریج أحادیث الكشاف للإمام الزیلعى)،الناشر: دار الكتاب العربي ٦٨۳فیما تضمنه الكشاف( لابن المنیر الإسكندري )ت 

،توزیع: جامع البیان عن تأویل آي القرآنه(۳۱۰ - ۲۲٤الطبري ،أبو جعفر محمد بن جریر )و  .۳۱۳ص:  ۴، ج: ۴هـ،عدد الأجزاء:  ۱٤۰٧ -الثالثة 
 .۱۴۵ص: ۲۲،ج:۲۴،الطبعة: بدون تاریخ نشر،عدد الأجزاء: ٧٧٨۰ص.ب:  -مكة المكرمة  -دار التربیة والتراث 

 72سوره مائده: 43 
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در حالي  -پابرجایند و در بخشهائي از شباند و برحق(به دادگري خاستهگروهي از اهل كتاب)ترجمه:

( به ا و روز رستاخیز ایمان دارند و)مردمان رابه خد(113)خوانندآیات خدا را مي-اندكه به نماز ایستاده

سبقت مياعمال شایسته و بایسته بر یكدیگردارند و در انجام زشت باز ميخوانند و از كار كار نیك مي

ند ماپاداش نميرود و بيهدر نميآنچه از اعمال نیك انجام دهند) و(114)و آنان از زمره صالحانندرند،گی

 .پرهیزگاران استل و احوال(حا)و خداوند آگاه ازگردند،از ثواب آن محروم نميو(

ین  اشخاصی اند که الله متعال در باره شان چنین گفته است: و همچنان اینها ا اهُمُ  لَّذ  یْن  اب   آت  ت  نْ  الْك  بْل ه   م   ق 

نُون   ب ه   هُمْ  ا( 52) یُؤْم  إ ذ  مْ  یُتْل ى و  ل یْه  ا ق الوُا ع  نَّ هُ  ب ه   آم  قُّ  إ نَّ نْ  الْح  ا م  ن  بِّ ا ر  ا إ نَّ نْ  كُنَّ بْل ه   م  ین   ق   أوُل ئ ك  ( 53) مُسْل م 

وْن   هُمْ  یُؤْت  یْن   أ جْر  ت  رَّ ا م  رُوا ب م  ب  ءُون   ص  دْر  ی  ة   و  ن  س  ة   ب الْح  ئ  یِّ ا السَّ مَّ م  اهُمْ  و  قْن  ز   .47(54) یُنْف قُون   ر 

كساني كه پیش از نزول قرآن،برایشان كتاب)تورات و انجیل را( فرستادیم )و اهل كتاب نامیده ترجمه:

 هم اینكیق كرده باشند،مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصداگر واقعاً شوند،مي

هنگامي كه)قرآن(بر آنان خوانده (52)آورندبه قرآن ایمان ميند و(پذیرمحمّد را به عنوان پیغمبر مي

و از ده چرا كه آن حق بوبدان باور داریم، گویند:دارند و(ميایمان خود را اعلان ميشتابان شود)مي

هاي این پیغمبر را و نشانهایم)نزول قرآن هم مسلمان بوده ما پیش از.استسوي پروردگارمان)نازل شده(

سماني آ،و هم اینك كه او را بازشناخته و آیات قرآني را با كتابهاي دیگر ایمر كتابهاي آسماني خود یافتهد

ار اجر و پاداششان آنان كسانیند كه دو ب(53)(ایما با جان و دل پذیرا شدهآن رایم،همسو و هماهنگ دیده

یها با نیك ، و بدیها راانداند و(شكیبائي كردهایمان اذیّت و آزارها دیده)در راه شود،به سبب این كهداده مي

فتار رر مقابل كردار و گفتار بد مردم،بلكه دگویند،ها را با بدیها پاسخ نميو نه تنها بدیدارند)از میان برمي

ج خرصلاح(در راه خیر و ایم)گویند(و از آنچه بدیشان عطاء كردهكنند و سخن شایسته ميه ميبایست

 (.54)بخشندكنند و ميمي

 :متن تفسیر

هذا التفسیر على أساس أن الكتاب هو كتاب أهل الكتاب الذي آمنوا به ولم یحرفوه عن مواضعه، ولم یكتبوه 

 هو من عند الله، وما هو من عند الله. بأیدیهم ویلوون به ألسنتهم، ویقولون

ولكن من المفسرین من قالوا إنه القرآن الكریم، وإطلاق اسم الكتاب علیه من غیر ذكر أنه القرآن، للدلالة 

على كماله وأنه لَا یماثله من الكتب كتاب ولو كان سماویا، لأنه الكتاب الكامل الذي لَا یأتیه الباطل من بین 

یْب  ف یه . .) خلفه، مثل قوله تعالى:یدیه، ولا من  ابُ لا  ر  ت  ل ك  الْك   (.. ذ 
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ویكون معنى تلاوته حق تلاوته أن یتدبر معناه، ویتعظ بمواعظه، ویعتبر بقصصه كما ذكرنا آنفا، ولقد 

لقد و اب تعوذوهو یتلو القرآن إذا مر بآیة رحمة سأل، وإذا مر بآیة عذ -صلى الله علیه وسلم  -كان النبي 

ت ه  قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في معنى قوله: ) قَّ ت لاو  تْلوُن هُ ح  (: الذین إذا مروا بآیة رحمة وی 

سألوها من الله وإذا مروا بآیة عذاب استعاذوا منه ولقد قال الحسن البصري في الذین یتلونه حق تلاوته: 

 مون معانیه.هم الذین یعملون بمحكمه ویؤمنون بمتشابهه، ویتفه

بكتبهم، المؤمنون بالقرآن الكتاب الأكمل، أما من كفروا فقد ذكر  -من الماضین  -هؤلاء هم أهل الإیمان 

رُون  الله تعالى ما یستمیلهم، فقال تعالت كلماته: ) اس  كْفرُْ ب ه  ف أوُْل ئ ك  هُمُ الْخ  ن ی  م  آیاته ( الكفر به جحود بو 

أولئك الإشارة إلیهم محكمین كفرهم متصفین به، وحكم سبحانه بالخسران  وإنكار لأحكامه، ومعاندة، وقال

 مؤكدا له بضمیر الفصل هم، وبالجملة الاسمیة وبحصرهم في الخسران، والله أعلم بهم.

 

 

 :ترجمه متن

و این تفسیر طبق اینست که: مراد از کتاب، کتاب اهل کتاب است که بر آن ایمان داشتند، و آنرا از محل 

تحریف نکردند، و آنرا با دستهای شان نوشته کرده با زبان چرب بیان نکردند، و می گفتند که این خود 

 از جانب الله است و حالانکه از جانب الله نبود.

"مراد از کتاب در اینجا قرآن کریم است" و اطلاق نام کتاب  48ولی نظرعده ای از مفسرین چنین اند:

بر قرآن کریم بدون ذکر نمودن نامش، دلالت بر کمال آن است، و آن مساوی با هیچ کتابی نیست و 

اگرچه کتاب آسمانی باشد؛ زیرا که قرآن کریم کتاب کاملی است که هیچ باطل نزدش آمده نمی تواند، نه 

ل ك  )ت سر آن، مانند این قول الله متعال: از پیش رو و نه از پش ت ابُ  ذ  یْب   لا   الْك   .49(ف یه   ر 

 .(این كتاب هیچ گماني در آن نیست)ترجمه:

قَّ و معنی  ت ه   ح  و  این می باشد که: در معنی آن تدبر و تفکر بکنند و از اندرز هایش استفاده نمایند  ت لا 

و از واقعات اش عبرت بگیرند قسمیکه قبلا بیان نمودیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام که قرآن 

 و از آیتکریم را تلاوت می کردند و از آیه های رحمت عبور می کردند از الله متعال آنرا می خواستند 

                                                           
: صالقاهرة، -ثی،الناشر:دارالحد ،نیالجلال ریتفسبکر،  یعبدالرحمن بن أب نیمحمد بن احمد و جلال الد نیالد ،جلالیوطی،السیمحل48

 ج:ص:15بیروت، –،ناشر: دار إحیاء التراث العربي روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالألوسي،محمود،،أبو الفضل،.515

:دار ،ناشریلادیم 1988|یقمر یهجر 1408،سال نشر:6جلد:تعداد(،1956-1951،سال:)ظلال القرآن یف،(۱٩۶۶–۱٩۰۶قطب) دیس.156

عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي  ،أبوی.الراز432.43 ص: 5ج: لبنان، – روتیب -الشروق 

ص:  ۴،ج: هـ ق 1420 -بیروت،الطبعة: الثالثة  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي ،مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیرهـ(،606خطیب الري)المتوفى: 

۳۰. 

 2سوره بقره:49
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، و حضرت عمر رضی الله عنه در ارتباط 50های عذاب عبور می کردند از الله متعال پناه می خواستند

ت لَاوَت ه ، چنین فرموده اند: کسانی که از آیت های رحمت بگذرند آنرا از  حَقَّ  این قول الله متعال:  یَتْلوُنَهُ 

، و امام حسن بصری رحمه 51د از آن پناه بخواهندالله متعال درخواست نمایند و از آیت های عذاب بگذرن

تْلوُن هُ )الله در باره:  قَّ  ی  ت ه   ح  و  چنین گفته اند: آنان کسانی اند که به آیت های واضح و صریح عمل  (ت لا 

 .52می کنند و به آیت های متشابه ایمان دارند و معنی آنرا می دانند

شان ایمان داشتند و به قرآن کریم که کتاب کامل است به آن اینها از گذشتگان  اهل ایمان اند که به کتاب 

نْ )نیز ایمان دارند، و کسانی که کفر می ورزیدند الله متعال در باره میلان قلبی شان چنین فرموده: م   و 

كْفرُْ  رُون   هُمُ  ف أوُل ئ ك   ب ه   ی  اس   .(زیانكارانندگمان ایشان و كساني كه بدان ایمان نیاورند بي)ترجمه:.(الْخ 

مراد از کفر،  دشمنی اختیار کردن و انکارنمودن آیات و احکام قرآن کریم است و الله متعال توسط:  

، بسوی شان اشاره نموده فرمود: ایشان در کفر خویش مضبوط اند و خساره و زیان شان را توسط أوُلَئ كَ 

دا ذکر نمود، و الله متعال حالت شان هم" و جمله اسمیه و منحصر ساختن شان در خسران، تأکی"ضمیر 

 را بهتر می داند.

 :متن تفسیر
ین  ) ال م  ل ى الْع  لْتُكُمْ ع  أ نِّي ف ضَّ ل یْكُمْ و  مْتُ ع  ت ي  الَّت ي أ نْع  ائ یل  اذْكُرُوا ن عْم  ن ي إ سْر  اب  ي 122ی  جْز  وْمًا لا  ت  قُوا ی  اتَّ ( و 

لا  یُقْب لُ  یْئًا و  فْسٍ ش  نْ ن  فْس  ع  رُون  ) ن  لا  هُمْ یُنْص  ة  و  ف اع  نْف عُه ا ش  لا  ت  دْل  و  نْه ا ع    .(123م 

                                                           
ع  النب ي  عن50 لَّیْتُ م  یْف ة  ق ال : ص  ل غ   -صلى اللّ علیه وسلم  -حُذ  تَّى ب  ى ح  ض  عُ ثُمَّ م  رْك  قُلْتُ ی  ة ف  ائ  أْس  الْم  ل غ ر  تَّى ب  أ ح  ة  ف ق ر  ق ر  ات  ل یْل ة ق ال  ف افتح  الْب  ذ 

ا م   ان إ ذ  ك  یث إلى أن ق ال : " و  عُ. الحد  رْك  ائتین  ف قلُْتُ ی  ل س  الْم  ج  زَّ و  َّ  ع  یه للَّ  نْز  ا ت  رَّ ب آی ة ف یه  ا م  إ ذ  ذ  و  عوَّ اب  ت  ذ  ا ع  رَّ بآیة ف یه  ا م  إ ذ  ة سأل  و  حْم  ح  رَّ ب آی ة ر  بَّ
."  

ره و: از حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت است که فرمودند: یک شب با رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میخواندم،فرمودند:پس سترجمه

( رسید، من گفتم شاید 200( رسید من گفتم: شاید رکوع نماید باز گذر کرد)ادامه داد( تا به آیت دوصد)100شروع کرد تا به آیت صد) بقره را

تعال م رکوع نماید الحدیث... تا جایکه حضرت حذیفه فرمودند: و رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانیکه از آیات رحمت گذر مینمودند، رحمت الله
ال ذکر عرا میخواستند و هنگامیکه از آیات عذاب گذر)تلاوت( میکردند از الله متعال پناه میخواستند و هنگامیکه از آیات که در آن پاکی الله مت

صلاة المسافرین  بكتا:)مسلم آن لوأص (22175اقي مسند الأنصَار )أحمد: كتَاب بَ امام ]شده گذر)تلاوت( مینمودند، تسبیح الله متعال را میگفتند.

 ([.1291وقصرها )
عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد  -،محقق: شعیب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبل،(هـ ۲٤۱ - ۱٦٤الإمام أحمد بن حنبل )

النیسابوري، أبو .23262حدیث:،شماره 297ص: 38ج: م، ۲۰۰۱ -هـ  ۱٤۲۱،طبع: اول، ٥۰المحسن التركي،ناشر: مؤسسة الرسالة،تعداد جلد: 

، محقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، صحیح مسلمهـ(، ۲٦۱ - ۲۰٦الحسین مسلم بن الحجاج القشیري)

 772،شماره حدیث:536ص:  1،ج:م  ۱٩٥٥ -هـ  ۱۳٧٤: ،سال نشرالقاهرة

،محقق:أسعد محمد تفسیر القرآن العظیمهـ(،327)متوفى:إدریس بن المنذر التمیمي أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن،ابن أبي حاتم 51

 .218 ج: 1ص:هـ ق،1419-سعودي،طبع:سوم-طیب،ناشر:مكتبة نزار مصطفى الباز

 لیالتأو یف انیجامع البهـ ق(،310:یأبوجعفر)المتوف ،یبن غالب الأمل ریبن کث دیزیبن  ریبن جر ،محمدیطبر -.218 ج:1ص: همان مرجع52

 .491 ص:2ج:،24م، تعداد جلد:2000-ه1420، محقق:أحمد محمد شاکر، ناشر:مؤسسه الرساله، طبع:اول: القرآن
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تقدم بیان معاني هاتین الآیتین الكریمتین وبقى أن یسأل سائل لماذا تكررت الآیتان، ونقول إنه ابتدأت قصة 

عم لَا تزیدهم كانت الن بني اسرائیل بهاتین الآیتین، وذكر من بعدها النعم المتوالیة، والكفر المتوالي، وكیف

 إلا كفرًا وخسارًا، وذكر سبحانه وتعالى تقلبهم في نعمه تبارك وتعالى، وكفرهم المتوالي بهذه النعم.

بصار، ، وأنه كان في قصصهم عبرة لأولي الأ-صلى الله علیه وسلم  -وفى ذلك اعتبار للناس، وتسلیة للنبي 

 وأنه ما كان حدیثا یفترى.

ي هذه السورة )سورة البقرة( تأكید لنعمه علیهم، وتأكید لم كان زجرهم؛ لیتبین أن وفى ختام قصصهم ف

ات  ل ق وْمٍ ی شْكرون  ابتداء أمرهم كنهایته. ) فُ الْی  رِّ ل ك  نُص  ذ   (.ك 

 :ترجمه متن

لْتُكُمْ  أ نِّي ف ضَّ ل یْكُمْ و  مْتُ ع  ت ي  الَّت ي أ نْع  ائ یل  اذْكُرُوا ن عْم  ن ي إ سْر  اب  ین  )ی  ال م  ل ى الْع  ي 122ع  جْز  وْمًا لا  ت  قُوا ی  اتَّ ( و 

رُون  ) لا  هُمْ یُنْص  ة  و  ف اع  نْف عُه ا ش  لا  ت  دْل  و  نْه ا ع  لا  یُقْب لُ م  یْئًا و  فْسٍ ش  نْ ن  فْس  ع    .53(123ن 

شما را از زیر ستم بدان گاه كه ارزاني داشتم)به یاد آورید نعمتي را كه بر شما اسرائیل!اي بني)ترجمه:

شما دادم و پیغمبران زیادي و ترنجبین و بلدرچین به خشیدم و او را در آب غرق نمودم،فرعون رهائي ب

ما را بر جهانیان برتري و شاز زمان ، بزرگي بهره شما نمودم( ايمیانتان برانگیختم و براي دورهرا در

براي كس دیگري چیزي ساخته ز دست كسي روزي خود را در امان دارید كه اواز)عذاب((122)بخشیدم

رساند و شفاعت و میانجیگري بدو سودي نميگردد،بلاگرداني پذیرفته نميو نیست،و به جاي كسي همانند

 .(شوندخیزد و یاوري نمي، و كسي به یاري كسي بر نمي

کسی بپرسد که ، البته این سخن باقی مانده است که: اگر 54معنی این دو آیت مبارکه قبلا بیان شد

چرا این آیت تکرارا ذکر شده؟ لذا ما در جواب می گوییم: واقعه بنی اسرائیل توسط این دو آیت مبارکه 

شروع شده است، و بعد از آن نعمت های مسلسل را بیان نموده کفر پی درپی شان نیز بیان کرد، و 

یاورد؟ و الله متعال مکر و فریب چگونه این نعمت ها غیر از ناسپاسی و خساره چیزی دیگری را بمیان ن

 شان در باره نعمت های خویش و کفر تسلسل آنها را بیان نمود.

و در این عبرتی برای مردم است، و همچنان تسلیت برای پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز می باشد، و 

 در واقعات شان پند و عبرت برای اهل عقول است و این کدام سخن افترا شده نیست.

                                                           
 123سوره بقره:53 

 .مبارک ریتفس همینسوره بقره در  48و  47 اتیآ ریبه تفس دیکن مراجعه 54
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ر اختتام واقعات شان در این سوره بقره، تأکیدی بر نعمت های است که بر ایشان مبذول گردیده بود و د

ل ك  ك  و تأکیدی بر منع کردن شان است که تا اینکه واضح گردد که ابتداء و انتهاء شان مساوی بوده:   ذ 

فُ  رِّ ات   نُص  شْكُرُون   ل ق وْمٍ  الْْی   .55ی 

 .(كنیماین چنین آیات را بیان مين ما براي شكرگزارا)ترجمه: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 كعبةبناء براهیم وا
نْ ذُرِّ  م  امًا ق ال  و  لكُ  ل لنَّاس  إ م  اع  هُنَّ ق ال  إ نِّي ج  مَّ اتٍ ف أ ت  ل م  هُ ب ك  بُّ یم  ر  اه  ل ى إ بْر  إ ذ  ابْت  هْد ي )و  الُ ع  ن  ت ي ق ال  لا  ی  یَّ

ین  ) ال م  ا 124الظَّ لْن  ع  إ ذْ ج  یم  ( و  اه  ا إ ل ى إ بْر  دْن  ه  ع  ى و 
لهً یم  مُص  اه  ام  إ بْر 

ق  نْ م  اتَّخ ذُوا م  أ مْنًا و  ةً ل لنَّاس  و  اب  ث  یْت  م  الْب 

جُود  ) ع  السُّ كَّ الرُّ ف ین  و  اك  الْع  ائ ف ین  و 
یْت ي  ل لطَّ ا ب  هِّر  یل  أ نْ ط  اع  إ سْم  لْ 125و  بِّ اجْع  یمُ ر  اه  إ ذْ ق ال  إ بْر  ل دًا  ( و  ا ب  ذ  ه 

تِّعُ  ف ر  ف أمُ  نْ ك  م  وْم  الْْخ ر  ق ال  و  الْی    و 
نْهُمْ ب اللََّّ ن  م  نْ آم  ات  م  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْ أ هْل هُ م  نًا و  هُ إ ل ى آم  رُّ هُ ق ل یلًا ثُمَّ أ ضْط 

یرُ ) ب ئْس  الْم ص  ار  و  اب  النَّ ذ   56(126ع 

مشتمل بر اوامر و نواهي و داي ابراهیم ، او را با سخناني)كه خ ( آن گاه راو )به خاطر آورید ترجمه:

ازمود و او)به خوبي از عهده آزمایش بیراههاي مختلف و با وسائل گوناگون(تكالیف و وظائف ، و از 

تو را پیشواي مردم  : من)خداوند بدو(گفت.ال و به بهترین وجه انجام دادآنها را به تمام و كمبرآمد و(

؟ پیغمبر خواهي كردنیز كساني را پیشوا و ابراهیم(گفت: آیا از دودمان من)خواهم كرد.)

بلكه تنها فرزندان نیكوكار رسد)پیمان من به ستمكاران نميتو را پذیرفتم، ولي(درخواست ) خداوند(گفت:

ن و مأواي امن و امارا پناهگاه آن گاه را كه خانه)كعبه(()و به یاد آورید(124)(گیردتو را در بر مي

ز ازسازي خانه كعبه بر دست پیغمبران(و بدیشان دستور دادیم كه براي تجدید همین خاطره بامردم كردیم )

و در جائي كه ابراهیم براي ساختن كعبه بالاي سنگي ميهیم نمازگاهي براي خود برگیرید)مقام ابرا

                                                           
 58سوره اعراف:55 

 126-124سوره بقره:56 
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ان ارش كردیم)و بر عهده ایشابراهیم و اسماعیل سفو به ید و به نماز و نیایش بپردازید(ایستاد ، بایست

و ركوع و سجدهكنندگان)و ماندگاران در آن(كنندگان و اعتكاف كه خانه ما را براي طوافگذاشتیم(

گوئي و پرستي ، و پلشتیهاي حسّي همانند یاوهنمازگزار ، از كثافات معنوي همانند شرك و بتكنندگان)

 ه ابراهیم گفت : خداي من!آن گاه را كیاد آورید( و )به (125)پاك و پاكیزه كنیدجوئي(گناه و ستیزه

كساني كه از ایشان به خدا و روز بازپسین  -را شهر پر امن و اماني گردان ، و اهل آن را این)سرزمین(

دیگر خیرات  گوناگوني كه در آن پرورده شود یا بدان آورده شود ، وهاي)از میوه -ایمان آورده باشند 

فتم ، دعاي تو را پذیرمندشان گردان.)خدا پاسخ داد و(گفت:)رسان و بهره ( روزیشانو بركات زمین

را كه كفر ورزد ، مدّت  ( و كسير این خوان یغما چه دشمن چه دوستبولي در این عمر كوتاه دنیا،

( به عذاب آتش نم و سپس او را)روز رستاخیزگردامند مياز ثمرات و خیرات این جهان ( بهرهكوتاهي )

چه بد سرانجام و سرنوشتي د(سرانجام و سرنوشت این گونه افراسازم، و)( ناچار ميفتار و)دوزخ گر

 (.126)است!

 

 :متن تفسیر

بعد أن قص الله تعالى ما أنعم به على بني إسرائیل وما كفروا به هذه النعم في حاضرهم وماضیهم، وكانوا 

لهذا أبناء الله وأحباؤه، وما أداهم ذلك الاعتقاد یفخرون بأنهم أولاد یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم، وإنهم 

الواهم الباطل إلى ضلال توارثوه، وفساد فكر تناقلوه، وكفر بالله، وقتل للنبیین، أخذ سبحانه یقص قصص 

 إبراهیم أبي إسماعیل وإسحاق وجدّ یعقوب وجدّ النبیین الذین ذكروا في التوراة والإنجیل والقرآن.

إ ذ   :یقول سبحانه ت ي ق  و  یَّ نْ ذُرِّ م  امًا ق ال  و  لكُ  ل لنَّاس  إ م  اع  هُنَّ ق ال  إ نِّي ج  مَّ اتٍ ف أ ت  ل م  بُّهُ ب ك  یم  ر  اه  ل ى إ بْر  ال  لا  ابْت 

ین  ) ال م  هْد ي الظَّ الُ ع  ن   ( 124ی 

) هنَّ مَّ اتٍ ف أ ت  ل م  هُ ب ك  بُّ یم  ر  اه  ل ى إ بْر  إ ذ  ابْت  ل على الماضي متعلق بمحذوف تقدیره: و " إذ " ظرف زمان ید )و 

فأتمهن، وذكر الوقت لیس ذكرًا للزمن المجرد، إنما هو ذكر  اذكر الوقت الذي ابتلى الله فیه إبراهیم بكلمات

 للوقائع في هذا الزمن، للعبرة بها، والاتعاظ في مثلها.

 :ترجمه متن

بعد از اینکه الله متعال نعمت های خویش را که بر بنی اسرائیل مبذول گردانیده بود بیان کرد و همچنان 

کفر شان را در گذشته و حال که در قبال نعمت های خود بود نیز ذکر کرد و اینها افتخار می کردند که 

بر این، ایشان اولاد ها و ما اولاد حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام هستیم، لذا بنا

دوستان خدا هستند، و ایشان را بسوی چنین عقیده ای باطل جز گمراهی میراثی و فساد عقیدوی، کفر به 
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ذات الهی، کشتن پیامبران چیزی دیگری رهنمای نکرده، لذا الله متعال بنابر همین مناسبت واقعه حضرت 

لیه ع ق علیهما السلام و پدر کلان حضرت یعقوبابراهیم علیه السلام که پدر حضرت اسماعیل و اسحا

 و دیگران انبیاء کرام علیهم السلام بود، شروع نمود که در تورات و انجیل ذکر شده بود. السلام

امً الله متعال می فرماید: لكُ  ل لنَّاس  إ م  اع  هُنَّ ق ال  إ نِّي ج  اتٍ ف أ ت مَّ ل م  هُ ب ك  بُّ یم  ر  اه  ل ى إ بْر  إ ذ  ابْت  ت يو  یَّ نْ ذُرِّ م   ا ق ال  و 

ین   ال م  هْد ي الظَّ الُ ع  ن  ق ال  لا  ی 
57. 

وامر و نواهي و تكالیف مشتمل بر اسخناني)او را با و)به خاطر آورید(آن گاه را كه خداي ابراهیم،ترجمه:

وسائل گوناگون(بیازمود و او)به خوبي از عهده آزمایش برآمد  و از راههاي مختلف و باو وظائف ،

پیشواي مردم خواهم من تو را ال و به بهترین وجه انجام داد.)خداوند بدو(گفت:(آنها را به تمام و كمو

ي را پیشوا و پیغمبر خواهي كرد؟خداوند(گفت:  نیز كسانگفت:آیا از دودمان من)ابراهیم (كرد.)

ا در بر وكار تو ردان نیكبلكه تنها فرزن)رسدپیمان من به ستمكاران نمي)درخواست تو را پذیرفتم،ولي(

 .گیرد(مي

إ ذ  " ل ى و  یم   ابْت  اه  بُّهُ  إ بْر  اتٍ  ر  ل م  " ب ك  هُنَّ مَّ و إذ ظرف زمان است که بر گذشته دلالت می کند و متعلق آن  ف أ ت 

محذوف است و تقدیرش چنین است: أذکر الوقت الذی ابتلی الله فیه إبراهیم بکلمات فأتمهن، یعنی یادآور 

نی که الله متعال حضرت ابراهیم را توسط چند سخنان آزمود و وی برنده شد، و ذکر شود به آن زما

نمودن وقت تنها برای زمان خالی نیست بلکه برای ذکر کردن واقعاتی است که در آن زمان رخ داده 

 بود برای عبرت گرفتن، و پند حاصل نمودن توسط چنین واقعات. 

 :متن تفسیر

بابتلاء إبراهیم علیه السلام بكلمات، والابتلاء معناه الاختبار من الله تعالى لَا عن جهل وقد ابتدأ هذه الوقائع 

یكون، ولا یكون إلا في أمر یعمله العبد بمجاهدة، وصبر  بما سیكون، بل لإظهار ما علمه الله تعالى عما

لا بمجاهدة، وجهاد نفس، وقدم وجهاد نفس، وقد كان الابتداء بذكر الابتلاء لبیان أن إمامة النبوة لَا تكون إ

الحدیث هو إبراهیم ذاته ولیست الكلمات،  المفعول على الفاعل وهو " الكلمات " التي ابتلى بها؛ لأن موضع

نَّكمْ فكان هو موضع الاهتمام وحده، وكان المراد كشف حال نفسه القویة الطاهرة، كما قال تعالى بْلوُ  ل ن  : )و 

اه   عْل م  الْمُج  تَّى ن  . . .(.ح  ین  اب ر  الصَّ نكُمْ و  ین  م   د 

والكلمات التي اختبر الله تعالى بها إبراهیم، لیست هي ألفاظها وكلماتها وحروفها، إنما المراد بالكلمات 

 المدلولات والمطلوبات التي تتضمنها من أوامر ونواه، ووقائع.

                                                           
 124سوره بقره:57 
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 :ترجمه متن

شروع نمود که توسط چند کلمات بود، و ابتلاء و این واقعات را با امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام 

تن چیزی باشد که در آینده به میان می نب الله متعال باشد نه بنابر نداسبه معنی امتحانی است که از جا

آید، بلکه آشکار نمودن علمی می باشد که الله متعال آنرا می داند، و این امتحان تنها در آن چیزی می 

باشد که بنده بنابر مجاهده، سختی و مقابله نمودن با نفس خویش بر آن عمل بکند، و ابتداء توسط امتحان 

مامت انبیاء بدون امتحان و مجاهده نفس نمی شود و مفعول را بر فاعل ذکر شده به این اشاره است که ا

"الکلمات" می باشد که توسط آنها امتحان گرفته شده بود؛ زیراکه محل سخن ذات مقدم گذاشته و آن 

ابراهیم علیه السلام است نه کلمات، لذا ایشان محل اهتمام بوده، و مراد از این ظاهر نمودن حال پاک 

كُمْ سمیکه الله متعال فرموده: شان است ق نَّ بْلوُ  ل ن  تَّى و  عْل م   ح  ین   ن  د  اه  نْكُمْ  الْمُج  ین   م  اب ر  الصَّ و 
58. 

تامعلوم شود مجاهدان )واقعي( ،كنیم( قطعاً آزمایش مياعمالتانبا وجود آگاهي ازرا) ما همه شما)ترجمه:

 .((دانها  عنصر كيماها و ناشكیبایان سستمجاهدنو صابران شما كیانند)و

و کلماتی که توسط آن از حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان گرفته شده بود، الفاظ و کلمات ویا حروفی 

 آن نبوده بلکه مراد از کلمات مدلولات و مقاصدی است که در صورت اوامر و نواهی و واقعات بود.

 :متن تفسیر

لكلمات، واعتمدوا في ذلك على أقوال الصحابة وقد اتجه بعض مفسري السلف إلى إحصاء ما تدل علیه هذه ا

رین السلفیین المفس شيء؛ ولذا قال شیخ -صلى الله علیه وسلم  -ولكن لم یسند فیها إلى الرسول والتابعین، 

الجزم بشيء مما ذكروه منها أنه المراد على التعیین إلا بحدیث أو إجماع. . ولم یصح ابن جریر: لَا یجوز 

 لا بنقل الجماعة یجب التسلیم له.الواحد، وفي ذلك خبر بنقل 

ن الكریم آوإذا كان لم یصح خبر بهذه الكلمات أو بالوقائع التي تدل علیها الألفاظ، فإننا نتلمسها من القر
 سجل النبوات وأخبارها.

 :ترجمه متن

گذشته برای شمردن این کلمات توجه نموده و بر اقوال صحابه کرام و تابعین  59و عده ای از مفسرین

                                     صلی الله علیه وسلم منسوب نشده است،  اعتماد کردند و البته در این باره چیزی بسوی پیامبر

                                                           
 31سوره محمد:58 

مهربان  یپدر میابراه ،یانیوضاحت نموده است: در سر نیخود چن ریرحمه الله در کتاب تفس یدر مورد شمارش و تعداد کلمات امام ماورد59 

: دیفرمایالله عنه م یاسلام هستند ابن عباس رض نیآنها قوانقول اول:که خداوند متعال او را با آن آزمود، هشت قول است.  یاست و در کلمات
شد و آن را کامل کرد.پس  شیالسلام، او با اسلام آزما هیعل مینکرده است، پس همه آنها را تمام کرد، جز ابراه شیکس را با آنها آزما چیهخداوند 

 اندنكردهیا از آنچه در صحف ابراهیم بوده است ، مطلع و باخبرش [ ترجمه: ۳٧الله متعال او را برائت داد و فرمود:}وإبراهیم الذي وَفَّى{ ]النجم: 

 .؟ ابراهیمي كه ) قهرمان توحید بوده و وظیفه خود را ( به بهترین وجه ادا كرده است
)از ترجمه:  [.۱۱۲است.}التائبون,العابدون,الحامدون,السائحون,الراكعون,الساجدون...{]التوبة:  درسوره برائت سهم است که ده سهم آن ی:سفرمود

كننده)از معاصي(،پرستنده)دادار(،سپاسگزار                )پروردگار(،گردنده)در نان این است كه(آنان توبهجمله اوصاف این مؤمنان و سائر مسلما
 ... .زمین و اندیشمند در آفاق و انفس(،نمازگزار
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به  نمودند بطور تعین، یقین داشتندلذا شیخ مفسرین ابن جریر رحمه الله می فرماید: آنچه که ایشان ذکر 

آنها درست نیست بدون حدیث و اجماع، و در این ارتباط خبر واحدی ذکر نشده که توسط یک شخص 

  .60نقل شده باشد و توسط جماعتی که قابل قبول باشد

                                                           
الْق ان ت  ده سهم در سوره احزاب و ن ات  , و  الْمُؤْم  ن ین  و  الْمُؤْم  ات  , و  الْمُسْل م  ین  و  ین  :}إنَّ المُسْل م  اب ر  الص  ق ات  , و  اد  قین  والص  اد  الص  الْق ان ت ات  , و  ین  و 

ق ین  , وا لْمُ  دِّ الْمُت ص  ات  , و  ع  اش  الْخ  ین  و  ع  اش  الْخ  ات  , و  اب ر  الص  ق ات  و  دِّ ین  اللّ   ت ص  ر  اك  الذ  ات  , و  الْحاف ظ  هُم و  ین  فروج  اف ظ  الْح  ات  , و  ائ م  الصَّ ین  و  ائ م  الص  , و 
یماً{ ظ  أ جْراً ع  ةً و  ف ر  غ  دَّ اللُّ ل هُمْ م  ات  , أ ع  ر  اك  الْذَّ ث یراً و  مان ، و زنان باای نمردان مسلمان و زنان مسلمان ، مردان باایما[. ترجمه: ۳٥]الأحزاب:  ك 

 ومردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا ، مردان راستگو و زنان راستگو ، مردان شكیبا و زنان شكیبا ، مردان فروتن 
سیار مرداني كه ب ودار ، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن ، دار و زنان روزهزنان فروتن ، مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر ، مردان روزه

 كنند ، خداوند براي همه آنان آمرزش و پاداش بزرگي را فراهم ساخته است .كنند و زناني كه بسیار خدا را یاد ميخدا را یاد مي
ن  اللَّغُو  است نیده سهم در سوره مؤمن و ین  هُم ع  الَّذ  عُون  , و  اش  ت ه م خ  لا  ین  هُمْ ف ي ص  نُون  , الَّذ  لوُن   :}ق دْ أفْل ح  الْمُؤم  اة  ف اع  ك  الَّذی ن  هُمْ ل لزَّ ضُون  , و  مُعْر 

م  اج ه  ل ى أزْو  ه ع  اف ظُون  , إلا  مْ ح  ین  هُمْ ل فُرُوج ه  الَّذ  ین  هُمُ  أوْ , و  الَّذ  ادُون  , و  اء  ذل ك  ف أولئ ك  هُمُ الْع  ر  ین  , ف من ابتغى و  لوُم  یرُ م  هُم غ  انُهُم ف إ نَّ تْ أیم  ل ك  ا م  م 
یلأ   ثُون  , الَّذ  ار  اف ظُون  , أوُلئ ك  هُمُ الْو  مْ یُح  ات ه  ل و  ل ى ص  ین  هُمْ ع  الَّذ  اعُون  , و  م ر  ه  هْد  ع  م و  ات ه  ان  {] ن  م  ال دُون  ا خ  وس  هُمْ ف یه  ثُون  الْف رْد  ر   - ۱المؤمنون: ی 

و كسانیند كه از)كردار(بیهوده و)گفتار(یاوه ان خشوع و خضوع دارند،كساني اند كه در نمازشمسلمّاً مؤمنان پیروز و رستگارند،[ ترجمه: ۱۱
مگر از همسران یا كنیزان كنند،و عورت خود را حفظ ميكنند،مال بدر مي زكاتو كسانیند كه گیرند؛نه شوخي(،رویگردانند)و زندگي را جدّي مي

این)دو راه زناشوئي(را دنبال كنند،متجاوز)از حدود مشروع(بشمار  اشخاصي كه غیر ازخود ، كه در این صورت جاي ملامت ایشان نیست،
)و  باشندو كسانیند كه مواظب نمازهاي خود ميو در عهد خود بر سر پیمانند، نو كسانیند كه در امانتداري خویش امیباشند(،آیند)و زناكار ميمي

آنان مستحقاّن )سعادت(و فراچنگ آورندگان نمایند(،لازم را مراعات مي پیوسته آنها را در وقت خود اداء،و اركان و اصول و خشوع و خضوع

 .آن خواهند ماند ركنند و جاودانه دآنان بهشت  برین را تملكّ مي)بهشت(هستند،
{ تیآدر سوره معارج از  و ائ مُون  مْ د  ت ه  لا  ل ى ص  ین  هُمْ ع  لِّین  , الَّذ  ل  الى  }إلا المُص  ین  هُمْ ع  الَّذ  افظُون{}و  م یُح  ت ه  لا   {۳٤المعارج: } ى ص 

 یسنت اسلام هستند که پنج خصلت آن در جسد عبارت از کوتاه کردن بروت، شستشو یها یژگی: از ودیفرمایالله عنه م یقتاده رض دوم: قول
 بغل و ریناف، ختنه کردن، کندن ز ریز یمو ها دنیو مسواک زدن و پنج خصلت آن در سر عبارت از: کوتاه کردن ناخن ها، تراش ینیدهان، ب
 .ادرار و مدفوع با آب رآثا یشستشو
الله عنه  نقل کرده است ده خصلت است که شش خصلت آن در انسان و چهار خصلت در مشاعر)مناسک(  یرا از ابن عباس رض نی:حسن اسوم قول

 بغل، کوتاه کردن ناخن، کوتاه کردن بروت، ریز یردن، کندن موختنه ک ،یتناسل هیناح یمو دنیانسان است عبارت است از: تراش یاست.آنچه برا

 .صفا و مروه، رجم جمرات و افاده نیب ی.آنچه که در مشاعر است: طواف، سعجمعهغسل روز 
 یمرا برا ایعله السلام فرمود: آ می, حضرت ابراه کنمیم شیفرمود:: من تو را آزما میو قول مجاهد است که الله  متعال به ابراه چهارم: قول

 :فرمودالسلام  هیعل میاز اولاده من هم؟ فرمود: لا ینال عهدي الظالمین , حضرت ابراه ای, گفت: آ یالله متعال فرمود:بل ؟یدهیمردم امام قرار م
 ما دو نفر را یدیوگردان , گفت: ی, گفت: و مأواي امن و امان ؟ فرمود: بل یالله متعال فرمود: بل ؟یخانه ) كعبه ( را پناهگاه مردم قرار داد ایآ

یش عبادات خو طرز,گفت: و  یمخلص و منقاد ) فرمان( تو خود،و از فرزندان ما ملتّ و جماعتي پدید آور كه تسلیم )فرمان(تو باشند ؟ فرمود:بل
 یویمان باز گذار(؟ فرمود: بلرا )در كعبه و اطراف آن ( به ما نشان بده و)اگر نسیان و لغزشي از ما سر زد(بر ما ببخشاي )و در توبه را بر ر

بازپسین ایمان آورده  روزكساني كه از ایشان به خدا و  -اهل آن را  ای,گفت: و آ یفرمود: بل ؟ییشهر را مکان امن قرار داده  نیا ای, گفت: و آ
مندشان ن ( روزیشان رسان و بهرههاي ) گوناگوني كه در آن پرورده شود یا بدان آورده شود ، و دیگر خیرات و بركات زمیاز میوه -باشند 

 .کرد شیرا با آنها آزما میاست که خداوند ابراه یکلمات نهای, ا یفرمود: بل ؟یگردانیم
 .ابتلائات خاص مناسک حج است نیالله عنه است و ا یو قول حضرت قتاده رض پنجم: قول
شد، و همچنان بر  شیو آتش و هجرت و ختنه که با آنها آزما دیو ماه و خورش اراتیششم: و قول حسن است که آنها شش خصلت هستند: س قول

 .آنها صبر کرد
 شما را باخبرکنم که چرا خداوند ایو سلم فرمودند:آ هیالله عل یصل امبریکرده گفت: پ تیآنچه از سهل بن معاذ بن انس از مادرش رواهفتم: قول
،ولهحُ سبحان اللّ حین تُمْسُون  وحین  تُصْب  گفت: یمود؟چون هر وقت صبح و شام مآنکه وفا ن دیالسلام را به عنوان دوست خود نام هیعل میابراه  ون 

رُون   اً وحین تُظْه  یه ش  ات  والأرْض  وع  مو   .الحمْدُ في السه
یم  وسلم فرمودند:) هیالله عل یاست که گفت:رسول الله صل تیامامه روا یاز حضرت قاسم بن محمد از اب هشتم: قول اه  إبْر  فَّىو  ي و   ایمودند:آ( و فرالَّذ 
سلم و هیعل الله ی.حضرت رسول الله صلداندیرا برآورده کرده است)وفا نموده است(؟گفتند:الله متعال و رسولش بهتر م یزیاو چه چ دیدان یم

اماً آورد.} یرا با چهار رکعت در روز به جا م هیومینماز  کیفرمودند: لكُ  ل لنَّاس  إم  اع  ال  إنَّي ج  مقصود و متابعت، از جمله امام نمازگزاران  یعنی{ ق 
رو از  نیامامت طمع کرد، از ا هاحتمال دو وجه را دارد.اول:او نسبت به فرزندان خود ب نیشود}قال ومن ذریتي{ ا یاست که در نماز اقتدا م

شوند؟پس خداوند متعال به او فرمود  یشوند و امام م یم عیمط ایکه آ شودیآنها طلب کرد. دوم:گفت که از حالات شان معلوم م یخداوند متعال برا
ي الظَّ . پس فرمود:}ستیآنان افراد فاسق و ظالم است که سزاوار امامت ن انیکه در م هْد  ن الُ ع  ین  لا  ی   {. ال م 
محقق: السید ابن ،ت والعیونتفسیر الماوردي = النك(،هـ٤٥۰أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )المتوفى: ،ماوردي

 185-182ص:  1،ج: بیروت / لبنان -ناشر: دار الكتب العلمیة ،عبد المقصود بن عبد الرحیم

تفسیر الطبري = جامع البیان عن تأویل ه(،۳۱۰الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى: 60 

الله بن عبد المحسن التركي،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر الدكتور عبد ،تحقیق: الدكتور عبد آي القرآن

 ۲٦م،عدد الأجزاء:  ۲۰۰۱ -هـ  ۱٤۲۲السند حسن یمامة،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان،الطبعة: الأولى، 

 .۵۰۶:ص ۲مجلد ومجلدان فهارس،ج:  ۲٤د مجل
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لفاظ او هنگام که در باره کلمات کدام خبری سنداً ثابت نباشد و یا در رابطه به واقعات که بر آن دلالت 

است، لذا ما آنرا از قرآن کریم طبق رهمنایی و نوشته )احادیث( پیامبر صلی الله علیه وسلم تلاش می 

 کنیم.

 :متن تفسیر

وأولى واقعة تجلى فیها اختبار الله تعالى لإبراهیم هو في طلبه معرفة ربه رب الوجود، ورب المشارق 

نفع فقد كفر بالأوثان، ابتداء؛ لأنها لَا ت -القرآن الكریم  كما حكى -والمغارب، فقد اختبره الله تعالى بذلك 

ر  ولا تضر، ثم أخذ یتعرف رب الوجود من الوجود والملك واقرأ قوله تعالى یمُ لأ  ب یه  آز  اه  إ ذْ ق ال  إ بْر  : )و 

لٍ مُب ینٍ ) لا  ك  ف ي ض  ق وْم  اك  و  ةً إ نِّي أ ر  امًا آل ه  خ ذُ أ صْن  تَّ ل  74أ ت  ذ  ك  الْأ رْض  ( و  ات  و  او  م  ل كُوت  السَّ یم  م  اه  ي إ بْر  ك  نُر 

ن  الْمُوق ن ین  ) كُون  م  ل ی  ا أ ف ل  ق ال  لا  أحُ بُّ الْْف ل ین  )75و  بِّي ف ل مَّ ا ر  ذ  بًا ق ال  ه  وْك  أ ى ك  ل یْه  اللَّیْلُ ر  نَّ ع  ا ج  ( 76( ف ل مَّ

غًا ق ال  ه   از  ر  ب  ى الْق م 
أ  ا ر  الِّین  )ف ل مَّ وْم  الضَّ

ن  الْق  بِّي لأ  كُون نَّ م  ن ي ر  هْد  ا أ ف ل  ق ال  ل ئ نْ ل مْ ی  بِّي ف ل مَّ ا ر  ا 77ذ  ( ف ل مَّ

ا رُ ف ل مَّ ا أ كْب  ذ  بِّي ه  ا ر  ذ  ةً ق ال  ه  غ  از  مْس  ب  أ ى الشَّ كُون  ) ر  ا تُشْر  مَّ يء  م  وْم  إ نِّي ب ر 
ا ق  هْتُ ( 78أ ف ل تْ ق ال  ی  جَّ إ نِّي و 

ین  ) ك  ن  الْمُشْر  ا م  ن 
ا أ  م  ن یفًا و  الْأ رْض  ح  ات  و  او  م  ر  السَّ ي ف ط  جْه ي  ل لَّذ  ونِّي ف ي 79و  اجُّ هُ ق وْمُهُ ق ال  أ تُح  اجَّ ح  ( و 

س   یْئًا و  بِّي ش  اء  ر  كُون  ب ه  إ لاَّ أ نْ ی ش  ا تُشْر  افُ م  خ 
لا  أ  ان  و  د  ق دْ ه    و 

رُون  اللَّّ كَّ ذ  ت  لْمًا أ ف لا  ت  يْءٍ ع  بِّي كُلَّ ش  ع  ر 

(80) 

 :ترجمه متن
و اولین واقعه ای که در باره حضرت ابراهیم علیه السلام ظاهر شده آن در رابطه به طلب شناخت الله 

متعال می باشد که پروردگار مشرق و مغرب است، و الله متعال توسط این ایشان را مورد آزمایش قرار 

د، قسمیکه قرآن کریم آنرا نقل کرده است، پس ایشان از ابتداء به بت ها کفر ورزید؛ زیراکه آنها دا

صاحب فایده و ضرر نیستند، و سپس پروردگار واجب الوجود خویش را به معرفی گرفت، و این قول 

خ ذُ  الله متعال را تلاوت نماید: تَّ ر  أ ت  یمُ لأ  ب یه  آز  اه  إ ذْ ق ال  إ بْر  لٍ مُب ینٍ  )و  لا  ك  ف ي ض  ق وْم  اك  و  ةً إ نِّي أ ر  امًا آل ه  أ صْن 

ن  الْمُوق ن ین  )74) ل ی كُون  م  الْأ رْض  و  ات  و  او  م  ل كُوت  السَّ یم  م  اه  ي إ بْر  ل ك  نُر  ذ  ك  ل یْه  اللَّیْلُ 75( و  نَّ ع  ا ج  ( ف ل مَّ

ا أ ف ل   بِّي ف ل مَّ ا ر  ذ  بًا ق ال  ه  وْك  أ ى ك  ا أ ف ل  76ق ال  لا  أحُ بُّ الْْف ل ین  ) ر  بِّي ف ل مَّ ا ر  ذ  غًا ق ال  ه  از  ر  ب  ى الْق م 
أ  ا ر  ( ف ل مَّ

الِّین  ) وْم  الضَّ
ن  الْق  بِّي لأ  كُون نَّ م  ن ي ر  هْد  ا77ق ال  ل ئ نْ ل مْ ی  ذ  ةً ق ال  ه  غ  از  مْس  ب  أ ى الشَّ ا ر  ا أ كْب رُ  ( ف ل مَّ ذ  بِّي ه  ر 

ا كُون  ) ف ل مَّ ا تُشْر  مَّ يء  م  وْم  إ نِّي ب ر 
ا ق  الْأ رْض  78أ ف ل تْ ق ال  ی  ات  و  او  م  ر  السَّ ي ف ط  جْه ي  ل لَّذ  هْتُ و  جَّ ( إ نِّي و 

ین  ) ك  ن  الْمُشْر  ا م  ن 
ا أ  م  ن یفًا و  ان  79ح  د  ق دْ ه    و 

ونِّي ف ي اللَّّ اجُّ هُ ق وْمُهُ ق ال  أ تُح  اجَّ ح  كُون   ( و  ا تُشْر  افُ م  خ 
لا  أ  و 

رُون  ) كَّ ذ  ت  لْمًا أ ف لا  ت  يْءٍ ع  بِّي كُلَّ ش  ع  ر  س  یْئًا و  بِّي ش  اء  ر   61(80ب ه  إ لاَّ أ نْ ی ش 

                                                           
 80-74:سوره انعام61 
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: آیا ن گاه كه ابراهیم به پدر خود آزرگفتبداان بیان كن چیزهائي را كه رخ داد(براي مردمو))ترجمه:

جان را پرستش و عبادت ي بيسنگهاگیري!!)مگر زشت نیست كه انسان عاقل،ميبتهائي را به خدائي 

م تو را در گمراهي آشكار)و به حقیقت من تو را و قوهاي دست خود كرنش برد؟!(.بر تراشیدهدر براكند و

او ر امر پرستش بتها به كه گمراهي قوم ابراهیم را دوهمان گونه)(74).بینمبه دور از راه پروردگار(مي

از زمره باورمندان  تا،و زمین را به ابراهیم نشان دادیممُلك عظیم آسمانها نمودیم،بارها و بارها نیز(

)از جمله(هنگامي كه شب او را در برگرفت)و تاریكي (75).داشناسي رود(و بر راستاي خراستین شود)

سبیل فرض و بر اي)درخشان به نام مشتري یا زهره(را دید)جا را پوشاند(ستارهشب همه

نان(گفت:این پروردگار من است!امّا هنگامي كه غروب كرد)إر  پرستانه ستارهبراي ابطال عقیدخاءالْع 

تغییرپذیر و )و به عبادت چیزهاي دارمكنندگان را دوست نمين غروب: مموجود در آن محیط(گفت

بر سبیل فرض باز هم فق(دید)طلوع)در كرانه او هنگامي كه ماه را در حال (76).گرایم(پذیر نميزوال

گفت : اگر پروردگارم و ارخاءالعنان(گفت:این پروردگار من است!ولي هنگامي كه)آن هم(غروب كرد،

ضلال(خواهم و جمعیّت سرگشته در وادي كفر و ند ، بدون شكّ از زمره قوم گمراه)مرا راهنمائي نك

وباره بر سبیل فرض و د(دید)ه خورشید را در حال طلوع)در كرانه افقهنگامي كو(77).بود

 امّا هنگامي          ارخاءالعنان(گفت: این پروردگار من است)چرا كه(این بزرگتر)از ستاره و ماه(است!

خدا  و تنها رو بهكنید بیزارم)ز آنچه انباز خدا مي!بیگمان من اكه غروب كرد،گفت:اي قوم من

آسمانها و زمین را آفریده است،و من)از هر راهي  كهكنم بیگمان من رو به سوي كسي مي(78).دارم(مي

 وابراهیم با او به ستیزه پرداختند)قوم و)با وجود این((79).جز راه او(به كنارم و از زمره مشركان نیستم

با من بستیزید،و حال گفت: آیا شما را سزد كه درباره خدا ي را از خشم خدایان خود ترساندند.ابراهیم(و

ي من از آن چیزهائ؟روشن به سوي حق راهنمائي كرده و(هدایت بخشیده است خداوند با دلائلآن كه مرا)

امّا رسد(جانب كسي زیاني به من نمي دانم از سوي آنها و ازچرا كه ميترسم)كنید نميكه انباز خدا مي

چیز را در مهدگارم هرسد . دانش پرورميزیان ) به كسي برسد ، بیگمان بدو(اگر خدا بخواهد ضرر و 

آیا یادآور ایان شما از چیزي آگاهي ندارند(.ولي خدبرگرفته است)و خداي من از هر چیز آگاه است،

تش ده مستحقّ پرسگردید و متوجّه نیستید كه چیزهاي عاجز و درمانو از خواب غفلت بیدار نميشوید)نمي

 .(80)((شند؟بانمي

 :متن تفسیر
 عقل إبراهیم السلیم، وإدراكه المستقیم. هذا اختبار من الله تعالى عرف به

وقد اختبره الله تعالى وألهمه أن یحطم الأوثان فحطمها، وجعلها جذاذا، وألقوه في النار عقابا فقال الله تعالى: 

یم  ) اه  ل ى إ بْر  لامًا ع  س  رْدًا و  ارُ كُون ي ب  ا ن  لبشریة ا (. واختبره الله تعالى بكلمة مدلولها أشد ما یكون على النفسی 
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أن یذبح ولده البكر إسماعیل علیه السلام، فاستجاب لأمر ربه، وأخذ یذبح ولده الحبیب استجابة للحبیب، 

 ولكن فداه الله تعالى بذبح عظیم.

واختبره الله تعالى بالهجرة من بلده إلى الشام، وإلى مكة حیث ولده العزیز إسماعیل وأمه واختبره الله تعالى 

 فحملها وكانت ملته المتبعة، وما كان من المشركین. بالحنیفیة السمحة

اختبره الله تعالى بكلماته، أي بمدلولها، وما ذكرنا بعضها، فأتمهن أي أتم ما طلب منه فیها، وكان أمرها 

 وكان إبراهیم في إتمامها عظیما. عظیما

 

 

 

 :ترجمه متن

 یم و درک درست شان شناخت.و این آزمایش الهی را حضرت ابراهیم علیه السلام توسط عقل سل

و الله متعال وی را به شکستاندن بت ها مورد آزمایش قرار داد لذا وی بت ها را شکستاند، و آنها را 

                  ریزه ریزه نمود، و قوم اش وی را برای سزا دادن در آتش انداخت، پس الله متعال چنین فرمود:

ا ا قلُْن  ارُ  ی  رْدًا كُون ي ن  مًا ب  لا  س  ل ى و  یم   ع  اه  إ بْر 
62. 

 آتش سرد و ما به آتش دستور دادیم كه ايد و ابراهیم را در آن انداختند و(آتشي را برافروختن))ترجمه:

 .(سالم شو بر ابراهیم )و كمترین زیاني بدو مرسان(

و الله متعال وی را توسط سخنی مورد آزمایش قرار داد که بر نفس انسان خیلی دشوار تر است یعنی به 

ذبح نمودن پسرش اسماعیل علیه السلام، پس وی حکم پروردگارش را قبول نمود و به ذبح نمودن پسر 

ا بزرگی رمحبوب خویش، ولی الله متعال در عوض آن قربانی امرمحبوب اش شروع کرد برای تعمیل 

 )برای حضرت ابراهیم علیه السلام( عطاء نمود.

و الله متعال وی را به ترک نمودن کشور، بسوی ملک شام و مکه مکرمه مورد آزمایش قرار داد که در 

آنجا پسرش اسماعیل و مادر وی موجود بود، و الله متعال وی را توسط دین حنفیه آسان مورد امتحان 

 و ملت اش از وی اتباع کرد و از جمله مشرکین نبود. قرار داد پس وی آنرا گرفت
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و الله متعال وی را توسط کلمات خویش یعنی مولاتش امتحان گرفت، و آنچه که ذکر کردیم بعض از 

آنها بود، پس همه آنها را حضرت ابراهیم علیه السلام به اتمام رساند و معامله اینها بزرگ بود و همچنان 

 م نیز در باره تعمیل آن نیز بزرگ بود.حالت ابراهیم علیه السلا

 :متن تفسیر

ولذا كانت مكافأة الله تعالى له أعظم، فكانت جزاء وفاقا لما أتم به الكلمات، قال الله تبارك وتعالى لخلیله 

امًاإبراهیم: ) لكُ  ل لنَّاس  إ م  اع  صیِّرُك ي م( أي یقتدى به ویتبع، فالإمام ما یؤتم به ویتبع و " جاعلك " أإ نِّي ج 

بإتمام الكلمات، ووفائك لهذا قدوة طیبة، وأسوة صالحة، فمن اتبعك فقد اهتدى، وأي امرى عنده طاقة 

 إبراهیم أبي الأنبیاء في القدرة على الاقتداء به، والاهتداء بهدیه والوفاء بكلماته إن ذلك لمقام عظیم.

تداء، وكان یعطف على الأطفال ویرفق بهم؛ وإبراهیم كان شفیقا رفیقا محبا لأسرته في غیر ظلم ولا اع

إمام من ذریته یعمل بمثل عمله ویقتدى به في الهدایة،  كان هو الإمام، بل أراد أن یكون ولذلك لم یكتف بأن

ت يو  فهو یطلب الهدایة لذریته لا استئثارا بالمحبة ولكن بالتقوى والهدایة؛ ولذلك قال مناجیا ربه: ) یَّ ن ذُرِّ ( م 

یا رب العالمین من ذریتي أئمة صالحین یؤتمون ویقتدى بهم، فهو یدعو الله تعالى إلى أن تكون أي اجعل 

ذریته طیبة صالحة یقتدى بهم، فتكون خلفا له في الإمامة لا بمجرد الانتساب إلیه بل لعملهم وتقواهم 

 وإیمانهم بكلمات الله.

 :ترجمه متن

با کلمات مساویانه بود ، الله متعال برای دوستش ابراهیم لذا پاداش الهی نیز بزرگ بود، پس این پاداش 

لكُ   إ نِّيچنین فرمود:  اع  امًا ل لنَّاس   ج  إ م 
  .(من تو را پیشواي مردم خواهم كرد)ترجمه: .63

یعنی به تو اقتداء و پیروی کرده می شود، و امام شخصی را گویند که: از وی اقتداء و پیروی شود،  

"جاعلک" یعنی ترا بنابر تکمیل نمودن کلمات و وفاداری ات، پیشوای نیک و الگوی خوبی می گردانم 

روی و هر شخصی که نزدش ریسمانی از پیکه پس کسی که از تو پیروی بکند راه یاب می شود، 

 حضرت ابراهیم علیه السلام موجود باشد بزرگترین مقامی برایش است.

و ابراهیم علیه السلام با خانواده خویش مهربان نرم خوی، محبت کننده و بدون ظلم و تعدی بود و وی 

، بنابر این وی تنها برای پیشوا بودن خویش اکتفاء نکرد بلکه در 64بر اطفال شفقت و نرمی می کرد
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اولادش نیز پیشوایی باشد از آنان پیروی شود، و همانند وی عمل بکند و در رابطه هدایت از وی اتباع 

بکند، پس وی اتباع را برای اولاد خویش طلب می کند البته بنابر تقوی و هدایت نه بنابر محبت، لذا در 

نْ بارگاه پروردگارش مناجات نموده چنین گفت:  م  ت ي و  یَّ پروردگار جهانیان از اولاد من یعنی ای .65ذُرِّ

پیشوایان نیک بگردان که قابل اتباع و پیروی باشند و وی از الله متعال دعا می کند که اولادش نیک 

باشند که مردم از آنان پیروی بکنند پس ایشان نائب وی در امت باشند نه تنها بنابر نسب بلکه بنابر عمل 

 و تقوی که ایشان می داشته باشند.

 :سیرمتن تف

ولكن الله تعالى العلیم الذي یعلم كل شيء یعلم ما هو كائن، وما یكون أشار إلى أنه لن تكون ذریة إبراهیم 

كلها من الصالحین الذین یؤتم بهم، بل سیكون منهم الظالمون الذین یظلمون أنفسهم، وغیرهم بالمعاصي 

(.)ق ال  یرتكبونها وبالشر یعملونه ویطلبونه؛ ولذا قال تعالى:  ین  ال م  هْد ي الظَّ الُ ع  ن   لا  ی 

أي أن ذریته سیكون منهم محسن، وسیكون منهم ظالم لنفسه، بالمعاصي، فالمحسنون ینالهم عهدي، ویكون 

منهم أئمة یقتدى بهم، وأما الظالمون فلن ینالوا إمامة في الدین من الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى: 

ل یْه   كْن ا ع  ار  ب  ن  و  )و  ا مُحْس  م  ت ه  یَّ نْ ذُرِّ م  اق  و  ل ى إ سْح  ع  ه  مُب ین  و  فْس  ال م  ل ن  ، والمعنى أن ذریة إبراهیم من أحسن ظ 

منها نال الإمامة، ومن لم یحسن فهو ظالم لَا ینالها؛ لأنه یضل الناس، ولا یهدي أحدا؛ ولذلك كان من ذریته 

ا ل  أئمة في الدین، وقد قال تعالى: بْن  ه  و  هُ )و  اهُ أ جْر  یْن  آت  اب  و  ت  الْك  ة  و  بُوَّ ت ه  النُّ یَّ ا ف ي ذُرِّ لْن  ع  ج  عْقوُب  و  ی  اق  و  هُ إ سْح 

هُ ف ي الْْ  إ نَّ ا و  نْی  ال ح ین  ف ي الدُّ ن  الصَّ ة  ل م   .خ ر 

 :ترجمه متن

                                                           
(قال أبو حاتم رضي الله عنه : قوله صلى الله علیه و سلم ) فدعوه ( یعني لا تذكروه إلا بخیر. قال  وأنا خیركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه

 «شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح

و سلم فرمودند:)خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم  ه صلى الله علیالله عنها که گفت : رسول الله یاز هشام بن عروة از پدرش از عائشة رض ترجمه:

شما)در معاشرت با خانواده ام( هستم  نیاش خوب باشد و من بهتر خانوادهاست که با  یشما کس نیلأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه ( ترجمه: بهتر

یعني  وسلم) فدعوه ( هیالله عل یسخن رسول الله صل نیا: دیفرمایکند .أبو حاتم رضي الله عنه م ادیاو را  دیدوست)خانم( او وفات نما کهیو هنگام

 : اسناد آن صحیح است.دیگوی.شعیب الأرنؤوط مریاو را مگر با خ دینکن ادی

الإحسان في تقریب صحیح ،(هـ۳٥٤وفى: ابن حبان،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المت

هـ،محقق: شعیب الأرنؤوط،ناشر: مؤسسة الرساله، بیروت،طبعة: اول،  ٧۳٩،ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: ابن حبان

سنن ،(هـ۲٧۳وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى: ابن ماجة ،أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، .484 ص: 9،ج: ۱٨م،تعداد جلد:  ۱٩٨٨ -هـ  ۱٤۰٨

عبد .119ص:6وج:  636 ص:1ج:فیصل عیسى البابي الحلبي، -،تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي،ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ابن ماجه

 .44ص:11،ج:۲۰۱٤ – ٨ - ۱٥،تاریخ نشر: الجامع الصحیح للسنن والمسانیدالجبار،صهیب ،
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ابراهیم علیه السلام  ولی الله متعال تمام چیز های آینده را می داند لذا به این اشاره نمود که تمام اولاد

نیک و صالح نمی باشند که قابل اتباع گردند، بلکه در میان شان ظالمین پیدا خواهند شد که بر نفس شان 

عمل نموده آنرا می خواهند  ظلم می کنند و غیر از این دیگر گناهان را نیز مرتکب خواهند شد و به بدی

الُ  لا   "ق ال  همین الله متعال چنین فرمود: بنابر ن  هْد ي ی  " ع  ین  ال م    .66الظَّ

بلكه تنها فرزندان نیكوكار رسد)پیمان من به ستمكاران نمي)درخواست تو را پذیرفتم،ولي( گفت:):ترجمه

 .(گیرد(تو را در بر مي

یعنی در اولاد وی نیکوکاران و ظالمین هردو می باشند که بنابر گناه بر نفس شان ظلم خواهند نمود پس 

برای نیکوکاران وعده الله متعال در ارتباط پیشوا بودن می رسد که مردم از ایشان اتباع خواهند کرد 

افرمود:  ولی به پیشوائی دین را حاصل نخواهند کرد و الله متعال در آیت دیگری چنین كْن  ار  ب   ل یْه  ع   و 

ل ى ع  اق   و  نْ  إ سْح  م  ا و  م  ت ه  یَّ ن   ذُرِّ ال م   مُحْس  ظ  ه   و  فْس  مُب ین   ل ن 
67. 

ه،در در نسلهاي آیندما به ابراهیم و)فرزندش(اسحاق خیر و بركت دادیم)در عمر و زندگي،)ترجمه: 

ه وجود آمدند،و هم افرادي كه)به خاطر عدم از دودمان این دو ، افرادي نیكوكار بمكتب و ایمان،و . . .(

 .(ایمان(آشكارا به خود ستم كردند

از اولاد ابراهیم علیه السلام کسانی که احوال شان را اصلاح نمایند پیشوایی را کسب خواهند کرد و 

کسانی که احوال خود را درست نکنند چنین مرتبه را حاصل نمی کنند؛ زیرا که وی سبب گمراهی مردم 

گردد و توسط آن هیچ کسی راه یاب نمی شود، و بنابر همین مناسبت در اولاد اش پیشوایان دین  می

اموجود بودند و الله متعال در باره آنها فرموده:  بْن  ه  و  اق   ل هُ  و  عْقوُب   إ سْح  ی  ا و  لْن  ع  ج  ت ه   ف ي و  یَّ ة   ذُرِّ بُوَّ ت اب  و   النُّ  الْك 

اهُ  یْن  آت  هُ  و  ا ف ي أ جْر  نْی  هُ  الدُّ إ نَّ ة   ف ي و  ن   الْْخ ر  ال ح ین   ل م   .68الصَّ

ار دادیم و كتاب و در دودمان او نبوّت قراش(یعقوب را عطاء كردیم،ما به ابراهیم اسحاق و)نوه)ترجمه:

 .()آسماني براي آنان فرستادیم(و در دنیا پاداش او را دادیم،و وي در آخرت از زمره صالحان است

 :متن تفسیر

 والعهد في اللغة مراعاة الشيء والمحافظة علیه، ومن ذلك قوله تعالى:
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زْمًا) ج دْ ل هُ ع  ل مْ ن  ي  و  ن ق بْل ف ن س  م  م  ا إ ل ى آد  دْن  ه  ل ق دْ ع  (، والعهد أیضا الأمر الموثق الذي لَا یجوز نقضه، و 

هْد  كان  م  ومن ذلك قوله تعالى: ) هْد  إ نَّ الْع  أ وْفوا ب الْع  دتُّمْ (، وقوله تعالى: )سْئولًا و  اه  ا ع    إ ذ 
هْد  اللَّّ أ وْفوُا بع  و 

ف یلًا  ل یْكُمْ ك    ع 
لْتمُ اللَّّ ع  ق دْ ج  ا و  ه  ید  وْك  عْد  ت  ان  ب  نقضُوا الأ یْم  لا ت   (.و 

رعایة والعهد في هذه الآیة هو الإمامة، وكأنها مأخوذة من العهد بمعنى الرعایة فعهد الله تعالى أن یعهد ب

 الدین والإمامة إلى إمام في الدین، وإنه لَا ینال هذه

 الإمامة ظالم، ولا یشمل عهد الله بمعنى أن یعهد بالرعایة للظالمین، أي لَا یشمل عهدي ظالما قط.

وقد تكلم بعض المفسرین على ضوء هذه الآیة الكریمة على الولایة وإمامة الناس، فقال بعضهم: إن هذه 

جوز طاعته، أو أنه لَا یجوز ولایة الظالم، ولا یصح أن یكون إماما، وأنه إذا ولي ظالم لَا ت الآیة تدل على

وقال آخرون: تجب طاعته في الطاعة وتجب مخالفته في المعصیة، لأنه لَا طاعة  على الأقل في ظلمه

 لمخلوق في معصیة الخالق، ویستمر في ولایته، ویُسعى في تغییره.

 
 
 
 

 :ترجمه متن
 

، و از همین معنی این قول الله 69"عهد" در لغت بمعنی رعایت نمودن چیزی توسط حفاظت کردن آن

ل ق دْ متعال نیز می باشد:  ا و  دْن  ه  م   إ ل ى ع  نْ  آد  ي   ق بْلُ  م  ل مْ  ف ن س  ج دْ  و  زْمًا ل هُ  ن   .70ع 

نخورد(.امّا او ترك فرمان كرد و درآغاز كار،ما به آدم فرمان دادیم)كه از میوه درخت ممنوع )ترجمه:

 .(و اراده استواري مشاهده نكردیماز او تصمیم درستي )از آن خورد ، و در اوائل كار(

و عهد بمعنی حکم محکم و مضبوط نیز استفاد می شود که در آن نقض یافته نشود و همین معنی در  

أ وْفُوااین قول الله متعال نیز موجود است:  هْد   و  هْد   نَّ إ   ب الْع  ان   الْع  سْئُولًا  ك    .71م 

اید(وفا كنید،چرا كه از)شما روز رستاخیز )خود كه با خدا یا مردم بستهبه عهد و پیمانو)ترجمه:

 .(شودعهد و پیمان پرسیده ميدرباره(

أ وْفوُااین آیت مبارکه  هْد   : و  ا اللَّّ   ب ع  دْتُمْ  إ ذ  اه  لا   ع  نْقضُُوا و  ان   ت  عْد   الْأ یْم  ا ب  ه  ید  وْك  ق دْ  ت  لْتُمُ  و  ع     ج 
ل یْ  اللَّّ ف یلًا  كُمْ ع   . ك 

                                                           
 -هـ 1399دار الفكر،سال طبع : محقق:عبد السلام محمد هارون،ناشر: ،معجم مقاییس اللغةن زكریا،ابن فارس،أبو الحسین أحمد بن فارس ب69 

 .167ص:4ج:.6.،تعداد جلد : م1979

 115سوره طه: 70

 34سوره اسرآء: 71



49 
 

بندید(وفا كنید هرگاه كه بستید،و سوگندها را پس از تأكید)آنها با )كه با همدیگر ميبه پیمان خدا)ترجمه:

  .(ایدگرفته خودقَسم  به نام و ذات خدا(نشكنید،در حالي كه خداي را آگاه و گواه)بر معامله و وفاي به عهد(

معنی ه و مراد از "عهد" در آیت مبارکه امامت می باشد و گویا که این گرفته شده است از عهدی که ب

رعایت نمودن می باشد، پس عهد الله متعال اینست که: به رعایت نمودن امور دینی، امام مردم بگرداند، 

ظالمین نیست یعنی هیچ ظالمی هرگز و این عهد برای ظالم حاصل نمی شود، و عهد الله متعال شامل 

 مقتدای و پیشوای مردم شده نمی تواند.

و عده ای از مفسرین در روشنی این آیت مبارکه در ارتباط امامت و ولایت لب به سخن گشودند و بعض 

شان گفتند: این آیت دال بر اینست که ولایت ظالم جائز نمی باشد، و وی پیشوا شده نمی تواند، و اگر 

 بر مقام ولایت فائز شود اطاعتش جائز نیست، و یا حد اقل در ارتباط ظلمش از وی اطاعت نمی ظالمی

، و بعض دیگری چنین گفته اند: اطاعت چنین حاکم ظالم در امور معروف واجب است و البته 72شود

در معاصی مخالفتش نیز واجب است؛ زیراکه اطاعت هیچ کسی در صورت مخالفت الله جائز نیست، و 

 .73شدن و تغییر دادن ادامه می یابد لایت این شخص تا هنگام برطرفو

 :متن تفسیر

وإن الاتفاق على أنه لَا یجوز تولیة الجائر، ولكن أتسقط ولایته بجوره؟، أم تبقى ویُسعى في تغییره؛ 

 المعتزلة والشیعة والخوارج قالوا: لَا طاعة له، ویغیر بالقوة.

                                                           
 مراد از عهد: نبوت یا امامت است. -الإمامة أو النبوة :بالعهد والمراد 72 

میفرماید: که ظالم امام شده نمیتواند و هم چنان چنین از ایشان روایت شده که  (الظالمین عهدي ینال لامجاهد رح در مورد این قول الله متعال)

 ظالم امام شده نمیتواند که به آن اقتداء شود.

هـ ق(،محقق:أحمد محمد شاکر، 310:یأبوجعفر )المتوف ،یبن غالب الأمل ریبن کث دیزیبن  ری، محمد بن جرالقرآن لیالتأو یف انیالب جامع،یطبر

 .21 ص:2،ج:24م، تعداد جلد:2000-ه1420ناشر:مؤسسه الرسالة، طبع:اول: 

 ، الرسالة إمامة:  الإمامة معاني كل تشمل الظالمین على الممنوعة والإمامة. .  بالبغي الناس وظلم ، بالشرك النفس ظلم:  وألوان أنواع والظلم 

 من صورة أیة في الإمامة هذه استحقاق أساس هو معانیه بكل فالعدل.  والقیادة الإمامة معاني من معنى وكل. .  الصلاة وإمامة ، الخلافة وإمامة

 . معانیها من معنى بكل فیها؛ حقه وأسقط الإمامة حق من نفسه جرد فقد - الظلم من لون أي - ظلم ومن.  صورها

 شرک انواع و رنگ های ظلم: -که امام سید قطب رحمه الله در این باره در کتاب تفسیر خود چنین وضاحت نموده است  ظلم انواع و اقسام دارد

ظلم بالای نفس، بغاوت ظلم بالای مردم. و امامت نمودن بالای ظالمین ممنوع است به شمول تمام معانی امامت.امامت رسالت،خلافت و نماز 

خود را  )ظالم(اوعدل در تمام معانی اش اساس استحقاق این امامت است. در هر یک از صورت هااست. وتمام معنی از معانی امامت و قیادت. 

 حق امامت محروم کرد و حق خود را به ان از هر لحاظ از دست داد.از 

 -:دار الشروق ،ناشریلادیم 1988|یقمر یهجر 1408،سال نشر:6(،تعدادجلد:1956-1951ظلال القرآن،سال:) ی(،ف۱٩۶۶–۱٩۰۶قطب) دیس

 .86 ص:1ج:لبنان، – روتیب

،تاریخ النشر ٨بیروت ،عدد الأجزاء:  –،الناشر: دار الفكر الدر المنثورهـ(،٩۱۱عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: 73

 .۲٨٨ص:  ۱ج: ذو الحجة، ٨بالشاملة: 
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القرطبي: أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج علیه، لأن والذي علیه الأكثرون كما قال 

في منازعته والخروج علیه استبدال الخوف بالأمن، وإراقة الدماء، وانطلاق أیدي السفهاء وشن الغارات 

 على المسلمین والفساد في الأرض.

ظالمین ویقول: دعهم ینتقم الله من وقد كان الإمام مالك یمنع محاربة الخوارج وأمثالهم إذا خرجوا على ال

ظالم بظالم ثم ینتقم من كلیهما، ولكن إذا خرجوا على مثل عمر بن عبد العزیز وجب على الناس أن یقاتلوهم 

 ویمنعوهم من طغیانهم.

 :ترجمه متن

 و بر این اتفاق است که: والی گردانیدن ستمگار جائز نیست، و البته بر این اختلاف است که آیا بنابر

ستم اش ولایت وی ساقط می شود و یا برای از بین بردن آن سعی و تلاش صورت گیرد؟ معتزله، اهل 

، و اکثر بر این 74ر داده شودتشیع و خوارج می گویند: اطاعت از وی جائز نیست بلکه توسط قوت تغیی

ت از خروج قسمیکه امام قرطبی رحمه الله فرموده: صبر نمودن در اطاعت امام ستمگار بهتر اس اند

؛ زیراکه در صورت خروج و منازعه کردن امن و آرامش به خوف و وحشت تغییر 75نمودن بر وی

می خورد، و خون ریزانیده می شود، و دست بی خردان و غارتگران بر مسلمانان باز خواهند شد و 

 همچنان در زمین فساد یافته می شود. 

بر ظالمین خروج می و امام مالک رحمه الله جنگیدن با خروج کنندگان را منع می کرد هنگام که ایشان 

کردند و می گفت: ایشان را بگذار تا اینکه توسط اینها از ظالم انتقام بگیرد و سپس از هردو اینها توسط 

ردم واجب ج بکند پس بر میکدیگر انتقام بگیرد، ولی اگر شخصی بر کسی مانند عمر بن عبدالعزیز خرو

 . 76است که با آنها بجنگند و از سرکشی منع نمایند

 :متن تفسیر

أنعم الله تعالى على العرب بإبراهیم علیه السلام إذ جعل البیت الذي بناه وهو بیت الله الحرام مثابة للناس 

مً وأمنا، كما قال تعالى في سورة أخرى: ) ر  ا ح  لْن  ع  وْا أ نَّا ج  ر  لم ی  مْ أ و  وْل ه  نْ ح  فُ النَّاس م  طَّ یت خ  نًا و   (.ا آم 

 ولقد قال تعالى في ذلك:

ا إ ل ى إ   دْن  ه  ع  ى و 
لهً یم  مُص  اه  ام  إ بْر 

ق  نْ م  خ ذُوا م  اتَّ أ مْنًا و  ةً ل لنَّاس  و  اب  ث  یْت  م  ا الْب  لْن  ع  إ ذْ ج  یل  أ نْ و  اع  إ سْم  یم  و  اه  بْر 

یْت ي   ا ب  ر  هِّ اك  ط  الْع  ائ ف ین  و  جُود  ل لطَّ ع  السُّ كَّ الرُّ  .ف ین  و 

                                                           
 در مورد دیدگاه معتزله،اهل تشیع و خوارج زیاد جستجو نمودم اما مرجع آن را پیدا ننمودم. 74 

 -الجامع لأحكام القرآن هـ(،671الخزرجي شمس الدین القرطبي )متوفى: الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري عبد  ،أبویقرطب75 

: تعداد جلدم، 1964 -هـ 1384القاهرة،الطبعة: الثانیة،  -،تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش،ناشر: دار الكتب المصریة تفسیر القرطبي

 .109ص:2،ج:20

 .109ص:/1.ج:ةیناشر:دارالکتب العلم ،یمقارناً بالقانون الوضع یالجنائ یالاسلام عیالتشرهـ ق(،1373:یمتوفعودة،عبدالقادر )76 
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أ مْنًا) ةً ل لنَّاس  و  اب  ث  یْت  م  ا الْب  لْن  ع  إ ذْ ج  ، أي اذكر و  (، والمعنى واذكر الوقت الذي جعلنا فیه البیت مَثَابَةً ل لنَّاس 

الحرام، وإطلاق كلمة " البیت  ذلك الوقت بما فیه من نعم، وإكرام لأهل التقوى، والبیت المراد منه المسجد

للناس، لأنه أول بیت  لى كماله، وإلى أنه أكمل بیت وضع" وإرادة البیت الحرام إشعار بفضله، وإشارة إ

للعبادة، ولأنه بناء إبراهیم أبي الأنبیاء، ولأنه موضع الأمن من الخوف، ومثابة الناس، ولأنه أنشئ مطهرا 

شرفهم  -البیت  -ذلك إلا بعد أن انحرفوا عن ملة إبراهیم وإن كان  من الأصنام وما جاء بها العرب بعد

 ومحتدهم الكریم.

 

 

 

 :ترجمه متن

الله متعال بر عرب توسط ابراهیم علیه السلام انعام نمود هنگام خانه ای را وی ساخته بود بیت الله الحرام 

دیگر سوره چنین فرموده است: قرار داد که جای برگشت مردم و امن می باشد، قسمیکه الله متعال در 

ل مْ  وْا أ و  ر  ا ی  ا أ نَّ لْن  ع  مًا ج  ر  نًا ح  فُ  آم  طَّ یُت خ  نْ  النَّاسُ  و  مْ  م  وْل ه  ح 
77.  

 حرم پر امن و(سرزمین ایشان ، مكّه رابینند كه ما)مگر)قریشیان با چشم عبرت و تفكّر(نمي)ترجمه:

این حرم غارت  و در همه جاي بیرونگردند)ربوده مير و بر آنان مردم در حالي كه دوایم،اماني ساخته

 .((كنند؟!و كشتار مي

ا إ ل ى إ   دْن  ه  ع  ى و 
لهً یم  مُص  اه  ام  إ بْر 

ق  نْ م  خ ذُوا م  اتَّ أ مْنًا و  ةً ل لنَّاس  و  اب  ث  یْت  م  ا الْب  لْن  ع  إ ذْ ج  یل  أ نْ و  اع  إ سْم  یم  و  اه  بْر 

ائ ف ین   یْت ي  ل لطَّ ا ب  ر  هِّ اك   ط  الْع  جُود  و  ع  السُّ كَّ الرُّ ف ین  و 
78. 

و بدیشان ه و مأواي امن و امان مردم كردیم)را پناهگا)و به یاد آورید(آن گاه را كه خانه)كعبه(ترجمه:

ازگاهي هیم نماز مقام ابرازسازي خانه كعبه بر دست پیغمبران(دستور دادیم كه براي تجدید همین خاطره با

د و به نماز یایستاد ، بایستجائي كه ابراهیم براي ساختن كعبه بالاي سنگي ميو در براي خود برگیرید)

ي راكه خانه ما را بو بر عهده ایشان گذاشتیم()ابراهیم و اسماعیل سفارش كردیم و بهو نیایش بپردازید(

ت انمازگزار ، از كثافكنندگان)ماندگاران در آن(و ركوع و سجدهو كنندگان)كنندگان و اعتكافطواف

اكیزه جوئي( پاك و پگوئي و گناه و ستیزهد یاوهو پلشتیهاي حسّي هماننپرستي،معنوي همانند شرك و بت

 .كنید

                                                           
 67سوره عنکبوت:77 

 125سوره بقره:78 
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إ ذْ و الله متعال در این باره چنین گفته است:  ا و  لْن  ع  یْت   ج  ةً  الْب  اب  ث  أ مْنًا ل لنَّاس   م    .و 

)و بدیشان دستور مأواي امن و امان مردم كردیم ه ورا پناهگاخانه)كعبه( به یاد آور وقتی که ما)ترجمه:

 .((زسازي خانه كعبه بر دست پیغمبراندادیم كه براي تجدید همین خاطره با

و معنی اش اینست که: یادآور شود به زمانی ما خانه کعبه را جای بازگشت مردم قرار دادیم، یعنی آن 

تقوی سبب عزت و تکریم بود، و مراد از  وقت را یاد کن که در آن نعمت های زیادی بود و برای اهل

بیت، مسجدالحرام است، و استعمال کلمه البیت و مراد گرفتن از آن بیت الله الحرام، بیان فضیلت آن می 

باشد، و بسوی کمال اشاره است، و همچنان اشاره است که این کامل ترین خانه ای است که برای مردم 

ت بنیانگذاری شده است، و آنرا ابراهیم علیه السلام پدر انبیاء ساخته بناء شده و اولین خانه ای برای عباد

و آن جای امن از خوف می باشد ، و جای بازگشت مردم است، و بناء آن در حالی بود که از بت ها 

در پاک بوده اگرچه عرب ها بعدا بنابر انحراف شان از ملت ابراهیمی آنرا با بت ها آلوده ساختند، 

 انه سبب شرافت و اتحاد شان بود.این خحالیکه 

 :متن تفسیر
والمثابة: أي المرجع الذي یأوون إلیه، والمثابة مصدر ثاب یثوب مثابا، وثووبا، أي مأوى یأوون إلیه عندما 

 تشتد بأحدهم شدیدة ویرید الالتجاء إلیه سبحانه.

ل دًا وقوله تعالى: ا ب  ذ  لْ ه  بِّ اجْع  اه یمُ ر  إ ذْ ق ال  إ بْر  وْم  و  الْی    و 
نْهُمْ ب اللََّّ ن  م  نْ آم  ات  م  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْ أ هْل هُ م  نًا و  آم 

یرُ  ب ئْس  الْم ص  ار  و  اب  النَّ ذ  هُ إ ل ى ع  رُّ ضْط 
عُهُ ق ل یلًا ثُمَّ أ  تِّ ف ر  ف أمُ  نْ ك  م    .الْْخ ر  ق ال  و 

أ مْنًا) ن فیه من القتل أو الاعتداء، حتى إن الرجل ( فهو مصدر موصوف به البیت فهو أمن للناس یأمنوو 

لیلقى فیه قاتل أبیه أو أخیه فلا یمتد إلیه، وحرم فیه القتل والقتال، وكان محترما في الجملة من العرب أیام 

 شركهم، وذلك من هدایة الله تعالى لهم بالأخذ بأثارة من بقایا ملة إبراهیم.

ین  ) )إ نَّ ولقد قال الله تعالى في هذا البیت؛  ال م  هُدًى ل لْع  كًا و  ار  ة  مُب  كَّ ي ب ب  ع  ل لنَّاس  ل لَّذ  یْتٍ وُض  ل  ب  ( ف یه  96أ وَّ

اع   ن  اسْت ط  یْت  م  ل ى النَّاس  ح جُّ الْب  َّ  ع  للَّ  نًا و  ان  آم  ل هُ ك  خ  نْ د  م  یم  و  اه  ق امُ إ بْر  ات  م  ن  یِّ ات  ب  ف ر  آی  نْ ك  م  ب یلًا و   إ ل یْه  س 

  ف  
ین   إ نَّ اللَّّ ال م  ن  الْع  ن ي  ع   .(97)غ 

أ مْنًاوقوله تعالى: ) ةً لِّلنَّاس  و  اب  ث  ( فیه إشارة أولا إلى أن الكعبة مثابة للناس، یجیئون إلیها في حجهم، 79م 

كما صرح سبحانه وتعالى، وفیها قبلتهم إذ یثوبون إلیها في الصلاة ویلتفون حولها التفاف الدائرة حول 

 ا، فهم یتجهون إلیها من كل أرض الله تعالى.قطبه

  :ترجمه متن
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، و مثابة مصدر است از ثاب یثوب مثابا، ثووبا میشودآن رجوع  بة: جای بازگشتی را گویند که بهو مثا

 .80یعنی جای که در هنگام سختی و شدت رجوع شود و مراد از آن پناه الهی می باشد

بِّ  یمُ ر  اه  إ ذْ ق ال  إ بْر  وْم  الْْخ ر  ق ال  و  الْی    و 
نْهُمْ ب اللََّّ ن  م  نْ آم  ات  م  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْ أ هْل هُ م  نًا و  ل دًا آم  ا ب  ذ  لْ ه  اجْع 

یرُ  ص  ب ئْس  الْم  ار  و  اب  النَّ ذ  هُ إ ل ى ع  رُّ ضْط 
عُهُ ق ل یلًا ثُمَّ أ  تِّ ف ر  ف أمُ  نْ ك  م  و 

81  

را شهر پر امن و اماني گردان،و كه ابراهیم گفت:خداي من!این)سرزمین(و)به یاد آورید(آن گاه را ترجمه:

ني گوناگو)             هاياز میوه -و روز بازپسین ایمان آورده باشندكساني كه از ایشان به خدا  -اهل آن را

 نمندشاشان رسان و بهرهروزیآن پرورده شود یا بدان آورده شود،و دیگر خیرات و بركات زمین(كه در 

ن خوان یغما چه بر ایگردان.)خدا پاسخ داد و(گفت:)دعاي تو را پذیرفتم،ولي در این عمر كوتاه دنیا،

گردانم مند مي(بهرهاز ثمرات و خیرات این جهاندشمن چه دوست(و كسي را كه كفر ورزد،مدّت كوتاهي)

نجام و سرنوشت سازم ، و)سراو سپس او را)روز رستاخیز(به عذاب آتش)دوزخ گرفتار و(ناچار مي

 !این گونه افراد(چه بد سرانجام و سرنوشتي است

، مصدری است که توسط آن صفت بیت ذکر شده پس بیت الله جای امنی است که وَأمَْنًاو قول الله متعال: 

مردم از قتل و تجاوز در آن، در امن می باشند، تا اینکه اگر شخصی در آن با قاتل پدر و برادرش 

آن دست اش را دراز نمی کند، و در آن قتل و کشتار حرام است، و این خانه در  روبرو شود بسوی

زمان جاهلیت هم در بین عربها فی الجمله قابل احترام بوده و این هدایتی از جانب الهی بود که ایشان 

 از بقایای حضرت ابراهیم علیه السلام مستفید شوند.

ل   إ نَّ  و الله متعال در باره این خانه چنین فرموده: یْتٍ  أ وَّ ع   ب  ي ل لنَّاس   وُض  ة   ل لَّذ  كَّ كًا ب ب  ار  هُدًى مُب  ال م   و   ین  ل لْع 

ات   ف یه  ( 96) ات   آی  ن  یِّ ق امُ  ب  یم   م  اه  نْ  إ بْر  م  ل هُ  و  خ  ان   د  نًا ك  َّ   آم  للَّ  ل ى و  یْت   ح جُّ  النَّاس   ع  ن   الْب  اع   م   ب یلًا س   إ ل یْه   اسْت ط 

نْ  م  ف ر   و     ف إ نَّ  ك 
ن ي   اللَّّ ن   غ  ین   ع  ال م   .82(97) الْع 

و بدیشان ه و مأواي امن و امان مردم كردیم)را پناهگان گاه را كه خانه)كعبه(آو به یاد آورید())ترجمه:

ازگاهي نممقام ابراهیم زسازي خانه كعبه بر دست پیغمبران(ازدستور دادیم كه براي تجدید همین خاطره با

ستید و به نماز و بایایستاد،و در جائي كه ابراهیم براي ساختن كعبه بالاي سنگي ميبرگیرید) براي خود

                                                           
 .87ص:1،ج:2جلد:بیروت،تعداد -مكتبة العلمیة،ناشر:المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیررافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، 80

بیدي، ،یدیزب ،تحقیق: مجموعه از تاج العروس من جواهر القاموسمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني أبو الفیض الملقبّ بمرتضى الزَّ

 .106 ص:۲،ج:40محققین،ناشر دار الهدایة،تعداد جلد: 

 126ه بقره:سور81 

 97سوره آل عمران:82 
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ي كه خانه ما را براو بر عهده ایشان گذاشتیم()ابراهیم و اسماعیل سفارش كردیم و بهنیایش بپردازید(

از كثافات ار،كنندگان)نمازگزو ركوع و سجده(و ماندگاران در آنكنندگان)كنندگان و اعتكافطواف

پاك و پاكیزه جوئي(گوئي و گناه و ستیزهو پلشتیهاي حسّي همانند یاوهپرستي،معنوي همانند شرك و بت

 . (كنید

ةً و قول الله متعال:  اب  ث  أ مْنًا ل لنَّاس   م  ، در این از همه اول اشاره است که کعبه جای بازگشت مردم است و 

برمیگردند، قسمیکه الله متعال این سخن را صراحتا بیان نموده است، و که بسوی آن در هنگام حج شان 

رد می آیند، و در دایره آن خود را  در آن قبله شان می باشد که در هنگام نماز خواندن بطرف آن گ 

 منحصر می سازند پس ایشان از تمام نقاط زمین بسوی آن توجه می کنند.

 

 

 :متن تفسیر

إبراهیم علیه السلام هو وابنه إسماعیل علیه السلام، وإنه لیبقى الاتصال بین وإن باني الكعبة المكرمة 

الحاضر والماضي أمر الله تعالى أن یكون مقام إبراهیم للبناء مصلى لمن جاء بعده من الذین سماهم إبراهیم 

اتَّخ ذُوا م  ؛ ولذا قال الله تعالى: )-صلى الله علیه وسلم  -المسلمین، وهم أمة محمد  اه یم  و  ام  إ بْر 
ق  ن مَّ

لهًى (قرئ بالطلب بكسر الخاء، وقرئ بالفتح على أنها خبر، وفي الحالین هي معطوفة على )جَعَلْنَا( فعلى مُص 

لأمر ا ن مقام إبراهیم مصلى، وعلى قراءةقراءة فتح الخاء یكون المعنى جعلناه للناس مثابة وأمنا واتخذوا م

ان )یكون عطف جملة طلبیة على مثلها لأ لْن  ع  ( وإن كانت بلفظ الخبر ولكن معناها الطلب؛ لأن المؤدى ج 

أنها أمر من الله تعالى بأن یكون البیت مثابة للناس یرجعون إلیه ویأوون ویحیطون به في صلاتهم إحاطة 

 الدائرة بقطبها، وأمرهم أن یتخذوا من مقام إبراهیم مصلى.

 :ترجمه متن

به حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل علیهماالسلام می باشند، و تا اینکه و بنیانگذار)تعمیر کنندگان( کع

ارتباطی بین افراد حاضر و گذشته باقی بماند لذا الله متعال دستور داده که  مقام ابراهیم  را جای نماز 

خود قرار دهند و برای کسانی که ابراهیم علیه السلام از امت محمد صلی الله علیه وسلم نام شان را 

اتَّخ ذُواسلمان گذاشته بود و بنابر همین الله متعال فرمود: م نْ  و  ام   م 
ق  یم   م  اه  لهًى إ بْر   . 83مُص 
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و در جائي كه ابراهیم براي ساختن كعبه بالاي هیم نمازگاهي براي خود برگیرید)ابرا ازمقام)ترجمه:

 .((ستید و به نماز و نیایش بپردازیدایستاد ، بایسنگي مي

و این صیغه با کسره خاء تلاوت شده که از آن طلب یعنی امر مراد است و همچنان با فتحه نیز تلاوت  

" پس در صورت قرائت جَعَلْنَا شده که بمعنی خبر می باشد، و در هردو صورت این معطوف است بر "

و آنها مقام  84یمبا فتحه خاء، معنی چنین می باشد که: ما خانه را جای بازگشت مردم و امن قرار داد

ابراهیم را جای نماز خود قرار داند، و طبق قرائت صیغه امر، عطف یک جمله طلب بر دیگری می 

" بلفظ خبر است البته باعتبار معنی امر است؛ زیراکه حکم قابل عمل از جَعَلْنَا باشد؛ زیراکه اگرچند "

                                                           
 الخاء بكسر( واتخذوا) قرأ فمن. الخاء بفتح( اتخذوا) و. الخاء بكسر( واتخذوا) :وجهین على یقرأ [125]( مصلى إبراهیم مقام من واتخذوا)84 

 البیت اجعلن وإذ) على نسق( واتخذوا) لأن تامًا( مصلى) على وقفه یكن لم الخاء بفتح( واتخذوا) قرأ ومن(. واتخذوا: )آمرًا وابتدأ( مصلى) على وقف

 تام.( السجود والركع: )قوله على والوقف( واتخذوا - مثابة

پس  ذوا( بفتح خاء.و)اتخَ دوم:كسر خاء. ه ذوا( ب)واتخ  { به دو گونه قرائت میگردد.اول:125(}بقره:واتخذوا من مقام إبراهیم مصلىآیت )ترجمه:)

 قرائت میکند بالای )مصلی( وقف میکند و با صیغه امر ابتداء میکند(. ذوا(. )واتخ  کسیکه به کسر خاء

و  است واتخذوا( -)وإذ جعلنا البیت مثابة بالای یب تترذوا( )واتخَ چون که  و کسیکه به فتح خاء قرائت میکند بالای کلمه )مصلی (وقف تام نمیکند

 صورت میگیرد.)والركع السجود( وقف تام بالای 

،محقق: محیي الدین عبد الرحمن الوقف والابتداءإیضاح ،(هـ۳۲٨بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )متوفى:  ،محمدیانبار

 .532 ص:1ج:م،۱٩٧۱ -هـ ۱۳٩۰رمضان،ناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق،سال نشر: 

 الأمر. على بالكسر والباقون قبله، ما على حملا الخبر على ونافع عامر ابن الخاء بفتح قرأه إبراهیم مقام من واتخذوا

اء ت میکنند و باقی قراء با کسر خئبه فتح خاء و با خبر که حمل به ماقبل میکند قرا را ابن عامر و نافع -مقام إبراهیم من واتخذوا-آیت  ترجمه:)

 .(و با صیغه امر میخوانند

أنس : الشیخ قی،ضبط و تعلشرح طیبة النشر في القراءات،،(هـ٨۳۳ابن الجزري،شمس الدین أبو الخیر ، محمد بن محمد بن یوسف )متوفى: 

 .185: صم، ۲۰۰۰ -هـ  ۱٤۲۰بیروت،طبع: دوم،  -مهرة،ناشر: دار الكتب العلمیة 

ذُوا: تعالى قوله من «واتخذوا» نْ  وَاتَّخ  یمَ  مَقام   م   خبار،الا به ارید ماض، فعل انه على الخاء، بفتح «واتخذوا» «عامر وابن نافع،» قرأ مُصَلىًّ. إ بْراه 

 «اهیمإبر» سیدنا علیه وقف الذي المكان من الناس واتخذ: والمعنى.إ ذْ  اضمار مع وَأمَْناً  ل لنَّاس   مَثابَةً  الْبَیْتَ  جَعَلْنَا وَإ ذْ : تعالى قوله على معطوف وهو

 «إبراهیم» سیدنا قدم اثر وفیه حتى الآن، موجودا یزل لم المكان وهذا بالبیت، الطواف بعد عنده یصلون اي «مصلى» الكعبة بناء عند السلام علیه

 ىعل الخاء، بكسر «واتخذوا» الباقون وقرأ.عادة غیر على «الحجر» في قدمه غاصت حیث «إبراهیم» لسیدنا معجزة تعتبر وهذه «الحجر»وهو

 دناسی مقام عند بالصلاة والامر.وامته والسلام، الصلاة علیه «محمد» نبینا: وقیل.وذریته «إبراهیم سیدنا: »قیل بذلك والمأمور امر، فعل انه

 حجه. یفسد لا عنده الصلاة ترك من بحیث للوجوب، ولیس للندب، «إبراهیم»

یمَ مُصَلىًّ الله قول در« واتخذوا»ترجمه:) نْ مَقام  إ بْراه  میخوانند چون که آن  فتح خاءه ب« ذواواتخَ ». امام نافع و ابن عامر کلمه تعالى: وَاتَّخ ذُوا م 

و  .وَإ ذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً ل لنَّاس  وَأمَْناً بر این قول الله متعال است: إ ذْ فعل ماضی است و مراد از آن اخبار است و معطوف همرای ضمیر مستتر 

بود مردم در آن محل بعد از طواف بیت الله  معنی اش چنین میشود: درمکان که حضرت ابراهیم علیه السلام  در زمان ساختن کعبه ایستاد شده

زه معظم محل نماز خود انتخاب کردند و این مکان تا اکنون وجود دارد و در آن اثر قدم های حضرت ابراهیم علیه السلام موجود است و این معج

و اثر قدم هایشان در روی سنک باقی مانده حضرت ابراهیم علیه السلام است که قدم های مبارک شان به گونه خارق العاده در سنگ فرو رفته) 

 است(.

قرائت میکنند چون که آن فعل امر است و مامور به انجام آن بود. گفته شده: حضرت ابراهیم علیه السلام و  كسر خاءه ب« ذواواتخ  »و باقی قراء 

در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام برای نفل است نه  اولاده اش و گفته شده به رسول الله صلی الله علیه وسلم و به امت شان. و امر به نماز

 برای وجوب بگونه که به ترک آن حج فاسد نمیگردد.

 ۱٤۰٤قاهرةطبعة: اول،  -،ناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة القراءات وأثرها في علوم العربیةهـ(،۱٤۲۲محیسن،محمد محمد محمد سالم  )المتوفى: 

 .314 ص:1،ج:2د جلد: اتعد م ۱٩٨٤ -هـ 
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آن رجوع بکنند و در هنگام نماز آنرا  جانب الهی همین بوده که بیت الله جای بازگشت مردم باشد که در

 خویش را، و حکم داده که مقام ابراهیم را جای نماز قرار دهند. نمایند همانند احاطه نمودن دایرهاحاطه 

 :متن تفسیر

ام  و )
ق  ( اسم مكان القیام، أي الشيء الذي قام إبراهیم علیه یبني البیت بمعاونة إسماعیل علیهما السلام، مَّ

إنه الحجر الذي یعرفه الناس، في الحج، واتخاذه مصلى، أي اتخاذ المكان الذي هو فیه مصلى  وقد قالوا

 أي مكانا للصلاة فالمصلى اسم مكان للصلاة.

وفى البخاري أن مقام إبراهیم الحجر الذي ارتفع علیه إبراهیم حین ضعف عن رفع الحجارة التي كان 

قدماه فیه، وقال أنس: رأیت في المقام أثر أصابعه وعقبه  إسماعیل یناوله إیاها في بناء البیت وغرقت

 وأخمص قدمیه.

وإن اتخاذ مقام إبراهیم مكانا للصلاة إبقاء لذكر إبراهیم علیه السلام وتنویها بالصلاة في ذاتها وأنها الصلة 

 بین الماضي والحاضر، وقد كانت بأمر الله تعالى، ولیست بدعا قد أتیها.

 

 :ترجمه متن

ام  " و کلمه
ق  ، یعنی چیزی که ابراهیم علیه السلام بر آن ایستاد شده 85" اسم است بمعنی جای ایستاد شدنم 

و از آن کمک گرفته بیت الله را تعمیر نمود و بعضی ها گفتند این همان سنگی است که مردم در هنگام 

یعنی در مکانی که آن قرار دارد مکان ادای نمازاست آن، حج نمودن آنرا می شناسند و مراد از گرفتن 

 در آنجا نماز خوانده شود پس مصلی نام جای نماز است. 

و در بخاری شریف چنین بیان است: مراد از مقام ابراهیم، سنگی است که ابراهیم علیه السلام بر آن 

هردو  د، وفتن سنگی اسماعیل علیه السلام در وقت ساختن خانه به وی می داربلند شده در هنگام که از گ

، و حضرت انس رضی الله عنه می گوید: من در مقام ابراهیم، اثر 86قدم هایشان در آن فرورفته بود

 انگشت و پشت سر آن و اثر باریکی های هردو قدم شان دیدم. 

                                                           
 ۱٩٨٨ -هـ  ۱٤۰٨،ناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،طبعه: دوم، معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنیبي، -محمد رواس قلعجي 85 

 .49ص:2،ج:م

بَّاسٍ  صحیح البخاري في حدیث طویل جاء في: مورد مقام ابراهیم امام بخاری رحمه الله حدیثی را روایت میکند که میفرماید در 86 نْ ابْن  ع   -ع 

ا  نْهُم  ُ ع  ي اللَّّ ض  ق ال : -صلى اللّ علیه وسلم  -عن النبي  -ر  ، ف  لَّم  اء  ف س  ت ي، ق ال : ف ج  ك  ر  ل ع  ت  هْل ه : إ نِّي مُطَّ
، ف ق ال  لأ   یم  اه  ا لإ  بْر  د  هُ ب  یل؟ُ أ یْ  ق ال : ثُمَّ إ نَّ اع  ن  إ سْم 

ب   ه  أ تُهُ: ذ  ب   ف ق ال ت  امْر  ، ف اذْه  اك  تْهُ، ق ال : أ نْت  ذ  ر  اء  أ خْب  ا ج  ل مَّ ، ف  اب ك  ة  ب  ب  ت  رْ ع  یِّ اء  غ  ا ج  یدُ، ق ال : قُول ي ل هُ إ ذ  یم ، ی ص  اه  ا لإ  بْر  د  هُ ب  ال : ثُمَّ إ نَّ ، ق  ي إ ل ى أ هْل ك 
ق   ، ف  اء  ال : ف ج  ت ي، ق  ك  ر  ل ع  ت  هْل ه : إ نِّي مُطَّ

، ف ق ال : و  ف ق ال  لأ   ب  شْر  ت  م  و  طْع  ت  لُ ف  نْز  لا  ت 
ق ال تْ: أ  یدُ، ف  ب  ی ص  ه  أ تُهُ: ذ  ق ال ت  امْر  یل؟ُ ف  اع  ع  ال : أ یْن  إ سْم  ا ط  ا م  م  امُكُمْ و 

ام   ع  كْ ل هُمْ ف ي ط  ار  اءُ، ق ال : اللَّهُمَّ ب  ا الم  ابُن  ر  ش  ا اللَّحْمُ و  امُن  ع  ابُكُمْ؟ ق ال تْ: ط  ر  : ش  لَّم  س  ل یْه  و  لَّى اللُّ ع  م  ص  بُو الق اس 
مْ، ق ال : ف ق ال  أ  اب ه  ر  ش  مْ و  ة  ب  »ه  ك  ر  ة  ب  عْو  د 

لَّم   س  ا و  م  ل یْه  ُ ع 
لَّى اللَّّ یم  ص  اه  اء  ف  « إ بْر  ت ي، ف ج  ك  ر  ل ع  ت  هْل ه : إ نِّي مُطَّ

، ف ق ال  لأ   یم  اه  ا لإ  بْر  د  هُ ب  بْلًا ل هُ، ق ال : ثُمَّ إ نَّ م  یُصْل حُ ن  مْز  اء  ز  ر  نْ و  یل  م  اع  اف ق  إ سْم  و 
یلُ، إ نَّ  اع  ا إ سْم  ل یْه ،  ف ق ال : ی  ن ي ع  ین  ن ي أ نْ تُع  ر  دْ أ م  هُ ق  ، ق ال : إ نَّ بَّك  عْ ر  یْتًا، ق ال : أ ط  ن ي أ نْ أ بْن ي  ل هُ ب  ر  ك  أ م  بَّ ل ، أ وْ ك  ر  نْ أ فْع  ا ف ج  ق ال : إ ذ  ام  ق  ا ق ال : ق ال  ف  ل  م  ع 

یعُ  م  ك  أ نْت  السَّ ا إ نَّ نَّ ق بَّلْ م  ا ت  ن  بَّ :}ر  قُولا ن  ی  ة  و  ار  لهُُ الح ج  او  یلُ یُن  اع  إ سْم  بْن ي، و  یمُ ی  اه  ل یمُ{إ بْر   . الع 
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برای یادبودی از ابراهیم علیه السلام  از مکان ادای نماز، و گرفتن مقام ابراهیم علیه السلام منحیث 

ر کعبه می باشد و در ذات خود گرامیداشت از نماز بوده که بین حاضر و گذشته پل ارتباط جهت تعمی

  متعال بوده نه بنابر دعا نمودن.است، و این حکم بنابر امر الله

 :متن تفسیر
وقد تكلم المؤرخون في الحجر الذي قام علیه إبراهیم لبناء الكعبة المكرمة، وأوثق من قال في ذلك ابن 

د قال في ذلك: " مقام إبراهیم هو الحجر الذي یصلي عنده، وهذا الحجر هو الذي قام إبراهیم علیه كثیر، لق

عند بناء البیت لما ارتفع الجدار، أتاه إسماعیل علیه السلام به لیقوم فوقه ویناوله الحجارة، فیضعها بیده 

 .لرفع الجدار

وكان كلما كمل ناحیة انتقل إلى الناحیة الأخرى یطوف حول الكعبة، وهو واقف علیه وكلما فرغ من جدار 

 م بناء جدران الكعبة ".تنقله إلى الناحیة التي تلیها، وهكذا حتى 

إبراهیم بعد البناء: " وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة  -ویقول ابن كثیر في موضعه الذي وضعه 

ما ومكانه معروف الیوم إلى مكان الباب مما یلي الحجرة یمین الداخل من البقعة المستقلة هناك، وكأن قدی

الخلیل علیه السلام، لما فرغ من بناء الكعبة، وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، 

                                                           
او آنجا نبود. از همسرش  یآمد ول لیالسلام آمد تا خانوادهاش را که بخاطر خدا، رها کرده بود، سر بزند. پس به خانه اسماع هیعل میابراهترجمه:

شد. گفت:  آنان یو زندگ یشتیوضع مع یایالسلام جو هیعل میرفته است. سپس ابراه رونیکسب رزق ما، ب ی. همسرش گفت: برادیدرباره او پرس
رت آمد، به که همس یالسلام گفت: هنگام هیعل میزبان شکوه گشود. ابراه نکهی. و خلاصه امیبریبسر م یت. در تنگنا و سختبد اس یلیخ اوضع م

زد شما ن یکس ای: آدیاحساس کرد. لذا پرس ،ییآشنا یآمد، بو لیکه اسماع یدهد. هنگام رییاو سلام برسان و بگو تا آستانه دروازه خانه اش را تغ
ما  یاز وضع زندگ نی. و همچنیو چنان، نزد ما آمد و سراغ تو را گرفت. به او گفتم که تو کجا رفته ا نیچن یرمردی. پیبل است؟ گفت: دهآم

لام برسانم به من دستور داد که به تو س ،یکرد؟ گفت: بل یبه تو سفارش ایگفت: آ لی. اسماعمیبریو مشقت بسر م ی. به او گفتم که در سختدیپرس
گفت: او پدر من است و دستور داده است تا از تو جدا شوم. پس نزد خانواده ات برو.  لیدرب خانه ات را عوض کن. اسماع: آستانه گفتو 
و  . سپس آمدامدینزد آنان ن خواست،یکه خدا م یمدت یالسلام  برا هیعل میازدواج کرد. ابراه له،یاز آن قب گرید یاو را طلاق داد و بازن نگونهیا
ور : حال شما چطدیرفته است. پرس رونیب ،یرا گرفت. گفت: به طلب روز لی. نزد همسرش رفت و سراغ اسماعافتیرا ن لیعاسما گر،ید ربا

 ست؟یما چش ی: غذادیپرس مینمود. ابراه شیو خدا را ستا میبریبسر م شیآنان شد. گفت: ما در رفاه و آسا یو زندگ یشتیوضع  مع یایاست؟ و جو
 تی! در گوشت و آب و نان، برکت عناایالسلام دعا کرد و گفت: خدا هیعل میگفت: آب.  ابراه ست؟یشما چ یدنی: آشامدیگفت: گوشت. پرس
ت جه نی. بدنمودیبرکت م یدعا زیآنها ن یوجود نداشت وگر نه برا یآن زمان، در مکه، حبوبات»وسلم فرمود:  هیالله عل یفرما.رسول خداصل

آمد،  که همسرت یالسلام  گفت: هنگام هیعل میابراه«. ناسازگار خواهد شد شیوشت و آب اکتفا کند، برابه خوردن گ ااز مکه، تنه رونیهرکس،ب
 یرمردیپ ،ینزد شما آمده است؟ گفت: بل یکس ای: آدیآمد، پرس لیکه اسماع یبه او سلام برسان و بگو: آستانه خانه ات را محکم درنگه دار. وقت

ما  ی. سپس از وضع زندگیبود. آنگاه، سراغ تو را گرفت. به او گفتم که تو کجا رفتها یصفات خوب نیچن یدارا کهنزد ما آمد  افهیخوش ق
ستانه درب به تو سلام رساند و دستور داد تا آ ،یکرد؟ گفت: بل یتیبه تو وص ای: آدیپرس لی. اسماعمیبر یبسرم شی. به او گفتم که ما در آسادیپرس

 میهکنم.سپس، ابرا ی. به من دستور داده است تا با تو زندگییو پدر من بوده است و منظور از آستانه در، تو. گفت: ایدارخانه ات را محکم نگه 
 دنیدرخت بزرگ، مشغول تراش ریزمزم و ز کینزد ل،یآمد که اسماع ی. بعد از آن، زمانامدینزد آنان ن خواستیکه خدا م یمدت یالسلام برا هیعل

ه پدر فرزند، و فرزند، نسبت بپدر نسبت به  ستهیرا که شا یاو رفت. و رفتار یبرخاست و بسو د،یکه پدرش را د یبود. هنگام یریو ساختن ت
گفت: آنچه را که پرودگارت  لیامر کرده است. اسماع ،ی! خداوند مرا به انجام کارلیاسماع یالسلام گفت: ا هیعل میبود، انجام دادند. سپس، ابراه

 نجای. گفت: همانا خداوند به من دستور داده است تا اکنمیم گفت: کمک ات ؟یکنیتو به من کمک م ایانجام بده. گفت: آاست،  هبه تو دستور داد
 لیخانه خدا را بنا نهادند. اسماع یههایبود که پا نجای: ادیگویم یمرتفع اطرافش، اشاره کرد. راو یتپه ها یبسازم. و با دستش به سو یخانها
 هیعل میو ابراه آوردی)که ّ سنگ م                             سنگ نیا لیاسماع آمد،یآن، بالا م یوارهایکه د ی. و هنگامکردیم ییالسلام بن  هیعل

 .دادیاَ سنگ م یالسلام بر آن، ا هیعل میالسلام معروف است( را آورد و ابراه هیعل میبه او ّ به مقام ابراه لیو اسماع کردیم ییالسلام استاد و بن 
 . یی(. همانا تو شنوا و داناریاپرودگارا! از ما بپذ)کردندیدعا م نیو هر دو چن

 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه وأیامهبن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ،محمدیبخار
السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمدفؤاد عبد  ناصرالناصر،ناشر:دار طوق النجاة)مصورةعن،محقق:محمد زهیر بن البخاري  صحیح              -

در كلیة  ثی: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ حدیث وعلوم الحدیکی،نسخه الکترون٩هـ،تعداد جلد: ۱٤۲۲: اول، طبعه،      الباقي

 144ص:4پوهنتون دمشق،ج: -الشریعة 
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الطواف وناسب أن یكون عند مقام إبراهیم أمر الله تعالى بالصلاة عند الانتهاء من  -والله أعلم  -ولهذا 

 حیث انتهى بناء الكعبة ".

 :ترجمه متن

و مؤرخین در ارتباط سنگ که بر آن حضرت ابراهیم علیه السلام ایستاد شده بود، سخن گفته اند و موثق 

ماز نترین سخن آنست که ابن کثیر رحمه الله گفته است که: مقام ابراهیم همان سنگی است که در نزد آن 

خوانده می شود و این همان سنگی است که در هنگام تعمیر کعبه ابراهیم علیه السلام بنابر بلند شدن 

د ادیوار بر آن ایستاد شده بود، و این را حضرت اسماعیل علیه السلام آورد تا اینکه پدرش بر آن ایست

اشت، و این سنگ هنگام در دست شان برای بلند نمودن دیوار می گذ شده سنگ را بگیرد، و سنگ را

که یک طرف مکمل می شود خودبخود بطرف دیگر حرکت می کرد که در اطراف دیوار کعبه دور می 

خورد، و ابراهیم علیه السلام بر آن ایستاد می بود، و هنگام که از دیوار یک طرف فارغ می شدند به 

 .87دیوار متصل منتقل می شد تا اینکه بناء کعبه مکمل شد

کثیر" رحمه الله در باره جای که ابراهیم علیه السلام بعد از تعمیر کعبه این سنگ را گذاشت، و "ابن 

چنین می گوید: و این سنگ در گذشته با دیوار کعبه متصل بود و جای آن در حال حاضر مشهور است 

یه که متصل با دروازه حجره است که طرف راست داخل شونده قرار می گیرد، گویا که ابراهیم عل

السلام هنگام که از بناء فارغ شدند آنرا در نزد دیوار کعبه گذاشتند و یا اینکه بناء کعبه در همین نقطه 

ختم شده بود و سنگ هم در اینجا باقی ماند، و بنابر همین مناسبت الله متعال بهتر می داند، حکم نموده 

قام ابراهیم مناسب تر می باشد که در است که بعد از ختم طواف نماز خوانده شود و این نماز در نزد م

 .88آن بناء کعبه به پایان رسیده است

  :متن تفسیر

وبهذا تبین أن مقام إبراهیم هو الحجر الذي كان یقف علیه إبراهیم لإتمام البناء، ولما أتمه وضعه بجوارها، 

ن من طوافهم. ولقد وكأن الصلاة عقب الطواف عنده حیث انتهى إبراهیم من البناء وحیث انتهى الطائفو

جاء في العام السابع عشر من الهجرة سیل شدید نقل الحجر من موضعه فهال ذلك عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه، وركب إلى مكة وتحري الموضع الذي كان فیه الحجر فوضعه فیه رضي الله تعالى عنه. لقد أقام 

                                                           
م،تعداد  ۱٩٨۱ -هـ  ۱٤۰۲لبنان،طبعه: هفتم،  -،ناشر: دار القرآن الكریم، بیروت مختصر تفسیر ابن كثیرعلي)اختصار وتحقیق(،صابوني محمد 87 

 .117: ص1،ج:3جلد: 

بن محمد سلامة،ناشر:دار  یمحقق:سام ،میالقرآن العظ ریتفسسهـ(،774-700)یالدمشق یالقرش ریبن عمر بن کث لیالفداء إسماع ر،أبویابن کث 88 
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ي وبنیا أمنهما ومكان عبادة الناس، ومثابتهم الت البناء للبیت العتیق نبیان، وبهذا البناء بنیا مجد العرب،

 یستقبلونها فیحیطون بها.

وقد بنیاه طاهرا، مطهرا، وعهد الله تعالى إلى اللذین بنیاه أن یقوما على استمرار طهارته لیتحقق الغرض 

الى: عالأول، وهو أن یكون مقصدا للحجیج الطائفین والذین یجاورونه عاكفین على العبادة فیه، فقال ت

جُود  ) ع  السُّ الرُكَّ ف ین  و  اك  الْع  ائ ف ین  و 
یْت ي  ل لطَّ ا ب  ر  هِّ یل  أ ن ط  اع  إ سْم  اهیم  و  ا إ ل ى إ بْر  دْن  ه  ع   (.و 

 :ترجمه متن

است که ابراهیم علیه السلام برای تکمیل نمودن  و از این معلوم گردید که مراد از مقام ابراهیم سنگ  

تعمیر کعبه بر آن ایستاد می شد ، و هنگام که بناء را مکمل نمودند آنرا در پهلوی کعبه گذاشتند، و گویا 

نماز خواندن در نزد این، بمعنی اینست که در اینجا بناء کعبه هم به اختتام رسیده بود و همچنان طواف 

شان در این مقام فارغ می شوند، و در سال هفدهم هجری سیل  زیادی آمد که سنگ  کنندگان هم از طواف

را از جای اش منتقل نمود لذا این امر به حضرت عمر رضی الله عنه قابل تشویش بود لذا بر سواری 

، و بناء این خانه قدیمی 89خویش سوار شده در آنجا رفتن و بنابر جستجو و تلاش آنرا در جایش گذاشت

دو تن از پیامبران بدوش گرفتند، و بنابر همین بناء، سبب بزرگی و جای امن عرب ها را ساختند و را 

 برای مردم جای عبادت را و جای بازگذشت شان را که بسوی آن استقبال می کنند.

و اینها خانه یی را بناء نمودند که پاک و پاکیزه بود و عهد الله متعال بر دیگران همین است که طبق بناء 

آن آنرا پاک نگهدارند تا اینکه مقصد اساسی حاصل شود، و مقصد اساسی برای حجاج و طواف کنندگان 

اباشد، و الله متعال فرمود:  دْن  ه  ع  یم   إ ل ى و  اه  اع   إ بْر  إ سْم  ا أ نْ  یل  و  هِّر  یْت ي   ط  ائ ف ین   ب  ف ین   ل لطَّ اك  الْع  كَّ  و  الرُّ  ع  و 

جُود    . 90السُّ

كه خانه ما را براي طوافه ابراهیم و اسماعیل سفارش كردیم)و بر عهده ایشان گذاشتیم(و ب)ترجمه:

كثافات معنوي از كنندگان)نمازگزار،و ركوع و سجدهكنندگان)و ماندگاران در آن(كنندگان و اعتكاف

 .(جوئي(پاك و پاكیزه كنیدگوئي و گناه و ستیزهو پلشتیهاي حسّي همانند یاوهپرستي،همانند شرك و بت

  :متن تفسیر

 والعهد في هذا النص السامي، من عهد إلى هذا برعایة بیته أو أهله في غیبه.

                                                           
أبوووو الولیووود محمووود بووون عبووود الله بووون أحمووود بووون محمووود بووون الولیووود بووون عقبوووة بووون الأزرق الغسووواني المكوووي المعوووروف بوووالأزرقي )المتووووفى: 89 

بیروت،عوووودد الأجووووزاء:  –للنشوووور  دي الصووووالح ملحس،الناشوووور: دار الأنوووودلس،المحقووووق: رشووووأخبااااار مكااااة ومااااا جاااااء فیهااااا ماااان الأثااااارهووووـ(،۲٥۰

 .۳۵۱ص: 1،ج:۱*۲

 125سوره بقره:90 
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اعیل  فمعنى ) إ سْم  یم  و  اه  ا إ ل ى إ بْر  دْن  ه  ع  لهما عهدا وفوضناهما برعایة البیت إنشاءً وتطهیرا (، أي جعلنا و 

یْت ي  وقوله تعالى: ) ا ب  هِّر  هو التطهیر من الرجس الحسي من الخبائث  ( تفسیر للعهد المذكور، وتطهیرهأ ن ط 

الحسیة، والتطهیر المعنوي بأن یخصص لعبادة الله تعالى وحده فلا یكون مكانا لوثن، ولا معبدًا لغیر الله 

هِّرْ وقد قال تعالى في هذا المعنى السامي: ) تعالى، ط  یْئًا و  كْ ب ي ش  ن لا  تُشْر 
یْت  أ  ان  الْب  ك  یم  م  اه  ا لإ بْر  أْن  وَّ إ ذْ ب  و 

جُود   ع  السُّ كَّ الرُّ ین  و  ائ م 
الْق  ائ ف ین  و  یْت ي  ل لطَّ  (.ب 

ه بقلب سلیم، ونفس مخلصة لوجه ویصح على هذا أن نقول إن العهد أن یبنیاه مطهرا من كل خبث في بنائ

الله تعالى، وأن یجعلاه طاهرا معنى وحسا لیكون للقاصدین له من غیر مكة، والمقیمین حوله، وسماهم هنا 

العاكفین مشیرا إلى أن البقاء بجواره مجاورین له قائمین بحقه عبادة، وعبر في الآیة الأخرى بالقائمین أي 

كثر الكاتبین هم القادمون للطواف وحج بیت الله لمن استطاع إلیه سبیلا، المستمرین حوله. والطائفون عند أ

وإنه مع أنه موطن الحجیج الطوافین والمقیمین حوله مجاورین معتكفین هو مسجد الله تعالى تقام فیه 

ته: االصلاة، فیكون لهؤلاء الطائفین العاكفین ویكون للمقیمین للصلاة، وأشار إلیهم سبحانه بقوله تعالت كلم

( هم الراكعون وهو جمع تكسیر، وهم الذین یخضعون لله تعالى راكعین متضرعین متبتلین،  جُود  ع  السُّ
كَّ )وَالرُّ

والسجود جمع ساجد، كقعود جمع قاعد، ورقود جمع راقد. ویراد الركوع الذي هو ركن الصلاة، والسجود 

راءة وقیام وقعود؛ لأنهما مظهر الخضوع الذي هو الركن أیضا، واكتفى بذكرهما دون بقیة الأركان من ق

 الكامل، والتطامن لرب العالمین.

 :ترجمه متن

و عهد در این آیت مبارکه گرفته شده از عهدی که برای حفاظت فامیل و خانواده از شخصی گرفته شود، 

ا دْن  ه  ع  یم   إ ل ى و  اه  یل   إ بْر  اع  إ سْم  رعایت خانه کعبه باعتبار . یعنی برای شان عهدی را مبنی بر حفاظت و و 

 پاکی و بناء آن قرار دادیم.

ا أ نْ  ر  هِّ یْت ي   ط  ، تفسیر عهد متذکره است، و مراد از طهارت، طهارت ظاهری از نجاست و طهارت ب 

بت ها نباشد، و جای )پرستش( معنوی می باشد که در آن تنها عبادت الله متعال صورت گیرد و محل

إ ذْ  متعال در باره همین مقصد چنین بیان نموده: عبادت غیر الله نباشد، و الله ا و  أْن  وَّ یم   ب  اه  ان   لإ  بْر  ك  یْت   م   الْب 

كْ  لا   أ نْ  یْئًا ب ي تُشْر  هِّرْ  ش  ط  یْت ي   و  ائ ف ین   ب  ین   ل لطَّ الْق ائ م  ع   و  كَّ الرُّ جُود   و    .91السُّ

هاي هپایرا براي ابراهیم آماده ساختیم و) كعبه زماني را كه محلّ خانه)اي پیغمبر!به خاطر بیاور()ترجمه:

راهیم به ابر دادیم به بازسازي آن بپردازد.هنگامي كه خانه كعبه آماده شد،و دستوقدیمي(آن را بدو نمودیم)

ام را براي چیزي را انباز من منماي و خانهو(خطاب كردیم كه این خانه را كانون توحید كن 
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از وجود بتان و مظاهر شرك و از و ركوع برندگان و سجده برندگان) كنندگانكنندگان و قیامطواف

 .(ونه آلودگي ظاهري و معنوي دیگر(تمییز و پاكیزه گردانهرگ

و بنابر این ما گفته می توانیم که عهدهمین بوده که ایشان آنرا از تمام نجاست ها پاک نموده با قلب سلیم 

را باعتبار ظاهر و باطن برای قاصدین که از غیر از مکه و این وبا نفس پر از اخلاص بناء نمایند، 

 ها را عاکفین گفته و برای کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند، و این مکرمه میایند پاک بدارند

شده به این معنی که: باقی ماندن در قرب کعبه سبب ادای عبادت کما حقه می گردد، و در آیت دیگر به 

رد آن جمع می شود، و  92قائمین  93در نزد اکثر نویسندگان طائفینتعبیر نموده است، یعنی همیش در گ 

بمعنی طواف کنندگانی مستطیع اند که برای حج بیت الله می آیند، و این خانه در ضمن اینکه جای طواف 

واف برای مقیمین و غیر آن است همچنان مسجدی است که در آن نماز خوانده می شود، پس برای ط

 هکنندگان صفت عاکفین است و برای مقیمین نماز می باشد، و الله متعال در این مورد چنین اشار

ع  نموده: كَّ الرُّ جُود   و  معنی رکوع کنندگان، و اینها کسانی اند که در بارگاه ه است ب 94. رکع جمع تکسیرالسُّ

مانند قعود جمع قاعد است،  الهی به عاجزی و انکساری ایستاد می شوند، و سجود جمع سجده است که

از این رکوع و سجده ای است که رکن نماز می باشد، با ذکر نمودن این دو  مرادو رقود جمع راقد، و 

اکتفاء نمود و دیگر ارکان نماز را از قبیل قیام و قرائت و غیره ذکر نکرد بخاطر اینکه در این دو کمال 

 عجز و اطاعت الهی ظاهر می شود.

 :متن تفسیر

بعد أن بني خلیل الله أبو الأنبیاء بیت الله تعالى بأمر ربه اتجه ضارعا إلیه، أن یجعل ما حول البیت آمنا، 

                       لثمرات، فقال تعالى حاكیا دعاءه:وقد أقاموا في مكان جدب؛ ولذا دعا ربه أن یرزقهم من ا

ا ب  ) ذ  لْ ه  بِّ اجْع  یمُ ر  اه  إ ذْ ق ال  إ بْر  ات  و  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْ أ هْل هُ م  نًا و  وفي هذا دعاء إلى أن یكون ما حول  (ل دًا آم 

البیت بلدا آمنا، وأن یرزقه من الثمرات، وهذا یشیر إلى أنه عند بناء البیت لم یكن البلد قد تكوّن، ولكن آیة 

                                                           
إ ذۡ 92  ان   و  ك  یم  م  ه  ا لإ  بۡر   أۡن  وَّ یۡت  ٱب  آَٰئ ف ین  و   لۡب  یۡت ي  ل لطَّ رۡ ب  هِّ ط  ا و  یۡـ ٗ كۡ ب ي ش  ن لاَّ تُشۡر 

ین  ٱأ  آَٰئ م  ع  ٱو   لۡق  كَّ جُود  ٱ لرُّ    .62حج: سوره  .لسُّ
                     امام بغوی و مقدسی حنبلی رحمهم الله در مورد طائفین در تفاسیر خود میفرمایند که طائفین طواف کننده گان در گرد بیت الله شریف است.  93

معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر ،هـ(٥۱0الشافعي)متوفى:اء البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفرالسنة، محیي،بغوي

.مجیر الدین بن 166.69ج 1،ص هـ ۱٤۲۰سال چاپ:ول ،ا: طبع،بیروت-ناشر : دار إحیاء التراث العربي ،حقق : عبد الرزاق المهدي،البغوي

ق وضبط وتخریج: نور الدین طالب،ناشر: دار النوادر ،تحقیفتح الرحمن في تفسیر القرآنهـ(، ٩۲٧متوفى: محمد العلیمي المقدسي الحنبلي )

یّة  یّ  -)إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإ سلام   .194ج 1،صم ۲۰۰٩ -هـ  ۱٤۳۰سال چاپ:ة (،طبع:اول،إدَارَةُ الشُؤُون  الإ سلَام 
جمع « سَدْ"أَ »"مثال:  یافتد برا یدر حرکات اتفاق م ای رییتغ نیدهد.ا یاز دو را نشان م شیحالت مفرد اسم، ب رییکه با تغ آنست ریجمع تکس94 

آن  کلنمودن و ش ادیدر کم نمودن مثل: "تُخمة" جمع آن "تُخَمْ" و در ازد ایاست.« صنوان»جمع آن « صنو»مانند:  ادیاست. و در ازد« أسُُدْ »
جَال" و در شکل و کم نمودن  و شکل آن مانند: "غُلام" جمع آن  ادیآن "ق بَل" و در کم نمودن ازدمانند: "قُبْلَة" جمع  کجایمانند:"رَجُلْ" جمع آن "ر 

لمان  .""غ 

 .دهد یم رییشکند و آن را تغ یکلمه را م یکه ساختار اساس رایز دهیگرد یمسم ریجهت به اسم جمع تکس نیبه ا و
،محقق: عبد الحسین الفتلي،ناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان الأصول في النحو،(هـ۳۱٦ي بن سهل النحوي )المتوفى: ابن سراج ،أبو بكر محمد بن السر
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بِّ أخرى تشیر أن هنا بلدا متكونًا؛ ولذلك ذكر بالتعریف، فقال تعالى: ) اجْنُبْن ي و   ر  نًا و  ل د  آم  ا الْب  ذ  لْ ه  ن يَّ اجْع  ب 

ام   عْبد  الأ صْن   (.أ ن نَّ

وقد قال بعض المفسرین إن الدعوة قد تكررت، فالدعوة الأولى كانت ولم یكن البلد، ولذلك كانت الدعوة 

نْ ذُرِّ بتكوین البلد وجعله آمنا، كما في قوله تعالى:  نْتُ م  ا إ نِّي أ سْك  ن  بَّ یْت ك  ر  نْد  ب  رْعٍ ع  یْر  ذ ي ز  ادٍ غ  ت ي ب و  یَّ

م   ن  الثَّ ارْزُقْهُمْ م  مْ و  ي إ ل یْه  هْو  ن  النَّاس  ت  ةً م  لْ أ فْئ د  ة  ف اجْع  لا  ا ل یُق یمُوا الصَّ ن  بَّ م  ر  رَّ شْكُرُون  الْمُح  لَّهُمْ ی  ات  ل ع   ،ر 

نشا الناس یأوون إلیه یبنون ویقیمون الخیام، وإن البلد یوإنه عند تمام البیت استجاب الله تعالى لنبیه، فأخذ 

نًابعد بضع  سنین فلما نشأ، وإبراهیم ذو ضراعة، وأوّاه حلیم دعا فقال: ) ا آم  ل د  ا ب  ذ  لْ ه  بِّ اجْع  ن ( وخشي مر 

اجْنُبْن ي و  الكثرة النسبیة في البلد الذي وجد أن یكون فیهم عبدة الأوثان فضمن دعاءه قوله: ) عْبُد  ب  و  ن يَّ أ ن نَّ

ام    .(الأ صْن 

 :ترجمه متن

بعد از اینکه پدر انبیاء حضرت ابراهیم علیه السلام بیت الله را بناء نمود بنابر امر پروردگارش بسوی 

وی فروتنی اختیار نموده رجوع کرد تا اینکه اطراف آنرا جای امن قرار دهد، در حالیکه آنها در 

م انواع میوه ها روزی سرزمین بی گیاه سکونت داشتند، لذا از ربّ خویش دعا نمود که ایشان را از تما

إ ذْ دعای وی را چنین نقل نموده است: دهد، الله متعال  یمُ  ق ال   و  اه  بِّ  إ بْر  لْ  ر  ا اجْع  ذ  ل دًا ه  نًا ب  ارْزُقْ  آم   أ هْل هُ  و 

ن   ات   م  ر  م   .95الثَّ

اماني را شهر پر امن و و)به یاد آورید(آن گاه را كه ابراهیم گفت:خداي من!این)سرزمین()ترجمه: 

گوناگوني هاي)از میوه-روز بازپسین ایمان آورده باشندكساني كه از ایشان به خدا و  -گردان،و اهل آن را

روزیشان رسان و بهرهین(كه در آن پرورده شود یا بدان آورده شود ، و دیگر خیرات و بركات زم

  .(مندشان گردان

ان را توسط میوه ها روزی بدهد، و این و در این دعای است که اطراف کعبه جای امن باشد، و ایش

اشاره است که در هنگام بناء کعبه شهر آباد نبوده البته آیت دیگری چنین دلالت می کند که در هنگام 

بِّ بناء کعبه در آنجا شهری آباد بوده بنابر همین آنرا معرفه ذکر نموده است:  لْ  ر  ا اجْع  ذ  ل د   ه  نًا الْب   آم 

اجْنُبْن ي ن يَّ  و  ب  عْبُد   أ نْ  و  ام   ن  الْأ صْن 
96. 

از بناي كعبه(گفت:پروردگارا! این  پس)اي پیغمبر!براي قوم خود بیان كن(آن گاه را كه ابراهیم)):ترجمه

 .(و فرزندانم را از پرستش بتها دورنگاهدارو مرا شهر)مكّه نام(را محلّ امن و اماني گردان،
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چنین گفته اند که: دعا تکراری بود، دعای اولی در آنوقت بود که شهری در آنجا  97البته عده از مفسرین

آباد نشده بود و بنابر همین برای شهر و جای امن بودن آن دعا کرده بودند قسمیکه الله متعال در این 

اباره چنین فرموده است:  ن  بَّ نْتُ  إ نِّي ر  نْ  أ سْك  ت ي م  یَّ ادٍ  ذُرِّ یْر   ب و  ي غ  رْ  ذ  نْد   عٍ ز  یْت ك   ع  م   ب  رَّ ا الْمُح  ن  بَّ  مُوال یُق ی ر 

ة   لا  لْ  الصَّ ةً  ف اجْع  ن   أ فْئ د  ي النَّاس   م  هْو  مْ  ت  ارْزُقْهُمْ  إ ل یْه  ن   و  ات   م  ر  م  لَّهُمْ  الثَّ شْكُرُون   ل ع   . 98ی 

زرعي،در كنار  در سرزمین بدون كشت و پروردگارا!من بعضي از فرزندانم را)به فرمان تو())ترجمه:

تا این كه نماز را خداوندا ام،اي سكونت دادها حرام ساختهآن رتوجّهي نسبت به(خانه تو،كه)تجاوز و بي

متوجّه آنان گردد و ایشان ات(براي زیارت خانه)كن كه دلهاي گروهي از مردمان پس چنانبرپاي دارند،

طاف و عنایات تو با نماز و از الاید كه)مند فرما ، شها)و محصولات سائر كشورها(بهرهوهرا از می

 .((سپاگزاري كننددعا(

و در وقت تمام شدن تعمیر کعبه الله متعال دعای پیامبر خویش را قبول نمود، پس مردم در آنجا آمده 

              سکونت اختیار نموده و برای این خیمه ها را نصب کردند، و این شهر بعد از گذشت چندین سال

        آباد شد، و هنگام که آباد شد ابراهیم علیه السلام چونکه شخص فروتن و بردبار بود لذا دعا نمود: 

بِّ  لْ  ر  ا اجْع  ذ  ل دًا ه  نًا ب  در این شهر بت پرستی پیدا شود  رت نژاد خوف این را داشت که مبادا. و بنابر کثآم 

اجْنُبْن يلذا در ضمن دعای خویش چنین فرمود:  ن يَّ و   و  عْبُد   أ نْ  ب  ام   ن   . الْأ صْن 

 .(و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دورنگاهدار)ترجمه:

 :متن تفسیر

وإن كثیرین یرون أن طلب إبراهیم لم یكن إنشاء بلد آمن، بل كان طلبه فقط أن یكون آمنا، فالطلب من 

المكان، فالمعنى اجعل هذا بلدا موصوفا بالأمن، إبراهیم علیه السلام كان منصبا على الأمن، والإشارة إلى 

ویكون المطلوب الأمن، كما تقول مشیرًا إلى ابنك اجعل هذا ابنا بارا، ویكون المراد وصفه بالبر، وقد 

 أجاب الله سبحانه تضرعه، فجعله بیتا آمنا، ویتخطف الناس من حولهم.

نْ ) ن  م  نْ آم  ات  م  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْ أ هْل هُ م  وْم الْخ ر  و  الْی    و 
 (هُم ب اللََّّ

والرزق الإعطاء والتمكین، ومن هنا للبعضیة، أي ارزقهم بعض الثمرات فكان الطلب قانعا غیر مسرف  

فیه، وكذلك شأن الذین لَا یسرفون على أنفسهم، والثمرات ظاهرها أنه یكون مما تنبت الأرض، وقد أعطاه 

وغیرها من نخیل وأعناب، وأعطاهم ثمرات التجارة، فكانت مكة الله تعالى الثمرات في حدائق الطائف 

موطن الاتجار فى الجزیرة العربیة، وكانت مزار العرب في الحج، وقد كان ذلك إجابة لإبراهیم خلیل الله 

                                                           
 -عربي ناشر: دار الكتاب ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،(هـ٥۳٨الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،جار الله )المتوفى: 97 
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یْت ك  الْ تعالى إذ قال: ) نْد  ب  رْعٍ ع  یْر  ذ ي ز  ادٍ غ  ت ي ب و  یَّ نْ ذُرِّ نْتُ م  سْك 
ا إ نِّي أ  ن  بَّ ة  ف اجْع  ر  لا  ا ل یُق یمُوا الصَّ ن  بَّ م  ر  رَّ لْ مُح 

شْكُرُون   لَّهُمْ ی  ات  ل ع  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْهُمْ م  مْ و  ي إ ل یْه  هْو  ن  النَّاس  ت  ةً م   (.أ فْئ د 

 :ترجمه متن

ای شان دعو تعدادی زیاد بر این قائل اند که دعای ابراهیم علیه السلام برای آبادی شهر با امن نبود بلکه 

تنها برای امنیت بوده، پس دعا از جانب ابراهیم علیه السلام تنها برای جای امن بود و بطرف مکان 

اشاره نمود، پس معنی اینست که: این شهر را متصف با امنیت قرار بده، و مقصود هم امنیت بود، 

 ین می باشد که نیکقسمیکه به پسرت اشاره نموده می گویی: این را پسر نیک بگردان، و مقصود هم

باشد؛ زیرا که پسر بودن قبلا ثابت است، و الله متعال عاجزی و فروتنی ابراهیم علیه السلام را قبول 

 .99نمود پس آنرا خانه امن قرار داد در حالیکه مردم از اطراف آن ربوده می شوند

ارْزُقْ  ن   أ هْل هُ  و  ات   م  ر  م  نْ  الثَّ ن   م  نْهُمْ  آم  وْم   ب اللََّّ   م  الْی  الْْخ ر   و 
100. 

گوناگوني كه در آن پرورده شود یا بدان آورده شود ، و دیگر خیرات و بركات هاي)از میوه))ترجمه:

  .(مندشان گردانروزیشان رسان و بهرهین(زم

 ی"رزق" بمعنی عطاء نمودن و بخشیدن می باشد، و حرف مَن برای تبعیض است، یعنی به ایشان بعض 

میوه ها بده پس درخواست در حد قناعت بود که در آن اسراف یافت نشود، و این حالت کسانی اند که 

بر خویش اسراف نمی کنند، و مراد از میوه آن چیز های است که از زمین می روید، و الله متعال این 

برای شان میوه  نوع میوه ها را در باغهای طائف و دیگر جاها عطاء نمود از قبیل خرما و انگور، و

های تجارتی را داد، و مکه مکرمه جای تجارت است در سرزمین مکه مکرمه و جای زیارت عرب 

ادر موسم حج بود ، و این تمام قبولیت دعای ابراهیم علیه السلام است هنگام که گفت:  ن  بَّ نْتُ أ سْ  إ نِّي ر   ك 

نْ  ت ي م  یَّ ادٍ  ذُرِّ یْر   ب و  ي غ  رْعٍ  ذ  نْد   ز  یْت ك   ع  م   ب  رَّ ا الْمُح  ن  بَّ ة   ل یُق یمُوا ر  لا  لْ  الصَّ ةً  ف اجْع  ن   أ فْئ د  ي النَّاس   م  هْو   ل یْه مْ إ   ت 

ارْزُقْهُمْ  ن   و  ات   م  ر  م  لَّهُمْ  الثَّ شْكُرُون   ل ع   .101ی 

پروردگارا!من بعضي از فرزندانم را)به فرمان تو(در سرزمین بدون كشت و زرعي،در كنار  )ترجمه:

تا این كه نماز را خداوندا ام،اي سكونت دادها حرام ساختهآن رتوجّهي نسبت به(خانه تو،كه)تجاوز و بي

متوجّه آنان گردد و ایشان ات(براي زیارت خانه)كن كه دلهاي گروهي از مردمان پس چنانبرپاي دارند،

                                                           
، المحقق:أحمد القرآن لیالتأو یف انیجامع البهـ ق(،310:ی)المتوفیالطبر ،أبوجعفریبن غالب الأمل ریبن کث دیزیبن  ریبن جر ،محمدیطبر99 

 .۴۴ص:  ۲،ج: 24م، عدد الأجزاء:2000-ه1420: یمحمد شاکر، الناشر:مؤسسه الرسالة، الطبعة:الأول

 126بقره:سوره 100 
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ف و عنایات تو با نماز و طااز المند فرما ، شاید كه)ها)و محصولات سائر كشورها(بهرهوهرا از می

 .(دعا(سپاگزاري كنند

 :متن تفسیر

وإنه في هذه الآیة طلب أن تهوي إلیهم أفئدة الناس، فیقدموا على الحج، وطلب أن یعطیهم من الثمرات، 

السامي، وطلب الثمرات لایتنافى مع أنها غیر ذات زرع؛  كما طلب في الآیة الكریمة التي، نتكلم في معناها

رات من الأشجار لا من الزرع وقد رزقهم النخیل والأعناب، والفاكهة والرمان، وغیره مما ینبت لأن الثم

 في الصحراء.

نْهُم ب اللََّّ  وخص خلیل الله تعالى المؤمنین من ذریته بهذا الدعاء، فقال: ) ن  م  نْ آم  ات  م  ر  م  ن  الثَّ ارْزُقْ أ هْل هُ م  و 

وْم  الْخ ر   الْی  ن  ) ( وقوله تعالى:و  نْ آم  ( بدل اشتمال من أهله فكان الطلب لهؤلاء فقط، وذلك لأن الله تعالى م 

رد طلبه بتخصیص غیر الظالمین بالنسبة للإمامة، إذ قال تعالى بعد إتمام الكلمات التي اختبره الله تعالى 

ت ي) بها:  یَّ ن ذُرِّ م  امًا ق ال  و  لكُ  ل لنَّاس  إ م  اع  ین  ى طلبه بقوله: )( فرد الله تعالإ نِّي ج  ال م  ي الظَّ هْد  الُ ع  ن  فظن  (لا ی 

نبي الله تعالى أن الرزق یكون للمؤمنین فقط كالإمامة، فبین الله تعالى أن الرزق یعم والإمامة خاصة 

ن كف ر  بالعادلین غیر المشركین؛ ولذلك قال تعالى ردا لخلیله: ) م  یم، ( أي أن الرزق یعم، البريء والسقق ال  و 

عادل والظالم، والمؤمن والكافر، بخلاف الإمامة التي تكون من الله تعالى، فلا تكون إلا لمؤمن عادل: وال

ن  ل بُیُوت ه مْ ولقد قال تعالى في سورة الزخرف: ) حْم  كْفرُُ ب الرَّ نْ ی  ا ل م  لْن  ع  ةً ل ج  اح د  ةً و  اسُ أمَُّ كُون  النَّ ل وْلا  أ نْ ی  و 

ةٍ و   نْ ف ضَّ ا ی ظْه رُون  )سُقُفًا م  ل یْه  ج  ع  ار  ع  ئُون  )33م  ك  تَّ ل یْه ا ی  سُرُرًا ع  ابًا و  مْ أ بْو  ل بُیُوت ه  إ نْ 34( و  زُخْرُفًا و  ( و 

ق ین   بِّك  ل لْمُتَّ نْد  ر  ةُ ع  الْْخ ر  ا و  نْی  اة  الدُّ ی  اعُ الْح  ت  ا م  ل ك  ل مَّ  .(35) كُلُّ ذ 

 :ترجمه متن

ت که قلب مردم بسوی آن میلان داشته باشد پس ایشان به حج بیایند و و در این آیت دعا نموده اس

 بود، و طلب هدرخواست نمود که برای شان میوه ها داده شود قسمیکه در آیت قبلی چنین درخواست نمود

نمودن میوه خلاف این نیست که سرزمین مکه قابل کشت نبوده؛ زیرا که میوه از درخت بدست می آید 

و به ایشان درختان خرما، انگور، میوه و انار وغیره داده شد از آن چیزی که در  و کشت از زمین،

 صحراء می روید. 

ارْزُقْ ابراهیم علیه السلام تنها اولاد مسلمان خویش را در این دعا شامل نمود:   ن   أ هْل هُ  و  ات   م  ر  م  نْ  الثَّ  م 

ن   نْهُمْ  آم  وْم   ب اللََّّ   م  الْی  نْ و قول الله متعال: الْْخ ر   و  ن   م  ، بدل اشتمال است از اهله، پس درخواست برای آم 

اینها بود؛ زیراکه الله متعال درخواست شان را در ارتباط امامت ظالمین رد نموده بود، الله متعال بعد از 

لكُ   إ نِّيیشان را امتحان نموده بود فرمود:تمام نمودن کلمات که توسط آن ا اع  امًا ل لنَّاس   ج  نْ  ق ال   إ م  م   و 
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ت ي یَّ ن الُ  لا  . پس الله متعال بر ایشان رد نمود و گفت: ذُرِّ هْد ي ی  ین   ع  ال م  . پس ابراهیم علیه السلام گمان الظَّ

نمود که رزق هم تنها برای مسلمانان می باشد مانند امامت، لذا الله متعال حقیقت حال را بیان نمود که 

و امامت خاص برای منصفین است نه به مشرکین، بنابر همین الله متعال سخن وی  102رزق عام است

نْ  ق ال  را رد نموده چنین فرمود:  م  ف ر   و  . یعنی رزق عام است که به نیک و بد، عادل و ظالم، مومن و ك 

 د، و اللهکافر به همه می رسد، بر خلاف امامت که از جانب الله متعال تنها برای مسلمانان عادل می باش

ل وْلا  متعال در سوره زخرف چنین فرموده است:  كُون   أ نْ  و  ةً  النَّاسُ  ی  ةً  أمَُّ اح د  ا و  لْن  ع  نْ  ل ج  كْفرُُ  ل م  ن   ی  حْم   ب الرَّ

مْ  نْ  سُقُفًا ل بُیُوت ه  ةٍ  م  ج   ف ضَّ ار  ع  م  ا و  ل یْه  ظْه رُون   ع  مْ  (33) ی  ل بُیُوت ه  ابًا و  سُرُرًا أ بْو  ل یْه   و  ئُون   اع  ك  تَّ زُخْرُفًا( 34) ی   و 

إ نْ  ل ك   كُلُّ  و  ا ذ  اعُ  ل مَّ ت  اة   م  ی  ا الْح  نْی  ةُ  الدُّ الْْخ ر  نْد   و  بِّك   ع  ق ین   ر   .103(35) ل لْمُتَّ

به كفر پیدا كنند  تمایلكه همه مردم)شد سبب نميد شدن كفّار از انواع مواهب مادي(منبهرهاگر):(ترجمه

هائي با داشتند خانهما براي كساني كه به خداوند مهربان باور نميو در گمراهي(ملتّ واحدي گردند،

دادیم كه از آنها بالا ها و نردبانهاي سیمین ترتیب ميو براي آنان پلهّآوردیم،فهائي از نقره فراهم ميسق

ان آخرت چیزي به حساب در مقابل نعمت جاویدارزش است و چرا كه نعمت چندروزه حیات بيروند.)

زنند و اي كه بر آنها تكیه ميو تختهائي نقرهآوردیم،هایشان درهائي فراهم ميو براي خانه(33.)(آیدنمي

امّا همه دیم.داآلات بدیشان ميو زر و زیور و انواع وسائل تجمّلي و زینت(34).دادیممي لمند ترتیبمي

مت و نعدگارت براي پرهیزگاران آماده است)پیشگاه پروري این جهاني است،و آخرت درینها متاع زندگا

 .(عمت جهان گذران قابل مقایسه نیست(با ناویدان كه از آن خداپرستان است،سراي ج

 :متن تفسیر

جُ س  )ذا لم یرشد ویهتد كما قال تعالى:وإن ذلك لیس للمحبة ولا للرضا عن  كفره، ولكنه لاستدراجه إ دْر  سْت  م هن 

ت ین   ي م  یْد  أمل ي ل هُمْ إ نَّ ك  عْل مون  و  نْ حیْثُ لا  ی  (، ولذا قال سبحانه، بعد أن نبه خلیله إبراهیم إلى أنه یرزق مِّ

عُهُ ق ل یلًا الكافر ) ( أي أعطیه المتعة أمدا قلیلا، وهو ما یكون في الدنیا، والدنیا مهما طالت أمد قلیل ف أمُتِّ

اب  )                لآخرة التي هي الباقیة الخالدة، وعذابها خالد، ونعیمها مقیم، بالنسبة ل ذ  هُ إ ل ى ع  ره  ثُمَّ أ ضْط 

ار   ( والعطف بـ )ثُمَّ( هنا، للدلالة على تفاوت ما أعطاه من رزق وما ادخره من عذاب، واضطره معناها النَّ

وْم  یُد  ألُجئه وأسوقه إلى جهنم سوقا، كما قال: ) ای  عهً م  د  نَّ ه  ار  ج  ون  إ ل ى ن  : وكما قال تعالى (، أي یدفعون دفعا،عُّ

ق ر  ) مْ ذوقُوا م سَّ س  ه  ل ى وُجُوه  ار  ع  بُون  ف ي النَّ وْم  یُسْح  (. وبذلك ینالهم عذاب الحرمان، والإلجاء إلى جهنم ی 

                                                           
ةٖ ف ي 102  آَٰبَّ ن د  ا م  م  ل ى  لۡأ رۡض  ٱو  ب ینٖ  للََّّ  ٱإ لاَّ ع  بٖ مُّ

ت   اۚ كُلهٞ ف ي ك  ه  ع  وۡد  مُسۡت  ا و  ه  ق رَّ عۡل مُ مُسۡت  ی  ا و  زۡقُه  اي در زمین نیست هیچ جنبندهترجمه:. 6سوره هود: .ر 

رساند ( و محلّ زیست ) دوران حیات ( و محلّ خدا روزي مناسب هر یك را در بحر و برّ ميمگر این كه روزي  آن ، بر عهده خدا است ) و 
 .لوح محفوظ ، موجود و مضبوط ( استهمه اینها در كتاب روشني ) به نام داند.) پس از ممات ( او را مي دفن

 35-33سوره زخرف:103 
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كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غیرها، فاقدي الاختیار؛ لأنه جزاءً وفاقًا لما قدموا، والثاني النار الدائمة 

 جنَّبنا الله عقابه، وغفر الله لنا، وكتب ثوابه.

 :ترجمه متن

د نشو و این داد الهی علامت محبت و رضامندی به کفر نیست بلکه مهلت دادن است هنگام که راه یاب

جُهُمْ قسمیکه الله متعال فرموده: دْر  سْت  ن  نْ  س  یْثُ  م  عْل مُون   لا   ح  أمُْل ي( 182) ی  ي إ نَّ  ل هُمْ  و  یْد  ت ین   ك   .104(183)م 

و (182)دانند.نمي اي كهاز راهي و به گونهسازیم،و)به عذاب خود(دچارشان مي كم گرفتاركم)ترجمه:

 بیگمانسازم (.م و در گمراهي رهایشان ميورزو در عقوبت ایشان شتاب نميدهم )به آنان مهلت مي

 .(183)(.(نمایدپاید و نابودشان ميرا مي و دائماً ایشانطرح و نقشه من سخت استوار است)

بنابر همین بعد از اینکه الله متعال به خلیل خود ابراهیم علیه السلام خبر داد که به کافر هم رزق می  

عُهُ دهد:  تِّ . یعنی برای مدت کوتاه این فائده را می دهم، و این در دنیا می باشد و دنیا اگرچند 105ق ل یلًا  ف أمُ 

طولانی باشد ولی در قبال آخرت پایدار، کم است و عذاب آن دائمی است و نعمت هایش همیشگی می 

هُ  ثُمَّ باشد،  رُّ اب   إ ل ى أ ضْط  ذ  ار   ع  النَّ
نمودن بر تفاوتی . و در اینجا توسط حرف ثم عطف شده برای دلالت 106

 وْم  ی  شاندن بسوی عذاب، قسمیکه فرموده:که بین رزق و عذاب است، اضطرار بمعنی مجبور ساختن و ک

ون   عُّ ار   إ ل ى یُد  م   ن  نَّ ه  ا ج  عهً   .107د 

 .(اندازندزور به میان آتش دوزخ ميروزي آنان را با )ترجمه:

وْم  یعنی به زور بسوی آتش رانده می شوند. و قسمیکه الله متعال چنین فرموده:  بُون   ی  ار  ا ف ي یُسْح  ل ى لنَّ  ع 

ه مْ  ق ر   م سَّ  ذُوقُوا وُجُوه    .108س 

شود:(بچشید لمس )و بدیشان گفته مي شوند،روي زمین كشیده ميروزي داخل آتش،بر رخساره)ترجمه:

 .(و پسوده دوزخ را

و بنابر همین به ایشان عذاب محروم کننده می رسد، و در حالتی بسوی جهنم رانده می شوند و صاحب 

اختیار نمیباشند زیراکه این پاداشی است برای عمل گذشته شان، و دوم آتشی است که پوست های شان 

                                                           
 183سوره اعراف: 104 

 126سوره بقره:105 

 126سوره بقره:106 

 13طور: سوره107 

 48سوره قمر:108 
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را از عذاب الله متعال ما  109را می سوزاند و هر بار بعد از سوختن پوست جدید جای آنرا می گیرد.

 خویش حفاظت نماید، و گناهان ما را ببخشد و اجر و ثواب نصیب بکند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كعبةبناء 
 

یعُ ا) م  ا إ نَّك  أ نْت  السَّ نَّ لْ م  ق بَّ ا ت  ن  بَّ یلُ ر  اع  إ سْم  یْت  و  ن  الْب  د  م  اع  یمُ الْق و  اه  رْف عُ إ بْر  إ ذْ ی  ل یمُ )و  ا 127لْع  ن  بَّ ا ( ر  لْن  اجْع  و 

وَّ  ا إ نَّك  أ نْت  التَّ ل یْن  تُبْ ع  ا و  ن  ك  اس  ن  ا م  ن  ر 
أ  ةً ل ك  و  ةً مُسْل م  ا أمَُّ ت ن  یَّ نْ ذُرِّ م  یْن  ل ك  و  ح یمُ )مُسْل م  ا 128ابُ الرَّ ن  بَّ ( ر 

ت   لِّمُهُمُ الْك  یُع  ات ك  و  مْ آی  ل یْه  تْلوُ ع  نْهُمْ ی  سُولًا م  مْ ر  ثْ ف یه  ابْع  یمُ و  ك  یزُ الْح  ز  نْت  الْع 
مْ إ نَّك  أ  یه  كِّ یُز  ة  و  الْح كْم  اب  و 

(129)110 

و در اثناي )بردندرا بالا ميهاي خانه )كعبه(آن گاه را كه ابراهیم و اسماعیل پایهو)به یاد آورید()ترجمه:

گمان تو بيبپذیر،(از ما )این عمل را اي پروردگار ما!گفتند:(آن دست دعا به سوي خدا برداشته و مي

دو نفر مخلص و منقاد كن كه ما  ! چنانمااي پروردگار(127.)هستيتار و نیّات ما(به گف)شنوا و دانا

ات دو طرز عباماعتي پدید آور كه تسلیم )فرمان(تو باشند،ت و جو از فرزندان ما ملّ ،تو باشیم)فرمان(

 و)لغزشي از ما سر زد(بر ما ببخشاي به ما نشان بده و)اگر نسیان وخویش را)در كعبه و اطراف آن(

اي پروردگار ما! در میان (128.)پذیر و مهربانيگمان تو بس توبهبي،در توبه را بر رویمان باز گذار(

را بر ایشان فرو  پیغمبري از خودشان برانگیز تا آیات تو(ز دودمان ما و منقاد فرمان تویندكه اآنان)

                                                           
ین  ٱإ نَّ  الله متعال در مودر عذاب جهمنمیان چنین ارشاد مینماید: 109  هُمۡ  لَّذ  لۡن   دَّ تۡ جُلوُدُهُم ب  ج  ا ن ض  ارٗا كُلَّم  مۡ ن  وۡف  نُصۡل یه  ا س  ت ن  رُواْ ب ـ  ای  

ف  یۡ ك  ا جُلوُدًا غ  ه  ر 

ذُوقوُاْ  اب   ٱل ی  ذ    ٱإ نَّ  لۡع 
یمٗا للََّّ ك  یزًا ح  ز  ان  ع  اند بیگمان كساني كه آیات و دلائل ما را انكار كرده و انبیاء ما را تكذیب نمودهترجمه:. 56سوره نسآء: .ك 

سوزانیم . هر زمان كه پوستهاي ) بدن ( آنان بریان و سوخته شود ، پوستهاي گردانیم و بدان مي، بالاخره ایشان را به آتش شگفتي وارد مي
دهیم تا ) چشش درد ، مستمر باشد و ( مزه عذاب را بچشند . خداوند ، توانا ) بر عذاب منكران و كافران و ( حكیم ي به جاي آنها قرار ميدیگر

 دهد ( .است ) و از روي حكمت كیفر مي
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موزد و آنان را )از شرك و را بدیشان بیا(شریعت و مقاصد آنو حكمت )اسرار (خواند و كتاب )قرآن

و بر هر چیزي توانا و پیروزي ، و هر كاري )گمان تو عزیزي و حكیميپاكیزه نماید ، بي(اخلاق ناپسند

 (129.)((بر مصلحتي و برابر حكمتي استكني بنارا كه مي

 :متن تفسیر

الى بها نبیه إبراهیم، فقد قلنا إن المراد من الكلمة مدلولاتها كان بناء الكعبة من الكلمات التي اختبر الله تع

 المزار، وبها نسك الحج؛ ولذامن أمر ونهي، ونحوها، وقد أمر الله تعالى نبیه إبراهیم ببناء الكعبة لتكون 

ا  تعالى: قال ن  بَّ یلُ ر  اع  إ سْم  یْت  و  ن  الْب  د  م  اع  یمُ الْق و  اه  رْف عُ إ بْر  إ ذْ ی  ل یمُ )و  یعُ الْع  م  ا إ نَّك  أ نْت  السَّ نَّ ق بَّلْ م    (127ت 

یلُ(، اع  إ سْم  یْت  و  ن  الْب  د  م  اع  یمُ الْق و  اه  رْف عُ إ بْر  إ ذْ ی  " إذ " ظرف زمان دال على الماضي، ویتعلق بمحذوف و )و 

وذكر الوقت لیس بذكر تقدیره اذكر أو اذكروا الوقت الذي كان یرفع فیه القواعد من البیت وإسماعیل، 

الزمان المجرد إنما یكون بذكر الوقائع التي وقعت فیه، وإنها تكون قلیلة خطیرة، لها أثرها فیما وراءها، 

( وحكى الله تعالى قصة البناء بقوله تعالى:  یْت  ن  الْب  د  م  اع  یمُ الْق و  رْف عُ إ براه  إ ذْ ی  تقبل، وهي وعبر بفعل المس)و 

لأن الفعل المضارع یصور الواقع كأنه حاضر تستحضره، وتراه: شیخ هو خلیل الله  واقعة في الماضي؛

تعالى وشاب هو ذبیح الله تعالى یقومان معا ببناء البیت،ویتضرعان إلى الله تعالى في كل حجر یضعانه، 

 .111ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم

 :ترجمه متن

یمُ  اه  رْف عُ إ بْر  إ ذْ ی  ا إ نَّك  أ نْت  السَّ )و  نَّ لْ م  ق بَّ ا ت  ن  بَّ یلُ ر  اع  إ سْم  یْت  و  ن  الْب  د  م  اع  ل یمُ الْق و  یعُ الْع   .112(127)م 

و در اثناي بردند)را بالا ميهاي خانه )كعبه(آن گاه را كه ابراهیم و اسماعیل پایهو)به یاد آورید()ترجمه:

گمان تو بي)این عمل را(از ما بپذیر، گفتند:(اي پروردگار ما!آن دست دعا به سوي خدا برداشته و مي

 .(127.)(هستيتار و نیّات ما(به گف)شنوا و دانا

بناء کعبه از جمله امتحاناتی بود که الله متعال از ابراهیم علیه السلام امتحان گرفته بود، و ما بیان 

ی و غیره، و الله متعال پیامبر خویش را به کردیم که مراد از کلمات مدلولات آنها است از قبیل امر و نه

می شود، و به همین مناسبت بناء کعبه دستور داد تا اینکه زیارتگاه باشد، و در آن مناسک حج انجام 

إ ذْ  فرمود: رْف عُ  و  یمُ  ی  اه  د   إ بْر  اع  ن   الْق و  یْت   م  یلُ  الْب  اع  إ سْم  . و إذ ظرف زمان است که بر ماضی دلالت می و 

کند و به محذوف متعلق است یعنی أذکروا، یاد بکنید آن وقتی را که در آن ابراهیم و اسماعیل علیهما 

السلام تعمیر کعبه را بلند می کردند و ذکر نمودن وقت، تنها برای یادآوری از زمانه نیست بلکه یادآوری 

داده بود، و البته این نوع کم ولی مهم می باشد، و تأثیرات برای آینده  واقعاتی است که در آنوقت رخ
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إ ذْ دارد، و الله متعال واقعه تعمیر را نقل نموده است:  رْف عُ  و  یمُ  ی  اه  ن   إ بْر  د  م  اع  یْت   الْق و  قبل . و به فعل مستالْب 

 ل مضارع تصویر و حقیقتتعبیر نموده در حالیکه این واقعه در ماضی گذشته است، بخاطر اینکه فع

واقعه را به ذهن مستحضر می سازد که گویا آنرا می بینی که: پیر مردی دوست خدا است و نوجوانی 

ذبیح الله هر دویشان مسئولیت بناء کعبه را بدوش دارند، و در هنگام گذاشتن هر سنگ در بارگاه الهی 

 نوا و دانا هستی.دعا می کنند که: ای پروردگار! از ما بپذیر؛ زیراکه تو ش

 :متن تفسیر

والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس لما فوقها، وكل حجر یوضع هو قاعدة لما فوقه، والحجر الثاني قاعدة 

یْت  للثالث؛ ولذا قال تعالى: ) ن  الْب  د  م  اع  یمُ الْق و  اه  رْف عُ إ بْر  إ ذْ ی  ( وعبر سبحانه عن وضع القواعد بعضها و 

 "؛ لأن البناء هو الغایة من الوضع، فعبر سبحانه وتعالى عن الفعل بغایته ونهایته.فوق بعض بـ " یرفع 

وإن إبراهیم الخلیل وولده الطاهر الذبیح المحتسب، لَا یبنیان لذات البناء ولا لغرض دنیوي ولا للمأوى 

 والسكن، بل استجابة لأمر الله تعالى، بأمره، ویتضرعان بالبناء، طالبین قبوله.

ذكرنا أن البناء كان بأمر الله، روى البخاري وجاء مثله في مصنف عبد الرزاق أن إبراهیم علیه ولقد 

الوقت بعد الآخر، فجاءه وقد صار فتي سویا وتزوج فوجده  -الذي تركه في البیداء  -السلام كان یزور ولده 

ع ربك الابن البار المطیع: أط یصلح النبل، فقال: یا إسماعیل إن ربي عز وجل أمرني أن أبني له بیتا، فقال

عز وجل، قال: إنه قد أمرني أن تعینني علیه، فقال الشاب القوي: إذن أفعل، فقام فجعل إبراهیم یبني، 

ل یمُ(سماعیل یناوله الحجارة، ویقولان:وإ یعُ الْع  م  ا إ نَّك  أ نت  السَّ نَّ ق بَّلْ م  ا ت  ن  بَّ الشیخ  حتى ارتفع البناء وضعف )ر 

یعُ لحجارة فقام على حجر المقام فجعل یناوله الحجارة، ویقولان عن نقل ا م  ا إ نَّك  أ نت  السَّ نَّ ق بَّلْ م  ا ت  ن  بَّ )ر 

ل یمُ(  . الْع 

 :ترجمه متن

و "قواعد" جمع "قاعدة" است و آن بنیادی را گفته می شود که برای مافوق باشد، و هر سنگی که گذاشته 

و سنگ دوم بنیادی برای سنگ سومی است، و بنابر همین الله متعال می شد بنیادی برای مافوقش است، 

إ ذْ چنین گفته است:  رْف عُ  و  یمُ  ی  اه  د   إ بْر  اع  ن   الْق و  یْت   م   . 113الْب 

 .(بردندرا بالا ميهاي خانه )كعبه(آن گاه را كه ابراهیم و اسماعیل پایهو)به یاد آورید()ترجمه:
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و الله متعال گذاشتن یک حصه بنیاد را بر حصه دیگر،توسط )یرفع( تعبیر نموده؛ زیرا که بناء، مقصود  

 نهایی از گذاشتن می باشد لذا الله متعال بجای فعل، غایت و نتیجه را ذکر نمود.

اغراض  مو ابراهیم دوست خدا و پسرشان اسماعیل ذبیح الله نیک ثواب را داشت، و این بنیاد را برای کدا

دنیوی نه بلکه بنابر تعمیل حکم الهی می ساخت، و هردوی شان در هنگام بناء کردن به عاجزی دعا 

 می کردند تا اینکه از ایشان پذیرفته شود.

و ما قبلا بیان نمودیم که این بناء بنابر حکم الله متعال بود، امام بخاری رحمه الله روایتی بیان نموده که 

وقتا فوقتا احوال پسرش  نیز بیان شده است که: ابراهیم علیه السلام 114عبدالرزاقآن در مصنف مانند 

را می گرفت که وی را در بیابان گذاشته بود، یک بار تشریف آورد و دید که پسرش جوان شده و 

ازدواج هم کرده و در همین اثناء وی تیر خود را درست می کرد، پس وی گفت: ای اسماعیل! پروردگام 

ه که برایش خانه ای را بسازم، پس پسر مطیع و فرمانبردار در جواب گفت: اطاعت پروردگارت حکم داد

را بکن، ابراهیم علیه السلام گفت که: پروردگارم دستور داده که تو مرا کمک کنید، پس جوان نیرومند 

لیه ماعیل عگفت: اکنون انجام می دهم پس ابراهیم علیه السلام به تعمیر کعبه مشرفه شروع کرد و اس

االسلام به وی سنگ می داد، و هردوی شان می گفتند:  ن  بَّ لْ  ر  ق بَّ ا ت  نَّ یعُ  أ نْت   إ نَّك   م  م  ل یمُ. السَّ  الْع 

تا  .(هستيتار و نیّات ما(به گف)گمان تو شنوا و دانابياي پروردگارما!)این عمل را(ازما بپذیر،)ترجمه:

اینکه بنیاد کعبه بالا رفت و شیخ از انتقال سنگ ها ضعیف شد پس وی در بالای سنگ مقام ایستاده شده 

او اسماعیل علیه السلام به وی سنگ می داد و هردوی شان این دعا را می خوانند:  ن  بَّ لْ  ر  ق بَّ ا ت  نَّ  إ نَّك   م 

یعُ  أ نْت   م  ل یمُ  السَّ  .115الْع 

 .(هستيتار و نیّات ما(به گف)گمان تو شنوا و دانابيپروردگارما!)این عمل را(ازما بپذیر،اي )ترجمه: 

 :متن تفسیر

والدعاء على ما بینه الحدیث كان محفوفًا بالعمل فهما یعملان بأیدیهم، ویحملان على عاتقهما، وقلوبهما 

بني یه، وقد قیل إن إبراهیم الخلیل كان یضارعة بالدعاء وألسنتهما لاهجة بالثناء على الله تعالى، والتقرب إل

وإسماعیل كان یدعو، وذلك یخالف النص في القرآن ویخالف الحدیث ویخالف منطق العبادة، فإنه لا تكون 

 عبادة أحدهما بالدعاء مغنیة عن عبادة الآخر.

                                                           
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ،محمدیبخار114

،محقق:محمد زهیر بن ناصرالناصر،ناشر:دار طوق النجاة)مصورةعن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمدفؤاد البخاري صحیح              -وأیامه 
ریعة ر كلیة الشد ثی: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ حدیث وعلوم الحدیکی،نسخه الکترون٩هـ،تعداد جلد: ۱٤۲۲: اول، ،طبعهالباقي دعب

،محقق: حبیب الرحمن مصنف،(هـ۲۱۱متوفى: همام بن نافع الحمیري الیماني) صنعاني،أبو بكر عبد الرزاق بن. 144ص: 4ج:پوهنتون دمشق، -

 .105، ص: 5باب بنیان الکعبة، ج: ،11،تعداد جلد:۱٤۰۳بیروت،طبعه: دوم،  -: المكتب الإسلامي مطالبه هند، -ظمي،ناشر: مجلس علمياع
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ى، یدل على أن أي عمل یمكن أن یكون عبادة إذا كان  وإن هذا العمل من الخلیل إبراهیم، وابنه الذبیح المفدَّ

لله تعالى. . نعم إن ذلك العمل كان استجابة لأمر الله، فهو أجل من أي عمل، ولكن ذلك لَا یمنع أن أي عمل 

الجماعة، وإذا اقترنت به نیة القربى كان عبادة، فیه أداء فرض كفایة یكون بأمر الله ما دام مطلوبًا لصالح 

 ."تى یحب العمل لا  یحبه إلا للَّ لا یؤمن أحدكم ح: " -صلى الله علیه وسلم  -ولقد قال 

 :ترجمه متن

و دعاء طبق بیان حدیث توسط عمل محفوظ بود و هردوی شان با دستان کار می کردند و برگردن هایش 

ن به عاجزی در دعاء مصروف بود، و زبان های شان به تعریف و سنگ را حمل می کردند و قلب شا

علیه السلام تعمیر می کرد و اسماعیل علیه که ابراهیم  تصف بود و گفته شدهتوصیف و قرب الهی م

السلام دعاء می کرد، البته این سخن مخالف نص قرآن و حدیث می باشد؛ زیراکه عبادت یکی شان بنابر 

 ی نیاز ساخته نمی تواند.دعاء کردن، دیگری را ب

و این عمل ابراهیم علیه السلام و پسرش فدیه داده شده، دلالت می کند که هر کاری عبادت شده می تواند 

بشرطیکه برای رضامندی الله متعال باشد. بلی این عمل بنابر تعمیل حکم الهی بود و  الله متعال از تمام 

شود که هر عملی که در آن ادای فرض کفایی باشد که  کار ها مستغنی است، البته از این ثابت نمی

سول به تحقیق رمصالح مسلمانان در آن نهفته باشد و متصل به نیت ثواب باشد، عبادت شمرده  نشود؛ 

 .116"لا یؤمن أحدكم حتى یحب العمل لا  یحبه إلا للَّ " :الله صلی الله علیه وسلم فرمودند

 هیچ یکی از شما مسلمان کامل شده نمی تواند تا اینکه کاری را تنها برای الله دوست بدارد. ترجمه:

 :متن تفسیر

أقام إبراهیم خلیل الله مع ابنه المطیع لأبیه وربه البناء، ودارا حول جدرانه یتممانها، وهما یحفانه بدعائهما 

ا) نَّ ق بَّلْ م  ا ت  ن  بَّ إ نَّك  )هما في إحساس بالقرب منه قائلین:لكمال الضراعة، وخاطبا رب(، وقد أحسا بالاستجابة، ر 

ل یمُ  یعُ الْع  م  ( وقد أكدا أن علمه تعالى علم من یسمع من غیر أذن، وعلم من یعلم علم إحاطة لا یخفى أ نت  السَّ

عریف " وأكداه بت" أنت ، وأكداه بالتأكید اللفظي بتكرارعلیه شيء؛ أكداه أولا بالجملة الاسمیة، وأكداه بإن

 الطرفین، أي أنه لَا سمیع غیرك، ولا علیم سواك، وهكذا كانت ضراعة الإیمان.

 أتم إبراهیم بناء الكعبة، وكان مما اختبره الله به، ومن الكلمات التي أتمها كما أشرنا إلى ذلك.

                                                           
هُ قال: "  -صلى الله علیه وسلم  -ما رواه أبو داود في سننه عَنْ أبي أمَامَةَ، عَنْ رَسُول  اللهَّ  116 َّ ، أنَّ ض  للَّ  أبْغ  بَّ للَّ  ، و  ن أح  َّ ، م  ع  للَّ  ن  م  َّ ، و  ى للَّ  أعْط  و 

ان    [.4061". ]كتاب السَنة: باب زیادة الإیمان:  ف ق دْ استكمًل  الإیم 

ترجمه:از حضرت ابی امامه رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسیکه بخاطر الله متعال دوست میدارد و 
 ند و بخاطر الله متعال اعطاءکند و بخاطر الله متعال منع کند به تحقبق ایمان خود را کامل گردانیده است.بخاطر الله متعال دشمنی میک

ج سْتاني )المتوفى: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزد ،سنن أبي داود،محقق: محمد محیي الدین (هـ۲٧٥ي السِّ

 .4681شماره حدیث: 220ص: 4ج:4بیروت،تعداد جلد:  -العصریة، صیدا عبد الحمید،ناشر: المكتبة 

 در نسخه تحقیق شده فوق شماره حدیث با شماره حدیث که مؤلف ذکر نموده تغیر دارد.نوت:
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اوقد اتجه الأواب الحلیم بعد أن دعا ربه بقبول عمله، إذ قال: ) نَّ لْ م  ق بَّ  ، أي اقبله راضیا عنا؛ لأن التقبل(ت 

 أبلغ من القبول، إذ القبول المجرد أقل من التقبل برضا، وجزاء لهذا العمل.

  اتجه خلیل الله تعالى إلى ربه داعیا لجماعته، بعد دعائه لنفسه وابنه، فقال هو وابنه علیهما السلام:
یَّ  نْ ذُرِّ م  یْن  ل ك  و  ا مُسْل م  لْن  اجْع  ا و  ن  بَّ ا إ نَّك  أ نْ ر  ل یْن  تُبْ ع  ا و  ن  ك  اس  ن  ا م  ن  ر 

أ  ةً ل ك  و  ةً مُسْل م  ا أمَُّ ح یمُ ت ن  ابُ الرَّ وَّ  .ت  التَّ
 

 :ترجمه متن
رد دیوار های آن گشته توسط دعای شان  ابراهیم خلیل الله و پسر فرمانبردارش بناء را قائم کردند، در گ 

اآنرا می پوشاندند و می گفتند:  ن  بَّ لْ  ر  ق بَّ ا ت  نَّ ، وهردوی شان بنابر عاجزی کامل به قبولیت احساس کردند م 

یعُ  أ نْت   إ نَّك  ، و هردوی شان پروردگار شان را بنابر نزدیکی چنین خطاب کردند:  م  ل یمُ  السَّ و ، و هردالْع 

 ی از علمدانستند که علم الهی چنین علمی است که تمام اخبار را می شنود و احاطه می کند و هیچ چیز

وی بیرون نیست، و این دعای خویش اول با جمله اسمیه موکد کردند، توسط إن، توسط تأکید لفظی به 

تکرار أنت، و سخن خویش به معرفه آوردن طرفین موکد ساختند، یعنی هیچ شنوا و دانای غیر از تو 

 نیست، و همچنین بود عاجزی ایمانی.

اتمام رساند و این از جمله چیزی های بود که توسط آن ایشان ابراهیم علیه السلام تعمیر کعبه را به 

 مورد آزمایش قرار گرفته بود و از جمله کلماتی بود که وی آنرا به اتمام رساند قسمیکه قبلا بیان نمودیم.

و شخص تسبیح کننده و بردبار متوجه شد بعد از اینکه از پروردگارش در باره قبولیت عمل خویش 

ا تَقَبَّلْ چنین دعا نمود و گفت:  نَّ ، یعنی آنرا از ما بپذیر در حالیکه تو راضی باشی؛ زیرا که لفظ در باره م 

یت که در آن می شود و تقبل قبولقبولیت بلیغ تر است از لفظ قبول، زیرا که قبول تنها قبولیت را گفته 

 خوشنودی و پاداش عمل نیز باشد.

ابراهیم علیه السلام بسوی ربّ خود متوجه شد و بعد از دعا کردن برای خود و پسرش،برای 

اجماعت)اولاده( خویش نیز دعاء نموده و هردو گفتند:  ن  بَّ ا ر  لْن  اجْع  یْن   و  نْ  ل ك   مُسْل م  م  ا و  ت ن  یَّ ةً  ذُرِّ ةً  أمَُّ  مُسْل م 

ح یمُ  ابُ الرَّ وَّ ا إ نَّك  أ نْت  التَّ ل یْن  تُبْ ع  ا و  ن  ك  اس  ن  ا م  ن  ر 
أ   . 117و 

 تو از فرزندان ما ملّ ان كن كه ما دو نفر مخلص و منقاد)فرمان(تو باشیم،اي پروردگار ما ! چن)ترجمه:

باشند،و طرز عبادات خویش را)در كعبه و اطراف آن( به ما  توو جماعتي پدید آور كه تسلیم )فرمان(

گمان يبه را بر رویمان باز گذار(،و در توبنشان بده و)اگر نسیان و لغزشي از ما سر زد(بر ما ببخشاي)

 .(پذیر و مهربانيتو بس توبه
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 :متن تفسیر

ةً ) ا أمَُّ ت ن  یَّ ن ذُرِّ م  یْن  ل ك  و  ا مُسْل م  لْن  اجْع  ا و  ن  بَّ ةً لَّك   ر  سْل م   (.مُّ

یْن  ل ك  الواو في قوله تعالى ) ا مُسْل م  لْن  اجْع  ا(، عاطفة على قوله تعالى: )و  نَّ ق بَّلْ م  ا ت  ن  بَّ عطوفین ( وكرر بین المر 

 كلمة )ربنا( للشعور بكمال ربوبیة الله تعالى، وبكمال

 ه.ا، وبذكر نعمه، وأنه كالئ هذا الوجود كلالضراعة له سبحانه، فتكرار الربوبیة شعور بذكر الله تعالى دائم

ا) لْن  اجْع  ن؛ أي اجعل في كوننا ووجودنا أن نكون مسلمین لك، أي مخلصین و  ( جعل هنا بمعنى صیَّر، وكوَّ

ل ى ب  لك ولوجهك الكریم، والإسلام هنا بمعنى الإخلاص والاستسلام، وأن یكونا لله وحده، مثل قوله تعالى: )

نْ أ سْل م   حْزنون  م  مْ ولا هُمْ ی  ل یْه  وْف  ع  لا خ  بِّه  و  ند  ر  ن  ف ل هُ أ جْرُهُ ع  هُو  محْس  َّ  و  جْه هُ للَّ  (، وإن الإیمان والإسلام و 

هنا بمعنى واحد، بل إن الإسلام في هذا المقام درجة عالیة بعد الإیمان، فالإیمان تصدیق وإذعان والإسلام 

 والعقل والجوارح كلها لله تعالى، فهو أعلى درجات الإیمان. هنا تصدیق وإذعان، وإسلام النفس

ن ذُرِّ وإنهما لم یدعوا لأنفسهما فقط، بل  دعوا أیضا لذریتهما، فقالا في دعائهما الضارع المخلص، ) م  ا و  ت ن  یَّ

ة  لَّك   سْل م  ةً مُّ  ( أي: واجعل في ذریتنا أمة مسلمة لك.أمَُّ

ن " هنا للتبعیض، والمعنى ا جعل بعض ذریتنا أمة مسلمة، أي مؤمنة مصدقة مذعنة مسلمة وجهها و" م 

 لك، بحیث تكون كلها لك.

ین  وقالوا: إن الدعاء لبعض الأمة اتعاظا بقول الله تعالى له: ) ال م  هْد ي الظَّ ال ع  ن  نْ لا ی  (، ونحن نرى أن " م 

والمعنى اجعل من ذریتنا أمة مسلمة، أي " بیانیة؛ لأن الدعاء لله تعالى یكون بأعلى ما یطلب لَا بأدناه، 

اجعل ذریتنا أمة مسلمة لك، والمقام مختلف عن دعاء الإمامة؛ لأن الإمامة لَا تكون للجمیع، إنما تكون 

 للبعض المختار منها، الذي یصلح أن یكون قدوة تتبع.

 والأمة هنا الجماعة التي تجتمع على فكرة ثابتة قائمة.

 :ترجمه متن

ا و  ) ن  بَّ ةً لَّك  ر  سْل م  ةً مُّ ا أمَُّ ت ن  یَّ ن ذُرِّ م  یْن  ل ك  و  ا مُسْل م  لْن   .118(اجْع 

و از فرزندان ما ملتّ و فرمان(تو باشیم،)ان كن كه ما دو نفر مخلص و منقادچناي پروردگار ما!ترجمه:

ا آن( به مو اطراف در كعبه باشند ، و طرز عبادات خویش را) جماعتي پدید آور كه تسلیم ) فرمان ( تو

( ، نشان بده و)اگر نسیان و لغزشي از ما سر زد(بر ما ببخشاي)و در توبه را بر رویمان باز گذار

 پذیر و مهرباني .گمان تو بس توبهبي
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احرف )و( در قول الله متعال:  لْن  اجْع  یْن   و  ا، عاطفه است بر جمله ل ك   مُسْل م  ن  بَّ لْ  ر  ق بَّ ا ت  نَّ ، و بین معطوف م 

معطوف علیه لفط ربنا را تکرارا آورده برای اینکه بر کمال ربوبیت الهی و کمال عجز دلالت کند، و 

پس تکرار ربوبیت اشاره بر ذکر الهی بطور دوامدار، و به ذکر نعمت هایش است و اینکه وی محافظ 

 تمام موجود است.

ا لْن  اجْع  ود ما چنین حالتی را پیدا بکن که ما ، جعل در این جا به معنی صیّر است، یعنی در خلقت و وجو 

مسلمان باشیم، یعنی برایت اخلاص کننده باشیم، و اسلام در این مقام به معنی اخلاص و انقیاد است، و 

ل ىهردو تنها برای الله متعال باشد، مانند قول الله متعال:  نْ  ب  جْه هُ  أ سْل م   م  َّ   و  هُو   للَّ  ن   و   د  نْ ع   أ جْرُهُ  ف ل هُ  مُحْس 

ه   بِّ لا   ر  وْف   و  مْ  خ  ل یْه  لا   ع  نُون   هُمْ  و  حْز   .119ی 

هركس خالصانه روبه خدا كند و نیكوكار باشد ، پاداش او در پیش خدایش محفوظ است ، آري!)ترجمه:

ر هیچ و نه بیمي بر آنان است و نه اندوهگین خواهند گردید ) و بهشت و سعادت اخروي در انحصا

 .(نیست (طائفه و نژاد خاصّي 

ایمان و اسلام در این مقام یک معنی دارد، بلکه اسلام در اینجا مرتبه بلندی است بعد از ایمان، پس  

ایمان تصدیق و اعتراف را گفته می شود و همچنان اسلام، ومنقاد شدن نفس، عقل و تمام اعضاء خاص 

 است برای الله، پس این بلند ترین مقام ایمان است.

ود دعا نکردند بلکه برای اولاد خویش نیز دعا کردند پس در دعای خویش عاجزانه چنین اینها تنها به خ

نْ گفتند:  م  ا و  ت ن  یَّ ةً  ذُرِّ ةً  أمَُّ  ، یعنی در اولاد ما نیز جماعت منقاد و فرمانبردار را پیدا بکن.مُسْل م 

جماعت منقاد بساز، یعنی و حرف )من( در اینجا برای تبعیض است، معنی اینست که: یعنی اولاد ما را 

 مؤمن اعتراف کننده و مطیع خود ات، به این طریق که تمام خواستش تنها برای رضای تو باشد.

الُ  لا  و گفتند:دعا نمودن برای بعض از اولاد پندی است که از این قول الله متعال گرفته شد: ن   هْد يع   ی 

ین   ال م     .120الظَّ

)بلكه تنها فرزندان نیكوكار تو رسد( پیمان من به ستمكاران نميپذیرفتم،ولي)درخواست تو را )ترجمه:

  .(گیرد(را در بر مي

و ما این را ترجیح می دهیم که حرف )من( در اینجا برای بیان است؛ زیرا که دعا از الله متعال به اعلی 

ترین روش خواسته می شود نه اینکه به ادنی ترین درجه، معنی اینست که از اولاد ما جماعت مسلمان 
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ت متفاوت است ؛ زیراکه بگردان، یعنی اولاد ما را جماعت فرمانبردار بگردان، و اینجا از دعای امام

امامت برای همه نمی باشد بلکه برای بعض خواص می باشد که استعداد پیشوا و رهنما بودن را داشته 

 باشند.

 و "أمة" در اینجا بمعنی جماعتی است که بر یک مفکوره ثابت و قائم جمع شوند.

 

 

 :متن تفسیر

شفیق مخلص یرتاد لذریته أكمل المناهج، وأتم  لذریته، وهو دعاء أب -علیه السلام  -هذا دعاء إبراهیم 

االإخلاص والضراعة ولقد دعا علیه السلام هو وابنه المخلص المطیع قالا: ) ن  ك  اس  ن  ا م  ن  ر 
أ  ( أي اجعلنا و 

جمیع منسك، وأصل النسك الطهارة، وأصله الغسل والتنظیف، ثم أطلق  نبصر ونعلم مناسكنا، والمناسك

یطلق على العباد بالحج، وإقامة شعائره من طواف، وسعي وذبح ورمي جمار بعد بمعنى العبادة عامة، و

 الوقوف بعرفة، وبالمزدلفة، ویقال كما ذكرنا لكل عبادة، ومن ذلك الناسك بمعنى المنصرف للعبادة.

م كل عوما المراد بالمناسك هنا؛، فسرها بعض العلماء بأنها العبادات الدینیة سواء أكانت تتعلق بالحج، أم ت

 العبادات كالصلاة والصوم والزكاة وغیرها، ومنها الحج.

 :ترجمه متن

و این دعای ابراهیم علیه السلام به اولادش، دعای یک پدر مشفق و مهربان و مخلص است که برای 

و ابراهیم علیه لاص و فروتنی را مکمل نمود اولاد خود بلند ترین مقامات را بخواهد، و کاملترین اخ

االسلام و پسر مطیع و مخلصش چنین گفتند:  ن  ر 
أ  ا و  ن  ك  اس  ن  . یعنی ما را چنین رهنمایی بکن که روش 121م 

ادای عبادات و حج خود را بدانیم. و مناسک جمع منسک است و اصل نسک به معنی طهارت و پاکی 

معنی عبادت و برای حج بطور  است و اصل آن به معنی پاکی و نظافت می باشد، سپس بطور عموم به

خصوصی واقامه شعائرآن از قبیل طواف، سعی، ذبح، رمی جمار بعد از وقوف عرفه و مزدلفه استفاده 

شده است و همچنان هر عبادتی را مناسک گفته می شود، و از همین لفظ ناسک به معنی برگردنده 

 بسوی عبادت نیز می باشد.
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عده ای علماء تشریح کردند که مراد از آن عبادت دینی است اعم  و مراد از "مناسک" در اینجا چیست؟

از اینکه به حج ارتباط داشته باشد و یا شامل تمام عبادات دیگر میباشد مانند نماز روزه، زکات و غیره 

 .122که از آن جمله یکی حج است

 :متن تفسیر

بعرفة والمزدلفة ورمي  وقال بعض المفسرین إنها مناسك الحج من طواف، وسعي وذبح هديٍ ووقوف

 الجمار، وغیر ذلك من شعائر الحج.

 وإني أمیل إلى تعمیم مدلول المناسك لیشمل كل العبادات الشرعیة.

ابُ والدعاء الذي یدل على قوة الإحساس الدیني، وقوة إسلام الوجه هو قوله تعالى: ) وَّ ا إ نَّك  أ نت  التَّ ل یْن  تُبْ ع   و 

ح یمُ  اوع إلى الله تعالى، وتاب علیه بمعنى قَب لَ التوبة، ومعنى )( التوبة: الرجالرَّ ل یْن  تُبْ ع  ل توبتنا، (، اقبو 

وارجع علینا بالمغفرة إنك أنت التواب الرحیم، والتواب صیغة مبالغة من تائب، والمراد منها قبول التوبة، 

ین، كما قال ثیر القبول لتوبة التائبوكأن المعنى: إننا تبنا ومن الله تعالى قبول التوبة في رحمة، فالتواب ك

.تعالى في آیة أخرى: ) وْب  ق اب ل  التَّ نب  و  اف ر  الذَّ . .(، وإن قبول التوبة، والإكثار من قبولها هو من رحمة  غ 

الله تعالى؛ ولذا قرن في هذه الآیة الكریمة قبول التوبة ووصفه سبحانه وتعالى بها بوصفه بالرحمة؛ لأن 

 قبل التوبة فهي من فضل الله تعالى ورحمته لَا عن استحقاق.من رحمته أن ی

 :ترجمه متن

گفته اند مراد از مناسک، افعال حج می باشد از قبیل طواف، سعی، ذبح قربانی،  123و بعض مفسرین

 وقوف عرفه و مزدلفه، رمی جمار و غیره شعائر حج.

 ه عبادات در آن شامل شود.ولی میلان بنده بسوی تعمیم مفهوم مناسک می باشد تا اینکه هم

تُبْ و دعای که بر قوت احساس دینی و قوت اسلام شخص دلالت می کند، این قول الله متعال است:   و 

ا ل یْن  ابُ  أ نْت   إ نَّك   ع  وَّ ح یمُ  التَّ    .124الرَّ

                                                           
 -ترقي  هناشر: مطبعبر حسب نزول(، بیبیان المعاني ]ترتهـ(،۱۳٩٨السید محمود آل غازي )متوفى: عاني،عبد القادر بن ملّا حویش 122 

چاپ مصحف شریف  ی،ناشر: مجمع ملك فهد براالتفسیر المیسرنخبة من أساتذة التفسیر، .84ص:5،ج:م ۱٩٦٥ -هـ  ۱۳٨۲دمشق،طبعه: اول، 

 .20 ص:1،ج:٦۰٤م،تعداد صفحات:  ۲۰۰٩ -هـ ۱٤۳۰ سال چاپ:: دوم، ،طبعهیسعود -

زاء : بیروت،عدد الأج -،ناشر: دار إحیاء التراث العربي روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالألوسي، محمود  أبو الفضل،123 

،محقق: البحر المحیط في التفسیر(هـ٧٤٥)المتوفى: علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي،أبو حیان محمد بن یوسف بن  .383 ص1،ج:30

 .621 ص:1،ج:۱٤۲۰بیروت،طبعه:  -صدقي محمد جمیل،ناشر: دار الفكر 
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گمان بيو)اگر نسیان و لغزشي از ما سر زد(بر ما ببخشاي)و در توبه را بر رویمان باز گذار(،)ترجمه:

 .(پذیر و مهربانيتو بس توبه

توبه به معنی رجوع نمودن بطرف الله می باشد، و معنی تاب علیه یعنی توبه او را پذیرفت، و معنی: 

ا، تُبْ  ل یْن  توبه مرا قبول بکن، و بسوی ما به نظرمغفرت ببین؛ زیراکه تو بهترین بخشنده هستی و توّاب  ع 

ز آن قبولیت توبه می باشد و گویا معنی چنین است: ما توبه کردیم صیغه مبالغه از تائب است و مراد ا

و از طرف الله متعال قبولیت توبه در ضمن رحمت او می باشد، توّاب به معنی به کثرت قبول کننده ای 

اف ر  توبه توبه کنندگان، قسمیکه الله متعال در آیت دیگری چنین فرموده:  نْب   غ  ق اب ل   الذَّ وْب   و   .125التَّ

 .یزداني كه بخشنده گناه ، پذیرنده توبهترجمه:

و قبول نمودن توبه به کثرت یکی از رحمت های الله متعال می باشد، بنابر همین در این آیت قبولیت 

توبه را با صفت رحمت الله متعال متّصف نموده زیراکه قبول نمودن توبه فضل و مرحمت الهی است نه 

 کدام حق برای انسان است. 

 :تفسیرمتن 

وهنا یسأل السائل: إن الأنبیاء معصومون عن الذنوب، فل مَ یتوبون، فإنه لا یحصل منهم ذنوب تستوجب 

 التوبة والغفران؟ والجواب عن ذلك أن التوبة رجوع إلى الله وتقرب إلیه سبحانه، والتوبة على ذلك مراتب:

تكابها والابتعاد عنها، واعتزام ألا تقع من وهي أدناها الإقلاع عن الذنوب بالندم على ار :المرتبة الأولى

بعد ذلك وهذه تكون للعصاة الذین ارتكبوا كبائر أو أصروا على صغائر، وقد دعاهم الله تعالى إلى أن ینیبوا 

ة  اللَّّ  إلى ربهم فقال تعالى: ) حْم  ن رَّ طُوا م  قْن  مْ لا  ت  ه  ل ى أ نفس  فُوا ع  ین  أ سْر  ي  الَّذ  اد  ب  غْف   قلُ ی ا ع    ی 
نوب  إ نَّ اللَّّ رُ الذُّ

ا یع  م   . . .(.ج 

وهي متوسطة بین أعلاها وأدناها، وهي الاستغفار عما یكون من خطأ أو نسیان، أو هفوات  المرتبة الثانیة:

ت : حسنات الأبرار سیئاإنسانیة فقط مما یؤاخذ علیه الأبرار الأطهار، وهو الذي ینطبق علیه قول بعضهم

 .المقربین

 :ترجمه متن

و در اینجا سائل سوال می کند: انبیاء علیهم السلام از گناهان معصوم هستند پس چرا توبه می کنند؟ کدام 

گناهی از ایشان سر نمی زند که توبه نمایند. و جواب اینست که: توبه کردن به معنی رجوع نمودن 

 ابر همین چندین مراتب دارد:بسوی الله متعال است و قرب او را حاصل نمودن می باشد و توبه بن
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ادنی ترین مرتبه توبه همین است که انسان از گناهان بازایستد و بنابر ارتکاب معاصی نادم  مرتبه اول:

و پشیمان باشد، و عزم و اراده ای داشته باشد که در آینده چنین ارتکاب نکند و این مرتبه برای 

و یا بر گناهان خورد اصرار کرده باشند، و الله  گناهکارانی است که مرتکب گناهان بزرگ شده باشند

ا قلُْ متعال اینها را دعوت داده تا اینکه بسوی پروردگار شان رجوع نمایند:  ي   ی  اد  ب  ین   ع  فُوا الَّذ   ل ىع   أ سْر 

مْ  ه  طُوا لا   أ نْفسُ  قْن  نْ  ت  ة   م  حْم     إ نَّ  اللَّّ   ر 
غْف رُ  اللَّّ نُوب   ی  یعًا الذُّ م    . 126...ج 

از لطف اید!روي هم كردهدر معاصي زیاده اي بندگانم ! اي آنان كهو:بگ)از قول خدا به مردمان()ترجمه:

 . (...آمرزدخداوند همه گناهان را مي قطعاً مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید.و 

این مرتبه میان درجه پائین تر و اعلی تر قرار دارد، و مراد از این استغفار از خطاء و  مرتبه دوم:

فراموشی می باشد،یا تنها لغزش های انسانی میباشد که بر آن از نیکان مؤاخذه می شود، و سخن بعضی 

 .127بر این صدق می کند : نیکی های نیکوکاران، بدی نزدیکان می باشد

 :متن تفسیر

وهي الإحساس بالقصور في حق الله تعالى لفرط إیمانهم، وقربهم من الله، وهذه توبة  الثالثة:المرتبة 

الأطهار من النبیین والرسل، فهذه توبة إبراهیم. والتوبة كیفما كانت رتبتها عبادة، وأهل الله یقولون: رب 

لا، بل نفوسهم لقربهم من معصیة أورثت ذلا خیر من طاعة أورثت دَلا، فالطاعة من الأنبیاء لَا تورث دَ 

  الله تحس بالذل له، فیتوبون، ثم یتوبون.

وإن نبي الله وخلیله وابنه لَا یكتفیان بالدعوة لذریتهما ولأنفسهما بالتوبة، بل یطلبان هادیًا مرشدًا لهم من 

تْلوُ بعدهما؛ ولذلك یقولان في دعواتهما: نْهُمْ ی  سُولًا م  مْ ر  ثْ ف یه  ابْع  ا و  ن  بَّ ت اب  ر  لِّمُهُمُ الْك  یُع  ات ك  و  مْ آی  ل یْه  ع 

مْ إ نَّ  یه  كِّ یُز  ة  و  الْح كْم  یمُ و  ك  یزُ الْح  ز  نْت  الْع 
 .ك  أ 
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سخن شان حجة و دلیل است که  یکلام از کسان نیاامام ابن تیمیه رحمه الله در مورد این قول در کتاب الرسائل خود چنین شرح داده است  127 

و معنی درست را هم دارا میباشد و احتمال معنی فاسد را هم مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم،سلف صالح و ائمه دین محفوظ و ثابت نیست 
 دارد ومعنی درست این مقوله به دو وجه میباشد

دهنده  است که انجام نیبد بودن آن ا یمقربان بد است و معنا یبرا دیق نیو ا که صالحان خود را به انجام واجبات و ترک حرام اکتفا کنند ایناول:
از جمله خواهد  یرا که م یاست که کس ییزهایاز چ یکی نیا .میشوند یمحروم مدرجات آنها را از  جهیدر نت شودمیخارج  درجه مقربینآن از 
ن از محدود كردن خود به یمقرباست. زیغم انگ شیبرااز دست بدهد، ،آنراخواهد یرا که دوست دارد و م یزیدهد،، اگر چ یآزار م باشد مقربین

کنند و  یكارهاي واجب توبه مي كنند ولي از همان كارهاي خوبي كه صالحان انجام مي دهند توبه نمي كنند.بلکه از محدود شدن به آن توبه م
 .کیو توبه از ترک حسنات و محدود ساختن خود به کار ن کیتوبه از انجام کار ن نیفرق است ب

اوست.هر که از او داناتر و تواناتر باشد، به  ییبه اندازه علم و توانا رایمستحب کند، ز ایواجب  ای دهیپسند یممکن است بنده را امر به امردوم:
 انجام دهد، بد است. یمانند اول کار را نیشود، و اگر ا یبالاتر از او امر م یشود، بلکه به کار یآن امر نم
              لي دمشقي ،حنبجامع الرسائلتقي الدین أبو العَباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني،،ابن تیمیة

 .251ص:  1،ج م۲۰۰۱ - هـ۱٤۲۲اول ریاض،طبع: -رشاد سالم،ناشر:دار العطاءمحمد ه(،محقق:د.٧۲٨)متوفى : 

 و اما امام جوزی رحمه اللّ این قول را به ابا سعید خراز الصوفی منسوب نموده است
 .الابرارحسنات عن علي بن حف َ الرازي قال سمعت ابا سعید الخراز یقول ذنوب المقربین 

 .کوکارانیحسنات ن کانیگناهان نزداز علی بن حفص رازی روایت است که گفت: شنیدم از ابو سعید خراز که فرمودند:ترجمه: 
،المحقق: أحمد بن علي،الناشر: دار الحدیث، القاهرة، صفة الصفوة،(هـ٥٩٧بن علي بن محمد )المتوفى:  الجوزي،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن

 .۵۲٩ص:  ۱،ج: ۲م،عدد الأجزاء: ۲۰۰۰هـ/۱٤۲۱مصر،الطبعة: 
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نْهُمْ ) سُولًا مِّ مْ ر  ثْ ف یه  ابْع  ا و  ن  بَّ ( الواو عاطفة عطفت " ابعث " على " واجعل "، واعترضت كلمة ربنا ر 

ة، والرسول هو المرسل من قبل الله تعالى، وبعثه تكلیفه بالقیام لكمال الضراعة والشعور بنعمة الربوبی

برسالة ربه، وتبلیغها، و " فیهم " أي في وسطهم على أنه منهم، لیكون بهم أرحم وعلیهم أعطف، ولهم 

ل  اكف، كما قال تعالى: ) ی َ  ع  ر  مْ ح  ن تُّ ا ع  ل یْه  م  یز  ع  ز  كمْ ع  نفسُ 
سُول  منْ أ  كُمْ ر  اء  ءُوف  ل ق دْ ج  ن ین  ر  یْكُم ب الْمُؤْم 

 .(رح یم  

، وقد روي أنه -صلى الله علیه وسلم  -وواضح أن الرسول الذي دعا إبراهیم وإسماعیل ببعثته هو محمد 

قال إجابة لنفر من الصحابة قالوا: یا رسول الله عرفنا بنفسك، فقال: " نعم، أنا دعوة إبراهیم، وبشرى 

رْیم  ی  م دعا، ببعثه وعیسى بشر به كما قال تعالى: )عیسى " فإبراهیم علیه السلا ى ابْنُ م  یس  إ ذْ ق ال  ع  ن ي و  ا ب 

سُولُ  ائ یل  إ نِّي ر  ي اسْمُهُ أ حْ  إ سْر  عْد  نْ ب  أتْ ي م  سُولٍ ی  رًا ب ر  مُب شِّ اة  و  وْر  ن  التَّ يَّ م  د  یْن  ی  ا ب  قًا ل م  دِّ   إ ل یْكُمْ مُص 
. دُ م  اللَّّ

). .. 

 :متن ترجمه

بنابر شدت ایمان شان احساس نمودن بر کوتاهی در ارتباط ادای حق و نزدیکی شان با الله  مرتبه سوم:

 متعال، و این نوع توبه انبیاء و رسولان پاک می باشد، پس همین توبه ابراهیم علیه السلام نیز بود.

بعض گناهان که توسط آن  و توبه به هر نوعی باشد مرتبه آن عبادت است و بندگان الله می گویند:

عاجزی پیدا شود بهتر است از نیکی که بنابر آن غرور پیدا شود، پس طاعت از جانب انبیاء علیهم 

السلام غرور را به میان نمی آورد بلکه نفس های شان بنابر نزدیکی الله متعال همیش احساس عاجزی 

 کرده بار بار توبه مینمودند.

ت ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل علیهما السلام تنها به دعای در حق و پیغمبر الله ذوالجلال  حضر

خود و اولاد شان اکتفاء نمی کنند بلکه برای شان رهنمای کننده ای را طلب می کنند تا اینکه بعد از 

ااینها، رهنما و مرشدی باشند لذا در دعای خویش چنین می گویند:  ن  بَّ ثْ  ر  ابْع  مْ  و  سُولًا  ف یه  نْهُ  ر  تْلُ  مْ م  و ی 

مْ إ نَّ  یه  كِّ یُز  ة  و  الْح كْم  اب  و  ت  لِّمُهُمُ الْك  یُع  ات ك  و  مْ آی  ل یْه  یمُ ع  ك  یزُ الْح  ز  نْت  الْع 
 .128ك  أ 

پیغمبري از خودشان ز دودمان ما و منقاد فرمان تویند(كه ااي پروردگارما! در میان آنان ))ترجمه:

را خواند و كتاب)قرآن( و حكمت)اسرار شریعت و مقاصد آن(ایشان فرو برانگیز تا آیات تو را بر 

گمان تو عزیزي و حكیمي)و بر هر بيبدیشان بیاموزد و آنان را)از شرك و اخلاق ناپسند(پاكیزه نماید،

 .(بنابر مصلحتي و برابر حكمتي است( كنيو هر كاري را كه ميچیزي توانا و پیروزي،
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را بر )واجعل( عطف نموده و کلمه ربنا آورده شده تا اینکه بر کمال  ابْعَثْ حرف )و( عاطفه است که 

عجز و احساس در قبال درنعمت ربوبیت پیدا شود، و رسول شخصی را گفته می شود که از جانب الله 

( یهمفمتعال مبعوث باشد، و مراد از بعتثش یعنی مکلف ساختن او بر ادای پیام الهی و تبلیغ آن، و لفظ )

یان شان که از خود آنها باشد تا اینکه بر آنها شفقت و ترحم داشته باشد قسمیکه الله متعال یعنی در م

كُمْ  ل ق دْ فرموده:  اء  سُول   ج  نْ  ر  كُمْ  م  یز   أ نْفسُ  ز  ل یْه   ع  ا ع  ن تُّمْ  م  ی َ   ع  ر  ل یْكُمْ  ح  ن ین   ع  ءُوف   ب الْمُؤْم  ح یم   ر  ر 
129. 

لا و بهرگونه درد و رنج انسانها(به سویتان آمده است.)نام(،از خود شمابیگمان پیغمبري)محمّد  )ترجمه:

رزد و اصرار به هدایت شما وبه شما عشق ميآید.و مصیبتي كه به شما برسد،بر او سخت و گران مي

 .(مهربان استو نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسیار دارد،

بری که ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دعا نمودند آن حضرت و این سخن آشکار است که در حق پیام

که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب تعدادی از  علیه و سلم می باشد، و روایت شدهمحمد صلی الله 

صحابه کرام چینن فرموده هنگام که ایشان گفتند: ای رسول الله! خود را با ما معرفی بکن، پس گفت: 

. پس ابراهیم علیه السلام برای بعثت شان دعا 130یم هستم، و مژده ای حضرت عیسیمن دعای ابراه

إ ذْ نمود و عیسی علیه السلام به آمدن شان مژده داد، قسمیکه الله متعال فرموده:  ى ق ال   و  یس  رْی   ابْنُ  ع   ی ا م  م 

ن ي ائ یل   ب  سُولُ  إ نِّي إ سْر  قًا إ ل یْكُمْ  اللَّّ   ر  دِّ ا مُص  یْن   ل م  يَّ  ب  د  ن   ی  اة   م  وْر  رًا التَّ مُب شِّ سُولٍ  و  أتْ ي ب ر  نْ  ی  ي م  عْد   اسْمُهُ  ب 

دُ   . 131أ حْم 

 من فرستاده خدا به سوياسرائیل!ي پسر مریم گفت : اي بنيخاطرنشان ساز زماني را كه عیسو)ترجمه:

 وآید كنم ، و به پیغمبري كه بعد از من ميشما بوده و توراتي را كه پیش از من آمده است تصدیق مي

 .(دهمنام او احمد است ، مژده مي

  :متن تفسیر

وقد نكر " رسولًا " للتعظیم، أي رسولا عظیما كریما منهم. وقد ذكر إبراهیم وإسماعیل علیهما السلام ما 

ات ك  أرسل به إلیه فقال: ) مْ آی  ل یْه  تلوُ ع  ( والآیات هنا هي الآیات القرآنیة، والقرآن هو المعجزة الكبرى الدالة ی 

، ومعنى " یتلو " یقرؤها مرتلة تتلو كل كلمة أختها، ویتلوها علیهم -صلى الله علیه وسلم  -على نبوة محمد 

ل ك  یعني یقرؤها فقد نزل مرتلًا كما قال تعالى: ) ذ  ةً ك  اح د  ل یْه  الْقرُانُ جُمْل ةً و  ل  ع  ف رُوا ل وْلا نُزِّ ق ال  الَّذین  ك  و 

اهُ ت رت یلًا  لْن  تَّ ر  ك  و  اد  بِّت  ب ه  فؤ  (، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك باستمرار نزوله، ولنعلمك ترتیله حتى ل نُث 
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علمنا أن المعجزة الكبرى الدالة على رسالة محمد هي تحفظه، وقیل إن الآیات هي الدلائل على نبوته، وإذا 

 جة واحدة، وهي أن المتلو القرآن.القرآن المتلو، تكون النتی

 :ترجمه متن
" را نکره آورده تا اینکه برای عظمت دلالت بکند، یعنی رسول معظم و بزرگ از ایشان، رسولاو لفظ "

و حضرات ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام این را نیز ذکر نمودند که چیزی که توسط آن پیامبر بطرف 

تْلوُقوم نازل می شود:  مْ  ی  ل یْه  ات ك   ع  می باشد، و قرآن کریم  . و مراد از آیات در اینجا آیات قرآن کریمآی 

، یعنی لوُیَتْ بزرگی پیامبر صلی الله علیه وسلم است که بر نبوّت شان دلالت می کند، و معنی  132معجزه

چنین تلاوت بکند که هر کلمه بعدی با قبلی پیوست باشد و آنرا بر ایشان بخواند، پس قرآن کریم با ترتیل 

ق ال  نازل شده قسمیکه الله متعال فرموده:  ین   و  ف رُوا الَّذ  ل   ل وْلا   ك  ل یْه   نُزِّ ةً  جُمْل ةً  الْقُرْآنُ  ع  اح د  ل ك   و  ذ   ب ه   بِّت  ل نُث   ك 

ك   اد  اهُ  فُؤ  لْن  تَّ ر  رْت یلًا  و    .133ت 

لف صل مختو چرا آیات آن تدریجاً و با فواشود؟)او یكجا نازل نمي چرا قرآن برگویند:كافران مي)ترجمه:

فرستیم(تا دل تو بخش ميت جداگانه و بخشما قرآن را به صورت آیاگردد؟(.همین گونه)ميزماني نازل 

وسّط )تآن را قسمت به قسمت و آرام آرامبا انُس بدان و حفظ آن ( پابرجا و استوار بداریم ، و را)

 .((كم به خاطر سپاريت بیاموزي و كمتا آن را با دقّ خوانیم)جبریل،بر تو( فرو مي

یعنی ما آنرا نازل کردیم تا اینکه قلب تو را ثابت بسازیم به مسلسل نازل کردن آن، و ترتیل آنرا به تو  

یاد بدهیم تا اینکه حفظش بکنی، و گفته شده که: مراد از آیات همان نشانه های است که بر نبوّت شان 

                                                           
          معجزه فیتعر132  

 ،یوادس یو آله و سلم با وجود ب هیالله عل یصل امبریبود که پ یو خواص ماده است، سلاح عتیطب نیکه خارج از توان انسان و ناقض قوان یامر

 .کشد یقوم خود را با آن به چالش م
  معجزه شروط

 .ایتواند انجام دهد، مانند شق نمودن مهتاب و شکافتن در یباشد که فقط الله متعال م یکار دیبا .أ
 .شدن شتر از آن رونیشکافته شدن  سنگ و ب ایانگشتان ،  انیشدن آب از م رونیشکستن رسم)عادت(، مانند: ب یبرا .ب
 .دیاثبات وجود الله متعال استفاده نما تیاثبات نبوت و حقان ی( از آن براامبریرسالت)پ یمدع .ت
 .نبوت( باشد رفتنیمطابق حالت شخص مدعو)دعوت شده به پذ دیمعجزه با .ث
 .انجام دهد دهد،یدر مواجهه با مخالفان انجام م امبریکه پ یمانند کار یکار دیکس نبا چیه .ج

 معجزه انواع

رصالح السلام،شت هیرود. مانند:عصا موسى عل یم نیکه آن را آورده از ب امبریبوده و با رحلت پ یکه موقت شودیمعجزه را گفته م :یمعجزه حس .1

                   انگشتان انیم شدن آب از یجار وسلم،شق شدن مهتاب، هیالله عل یفراق رسول الله صل در ناله نمودن تنه درخت خرما السلام، هیعل

 .وسلم هیالله عل یرسول الله صل
 امتیاست که توسط آن الله متعال انس و جن را تا روز ق میجاودانه بوده و آن قرآن کر امتیکه تاا روز ق شودیمعجزه را گفته م :یمعجزه عقل .2

أتُْ : دیفرمایاست م دهیبه چالش کش ا الْقُرْآن  لا ی  ثْل  هذ  أتُْوا ب م  لى أ نْ ی  الْج نُّ ع  ت  الْإ نْسُ و  ع  م  یراً  ون  قُلْ ل ئ ن  اجْت  ه  عْضٍ ظ  عْضُهُمْ ل ب  ل وْ كان  ب  ثْل ه  و   .ب م 
هاي دلربا و معاني زیبا بسازند بگو:اگر همه مردمان و جملگي پریان گرد آیند و متّفق شوند بر این كه همچون این قرآن را)با این شیوه:ترجمه

زدان كلام ی ناز ایشان پشتیبان و مددكار برخي دیگر شوند )چرا كه قرآ توانند مانند آن را بیاورند و ارائه دهند ، هرچند هم برخيو(بیاورند،نمي
 و معجزه جاویدان آفریدگار است و هرگز از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزي ساخته نیست(.

 22-21ص:  ،۲۰۰۳لیبیا،عام النشر:  -،الناشر: دار الكتب الوطنیة المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعةأبو شوفة،أحمد عمر ،
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م قرآن یامبر صلی الله علیه وسلدلالت بکند، و هنگام که ما شناختیم که بزرگترین معجزه ای بر رسالت پ

 کریم می باشد پس در حقیقت نتیجه هردو سخن یکیست.

 :متن تفسیر
 

بعد أن یتلو علیهم الآیات مرتلة ترتیلا، أن یعلمهم علم الكتاب  -صلى الله علیه وسلم  -وكان عمل النبي 

اب  من أوامر ونواه لهم تبیینًا، ولذا قال تعالى: ) ت  لِّمُهُمُ الْك  یع  ة   و  الْح كْم  ( والكتاب هو القرآن لأنه الكتاب و 

 الكامل الذي إذا أطلق اسمه انصرف إلیه، لأنه الكامل كمالا مطلقًا.

قال  هو المبین له، والشارح لأحكامه؛ ولذلك -صلى الله علیه وسلم  -وتعلیم الكتاب بتبیین أحكامه، فالنبي 

یِّ تعالى: ) ا إ ل یْك  الذكر  ل تب  لْن  أ نز  ل  إ ل یْه مْ و  ا نُزِّ  . . .(.ن  ل لنَّاس  م 

فتعلیمهم الكتاب هو تعلیم أحكامه، وبیان شرائعه، وما اشتمل علیه، و " الحكمة ": قال الشافعي: إنها 

؛ ولذلك اقترنت بالكتاب باعتبارها المصدر الثاني وروى ابن وهب عن الإمام مالك رضي الله 134السنة

والفقه في التأویل والفهم الذي هو منحة ونور من الله تعالى، وقیل: الحكمة هي تعالى عنه: المعرفة بالدین 

 الحكم، والفصل في عدالة بین الناس.

 :ترجمه متن

و کار پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از تلاوت قرآن کریم با ترتیل، برای شان علم کتاب را بیاموزد 

لِّمُهُمُ است ، بنابر همین الله متعال چنین فرموده: از قبیل اوامر و نواهی که برای آشکار نمودن  یُع  اب  ا و  ت   لْك 

ة   الْح كْم   .135و 

( را را بر ایشان فرو خواند و كتاب )قرآن( و حكمت )اسرار شریعت و مقاصد آن آیات تو)ترجمه:

 .(بدیشان بیاموزد

مراد از کتاب قرآن کریم است؛ زیراکه آن کتاب کامل است هنگام که مطلق نام کتاب ذکر شود مراد  

 ( می باشد.قرآن کریمهمین کتاب) 

و مراد از تعلیم کتاب، آشکار و واضح ساختن احکامات آن می باشد، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم 

ابیان کننده و شرح دهنده ای احکام آن است، لذا الله متعال در این باره چنین فرموده:  لْن  أ نْز  كْر  ا إ ل یْك   و   لذِّ

یِّن   ا ل لنَّاس   ل تُب  ل   م  مْ  نُزِّ إ ل یْه 
136. 
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ه براي آنان فرستاده ایم تا این كه چیزي را براي مردم روشن سازي كقرآن را بر تو نازل كردهو)ترجمه:

 .((شده است)كه احكام و تعلیمات اسلامي است

پس مراد از تعلیم کتاب به ایشان، تعلیم احکامات و بیان آئین آن است و مراد از حکمت، امام شافعی  

زیراکه سنت نبوی مصدر دومی بعد از کتاب می باشد، و ابن وهب از  رحمه الله می گوید: سنت است،

امام مالک رحمه الله روایت نموده است که: شناخت دین، تفقه در تأویل و فهم این تحفه و نوری از جانب 

 ، و بعضی گفته اند که مراد از حکمت: فیصله و از بین بردن نزاعات مردم است. 137الله است

  :متن تفسیر

الحكمة معناها حسن التدبیر للأمور، وفهمها وفقه الدین، ومعرفة أسراره، وفي الجملة هي المعنى وإن 

الجامع لصفة الإسلام وإدراك غایاته، وعلاجه للأمور، وسیاسة الناس، وتصریف الأمور معهم، وكانت 

قریب والتألیف جتمع والتتحوي الكثیر من أدب النفس، وتعلیم لیاقة الم -صلى الله علیه وسلم  -جلسات النبي 

لى الله ص -بین النفوس، وكل ذلك من الحكمة النبویة حتى لقد قال أبو حنیفة: إن ساعة في حضرة النبي 

ه تزكیة بعد تلاوة الكتاب وتعلیم -صلى الله علیه وسلم  -تغني عن فقه سنین. وإن عمل النبي  -علیه وسلم 

یُ النفوس وتنمیتها وتطهیرها فقال تعالى: ) مْ و  یه  كِّ ( أي یطهرهم من رجس الجاهلیة وینمیهم، بمعنى ینمي ز 

 فیهم قوة الخلق وقوة الدین، وما یكون سببا لنمو عددهم وشیوع أمر الإسلام، وبقائه خالدًا قائمًا.

ات ك  )عبد بتلاوته وأشار إلى ذلك قوله:وإنه یستفاد من هذا أن القرآن الكریم یت مْ آی  ل یْه  تْلوُ ع  م الشرع عل(، ویی 

اب  منه؛ إذ فیه كله، ویشیر إلى هذا قوله تعالى: ) ت  لِّمهُمُ الْك  یع   (.و 

 یهذب النفوس، ویزكي القلوب بتعلیم الحكمة والتزكیة. -صلى الله علیه وسلم  -وإن النبي 

یم(وقد ختم إبراهیم علیه السلام دعوته بالضراعة إلى ربه فقال:  ك  یزُ الْح  ز  نت  الْع 
 العزیز: هو ذو )إ نَّك  أ 

العزة. وتتضمن معنى القدرة والمنعة، والغلب، والسلطان، أي أنت الغالب المعز العزیز الحكیم المدبر 

 المنظم للوجود، الواضع كل شيء في موضعه بإحكام.

وأكد هذین الوصفین بإنَّ المؤكدة، وبتوكید القول، بقوله " أنت "، وبتعریف الوصفین الدال على اختصاصه 

 ه، ولا سلطان لأحد بجوار سلطانه.ه وتعالى بالعزة والسلطان، فلا عزة لأحد بجوار عزتسبحان

 :ترجمه متن
و مراد از "حکمت" حسن تدبیر کار ها و دانستن آنها طبق دین و شناختن رموز آن می باشد، در حقیقت 

این معنی جامعی برای اسلام و درک نمودن مقصود و هدف آن است از قبیل تهذیب امور، سیاست 

تمل بر شمردم، و شریک ساختن کار ها با ایشان، و بیشترین نشست های پیامبر صلی الله علیه وسلم م
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ادب مردم بوده و یاد دادن اصول اجتماع و محبت بین نفس ها و همه ای اینها از قبیل حکمت نبوی می 

باشد، و امام ابوحنیفه رحمه الله گفته: یک لحظه نشست در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم از فقه 

ه از تلاوت و تعلیم کتاب، تزکی ، و عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد138چندین ساله مستغنی می سازد

مْ نفس ها و پاکی و رشد شان بود، پس الله متعال فرموده:  یه  كِّ یُز  . یعنی ایشان را از پلیدی های جاهلیت و 

پاک بسازد و در ایشان قوت اخلاق و دین را رشد بدهد و هر آنچه همیشه سبب کثرت تعداد شان و رشد 

 اسلام می گردد.  

یگردد که تلاوت قرآن کریم نیز عبادت شمرده می شود و به همین مطلب  توسط این و از این استدلال م

تْلوُکلمات اشاره شده:  مْ  ی  ل یْه  ات ك   ع  . و توسط آن احکام شریعت دانسته شود، زیرا که تمام شریعت در آی 

لِّمُهُمُ همین کتاب است و بسوی همین کتاب این قول الله متعال رهنمای می کند:  یُع  . و  اب  ت    الْك 

 و پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط سخنان حکمت آموز خویش نفس و قلب را پاک می کرد.

یزُ  أ نْت   إ نَّك  و ابراهیم علیه السلام دعای خویش با این جملات عاجزانه به اختتام رسانده:  ز  یمُ  الْع  ك   .139الْح 

بنابر  كنيو هر كاري را كه ميپیروزي،گمان تو عزیزي و حكیمي)و بر هر چیزي توانا و بي)ترجمه:

 .((مصلحتي و برابر حكمتي است

معنی العزیز، صاحب قوت، و در ضمن آن معنی قدرت، منع نمودن، غلبه و تسلط یافته می شود، یعنی  

تو ای ربّ! غالب عزت دهنده قوی حکیم مدبر امور و هر چیزی بنابر دستور خویش در جای خود 

 گذاشتی.

صفات را توسط )إن( و تأکید )أنت( موکد ساخته و هردو صفت ها بصورت معرفه که و هردو این 

خاص برعزت و پادشاهی الله متعال دلالت می کند ذکرگردیده زیراکه برای هیچ کسی عزتی جز نزدیکی 

 به عزت الهی نیست و هیچ پادشاهی بدون نزدیک شدن به پادشاهی وی نیست.
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 است و او پدرشان است امبرانیپ نید میابراه نید

هُ ف ي ا إ نَّ ا و  نْی  اهُ ف ي الدُّ یْن  ف  ل ق د  اصْط  هُ و  فْس  ف ه  ن  نْ س  یم  إ لاَّ م  اه  لَّة  إ بْر  نْ م  بُ ع  رْغ  نْ ی  م  ال ح ی)و  ن  الصَّ ة  ل م  ن  لْْخ ر 

ال م  130) بِّ الْع  بُّهُ أ سْل مْ ق ال  أ سْل مْتُ ل ر  ن يَّ إ نَّ 131ین  )( إ ذْ ق ال  ل هُ ر  ا ب  عْقُوبُ ی  ی  ن یه  و  یمُ ب  اه  ى ب ه ا إ بْر  صَّ و  ( و 

أ نْتُمْ مُسْل مُون  ) ین  ف لا  ت مُوتُنَّ إ لاَّ و  ف ى ل كُمُ الدِّ   اصْط 
 .140(132اللَّّ

 كه خود را خوار و كوچك داشته( اهیم رویگردان خواهد شد مگر آن )نادانيچه كسي از آئین ابر)ترجمه:

ما او را در این جهان برگزیدیم )و سمبل ( گیرد و ناچیز دارد؟انسانیّت و عقل خویش را به بازیچه و )

آن  (130.)( استتگان )مقرّب درگاه الهي( و او در جهان دیگر ، از زمره شایسو رهبر دیگران كردیم

به یگانگي خدا اقرار كن ) بدو گفت: ها و آیات كوني و نفسي(همراه با نمودن نشانهگاه كه پروردگارش)

ان ( خالصانه تسلیم پروردگار جهانیكردم و سر بر آستان تو سائیدم و اقرار) و( اخلاص داشته باش.گفت:

ن خود را به این آئین سفارش كرد، و یعقوب )نوه او نیز چنین كرد. هر و ابراهیم فرزندا (131.)گشتم

اوند، آئین )توحیدي اسلام( را براي شما برگزیده كدام به فرزندان خویش گفتند:( اي فرزندان من ! خد

 (132.)(( و نمیرید جز این كه مسلمان باشیدكه یك لحظه هم از آن دوري نكنید پس به ما قول بدهیداست.)

 :متن تفسیر

 إن إبراهیم أبو الأنبیاء الذین ذكرهم القرآن الكریم وجاءوا بعده، وقد یكون هناك أنبیاء آخرون بل لابد أن

(،یكون ذلك؛ لأن الله تعالى یقول: ا ن ذیر  لا ف یه  ةٍ إ لاَّ خ  نْ أمَُّ إ ن مِّ نْهمُ :ویقول )و  م  ل یْك  و  ا ع  صْن  ن ق ص  نْهُم مَّ )م 

.). . . ل یْك  قْصُ َْ ع  ن لَّمْ ن   مَّ

المستقیمة  سولقد دعا الله تعالى إلى ملة إبراهیم الناس جمیعا من بعده، لأنها إجابة للفطرة، وتنبعث من النف

اهُ ف ي ه العقل الحكیم، ولقد قال تعالى:واتجا یْن  ف  ل ق د  اصْط  هُ و  فْس  ف ه  ن  نْ س  یم  إ لاَّ م  اه  لَّة  إ بْر  نْ م  بُ ع  رْغ  نْ ی  م  و 

هُ ف ي الْْخ   إ نَّ ا و  نْی  ال ح ین  الدُّ ن  الصَّ ة  ل م   .ر 

یم  إ لاَّ م ن اه  لَّة  إ بْر  ن مِّ بُ ع  رْغ  ن ی  م  هُ( )و  فْس  ف ة ن  ومَن هنا استفهام إنكاري یتضمن معنى نفي الوقوع،  س 

ویتضمن التوبیخ على من وقع منه هذا، والمعنى لَا یرغب عن ملة إبراهیم ویتركها متجاوزا لها إلى غیرها 

 لأوهام الباطلة إلا من سفه نفسه.من ا
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 :ترجمه متن

)اسم و زندگی (آنها را قرآن کریم بیان نموده که بعد از  ابراهیم علیه السلام پدر همان پیامبرانی است که

نْ  إ نْ و   وی آمدند و غیر اینها دیگر پیامبران نیز بودند؛ زیراکه الله متعال در این باره چینن می فرماید:  م 

ةٍ  لا   إ لاَّ  أمَُّ یر   ف یه ا خ  ذ   .141ن 

 .(اي به میانشان فرستاده نشده باشددهندههیچ ملتّي ) از ملتّهاي پیشین ( هم نبوده است كه بیم )ترجمه:

نْهُمْ و در آیت دیگر چنین می فرماید:   نْ  م  ا م  صْن  ل یْك   ق ص  نْهُمْ  ع  م  نْ  و  ل یْك   ن قْصُ َْ  ل مْ  م   . 142ع 

 .(ایمخیها را براي تو بازگو نكردهسرگذشت بعضیها را براي تو بازگو كرده و سرگذشت بر)ترجمه:

و الله متعال تمام مردم را که بعداً می آمدند، بسوی ملت ابراهیم دعوت داده؛ زیراکه این قبول نمودن 

 فطرت است، و از نفس سلیم و عقل با حکمت صادر می شود، 

ا  نْی  اهُ ف ي الدُّ یْن  ف  ل ق د  اصْط  هُ و  فْس  ف ه  ن  نْ س  یم  إ لاَّ م  اه  لَّة  إ بْر  نْ م  بُ ع  رْغ  نْ ی  م  هُ ف ي الْْخ  و  إ نَّ ال ح یو  ن  الصَّ ة  ل م   .143ن  ر 

اهیم رویگردان خواهد شد مگر آن)ناداني(كه خود را خوار و كوچك داشته چه كسي از آئین ابرترجمه:

ا به بازیچه گیرد و ناچیز دارد ؟(ما او را در این جهان برگزیدیم)و سمبل و انسانیّت و عقل خویش رو)

 است .لهي(مقرّب درگاه اجهان دیگر،از زمره شایستگان) درو او رهبر دیگران كردیم(

نْ و الله متعال فرموده م  بُ  : و  رْغ  نْ  ی  لَّة   ع  یم   م  اه  نْ  إ لاَّ  إ بْر  ف ه   م  هُ. س  فْس   ن 

اهیم رویگردان خواهد شد مگرآن)ناداني(كه خود را خوار و كوچك داشته چه كسي از آئین ابر)ترجمه:

 .((ا به بازیچه گیرد و ناچیز دارد ؟خویش رانسانیّت و عقل و)

و حرف من در اینجا، برای استفهام انکاری است که معنی نفی در ضمنش است، و معنی زجر و  

سرزنش نیز است برای کسی که از وی چنین واقع شود، ومعنی اینست که: از ملت ابرهیم اعراض نمی 

وده بطرف خیالات باطله برود مگر کسی که نادان کند و آنرا ترک نمی کند تا اینکه از آن تجاوز نم

 باشد. 

                                                           
 24سوره فاطر:141 

 78سوره غافر:142 

 130سوره بقره:143 



88 
 

 

 

 :متن تفسیر

ن(وقوله تعالى: ) بُ ع  رْغ  فیها التجاوز والترك إلى أوهام، ونقیض یرغب عنها: یرغب فیها، فالرغبة فیها  ی 

أنه علمها، وكان ینبغي  -إقبال علیها، والرغبة عنها تجاوز عنها، وترك لها، وهذا یتضمن أمرین: أولهما 

 اتجه أنه -أن یرغب فیها ولكنه تجاوزها وتركها لَا عن انصراف مجرد، بل عن قصد وإعراض، وثانیهما 

 ورغب في غیرها، ونفَى الله تعالى الرغبة عنها إلا ممن سفه.

ةوقوله تعالى: ) فْس  ف ة ن  ن س  (، أي جهلها في حمق ورعونة؛ لأن النفس الإنسانیة المستقیمة تتجه إلى إ لاَّ م 

ل مدرك، عقالله لما في داخلها من ینبوع الخیر الداعي إلى إدراك الحق المستقیم، ولأن كل ما في النفس من 

وید تبطش وعین تبصر وأذن تسمع ورجل تسیر بها كلها یدل على الإیمان الحق ویهدي، كما قال في الذین 

فْق هُون  یضلون إذ ینسون خلقهم وكونهم، فیقول: ) الْإ نْس  ل هُمْ قلُوُب  لا  ی  ن  الْج نِّ و  ث یرًا م  م  ك  نَّ ه  ا ل ج  أْن  ر  ل ق دْ ذ  و 

ل هُمْ أ عْ  ا و  لُّ ب ه  ام  ب لْ هُمْ أ ض  نْع 
الْأ  ا أوُل ئ ك  ك  عُون  ب ه  ان  لا  ی سْم  ل هُمْ آذ  ا و  رُون  ب ه  ة .(. فالنفس الإنسانییُن  لا  یُبْص 

ف ي السَّ لو تأملنا خلقها وتكوینها تهدى وترشد إلى الحق، ولقد قال تعالى: ) رُون  و  كُمْ أ ف لا تُبْص  ف ي أ نفسُ  اء  و  م 

زْفكُمْ و   دُون  ر  ا تُوع   (.م 

هُ وقوله تعالى: ) فْس  ف ة ن  ن س  (، أي جهلها عن سفه وحمق ورعونة كما ذكرنا، والفرق بین جهل النفس، إ لاَّ م 

وأن یكون قد سفهها أن الجهل قد یكون عدم علم وعدم اهتداء إلى الحق، وألا یكون عنده أدوات العلم وطرق 

ه طرق المعرفة، وأسبابها ویتركها حمقًا ورعونة، ولقد قال تعالى: المعرفة، أما السفه فمعناه أن یجهل وعند

هُمْ ) اهُمْ أ نفسُ    ف أنس 
الَّذین  ن سوا اللَّّ كُونُوا ك  لا ت  . . .(، وسفه نفسه، قیل إنها بمعنى سفَّه بتشدید الفاء بمعنى و 

 أوقعها في جهل وسلك بها غیر ما تهدي إلیه الفطرة.

 :ترجمه متن

بُ و قول الله متعال:  رْغ  نْ  ی  ، از آن اعراض نموده و ترک کرده بسوی خیالات فاسده برود، و نقیض ع 

فیها است، پس رغبت در آن توجه نمودن بر آن است و رغبت از آن تجاوز کردن یرغب عنها، یرغب 

غبت می کرد : بعد از دانستن، باید به آن راولو ترک نمود آن است، و این بر دو چیز مشتمل است: 

ولی از آن تجاوز نموده آنرا ترک کرده، و این تنها ترک نمودن نبوده بلکه بنابر قصد و اعراض آنرا 

 ترک نموده است.

: وی بطرف آن متوجه شده ولی در غیر آن رغبت داشته و الله متعال روی گردانی و اعراض از دوم 

 آنرا نفی کرده مگر برای کسی که نادان باشد.
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نْ  إ لاَّ  متعال: و قول الله ف ه   م  هُ  س  فْس  . یعنی آنرا بنابر حماقت و کم فکری فراموش کرده؛ زیراکه نفس ن 

سالم انسانی بسوی الله متعال متوجه می شود بنابر همان منع، خیری که در داخل آن موجود می باشد که 

دست چنگ  وی را بطرف درک نمودن حق دعوت می دهد، و همچنان در هر نفس، عقل با شعور،

زننده، چشم بینا، گوش شنوا و پای موجود است که همه ای آنها بر ایمان و حق دلالت می کند، قسمیکه 

ل ق  الله متعال در باره کسانی که بنابر فراموش نمودن اصل خلقت شان گمراه شدند چنین گفت:  ا دْ و  أْن  ر   ذ 

م   نَّ ه  ث یرًا ل ج  ن   ك  الْإ نْس   الْج نِّ  م  فْق هُون   لا   قلُوُب   ل هُمْ  و  ل هُمْ  ب ه ا ی  رُون   لا   أ عْیُن   و  ا یُبْص  ل هُمْ  ب ه  ان   و  عُ  لا   آذ   ون  ی سْم 

ام   أوُل ئ ك   ب ه ا نْع 
الْأ  لْ  ك  لُّ  هُمْ  ب  أ ض 

144. 

آنان دوزخ و  ایم كه سرانجامپراكنده كردهنّیان و آدمیان را آفریده و)در جهان(ما بسیاري از ج)ترجمه:

انها)آیات رهنمون به كمالات را( آنان دلهائي دارند كه بداقامت در آن است.)این بدان خاطر است كه(

ارند ،و گوشهائي دبینندهاي خداشناسي و یكتاپرستي را(نميانهنشفهمند،و چشمهائي دارند كه بدانها)نمي

چون از این اعضاء چنان كه باید سود )شنوند.اینانساز را(نميكه بدانها)مواعظ و اندرزهاي زندگي

)چرا دترنچهارپایانند و بلكه سرگشته همساندهند(ارّ خود را از هم تشخیص نميجویند و منافع و مضنمي

 .(پویند(ینان راه افراط و تفریط ميولي اگذارند،تر نميكه چهارپایان از سنن فطرت پا فرا

نسان را بسوی حق رهنمایی می کند و الله متعال چنین پس اگر ما در خلقت و پیدایش آن تأمل کنیم ا

ف يفرموده:  كُمْ  و  رُون   أ ف لا   أ نْفسُ  ف ي تُبْص  اء   و  م  زْقكُُمْ  السَّ ا ر  م  دُون   و   .145تُوع 

ناخت خدا و پي بردن به هاي روشن و دلائل متقن براي شنشانهدر خود  وجود شما)انسانها،و)ترجمه:

كه بدان وعد و وعید داده روزي شما است و نیز چیزهائي درآسمان،؟بینیدنميمگر قدرت او(است.

 .(شویدمي

نْ  إ لاَّ و قوله الله متعال:  ف ه   م  هُ، س  فْس  قسمیکه بیان نمودیم یعنی آنرا بنابر جهالت و حماقت فراموش کرده  ن 

باشد، و فرق بین جهالت نفس و سفاهت اینست که: جهالت در بعض اوقات بنابر عدم آگاهی و عدم 

رهنمایی به حق می باشد و در نزد وی اسباب علم و طرق معرفت وجود ندارد، ولی سفاهت اینست که: 

با وجود اینکه در نزد آن اسباب وطرق علم موجود باشد البته بنابر حماقت و کم  جهالت را اختیار نماید

لا  فکری آنرا ترک نماید، و الله متعال چنین می فرماید:  كُونُوا و  ین   ت  الَّذ     ن سُوا ك 
اهُمْ  اللَّّ   .146هُمْ أ نْفسُ   ف أ نْس 
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! آنان هم خودشان را از یاد خودشان برد و خدانباشید كه خدا را از یاد بردند،همسان كساني و)ترجمه:

 .(هستندروندگان)از حدود شرائع الهي(و خارج شوندگان)از دائره ایمان( بیرون

و بعض گفته اند که: سفّه به تشدید حرف )ف( است به معنی آنرا در جهالت و حماقت انداخته و راهی 

 اختیار نموده که غیر از راه فطرت سلیم میباشد.را 

 :رمتن تفسی

ین  وإن ملة إبراهیم هي ملة النبیین فقد قال تعالى: ) ك  ن  الْمُشْر  ان  م  ا ك  م  ن یفًا و  یم  ح  اه  لَّة  إ بْر  ب عوا م  آل (ف اتَّ

اكُمُ عمران، وقال تعالى في سورة الحج: ) مَّ یم  هُو  س  اه  لَّة  أ ب یكُمْ إ بْر  ج  مِّ ر  نْ ح  ین  م  ل یْكُمْ ف ي الدِّ ل  ع  ع  ا ج  م   و 

.). . . ین   الْمُسْل م 

وإن ملة إبراهیم كانت ملة النبیین؛ لأن الله تعالى اختارة للإمامة، وابتلاه بالكلمات، ولأنه كان یشكر نعم 

ربه، ولأنه اختاره لبناء البیت، ولأنه اختاره لتعلیم مناسك الحج، ولأنه اختاره لیكون أبا الأنبیاء؛ ولذلك كله 

ل ق د  اصْط  قال تعالى:  ()و  الح ین  ن  الصَّ هُ ف ي الْخ رة  ل م  إ نَّ ا و  نْی  اهُ ف ي الدُّ یْن  رًا )وقال تعالى في آیة أخرى:  ف  اك  ش 

ق یمٍ(. سْت  اط مه ر  اهُ إ ل ى ص  د  ه  اهُ و  ب  ه  اجْت   لأ نْعُم 

لبه قومعنى اصطفاه الله تعالى، أي اختاره بعد أن ابتلاه بما صفى نفسه وخلصها لله تعالى، وصار لیس في 

موضع لغیره فاختاره من بین خلقه خلیلا له، وكان أمة وإماما، وكان أواها حلیما رجاعا إلى الله تعالى 

 دائما.

وأكد سبحانه وتعالى أنه في الآخرة لمن الصالحین، ففي الدنیا اصطفاه، فكان معه فیها على الخیر المطلق، 

 بأن یكون خلیلا. كان ولیا، واختصوقد ابتلى فأحسن البلاء، وكان صفیا و

 :ترجمه متن
ب عُوا و ملت ابراهیم همان ملت پیامبران است: الله متعال چنین فرموده: لَّة   اتَّ یم   م  اه  ن یفًا إ بْر  ا ح  م  ان   و  ن   ك   م 

ین   ك  الْمُشْر 
147. 

 .(به حق گرایش داشت و جزو مشركان نبودآلایش بود و(بياز آئین ابراهیم پیروي كنید كه))ترجمه:

او در سوره حج چنین گفته:   م  ل   و  ع  ل یْكُمْ  ج  ین   ف ي ع  نْ  الدِّ جٍ  م  ر  لَّة   ح  یم   أ ب یكُمْ  م  اه  اكُمُ  هُو   إ بْر  مَّ ین   س   .148الْمُسْل م 

و بلكه تكالیف و وظائفي گین را بر دوش شما نگذاشته است)و در دین كارهاي دشوار و سن)ترجمه:

نساني سازگار است.این دین همان(آئین پدرتان هماهنگ و با توان امقرّر نموده است كه با فطرت سالم 

فتخار و المین نامیده است)مسابراهیم است.خدا شما را قبلاً)در كتابهاي پیشین (و در این)واپسین كتاب(
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اسوه حسنه ملتّهاي دیگر كرده تسلیم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و 

 .((است

و ملت ابراهیم ملت تمام پیامبران بوده؛ زیراکه الله متعال آنرا برای امت انتخاب نموده، و وی را توسط 

کلمات مورد آزمایش قرار داده و همچنان وی در قبال نعمت های الهی شاکر بود و وی را الله متعال 

تخاب کرده بنابرهمین الله برای آبادی خانه خود و تعلیم دادن مناسک حج و پدر بودن انبیاء، وی را ان

ل ق د  متعال چنین فرموده:  اهُ  و  یْن  ف  ا ف ي اصْط  نْی  هُ  الدُّ إ نَّ ة   ف ي و  ن   الْْخ ر  ال ح ین   ل م  . و در جای دیگر چنین 149الصَّ

رًافرموده:  اك  ه   ش  اهُ  لأ  نْعُم  ب  اهُ  اجْت  د  ه  اطٍ  إ ل ى و  ر  ق یمٍ  ص   . 150مُسْت 

ال وی را بعد از اینکه مورد امتحان قرار داده بود برای خود خالصا منتخب و معنی اصطفی یعنی الله متع

کرده و در قلبش غیر از الله متعال جای دیگری برای غیر باقی نمانده بود پس وی را از میان تمام مردم 

به صفت خلیل خود انتخاب نمود و وی امت و امام بود و وی شخص فروتن و بردبار بود و همیشه 

  متعال رجوع می کرد.بسوی الله

و الله متعال تأکیدا بیان نموده است که وی در آخرت از جمله نیکان خواهد بود پس در دنیا وی را 

انتخاب نمود و همیشه با وی خیر وخوبی بود، و الله متعال وی مورد آزمایش قرار داد لذا به بهترین 

 صورت تحمل کرد و منتخب و دوست الله متعال بود.

 :تفسیرمتن 
ال ح ین  وقد وصف سبحانه وتعالى حاله في الآخرة مؤكدا فقال: ) ن  الصَّ ة  ل م  هُ ف ي الْْخ ر  إ نَّ  ( وقد قال بعضو 

الناس: إن العمل الصالح في الدنیا وإن جزاءه في الآخرة فالآخرة دار جزاء لَا دار عمل، فكیف یقال في 

ذلك إن ما ذكره الله تعالى عن حاله في الآخرة أنه سجل الآخرة إنه من الصالحین؟! ونقول في الجواب عن 

له الوصف بأنه من الصالحین فقد سجل علیه سبحانه وصف الصلاح، والمعنى أنه ختم أعماله في الدنیا 

بالخیر، وصار في زمرة من كتب الله لهم الصلاح في الآخرة، ففي الآخرة جعله تعالى في جملة من رضي 

كافأهم برضوانه تعالى وهو أكبر الجزاء، فلیس في الآخرة عمل، وإنما في الآخرة عنهم ووسمهم بالصلاح ف

 تسجیل الصلاح، والجزاء علیه، وأنه یكون الصالح الذي جعل له لسان صدق في الآخرین.

 :ترجمه متن

إ نَّهُ و الله متعال حالت وی را در آخرت چنین بیان نموده است:  ة   ف ي و  ن   الْْخ ر  ال ح ین   ل م   .151الصَّ
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  .ه شایستگان)مقرّب درگاه الهي(استاز زمراو در جهان دیگر،و ترجمه: 

گفته اند که: انجام دادن عمل نیک در دنیا، نتیجه اش در آخرت می باشد، پس دنیا جای  152بعض ها

عمل و آخرت جای جزاء است پس چگونه گفته شده که ابراهیم علیه السلام در آخرت از صالحین می 

  اشد؟ ب

و ما در جواب می گوییم: حالتی را که الله متعال برایش باعتبار آخرت بیان نموده است مراد اینست که 

وصف صلاح وخوبی برایش نوشته شده و وی زندگی خود را چنین سپری نموده که اعمال خویش را 

 ال برای شان در آخرتدر دنیا به خوبی به پایان رسانده پس وی در جماعت کسانی داخل شده که الله متع

خوبی را نوشته کرده و در آخرت وی را از جمله کسانی ساخته که از آنها الله متعال راضی است و آنها 

را به نام خوب نامگذاری نموده است پس برای شان رضامندی خود را اعلان کرده که این بزرگترین 

پاداش آن می باشد و صالح کسی  جزاء می باشد، پس در آخرت عمل نیست ولی در آن نوشتن خوبی و

 شده می تواند که برای او ذکر خیر در آیندگان) انسان های که بعداز او میایند( باشد.

 :متن تفسیر
 

ن  وقد أكد سبحانه وتعالى أنه في زمرة الصالحین الذین نالوا رضوان الله بقوله: ) ة  ل م  هُ ف ي الْْخ ر  إ نَّ و 

ال ح ین   الدالة على توكید الخبر، وأكد بـ " اللام " في قوله لمن الصالحین، وأكده بتقدیم في ( فأكد بإنَّ الصَّ

 الآخرة، وذلك التأكید لأنه من الذین وصلوا إلى أعلى درجات الصلاح.

وإن عده من الصالحین یوم القیامة، إنما كان لأنه أخلص وأسلم وجهه لله رب العالمین مستجیبا طلب الله 

 ب ربه منه أن یكون كله له وحده؛ ولذا قال تعالى:تعالى منه، إذ طل

هُ أ سْل مْ ق ال  أ   بُّ ین  إ ذْ ق ال  ل هُ ر  ال م  بِّ الْع   .سْل مْتُ ل ر 

نْ الإسلام هنا هو الإخلاص والإذعان لله تعالى، وهو كالإسلام في قوله تعالى: ) ل ى م  َّ   ب  جْه ه للَّ  أ سْل م  و 

هو   . . .(و  ن  ة الإیمان وأقصاه، وقد ذكرنا أن الإیمان تصدیق وإذعان وتسلیم، والإسلام ، فهو غایمُحْس 

 تخلیص القلب والنفس والجوارح لله تعالى، فهو أعلى درجات الإیمان.

 ترجمه فارسی:

نَ  الْآخ رَة   ف ي وَإ نَّهُ و الله متعال تأکیدا بیان نموده که وی در جماعت نیکان خواهد بود در آخرت:   لمَ 

ال ح ینَ  نَ . پس توسط )إن( تاکید نموده که بر تاکید خبر دلالت می کند و توسط لام در الصَّ ، ال ح ینَ الصَّ  لمَ 
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تاکید نموده و همچنان با مقدم ساختن خبر باز موکد تر ساخته، و این برای اینست که ایشان در بلند ترین 

 مرتبه خوبی و صلاح فائز شدند.

ن بنابر همین است که وی خود را خالصا به سوی الله متعال متوجه و شمردن وی از جماعت صالحی

ساخته و حکم ربّ خود را جواب داده؛ زیرا که ربّ وی خواسته بود که تمام خواستش برای او باشد لذا 

بُّهُ  ل هُ  ق ال   إ ذْ چنین شد، قسمیکه الله متعال فرموده:  بِّ  أ سْل مْتُ  ق ال   أ سْل مْ  ر  ی ل ر  ال م   .153ن  الْع 

ها و آیات كوني و نفسي(بدو گفت:)به یگانگي خدا همراه با نمودن نشانهآن گاه كه پروردگارش))ترجمه:

ار گخالصانه تسلیم پروردكردم و سر بر آستان تو سائیدم و( اقراراقراركن و(اخلاص داشته باش.گفت:)

 .(جهانیان گشتم

مراد از اسلام در اینجا اخلاص و اعتراف است، و این مانند اسلامی است که در این قول الله متعال ذکر 

ل ىشده:  نْ  ب  جْه هُ  أ سْل م   م  َّ   و  هُو   للَّ  ن   و   .154مُحْس 

نه  وداش او در پیش خدایش محفوظ است،پاانه روبه خدا كند و نیكوكار باشد،هركس خالص!بلی)ترجمه:

ر هیچ طائفه و و بهشت و سعادت اخروي در انحصاست و نه اندوهگین خواهند گردید)آنان ابیمي بر 

 .(نژاد خاصّي نیست(

و این نهایت و هدف اساسی ایمان است، و قبلا بیان نمودیم که مراد از ایمان: تصدیق، اعتراف و منقاد  

عال خاص نمودن است و این بلند شدن است و دین مبین اسلام نفس، قلب و اعضاء بدن را برای  الله مت

 ترین مرتبه ایمان است.

 :متن تفسیر

وهو لیس الإسلام الذي هو نقیض الإیمان أو یغایره، وهو الإذعان المادي، والخضوع لأحكام الإسلام سواء 

ا قلُ )الذي قال فیه للأعراب إذ قالوا: أكانت مع القلب، أم لم تكن، وهو نَّ ابُ آم  ل ك ن ق ال ت  الأ عْر  نوا و  لَّمْ تُؤْم 

انُ ف ي قلُوُب كُمْ. . .(. دْخُل  الإ یم  ا ی  ل مَّ ا و   قُولوُا أ سْل مْن 

وهذا هو الإسلام الذي یفرق علماء الكلام بینه وبین الإیمان، ولیس موضوعه، وإنما هنا الإسلام بمعنى 

ند  اللَّّ  الإ سْلامُ. . .(. )إ نَّ إسلام الوجه والجوارح لله تعالى، وهو الذي قال الله تعالى فیه:  ین  ع   الدِّ
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وقد یقال إن إبراهیم أثبت إخلاصه لله تعالى ودعا الله تعالى أن یجعله وابنه إسماعیل مسلمین، فقال في 

. . .(،ذلك:  ةً لَّك  سْل م  ةً مُّ ا أمَُّ ت ن  یَّ ن ذُرِّ م  یْن  ل ك  و  ا مُسْل م  لْن  اجْع   لباه؟.فلم كان الأمر بذلك، وقد ط )و 

فقالوا في الإجابة عنه أنه أمر بالاستدامة على الإسلام وتثبیت التوحید، ونقول في ذلك أیضا إن الآیة لبیان 

مقام إبراهیم علیه السلام في الاستجابة لأمر ربه، وخلوص نفسه إذ أمره بذلك فاستجاب فورا قائلا أسلمت 

 تعالى لربه غیر متردد، ولا متلكئ، ولكن صار لرب العالمین، فهذا النص لبیان مدى استجابة خلیل الله

إبراهیم یقول: أسلمت أي خلصت نفسي وجعلتها لرب العالمین، أي لخالق العالمین والقائم علیهم وربهم 

 وكالئهم، وإن ذلك شكر له، فهو في ذلك شاكر لأنعم الله تعالى كحاله دائما.

 :ترجمه متن

و این اسلامی نیست که ضد و نقیض و یا مغایر ایمان باشد یعنی تنها اعتراف مادی و عاجزی در قبال 

احکام اسلام باشد اعم از اینکه از قلب باشد و یا خیر، و در ارتباط همین صحرانشینان چنین گفته بودند: 

ابُ  ق ال ت   ا الْأ عْر  نَّ نُوا ل مْ  قلُْ  آم  نْ  تُؤْم  ل ك  اأ   قوُلوُا و  ا سْل مْن  ل مَّ دْخُل   و  انُ  ی  قلُوُب كُمْ  ف ي الْإ یم 
155. 

اهري اید،بلكه بگوئید:تسلیم)ظمان نیاوردهشما ایایم.بگو:وردهایمان آگویند:نشین ميعربهاي بادیه)ترجمه:

 اچه قلوبتان را روشنو نور ایمان سرهنوز به دلهایتان راه نیافته است)چرا كه ایمان ایم.رسالت تو(شده

 .(نكرده است(

و این موضوع آیت  156و این همان اسلامی است که بین آن و ایمان علمای علم کلام فرق بیان می کنند

نیست بلکه مراد اسلامی است که اسلام توجه و اعضاء بدن که خاص برای الله باشد و در باره همین الله 

ین   إ نَّ متعال چنین فرموده:  نْد   الدِّ مُ  اللَّّ   ع    .157الْإ سْلا 

ت)و رمان الله شدن(اسیعني خالصانه تسلیم فبیگمان دین)حق و پسندیده(در پیشگاه خدا اسلام))ترجمه:

 .((این،آئین همه پیغمبران بوده است
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عبارت از   اسلامو مؤمن به ما یعنی« داريسخنان( ما را باور نميتو هرگز )»خداوند متعال فرمود:  است دهیعبارت از اظهار عق:مانیا156 

محل خاص که آن قلب است و زبان ترجمان آن  قیتصد یبرابه عناد است. دنیو إباء ورز یو اطاعت و رها کردن سرکش تیشدن با رضا میتسل
 و تلاش و دنیو اباء نورز میدر قلب وجود دارد و او تسل قیبدن چون تمام تصد یعام است در قلب در زبان و در جوارح و اعضا میاست.و تسل

اسلام است در  یجز مهم و اساس مانیاخاص پس  مانیبدن. اسلام عام است و ا یبه جوارح و اعضا ادیهم چنان اعتراف به زبان و اطاعت و انق
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و در گفته می شود که: ابراهیم علیه السلام اخلاص خود را ثابت نمود و دعا نمود که خودش و پسرش 

ااسماعیل را فرمانبردار بگرداند:  لْن  اجْع  یْن   و  نْ  ل ك   مُسْل م  م  ا و  ت ن  یَّ ةً  ذُرِّ ةً  أمَُّ  .158ل ك   مُسْل م 

و از فرزندان ما ملتّ كن كه ما دو نفر مخلص و منقاد)فرمان(تو باشیم، اي پروردگار ما ! چنان)ترجمه:

 .(تو باشندعتي پدید آور كه تسلیم )فرمان(و جما

 پس چرا در این مقام چنین درخواست شده؟ حالانکه ایشان این را قبلا طلب کرده بودند. 

در جواب گفتند که: الله متعال وی را به ادامه  اسلام و ثابت ماندن بر توحید دستور داده و این را نیز 

رمان ط قبول نمودن فگفته می توانیم که: این آیت در باره بیان نمودن مقام ابراهیم علیه السلام در ارتبا

الهی که بنابر دستور الله متعال فورا بدون تردد قبول نموده چنین گفت: اسلمت لربّ العالمین،میباشد. این 

نص در سدد بیان فرمانبرداری ابراهیم علیه السلام بدون تردد و توقف می باشد ولی البته ابراهیم علیه 

یعنی نفس خود را خالص کردم برای ربّ العالمین، یعنی السلام به گفتن این الفاظ شروع نمود: أسلمت، 

آفریننده و قائم دارنده جهانیان و این سپاس از جانب وی در قبال نعمت های الهی می باشد قسمیکه همیش 

 حالت شان همین)شکر گذاری از الله متعال( بود.

 :متن تفسیر

 بعد جیل، وصى بها بنیه، ووصى بها أحفاده، وإن إبراهیم علیه السلام، وصى بهذه الملة بنیه من بعده جیلا

وأبناءهم، فمن كفر بها، فقد كفر بالله وبوصیة إبراهیم، وما كان إبراهیم لیرضى عنهم إذ كفروا بربهم 

كالمشركین، إذ غیروا وبدلوا في دین إبراهیم، وكالیهود الذین ادعوا أن إبراهیم كان یهودیا، ولقد رد الله 

سْل مًا. . .(.قولهم بقوله تعالى:  تعالى ن یفًا مُّ ان  ح  ل ك ن ك  ا و  ان یهً لا ن صْر  ا و  یهً هُود  یمُ ی  اه  ان  إ بْر  ا ك   )م 

ین  ذكر الله تعالى وصیة إبراهیم وقال تعالى: ف ى ل كُمُ الدِّ   اصْط 
ن يَّ إ نَّ اللَّّ اب  عْقُوبُ ی  ی  ن یه  و  یمُ ب  اه  ا إ بْر  ى ب ه  صَّ و  و 

أ نْتُمْ ف لا   مُوتُنَّ إ لاَّ و   .مُسْل مُون   ت 

عْقُوبُ ) ی  ن یه  و  یمُ ب  اه  ا إ بر  ى ب ه  صَّ و  ( الضمیر في )ب هَا( یعود إلى ملة إبراهیم التي هي موضوع الذكر من و 

هُ قوله تعالى: ) فْس  ف ه  ن  نْ س  یم  إ لاَّ م  اه  لَّة  إ بْر  نْ م  بُ ع  رْغ  نْ ی  م  إ ذْ )ص لله فقد قال تعالى:أنها الإخلا(، ووصى بو 

) ین  ال م  بِّ الْع  هُ أ سْل مْ ق ال  أ سْل مْتُ ل ر   فهي موضوع الحدیث. ق ال  ل هُ رًبُّ

والتوصیة طلب الشخص من غیره القیام بأمر معین والتشدد في طلبه، وهي غالبا یكون تنفیذها بعد الوفاة، 

 تنفیذها بعد وفاته.فهي طلب أو إعطاء في الحیاة أو في آخرها لیكون 

 :ترجمه متن
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و ابراهیم علیه السلام اولاد و نسل های بعدی و اولاد و نواسه و اولاد آنها را یکی بعد دیگر به اتباع 

همین ملت، حکم داده و وصیت نموده پس کسی که به چیزها کفر ورزد در حقیقت به الله و وصیت 

علیه السلام از ایشان راضی نمی شود در صورتی که به ابراهیم علیه السلام کفر می ورزد، و ابراهیم 

ربَ شان کفر بورزند مانند مشرکین وقتیکه در دین ابراهیمی تغییر و تبدیل را آوردند و مانند یهود که 

دعوی میکردند که ابراهیم علیه السلام یهودی بود، و الله متعال این سخن آنها توسط این قول خویش رد 

ا نمود: ان   م  یمُ إ   ك  اه  ا بْر  یهً هُود  لا   ی  ا و  ان یهً صْر  نْ  ن  ل ك  ان   و  ن یفًا ك   .159امُسْل مً  ح 

ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحي،ولیكن)از ادیان باطله بیزار و منصرف و(بر)دین(حق و )ترجمه:

 .(خدا بودمنقاد )فرمان(

  و الله متعال وصیت ابراهیم علیه السلام را بیان نموده: 
ن يَّ إ نَّ اللَّّ اب  عْقُوبُ ی  ی  ن یه  و  یمُ ب  اه  ا إ بْر  ى ب ه  صَّ و  و 

أ نْتُمْ  مُوتُنَّ إ لاَّ و  ین  ف لا  ت  ف ى ل كُمُ الدِّ  . 160مُسْل مُون  اصْط 

به این آئین سفارش كرد،ویعقوب)نوه او نیز چنین كرد.هر كدام به  وابراهیم فرزندان خود را)ترجمه:

            اسلام(را براي شما برگزیده استتوحیدي گفتند:(اي فرزندان من ! خداوند،آئین)فرزندان خویش 

 .((و نمیرید جز این كه مسلمان باشیدكه یك لحظه هم از آن دوري نكنیدپس به ما قول بدهید )

عْقُوبُ ) ی  ن یه  و  یمُ ب  اه  ى ب ه ا إ بر  صَّ و  ، بطرف ملت ابراهیمی راجع است که آن موضوع ب هَاو ضمیر در  (و 

نْ این قول الله متعال می باشد:  م  بُ  و  رْغ  نْ  ی  لَّة   ع  یم   م  اه  نْ  إ لاَّ  إ بْر  ف ه   م  هُ  س  فْس   .161ن 

كه خود را خوار و كوچك داشته (براهیم رویگردان خواهد شد مگر آن)نادانيچه كسي از آئین ا)ترجمه:

 .((را به بازیچه گیرد و ناچیز دارد؟ انسانیّت و عقل خویشو)

بُّهُ  ل هُ  ق ال   إ ذْ و وصیت نمود که مراد از ملت اخلاص برای الله متعال است، و الله متعال فرمود:   أ سْل مْ  ر 

بِّ  أ سْل مْتُ  ق ال   ین   ل ر  ال م   .162الْع 

نفسي(بدو گفت:)به یگانگي خدا ها و آیات كوني و همراه با نمودن نشانهآن گاه كه پروردگارش))ترجمه:

گار انه تسلیم پروردخالصم و(اقرار كردم و سر بر آستان تو سائیداقراركن و(اخلاص داشته باش.گفت:)

 .(جهانیان گشتم
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 و این موضوع جدید است.  

                       توصیه، طلب نمودن شخص از شخص دیگر تا اینکه در باره امر معین بایستد و غالبا نفاذ 

)عمل نمودن( آن بعد از موت می باشد، پس این درخواست و طلب در زندگی و یا آخرین لمحات آن می 

 باشد تا اینکه نفاذ آن بعد از موت باشد.

 

 :متن تفسیر

إبراهیم فید وهو ح -وقد وصى إبراهیم بنیه بأن یستمروا مستمسكین بملته بعد وفاته، ویعقوب علیه السلام 

 قد وصى أیضًا بذلك. -من إسحاق علیه السلام 

ا، وقد قال وأولاد إبراهیم المذكورون في القرآن هم إسماعیل وإسحاق علیهما السلام، وذریتهما من بعدهم

اب  تعالى في ذریة إسحاق: ت  الْك  ة  و  بُوَّ ته النُّ یَّ ا ف ي ذُرِّ لْن  ع  ج  عْقوب  و  ی  اق  و  ا ل هُ إ سْح  بْن  ه  و  هُ ف   )و  اهُ أ جْر  یْن  آت  ي و 

یْن   د  عْقوُب  كُلاهً ه  ی  اق  و  ا ل هُ إ سْح  بْن  ه  و  (، وقال تعالى: )و  ال ح ین  ن  الصَّ ة  ل م  هُ ف ي الْخ ر  إ نَّ ا و  نْی  یْن  الدُّ د  نُوحًا ه  ا ا و 

ى و   مُوس  یُوسف  و  أ یُّوب  و  ان  و  سُل یْم  اوُود  و  یَّته د  ن ذُرِّ م  ن ق بْلُ و  (.م  ن ین  ي الْمُحْس  جْز  ل ك  ن  كذ  ارُون  و   ه 

 :ترجمه متن

و ابراهیم علیه السلام اولاد خویش را وصیت نمود تا اینکه بعد از وفات وی به دینش بطور دوامدار 

عمل بکنند و یعقوب علیه السلام نواسه ابراهیم علیه السلام بود یعنی پسر اسحاق علیه السلام و وی نیز 

 یت نمود.در این باره وص

اولاد ابراهیم علیه السلام که در قران کریم ذکر گردیده، اسماعیل واسحاق علیهماالسلام و اولاد های  

اشان بعد از آنها است و الله متعال در باره اولاده اسحاق علیه السلام چنین فرموده:  بْن  ه  و  اق   ل هُ  و   إ سْح 

عْقُوب   ی  ا و  لْن  ع  ج  ت ه   ف ي و  یَّ ة   ذُرِّ بُوَّ اب   النُّ ت  الْك  اهُ  و  یْن  آت  هُ  و  ا ف ي أ جْر  نْی  هُ  الدُّ إ نَّ ة   ف ي و  ن   الْْخ ر  ال ح ین   ل م   .163الصَّ

ان او نبوّت قرار دادیم و كتاب و در دودماش(یعقوب را عطاء كردیم،ما به ابراهیم اسحاق و)نوه)ترجمه:

 .(دادیم،و وي در آخرت از زمره صالحان است)آسماني براي آنان فرستادیم(و در دنیا پاداش او را 

او همچنین فرموده:   بْن  ه  و  اق   ل هُ  و  عْقُوب   إ سْح  ی  ا كُلاهً  و  یْن  د  نُوحًا ه  ا و  یْن  د  نْ  ه  نْ  ق بْلُ  م  م  ت ه   و  یَّ اوُود   ذُرِّ ا د  سُل یْم   ن  و 

أ یُّوب   یُوسُف   و  ى و  مُوس  ارُون   و  ه  ل ك   و  ذ  ك  ي و  ن ین  الْمُحْ  ن جْز   .164س 

 تنها درو افتخار این دو تن هم فرزند اسحاق(را عطاء نمودیم ))ق و یعقوبما به ابراهیم ، اسحا)ترجمه:

جنبه پیغمبرزادگي نبود،بلكه مانند پدرشان(آن دو را)به سوي حقیقت و خوبي(رهنمود كردیم.پیشتر نیز 
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ون(داود، هم كساني همچنوح) نوح را)دستگیري و به سوي حق و نیكي(ارشاد نمودیم . و از نژاد

همه این كه ابراهیم و ایّوب،یوسف،موسي و هارون را)قبلاً هدایت و ارشاد كردیم(و همان گونه)سلیمان،

 .(دهیمپیغمبران را پاداش دادیم(محسنان را)نیز بدانچه مستحقّ باشند(پاداش مي

 

 :متن تفسیر

ن یه  وقوله: ) یمُ ب  اه  ا إ بْر  ى ب ه  صَّ و  عْقوُبُ(و  ی  برفع یعقوب بالعطف على إبراهیم علیه السلام أي أن إبراهیم  و 

علیه السلام وصى بهذه الملة بنیه، ویعقوب وصى بها بنیه كذلك، وكانت صیغة الوصیة كما ذكرها القرآن 

ین  ) ف ى ل كُمُ الدِّ   اصْط 
ن يَّ إ نَّ اللَّّ ا ب  لذا نها صیغة الوصیة؛ و( وهذه الجملة السامیة تفسیر لمعنى ووصى، لأی 

 قالوا إن هناك تقدیرا، وهو أنْ بفتح الهمزة التي تدل على أن ما بعدها بیان لما قبلها.

والوصیة أو صیغتها كانت بنداء كل من إبراهیم، ویعقوب لأبنائه بقوله: یا بني، بجمع المذكر السالم الذي 

 حذفت منه النون بالإضافة إلى یاء المتكلم.

الصیغة التي تدل على النسبة إلیه تقریبا لهم من نفسه، وفي ذلك دلیل على الشفقة بهم والرفق،  وناداهم بهذه

إ نَّ )                                وأنه یؤثرهم بما یدل على محبته وحدبه علیهم، ومضمون الملة التي وصى بها 

ین   ف ى ل كُمُ الدِّ   اصْط 
ربكم الذي ذراكم وأنعم علیكم، اختار لكم الدین الكامل،  (، أي أن الله جل جلاله، وهواللَّّ

والدین هنا، هو ملة إبراهیم، فهي دین إبراهیم ودینكم ودین الخلیقة من بعده، وهو ملته، وهو الإخلاص لله 

هُ أ سْل مْ رب العالمین وإسلام الوجه له، كما فسر الله تعالى، من قبل بقوله تعالى: ) بُّ سْل مْتُ ق ال  أ  إ ذْ ق ال  ل هُ ر 

ین   ال م  بِّ الْع  ف لا )             وقد صرح سبحانه وتعالى بغایة الوصیة ونهایتها كما جاءت على لسانهم، (.ل ر 

سْل مُون   أ نتُم مُّ مُوتُنَّ إ لاَّ و  (، والفاء هي للإفصاح عن شرط مقدر، أي إذا كانت هذه الملة هي الدین الذي ت 

سْل مون  فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ) اختاره لكم وهو الإسلام، أ نتُم مُّ  ( حال من تموتن.و 

 :ترجمه متن
ىو قول الله متعال  صَّ و  یمُ  ب ه ا و  اه  ن یه   إ بْر  عْقوُبُ  ب  ی  . به رفع یعقوب که بر ابراهیم عطف است یعنی ابراهیم و 

و یعقوب علیهماالسلام هر یکی شان این وصیت را به اولاد های خود بیان کردند، و صیغه وصیت 

اقسمیکه الله متعال بیان نموده چنین بوده:  ن يَّ  ی     إ نَّ  ب 
ف ى اللَّّ ین   ل كُمُ  اصْط  و این جمله بزرگ تفسیر  .165الدِّ

معنی وصیت است؛ زیراکه این صیغه وصیت است و بنابر همین گفته اند که در اینجا عبارت مقدر 

 است: أن بفتح همزه، که دلالت بر این می کند که بعد آن برای ماقبل بیان است.
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ود، لفظ یابنیّ بوصیت و صیغه آن به صدای هر یک ابراهیم و یعقوب علیهماالسلام برای اولاد خویش ب

 به صیغه جمع مذکر سالم که از آن نونش را بنابر اضافت بسوی یاء متکلم حذف کرده شده.

و به همین صیغه اینها را صدا نموده تا اینکه مناسبت و قرب شان  را با خود ذکر نماید، و همچنان در 

ن د را نشان می دهد و مضمواین دلیلی بر شفقت و ترحم وی است، و وی به آنها تأثیر محبت و شفقت خو

املت که به وصیت نموده چنین بود:  ن يَّ  ی     إ نَّ  ب 
ف ى اللَّّ . ل كُمُ  اصْط  ین  ا یعنی الله متعال ربّ شما است شم الدِّ

م ملت ابراهیرا آفریده و بر شما انعام نموده و برای تان دین کامل را انتخاب کرده، مراد از دین در اینجا 

)دین ابراهیم( دین شما و دین کسانی است که بعد از شما می آیند و این ملت ابراهیم دینمی باشد، پس این 

نیز می باشد و آن اخلاص است که تنها برای الله متعال باشد قسمیکه الله متعال این را قبلا به این قول 

بُّهُ  ل هُ  ق ال   إ ذْ خویش بیان نموده:  بِّ  أ سْل مْتُ  ق ال   أ سْل مْ  ر  ین  الْ  ل ر  ال م   .166ع 

 به یگانگي خداو نفسي(بدو گفت:) ها و آیات كونيهمراه با نمودن نشانهآن گاه كه پروردگارش))ترجمه:

گار انه تسلیم پروردخالصكردم و سر بر آستان تو سائیدم و( اقراركن و(اخلاص داشته باش.گفت:)اقرار

 .(جهانیان گشتم

مُوتُنَّ  ف لا  و الله متعال آخرین درجه وصیت شان از زبان شان چنین بیان نموده است:  أ نْتُمْ  إ لاَّ  ت   و 

 .167مُسْل مُون  

  .(نمیرید جز این كه مسلمان باشید)ترجمه: 

و حرف )فا( جدائی است از شرط مقدر، یعنی هنگام این ملت دینی باشد برای شما انتخاب نمود و آن 

 .، تموتنّ حالت استمُسْل مُونَ  وَأنَْتُمْ اسلام است پس نه میرید مگر در حالت اسلام، و قول الله متعال: 

 :متن تفسیر

النهي متجها إلى الموت؛ لأن الموت لیس أمرًا وقد أكد سبحانه وتعالى الطلب بنون التوكید الثقیلة، ولیس 

اختیاریا یجري فیه التكلیف بالأمر، وإنما الأمر منصب على البقاء على الإسلام، أي لابد أن تبقوا على 

الإسلام مؤكدًا ذلك حتى تموتوا وأنتم على حاله وقیامه، كما تقول: لَا تصل إلا وأنت خاشع فهو أمر 

 صلاة.بالخشوع ولیس نهیًا عن ال

ف ى ل كُمُ وقوله تعالى: ) ُ اصْط 
ن يَّ إ نَّ اللَّّ ا ب  ( أهي وصیة إبراهیم وحفیده یعقوب معا؟ الظاهر ذلك، وقال ی 

 بعضهم: إنها وصیة إبراهیم وأمها وصیة یعقوب فقد أشیر إلیها في قوله تعالى من بعد:
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وْتُ إ ذْ ق   عْقوُب  الْم  ر  ی  ض  اء  إ ذْ ح  د  یم  أ مْ كُنْتُمْ شُه  اه  ائ ك  إ بْر  إ ل ه  آب  عْبُدُ إ ل ه ك  و  ي ق الوُا ن  عْد  نْ ب  عْبُدُون  م  ا ت  ن یه  م  ال  ل ب 

اح دًا  اق  إ ل هًا و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  حْنُ ل هُ مُسْل مُون  و  ن   و 

ف ى ل كُمُ وأرى أن قوله تعالى: ) ُ اصْط 
ن يَّ إ نَّ اللَّّ ا ب  جادل الیهود في ذلك قال تعالى ( وصیتهما معا، ولما ی 

وْتُ مفندا كلامهم، مبینا حقیقة الأمر ) عْقُوب  الْم  ر  ی  ض  إ ذْ ح  اء  د  ( إلى آخر الآیة، وعلى هذا التخریج أ مْ كُنتُمْ شُه 

 أسلم إبراهیم وجهه لرب العالمین.فالوصیة واحدة، اللهم إنَّا أسلمنا وجهنا لك كما 

 :ترجمه متن

است اینها را توسط نون تاکید ثقیله بیان نموده و نهی بطرف موت متوجه نیست؛ و الله متعال درخو

زیراکه موت عمل اختیاری نیست که در آن تکلیف جاری شود، بلکه سخن از باقی ماندن در اسلام است 

یعنی لازمی است که تا هنگام مردن بر اسلام باقی بمانید  قسمیکه گفته میشود: نماز نخوان مگر در حال 

 خشوع پس در این جا حکم به خشوع است، نه منع کردن از نماز. 

او قول الله متعال:  ن يَّ  ی     إ نَّ  ب 
ف ى اللَّّ  .168ل كُمُ  اصْط 

 .(سترا براي شما برگزیده ا)توحیدي اسلام(آئینخداوند، اي فرزندان من!)ترجمه: 

آیا این وصیت ابراهیم و نواسه اش یعقوب علیهماالسلام است؟ ظاهرا معلوم میگردد که این وصیت  

که این وصیت ابراهیم علیه السلام است و وصیت یعقوب آنست  169هردوی شان بوده و بعض گفته اند

اء   كُنْتُمْ  أ مْ که در آیت دیگر چنین ذکر شده:  د  ر   إ ذْ  شُه  ض  عْقوُب   ح  وْتُ  ی  ن یه   ق ال   إ ذْ  الْم  ا ل ب  عْبُدُون   م  نْ  ت  يب   م   عْد 

عْبُدُ  ق الوُا إ ل ه   إ ل ه ك   ن  ائ ك   و  یم   آب  اه  یل   إ بْر  اع  إ سْم  اق   و  إ سْح  اح دًا إ ل هًا و  حْنُ  و  ن   .170مُسْل مُون   ل هُ  و 

اء دارید كه بر آئین یعقوب ادّعنمائید و شما یهودیان و مسیحیان كه محمّد را تكذیب ميآیا))ترجمه:

 نآآئیني را بشناسید كه بر آن مرد؟(.تا هستید(هنگامي كه مرگ یعقوب فرا رسید،شما حاضر بودید)

خداي پدرانت ابراهیم تند:خداي تو،پرستید ؟ گفپس از من چه چیز را ميهنگامي كه به فرزندان خود گفت:

و سر عبادت و بندگي بر ا تسلیم)فرمان(اوهستیم)كه خداوند یگانه است و م و اسماعیل و اسحاق را

 .(سائیم(آستانش مي
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ا و من مناسب می دانم که: ن يَّ  ی     إ نَّ  ب 
ف ى اللَّّ وصیت هردوی شان است و گرنه یهود در این باره  ل كُمُ، اصْط 

 كُنْتُمْ  مْ أ  مجادله نمی کردند قسمیکه الله متعال سخنان شان مبنی بر بی خردی قرار داده بنابر حقیقت امر: 

اء   د  ر   إ ذْ  شُه  ض  عْقُوب   ح  وْتُ، ی   و بنابر همین تخریج وصیت یکتا است. الْم 

توجه نمودیم قسمیکه ابراهیم علیه السلام بسوی ربّ العالمین توجه کرده ای الله ما به منقاد شدیم و کاملا 

 .بود

عْبُدُ إ    ي ق الوُا ن  عْد  نْ ب  عْبُدُون  م  ا ت  ن یه  م  وْتُ إ ذْ ق ال  ل ب  عْقُوب  الْم  ر  ی  ض  اء  إ ذْ ح  د  ائ ك  )أ مْ كُنْتُمْ شُه  إ ل ه  آب  ل ه ك  و 

إ   یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه  حْنُ ل هُ مُسْل مُون  )إ بْر  ن  اح دًا و  اق  إ ل هًا و  ا 133سْح  ل كُمْ م  تْ و  ب  س  ا ك  ا م  ل تْ ل ه  ة  ق دْ خ  ( ت لْك  أمَُّ

لوُن  ) عْم  انُوا ی  ا ك  مَّ لا  تُسْأ لوُن  ع  بْتُمْ و  س  ی134ك  اه  لَّة  إ بْر  لْ م  دُوا قلُْ ب  هْت  ى ت  ار  ق الوُا كُونُوا هُودًا أ وْ ن ص  م  ( و 

ین  ) ك  ن  الْمُشْر  ان  م  ا ك  م  ن یفًا و   171(135ح 
 (اء دارید كه بر آئین یعقوب هستیدنمائید و ادّعشما یهودیان و مسیحیان كه محمّد را تكذیب ميآیا))ترجمه:

نگامي آن ه .ن مرد ؟(تا آئیني را بشناسید كه بر آقوب فرا رسید ، شما حاضر بودید )هنگامي كه مرگ یع

، خداي پدرانت ابراهیم و خداي تو پرستید ؟ گفتند:فرزندان خود گفت : پس از من چه چیز را ميكه به 

( او هستیم ) و سر عبادت و بندگي بر ه خداوند یگانه است و ما تسلیم )فرماناسماعیل و اسحاق را ك

دند كه مردند و بو ( ایشان قومي)به هر حال، جنگ و جدل درباره آنان چرا؟ !(133)(.سائیمآستانش مي

اید ، از آن . آنچه به چنگ آوردند متعلقّ به خودشان است ، و آنچه شما فراچنگ آوردهسر خود گرفتند

و هیچ كس مسؤول اعمال دیگري نیست شود )اند از شما پرسیده نميكردهشما است ، و درباره آنچه مي

گویند: یهودي ( ميكنند وپافشاري مي لیكن بر گفته خویشو)(134)(گیرندو كسي را به گناه دیگري نمي

ر این آئینهاي تحریف شده نبوده ابراهیم هرگز ب) بگو:رهنمود شوید یا مسیحي بشوید تا)به راه راست(

كه اسلام آن را كنیم )( دین راست و پاك ابراهیم ميو(بلكه) دین توحیدي داشته است، و ما پیروي از

 (135.)(بوده است( و جزو مشركان ناست دوباره زنده كرده

 :متن تفسیر
ادعى المشركون أنهم على ملة إبراهیم، شرفهم وشرف محتدهم، وادعى الیهود أنهم یسیرون على ملة 

إبراهیم وقد غیروا وبدلوا، بل جرى على ألسنتهم ما یومئ إلى أن إبراهیم كان یهودیا، وبذلك یقلبون 

النصارى الذین یعبدون الأوهام أن ثالوثهم دین النبیین التاریخ، فیجعلون أوله آخره، وصدره عجزه، وادعى 

أجمعین وافتروا فریة واهمة تبهت العقول، ولكن الأوهام غلبتهم، فدیانتهم وهم في وهم، لیس فیها إلا أوهام 

 تكاثفت فاعتنقوها، والمسیح منهم براء.
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یعقوب علیه السلام كانوا  هؤلاء جمیعا، وخصوصا من كانوا ینتحلون نحلة ینسبونها إلى نبي من أبناء

 یدعون أنهم على ملة إبراهیم وإسماعیل واسحاق ویعقوب.

ولقد وجه الخطاب إلیهم، وخصوصا الیهود والنصارى لبیان أنهم لیسوا على ملة إبراهیم، وهم على غیر 

ر  الوصیة التي وصى بها إبراهیم بنیه، ویعقوب، فقال تعالى: ) ض  اء  إ ذْ ح  د  وْتُ  أ مْ كنتُمْ شًه  عْقوُب  الْم            (ی 

أم هنا تدل على الاستفهام والإضراب معا فهي تتضمن معنى " بل " و " الهمزة "، فهي استفهام إنكاري 

ض  والإضراب عن إفكهم. والمعنى نضرب صفحا عما تقولون، ونسالكم: ) التوبیخ مع اء  إ ذْ ح  د  ر  أ مْ كُنتُمْ شُه 

وْت عْقُوب  الْم  لا)                                  ال تعالى في الشهادة على الدیون:جمع شاهد، كما ق( وشهداء ی   و 

ل ه   یرًا أ وْ كب یرًا إ ل ى أ ج  غ  كْتُبُوهُ ص  سْأ مُوا أ ن ت  لا ت  ا دُعُوا و  ا م  اء إ ذ  د  ه  أبْ  الشُّ . . .(، وتكون جمع شهید، ی 

 أي كنتم حاضرین ضي الذي حضر فیه یعقوبَ الموتُ،والمعنى على كل حال أكنتم حاضرین الوقت الما

یعقوب أمارات الموت، فمعنى حضور الموت ظهور أماراته، ومقدماته، أي  الوقت الذي بدت فیه على

التعبیر بحضر، فحضور أماراته ومقدماته، حضوره؛ ولذا لم یقل نزل به إذ الأولى  یحتضر؛ ولذا كان وهو

ر   إ ذْ في قوله تعالى: ) ض  ( تدل على وقت حلول الموت بمقدماته وأماراته، وقد ذكر سبحانه وتعالى )إ ذْ( ح 

عْد ي(مرة أخرى في قوله:  نْ ب  عْبُدُون  م  ا ت  ن یه  م   وهما یدلان على وقت واحد قد مضى. )إ ذْ ق ال  ل ب 

 :ترجمه متن

اهیمی است و یهودی مشرکین دعوا داشتند که ایشان در ملت ابراهیمی اند و نسب شان همان نسب ابر

ها دعوا داشتند که مسیر شان ملت ابراهیمی است ولی ایشان در آن تغییر و تبدیل آورده بودند، بلکه از 

زبان شان چنین سخنی بیرون شد که ابراهیم هم یهودی بود بنابرهمین حقیقت تاریخی را تحریف می 

دادند، ونصاری که تابع وهم و گمان خویش  کردند، پس اول آنرا در آخر و ابتداء آنرا در انتها قرار می

بودند چنین دعوا داشتند که اقانیم شان دین پیامبران است، افترای بزرگی را انجام دادند عقل حیران می 

ماند ولی گمان شان غالب بود لذا دیانت شان تنها وهم درهم بود، و ایشان گمان های کثیف را قبول 

 م از آن بری بود.نمودند و حالیکه مسیح علیه السلا

اینها همه شان و بطور خاص کسانی که دین خود ساخته خود را بسوی پیامبری از اولاد های یعقوب 

علیه السلام منسوب می کردند، ایشان می گفتند که ما در ملت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیهم 

 السلام قرار داریم.
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ود و نصاری که اینها در ملت ابراهیم نبودند؛ زیرا طبق و اینها مورد خطاب قرار گرفته و خاصتا یه

الله متعال در  وصیت که ابراهیم و یعقوب علیهما السلام به اولاد خود کردند به آن عامل نبودند پس

اء   كُنْتُمْ  أ مْ ارتباط شان چنین گفته: د  ر   إ ذْ  شُه  ض  عْقُوب   ح  وْتُ  ی   . 172الْم 

دارید كه بر آئین یعقوب  نمائید و ادّعاءمسیحیان كه محمّد را تكذیب ميشما یهودیان و آیا))ترجمه: 

 .(ا آئیني را بشناسید كه بر آن مرد؟(تشما حاضر بودید )كه مرگ یعقوب فرا رسید،هنگامي هستید(

أم در اینجا بر استفهام و اضراب )اعراض کردن( دلالت می کند پس این متضمن است معنی "بل" و  

"همزه" استفهام انکاری که با زجر باشد، و اعراض نمودن از دروغ شان، و معنی اینست که ما اعراض 

د   كُنْتُمْ  أ مْ می کنید و از شما پرسان می کنیم:می کنیم از آنچه که شما بیان  ر   إ ذْ  اء  شُه  ض  عْقوُب   ح  وْتُ ا ی   .لْم 

لا  و شهداء جمع شاهد است، قسمیکه الله متعال در باره گواهی دادن بر قرض چنین گفته:  أبْ   و  اءُ الشُّ  ی  د   ه 

ا ا إ ذ  لا   دُعُوا م  سْأ مُوا و  كْتُبُوهُ  أ نْ  ت  یرًا ت  غ  ب یرًا أ وْ  ص  ل ه   إ ل ى ك   .173أ ج 

 -و از نوشتن وام ز این كار خودداري نورزند.گواهي خوانند باید كه ا و چون گواهان را به)ترجمه:

 .(تا سررسید آن دلگیرنشوید -زیاد خواه كم باشد یا 

و جمع شهید هم است، و معنی در هر صورت همین است که آیا زمانیکه  به حضرت یعقوب علیه  

السلام مرگ نزدیک شد شما موجود بودید؟ آیا زمانیکه علامات موت بر وی آمد شما بودید؟ پس معنی 

 ولآمدن موت، ظاهر شدن علامت و مقدمات آنست بنابر همین نازل شد نگفت؛ زیراکه مناسبت تر در ق

، که دلالت می کند بر آمدن مرگ با نشان و مقدمات آن و الله متعال در اینجا حرف حَضَرَ  إ ذْ الله متعال: 

ن یه   ق ال   إذْ )إذ( را با دیگر در قول خویش:  ا ل ب  عْبُدُون   م  نْ  ت  عْد ي م   .174ب 

 (؟پرستیدپس از من چه چیز را ميآن هنگامي كه به فرزندان خود گفت:)ترجمه:

 ذکر نموده و هردوی اینها دلالت می کند بر یک واحد که گذشته باشد.   

 :متن تفسیر

عْد يقال یعقوب أبو بني إسرائیل الذین غیروا وبدلوا، قال لبنیه: ) نْ ب  عْبُدُون  م  ا ت  دونه ( أي من الذي تعبم 

من بعدى؟، وعبر بما هنا دون مَن لأن ما یستفهم بها عن الماهیة فیقال ما الإنسان، فالسؤال متجه إلى طلب 
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عْبُدُ ق  حقیقة ما یعبدون من بعده أیستمرون على عبادة الله تعالى؛ قالوا مجیبین في غیر تردد ولا تلكؤ: ) الوُا ن 

ائ ك  إ   إ ل ه  آب  اح دًاإ ل ه ك  و  اق  إ ل هًا و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه   (.بْر 

ابتدأوا إجابتهم بما یدل على الأسوة والقدوة الحسنة وهي تدل على أنهم لا یغیرون ولایبدلون بل هم مقتدون، 

ائ ك  ولذلك قالوا: ) إ ل ه  آب   ( ولم یقولوا مثلا: نعبد الله وحده.إ ل ه ك  و 

اق ولیس من آبائهم إسماعیل بل هو عم یعقوب ولیس أباه ولا جده ولكن العرب وإن أباهم إبراهیم وإسح

كما یسمى العم ابن أخیه ابنه، كما قال أبو طالب لقریش عندما طلبوا أن یعطوا  -تسمي على المجاز العم أبا 

ال لهم فق -صلى الله علیه وسلم  -أبا طالب بدلا لمحمد ابن أخیه أنهد فتى من قریش لیسلم إلیهم محمدا 

صلى الله  -نبي وروى علي بن أبي طالب أن ال 175موبخا: آخذ ولدكم أغذوه لكم وأعطیكم ابني تقتلونه؟

هذا وإن عَدَّ إسماعیل علیه السلام في آباء یعقوب یدل على أن  "عم الرجل صنو أبیه"قال: -علیه وسلم 

 قدون من بني إسرائیل.إسماعیل وإسحاق، لَا یفرق بینهما في نسب ولا دین كما یفعل الحا

اح دًاوقوله تعالى: ) النكرة بدلا من المعرفة مثل قوله  بدل من إلهك ولا مانع من أن تكون( قیل إنها إ ل هًا و 

ة  )تعالى: ) ی  سْف عًا ب النَّاص  ه  ل ن  نْت  لاَّ ل ئ نْ ل مْ ی  ةٍ )15ك  ئ  اط  ةٍ خ  ب  اذ  ةٍ ك  ی   .(16( ن اص 

إلهك، أي حال كونه إلها واحدا، أي نعبده على هذه الحال، ولعل اعتباره بدلا؛ ویصح أن تكون حالاً من 

 على أنه یكون بدل اشتمال أي أن البدل والمبدل منه شيء واحد.

 :ترجمه متن

عْ پس حضرت یعقوب پدر بنی اسرائیل که دینش را تغییر و تبدیل نموده بود چنین گفت:  نْ  بُدُون  أت   م 

ي عْد  ا( تعبیر نموده در که شما آنرا بعد از من عبادت می کنید؟ و در اینجا توسط )مَ ، یعنی کیست 176ب 

جای من؛ زیراکه در این مقام معلوم نمودن ماهیت چیز است قسمیکه گفته می شود: ما الانسان؟ انسان 

کیست؟ پس پرسش متوجه است بطرف حقیقت آنچه که اینها بعد از وی عبادت می کردند، آیا بر عبادت 

                                                         متعال ادامه می دهند؟ پس ایشان در جواب بدون تردد و توقف گفتند: الله

عْبُدُ ق الوُا إ ل ه   إ ل ه ك   ن  ائ ك   و  یم   آب  اه  یل   إ بْر  اع  إ سْم  اق   و  إ سْح  اح دًا إ ل هًا و   . 177و 

و )                 ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را كه خداوند یگانه استخداي پدرانت گفتند:خداي تو،)ترجمه:

 .(سائیم(سر عبادت و بندگي بر آستانش مي

                                                           
،تحقیق: طه عبد الرءوف السیرة النبویة لابن هشام،213بن هشام،عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو محمد،سال وفات 175

 .102 ص:2ج:،3*6وت،تعداد جلد ،مكان نشر بیر1411سعد،ناشردار الجیل،سال نشر 

 133سوره بقره:176 

 133سوره بقره:177 
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ایشان جواب خود را چنین آغاز نمودند که بر الگوی نیک دلالت می کند و همچنان دلالت می کند که 

إ ل ه   إ ل ه ك  ایشان کدام تغییر و تبدیلی در این باب نمی آورند بنابر همین گفتند:  ، و  ائ ك  نگفتند:  و چنین آب 

 نعبدالله وحده، تنها الله را عبادت می کنیم.

م و اسحاق علیهما السلام بود و اسماعیل علیه السلام پدر شان نه بلکه وی کاکای یعقوب و پدر شان ابراهی

علیه السلام بود نه پدر و نه پدر کلان وی بود، البته عربها مجازا کاکا را هم پدر می گویند، قسمیکه 

وسلم  محمد صلی الله علیه ابوطالب هنگام  قریش از وی مطالبه نمود که در عوض برادر زاده اش

جوانی را بنام انهد بود قبول نماید و وی را برای شان تسلیم بکند، بطور سرزنش چنین  گفت: آیا من 

پسر تان بگیرم و به او غذا بدهم و در عوض اش پسر خود را برای تان تسلیم بکنم تا اینکه شما آنرا به 

 ه پیامبر صلی الله علیه وک قتل برسانید؟ و از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است

 .178سلم فرموده: کاکای شخص شبیه پدرش می باشد

و اگر اسماعیل علیه السلام را در پدر یعقوب علیه السلام شمرده شود پس چنین دلالت می کند که بین 

اسماعیل و اسحاق علیهما السلام باعتبار نسب و دین فرقی نیست، قسمیکه بعض کینه ور از بنی اسرائیل 

 نظریه داشتند.  چنین

دًا إ لهًَاو قول الله متعال  ، گفته شده که این بدل است از إلهک و کدام ممانعتی نیست که نکره از معرفه وَاح 

لاَّ الله متعال:مانند قول واقع شود،بدل  ه   ل مْ  ل ئ نْ  ك  نْت  سْف عًا ی  ة   ل ن  ی  ةٍ (15)ب النَّاص  ی  ةٍ  ن اص  ب  اذ  ةٍ  ك  ئ  اط   .179(16) خ 

دست برندارد و به اعمال از كارهاي خود پندارد(.اگر او)هرگز!)آن چنان نیست كه او مي!هرگز)ترجمه:

 .(یمبرگیریم و)او را به سوي آتش دوزخ(كشان كشان ميدهد ، موي پیشانیش را ميپایان نزشت خویش(

                                                           
: "  -صلى الله علیه وسلم  -عَنْ عَل ي أن النَب يَّ 178  ق تهقَالَ ل عُمَرَ ف ى الْعَباس  د  رُ تكلَّم  ف ى ص  ان  عُم  ك  نْوُ أب یه  ". و  مَّ الرجل  ص   .إ ن ع 

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در مورد حضرت عباس رضی الله عنه به حضرت عمر  ترجمه:
 و حضرت عمر رضی الله عنه در مورد صدقه ایشان صحبت کرده بود. باشد یهرکس به مانند پدرش م رضی الله عنه فرمودند:کاکای
یث  حَسن صَح یح، كما 3693]رواه الترمذي: كتاب المناقب ) ة المبشرین ( وقَالَ: هَذَا حَد  عن  مسلم(، وبنحوه عند 687)رواه أحمد في مسند العشر 

 ([.1634أبي هریرة: كتاب الزكاة )

                      ،تحقیق وتعلیق:،أحمد محمد شاكر سنن الترمذي،(هـ۲٧٩الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى )المتوفى: ،
،ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (٥، ٤الأزهر شریف )ج  در استاد،وإبراهیم عطوة عوض (۳ جومحمد فؤاد عبد الباقي )(۲، ۱)ج 

 .3760شماره حدیث: 653ص: 5،ج:٥م،تعداد جلد:  ۱٩٧٥ -هـ  ۱۳٩٥مصر،طبع: دوم،  -الحلبي 

عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد  -،محقق: شعیب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(، ۲٤۱ - ۱٦٤الإمام أحمد بن حنبل )،

 .725شماره حدیث: 129ص: 2م،ج: ۲۰۰۱ -هـ  ۱٤۲۱،طبع: اول، ٥۰المحسن التركي،ناشر: مؤسسة الرسالة،تعداد جلد: 

،محقق: محمد فؤاد عبد الباقي،ناشر: مطبعة عیسى البابي الحلبي صحیح مسلمهـ(، ۲٦۱ - ۲۰٦لحجاج القشیري )نیشاپوري،أبو الحسین مسلم بن ا،

شماره  676ص: 2،ج: ٥م تعداد جلد:  ۱٩٥٥ -هـ  ۱۳٧٤وشركاه، قاهرة )ثم صورته دار إحیاء التراث العربي ببیروت، وغیرها( سال نشر: 

  .983حدیث:

 16-15سوره علق: 179
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 ی ما الله راو همچنان این هم درست که از إلهک حال واقع شود، یعنی در حالیکه معبود یکتا باشد یعن

است یعنی بدل و مبدل منه  180در همین حالت عبادت می کنیم و در صورت بدل بودن غالبا بدل اشتمال

 هردو یک چیز است.

 :متن تفسیر

ونرى في ذكر الله سبحانه وتعالى مضافا إلى ضمیر المخاطب یعقوب، ثم ذكره من بعد ذلك موصوفا 

والامتناع عن إشراك غیره معه، وإشارة ثانیة إلى الاتباع والقدوة بالوحدانیة تصریح بالوحدانیة في العبادة 

والأخذ بالوصیة التي أوصى بها إبراهیم ویعقوب، وفیها إثبات السلسلة الوحدة في أولاده في یعقوب علیه 

ا م  و  السلام، وإن هذا التوحید هو الدین الذي اصطفاه الله تعالى لأنه دین الله تعالى؛ ولذا قال سبحانه: ) لْن  ا أ رْس 

.) ا ف اعْبُدُون  هُ لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن  سولٍ إ لاَّ نُوح ي إ ل یْه  أ نَّ ن رَّ ن ق بْل ك  م   م 

ن إجابة أبیهم، البر الرحیم، الذي ضرب به المثل في الصبر والشفقة بقولهم:  ولقد ختم الأبناء المخلصو 

نحْنُ ل هُ مُسْل مُو)  (مُسْل مُون  نا وقلوبنا له وحده؛ ولذا قدم قوله: )لَهُ( على )(، أي مخلصون قد سلمنا وجوهنو 

لما یدل علیه التقدیم من معنى اختصاصه سبحانه بإسلام أنفسهم له تبارك وتعالى، وقد أكدوا إسلام أنفسهم 

 له بالجملة الاسمیة.

 :ترجمه متن

سوی یعقوب علیه السلام و ما در بیان الله متعال که "إله" را بسوی ضمیر مخاطب مضاف ساخته که ب

راجع است سپس آنرا متصف به وحدانیت بیان نموده بر این دلالت می کند که باعتبار عبادت وحدانیت 

است و هیچ شریکی با او نیست، و هم اشاره به اینست که الگوی خوبی در باره اتباع و عمل کردن بر 

ه این اثبات تسلسل توحید در اولاد یعقوب علیوصیت که ابراهیم و یعقوب علیهما السلام کرده بودند و در 

                                                           
، مانند است نیز ضروري در آن و وجود ضمیر آشكار یا پنهان است دارندة آن  منهمبدل كه است خصوصیتى در آن آنست كه :اشتمال بدل180 

 . علمُهعلى اعجبنى
اء بإشراف ،المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلمكتاب التعریفات،(هـ٨۱٦الجرجاني،علي بن محمد بن علي الزین الشریف)المتوفى: 

 .۴۳م،ص:۱٩٨۳-هـ ۱٤۰۳لبنان،الطبعة: الأولى -الناشر،الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
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دینی است که الله متعال آنرا انتخاب نموده و آن دین الهی می باشد و بنابر  181السلام است و این توحید

اهمین الله متعال چنین فرموده:  م  ا و  لْن  نْ  أ رْس  نْ  ق بْل ك   م  سُولٍ  م  هُ  إ ل یْه   نُوح ي إ لاَّ  ر  ا إ لاَّ  إ ل ه   لا   أ نَّ ف اعْبُدُون   أ ن 
182. 

ایم كه:معبودي جز من این كه به او وحي كرده مگرایم،هما پیش از تو هیچ پیغمبري را نفرستاد)ترجمه:

 .(نیست،پس فقط مرا پرستش كنید

و پسران نیک و فرمانبردار، جواب پدر مشفق و نیک شان که با اعتبار صبر و شفقت چنین ختم نمودند 

حْنُ که:   ن   .183مُسْل مُون   ل هُ  و 

 .(وما تسلیم ) فرمان ( او هستیم )ترجمه: 

قدم م مُسْل مُون  ( را بر ل هُ یعنی ما به اخلاص روی و قلب خویش را بسوی آن منقاد ساختیم، بنابر همین )

و اسلام خود را با جمله اسمیه  گردانیده تا اینکه به مختص بودن اسلام شان به الله متعال دلالت نموده

 بیان نمودند. کداً مؤ

 :متن تفسیر

إن الیهود كانوا كلما ذكرت محمَدَة لإبراهیم وبنیه انتحلوها لأنفسهم، وتفاخروا بها على غیرهم حتى ظنهم 

الناس أنهم هداة آبائهم، وإن لم یهتدوا بهدیهم. فرد الله سبحانه وتعالى قولهم وقول غیرهم ممن كانوا 

وإسماعیل ولا یعملون عملهم، ولا یسلكون مسلكهم، وكانوا یحسبون مجرد یتفاخرون بانهم سلالة إبراهیم 

 النسب یكسبهم شرفا وذكرا عند الله والناس فقال:

.) لوُن  عْم  انُوا ی  ا ك  مَّ لا  تُسْأ لوُن  ع  بْتُمْ و  س  ا ك  ل كُمْ م  تْ و  ب  س  ا ك  ل تْ ل ه ا م  ة  ق دْ خ   )ت لْك  أمَُّ

اضلة إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وذریتهم الذین اهتدوا بهدیهم وقبسوا الإشارة إلى هذه الجماعة الف

لتْ من نور الله تعالى بوصیتهم، وهي ) ( أي مضت، وصارت في عبر التاریخ لهم ما كسبوه من خیر ق دْ خ 

احدا وفیكون عند الله جزاؤه، وعلیكم معشر العرب أن تقتدوا بإبراهیم، وتأخذوا بوصیته، وأن تعبدوا إلها 

                                                           
 دیتوح فیتعر181 

 .و مانند ندارد کیشر چیاست وه گانهیالله متعال در ذات و صفات خود  نکهیعبارت از ا دیتوح
 دیتوح انواع
 به سه قسم است دیآغاز و ختم انجام اعمال و سرنوشت انسان ها است و توح دیتوح

 .نموده است فیالله را با آن توص امبر،یپ ایخود ذکر کرده و  یکه الله برا یصفت ایثابت دانستن هر اسم  یعنی صفات: دیتوح .1
 .است اءیکه الله متعال خالق همه اش نستیا :هیربوب دیتوح .2
 .عبادت و پرستش است قیکه تنها الله متعال لا نستیا :ةیالوه دیتوح .3

                                 ،(هـ٧٩۲الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى:  ،صدریطحاو
 -هـ ۱٤۱٧بیروت،الطبعة: العاشرة،  -ن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة عبد الله بن المحس -،تحقیق: شعیب الأرنؤوط شرح العقیدة الطحاویة

 .24-21ص: 1:،ج۲م،عدد الأجزاء: ۱٩٩٧

 25سوره انبیاء:182 

 46، سوره عنکبوت:84،سوره آل عمران:136و  133سوره بقره:183 
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هو الله جل جلاله، إن كنتم تنتمون إلیه فتجمعون بین شرف النسب وشرف الاتباع، والنسب وحده لَا یغني 

 فتیلا من غیر اتباع.

وكذلك أنتم معشر الیهود لیس لكم أن تفخروا بأن هؤلاء آباؤكم، وتلحقوا تاریخهم بتاریخكم إلا أن تتبعوهم 

له، وإلا كنتم الخارجین علیهم المحاربین لمآثرهم. وإن لم تجدوا في الإخلاص لله رب العالمین والإسلام 

 في اتباعهم فلكم جزاء فعلكم.

 :ترجمه متن

و یهودی ها هر باری که تعریف و توصیف ابراهیم و اولادش ذکر می شد خود را بطور فخر بسوی 

اه ن هستند و اگرچند به رشان منسوب نموده تا اینکه مردم فکر می کردند که اینها هدایت یافته پدران شا

شان دیگران عمل نکنند لذا الله متعال سخنان اینها وکسانی که افتخار می کردند که ایشان برگزیده ابراهیم 

و اسماعیل علیهما السلام هستند، رد نمود که)مردم(به عمل آنها عمل نمی کردند و در راه شان نمی 

نسب را سبب عزت و شرافت می دانستند پس الله متعال  رفتند و ایشان در نزد الله متعال و مردم تنها

ة   ت لْك   گفت: ل تْ  ق دْ  أمَُّ ا ل ه ا خ  ب تْ  م  س  ل كُمْ  ك  ا و  بْتُمْ  م  س  لا   ك  ا تُسْأ لوُن   و  مَّ انُوا ع  لوُن   ك  عْم   .184ی 

. بودند كه مردند و سر خود گرفتند ایشان قوميحال ، جنگ و جدل درباره آنان چرا؟!(به هر ))ترجمه:

و درباره اید،از آن شما است،و آنچه شما فراچنگ آوردهدند متعلقّ به خودشان است،آنچه به چنگ آور

و هیچ كس مسؤول اعمال دیگري نیست و كسي را به گناه شود)اند از شما پرسیده نميكردهآنچه مي

 .(گیرند(دیگري نمي

ابراهیم،اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیهم السلام  قرار دارد و اولاد شان  اشاره است جماعت که در آن

نی گذشته ، یعخَلتَْ  قَدْ که به راه آنها رفتند و از نور الهی بنابر وصیت جد شان فایده گرفتند کسانی اند: 

ی اند و در روشنای تاریخ چیزی که از اعمال خیر انجام دادند برای شان ثوابش می رسد و بر شما ا

جماعت عرب باید از ابراهیم پیروی بکنید و وصیت وی را بگیرید و تنها یک معبود را عبادت بکنید و 

آن الله متعال می باشد اگر شما خود را بسوی آنها منسوب می کنید پس بین شرافت نسب و اتباع جمع 

 بکنید لذا بدون اتباع، نسب چیزی را بدست آورده نمیتواند.  

جماعت یهود جائز نیست که به پدران تان افتخار بکنید و تاریخ آنها را به تاریخ خود و همچنان شما ای 

پیوست بدهید مگر اینکه به خلوص نیت و اسلام از آنها پیروی بکنید وگرنه شما خروج کننده و محارب 

                                                           
 141و  134سوره بقره:184 
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 هآثار شان شمرده می شوید و اگر شما پیروی تان را تجدید نکنید پس جزای عمل تان برای شما داد

 میشود است.

 :متن تفسیر

بْتُمْ(ولذا قال تعالى:  ل كم ما كس  ب تْ و  س  ا ك  ا م  أي لها ما كسبته مكسوبًا إلیها بقدره محسوبا لها في الیوم  )ل ه 

ب تْ الآخر بجزائه، ویتضمن قوله: ) س  ا ك  ا م  بتمْ(،( الجزاء لهذا الكسب، وهو خیر )ل ه  ا كس  ل كم مَّ م إن عملت و 

مثل عملهم، واتبعتم هدیهم وأخذتم بوصیتهم وكانت لكم شعارا ودثارًا تتحلون به، وهذا حث على الاقتداء، 

 ودعوة إلیه، فإن تجانفوا لإثم، وتخالفوا الوصیة فعلیكم إثم ما تفعلون.

سبكم؛ م ونسبهم نوإنكم لستم مسئولین عن أفعالهم إن خیرا أو شرا فكذلك لیس لكم أن تدعوا أن عملهم عملك

لوُن  لأنكم انفصلتم بعملكم عنهم؛ ولذا قال تعالى:) عْم  انُوا ی  ا ك  مَّ لا تُسْألوُن  ع  ، إن ( وكذلك لَا یكفیكم عملهمو 

 خیرا فخیره لهم إلا أن تكونوا قد عملتم مثل عملهم ولا تزر وازرة وزر أخرى.

لوثنیة هي لب الدین اصطفاه الله تعالى لنا، وهي إن ملة إبراهیم علیه السلام، وهي التوحید، والطهارة من ا

الحق الذي لَا ریب فیه، وهي مقیاس الحق الذي یتمیز به من الباطل، فمن آمن بها فقد اهتدى، ومن خالفها 

فقد ضل وغوى، وأهل الكتاب الذین حرفوا القول عن مواضعه، وغیروا وبدلوا، وخرجوا عن المنهاج 

سلام یزعمون أن ما عندهم حق، وهو الهدایة، كذلك ضلت أفهامهم، فزعم الیهود وتركوا ملة إبراهیم علیه ال

ل اأن في یهودیتهم السلامة، وزعم النصارى بنصرانیتهم الوثنیة أنها الهدایة وكل في غیهم یعمهون، ولذا ق

یم  تعالى: اه  لَّة  إ بْر  دُوا قلُْ ب لْ م  هْت  ى ت  ار  ق الوُا كُونُوا هُودًا أ وْ ن ص  ین  و  ك  ن  الْمُشْر  ان  م  ا ك  م  ن یفًا و    .ح 

دُوا( هْت  ى ت  ار  ق الوُا كُونوا هُودًا أ و ن ص  أي قال الیهود: أي الحاقدون الكافرون بأنعم الله التي توالت علیهم:  )و 

: نكونوا هودا، أي كونوا یهودا تهتدوا، لأن الهدایة تحوطهم، وهم في قبتها، وقال النصارى المثلثون الوثنیو

كونوا نصارى تهتدوا؛ لأن الهدایة في حقبتهم لا تخرج عنهم أبدا والعاقبة لهم في زعمهم، مع أنهم وثنیون، 

 .185لَا یتبعون نبیا مرسلًا، ولكن یتبعون فلسفة كاذبة ضالة مضلة

                             بقوله:قال الیهود ما قالوا، وقال النصارى المثلِّثون ما قالوا، فأمر الله تعالى نبیه بأن یرد قولهم 

ن یفًا یم  ح  اه  لَّة  إ بْر  كین   قُلْ ب لْ م  ن  الْمُشْر  ان  م  ا ك  م   .و 

قل لهم یا رسول الله: إن المقیاس الصحیح الواجب الاتباع؛ لأجل البعد عن الباطل، والاهتداء بهدى الحق 

ن یفًاالى: )هو ملة إبراهیم، ولذا قال تع -مضربا عن كلامهم صفحا  - یم  ح  لَّة  إ بْراه  لْ م  (، وبل هنا قلُْ ب 

للإضراب عن أوهامهم وترهاتهم، وملة مفعول لفعل محذوف تقدیره: بل اتبعوا ملة إبراهیم حنیفا، أي مائلًا 

                                                           
)تبحث في  محاضرات في النصرانیة،(هـ۱۳٩٤المعروف )المتوفى: ن أحمد زهرة،محمد بن أحمد بن مصطفى ب وأب:" مراجعه شود به کتاب 185

ت علیها عقائد النصاري وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم)،الناشر: دار الفكر العربي   -هـ  ۱۳٨۱القاهرة،الطبعة: الثالثة  -الأدوار التي مرَّ
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ن أللاستقامة أو مائلًا نحو الحق هادیًا إلیه، فالحنیفیة السمحة أي الحق، وجَنفَ وَحَنَفَ معناهما المیل، بید 

ان ف لإ ثْمٍ الجنف المیل إلى الباطل كما قال تعالى: ) یْر  مُتًج  (، والحنیف المائل نحو الحق، والحنفیف معناه غ 

 الاستقامة والحنیف معناه المستقیم الذي لَا عوج فیه ولا انحراف.

ن  الْمُشْر  ویثبت الله سبحانه وتعالى الوحدانیة في ملة إبراهیم، فیقول: ) ان  م  ا ك  م  شرك عن ( وهذا نفي للكین  و 

 ملته، ورد للعرب المشركین عن تبعیته، وإن كانوا من سلالته.

ووكل الله تعالى إلى رسوله الأمین الرد على الیهود والنصارى والمشركین؛ لأنه من تبلیغ رسالة ربه، 

اه  :انها، وإن ذلك الرد كقوله تعالىوبیان الحقائق التي یجب علیه بی ان  إ بْر  ا ك  ان یهً )م  لا ن صْر  ا و  یهً هُود  ل ك ن یمُ ی  ا و 

.) كین  ن  الْمُشْر  ان  م  ا ك  م  سْل مًا و  ن یفًا مُّ ان  ح   ك 

 :ترجمه متن

ا ل ه او بنابر همین الله متعال فرموده:  ب تْ  م  س  ل كُمْ  ك  ا و  بْتُمْ  م  س    .186ك 

  .از آن شما استاید،فراچنگ آوردهآنچه به چنگ آوردند متعلقّ به خودشان است ، و آنچه شما )ترجمه:

یعنی برای آنها همانقدری که در دنیا )از اعمال نیک(کسب کردند حساب)پاداش( آن در آخرت شمرده 

، این هم موجود است که جزای آنها خیر است، كَسَبَتْ  مَا لهََاشده است و همچنان در ضمن این سخن: 

ل كُمْ  ا و  بْتُمْ  م  س  ل آنها عمل کردید و راه شان را تعقیب نمودید و وصیت شان را ، اگر شما مانند اعماك 

گرفتید و ظاهر و باطن تان چنین باشد و این ترغیب و تشویق بر پیروی نمودن و دعوت دادن به آن 

است  و اگر بسوی گناه میلان نمودید و خلاف وصیت عمل کردید پس بر شما گناه آنچه است که انجام 

 . (می دهید

و از شما در باره اعمال آنها،اعم از اینکه خوب باشد و یا بد، سوال کرده نمی شود و همچنان برای شما 

هم درست نیست که چنین دعوا بکنید که اعمال و نسب آنها برای تان کافیست؛ زیراکه شما بنابر عمل 

لا  از آنها جدا هستید بنابرین الله متعال چنین فرموده:  مَّ  تُسْأ لوُن   و  انُوا اع  لوُن   ك  عْم   .ی 

و هیچ كس مسؤول اعمال دیگري نیست و شود)اند از شما پرسیده نميكردهو درباره آنچه مي)ترجمه:

 .(گیرند(كسي را به گناه دیگري نمي

و همچنان برای تان عمل آنها کافی نیست؛ زیراکه اگر عمل آنها نیک باشد پس برای خود شان خوب  

 آنها عمل بکنید و هیچ شخصی گناه دیگران را بدوش نمی گیرد.  است،مگر اینکه مانند
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ملت ابراهیم علیه السلام توحید و پاکی از بت پرستی می باشد که این خلاصه دینی است که الله متعال 

برای ما انتخاب نموده است و این حقی است که در آن هیچ شکی وجود ندارد و این ترازوی حق است 

باطل جدا می شود پس کسی به آن ایمان آورده راه یاب شده و کسی که مخالفت که توسط آن حق از 

اختیار نموده گمراه شده است و اهل کتاب که سخنان حق را از جای شان تحریف نموده و در آن تغییر 

و تبدیل آورده و از راه روشن بیرون گردیده و ملت ابراهیمی را ترک نمودند ایشان گمان می کنند که 

که در نزد شان است بر حق است و آن راه مستقیم است این چنین فهم های شان گمراه شده، پس آنچه 

یهودی ها چنین گمان کردند که در یهودیت برای شان سلامتی است و نصاری گمان کردند که در 

نصرانیت و بت پرستی شان هدایت است و هر یکی شان در گمراهی خود سرگردان است بنابرهمین الله 

ن  : ال چنین فرمودهمتع ان  م  ا ك  م  ن یفًا و  یم  ح  اه  لَّة  إ بْر  لْ م  دُوا قلُْ ب  هْت  ى ت  ار  ق الوُا كُونُوا هُودًا أ وْ ن ص  و 

ین   ك  الْمُشْر 
187. 

راه به گویند:یهودي یا مسیحي بشوید تا)ميكنند و(لیكن بر گفته خویش پافشاري ميو))ترجمه: 

این آئینهاي تحریف شده نبوده و(بلكه)دین توحیدي داشته ابراهیم هرگز بر (رهنمود شوید.بگو:)راست

سلام آن را دوباره زنده كرده است(و جزو كه اكنیم)دین راست و پاك ابراهیم مياست،و ما پیروي از(

 .(مشركان نبوده است

ق الوُا  ى أ وْ  هُودًا كُونُوا و  ار  دُوا ن ص  هْت  کسانی که کینه ور و ناسپاس هستید  یعنی یهودی ها گفتند که: ای ت 

در قبال نعمت های الله متعال که پی در پی بر شما نازل می شود، یهویت را اختیار نمایید راه یاب می 

شوید؛ زیراکه هدایت آنها را احاطه نموده است و ایشان در وسط آن قرار دارند، و نصاری که بت 

 رانیت را اختیار نمایید راه یاب می شوید؛ زیراکه هدایتپرستی و عقیده تثلیث را داشتند می گفتند: نص

در وسط آنها بوده و از آن بیرون نمی شود و طبق گمان شان انجام)خاتمه( برای آنها است، با وجود 

اینکه بت پرست بودند و از هیچ پیامبری پیروی نمی کردند بلکه از فلاسفه، دروغگویان و گمراه و 

 ند. گمراه کننده پیروی می کرد

و آنچه که یهودی ها و نصرانی ها گفتند لذا الله متعال پیامبر خویش را حکم داد که سخنان شان چنین 

لْ  قلُْ : رد نماید لَّة   ب  یم   م  اه  ن یفًا إ بْر  ا ح  م  ان   و  ن   ك  ك ین   م  الْمُشْر 
188.  

 داشته است،و ما این آئینهاي تحریف شده نبوده و(بلكه)دین توحیديابراهیم هرگز بر بگو:))ترجمه:

سلام آن را دوباره زنده كرده است(و جزو مشركان كه اكنیم)دین راست و پاك ابراهیم ميپیروي از(

 .(نبوده است
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برای شان بگو ای پیامبر! معیار درست و صحیح اتباع) دین مبین اسلام( می باشد تا اینکه از باطل 

دوری حاصل شود و به روش حق راه یاب شدند در حالیکه از سخنان آنها اعراض نماید این ملت 

لْ  قلُْ ابراهیمی است، بنابر همین الله متعال چنین فرموده:  لَّة   ب  یم   م  اه  ن   إ بْر  و )بل( در اینجا برای  یفًا،ح 

اعراض از افکار و تردد شان است و ملت برای فعل محذوف مفعول واقع می شود، تقدیرش چنین است: 

بل اتبعوا ملة ابراهیم حنیفا، بلکه شما از ملت ابراهیم پیروی بکنید در حالیکه بسوی استقامت و بسوی 

 حقم یلان دارد.

ظ جنف و حنف معنی اش یکی است بمعنی میلان نمودن، غیر از مراد از حنفیت سمحه حق است  و لف

یْر  اینکه جنف میلان نمودن بسوی باطل را گوید قسمیکه الله متعال چنین فرموده:  ان فٍ  غ  ج   .189مٍ لإ  ثْ  مُت 

 .((متمایل به گناه نباشد)و عمداً نخواهد چنین كند،مانعي ندارد)ترجمه:

و حنیف میلان  نمودن  بسوی حق را گوید و حنیف بر استقامت نیز اطلاق می شود و معنی حنیف  

 مستقیم است که در آن هیچ کجی و انحراف موجود نباشد.

او الله متعال وحدانیت را برای ملت ابراهیمی ثابت می کند پس می فرماید:  م  ان   و  ن   ك  ین   م  ك  این  و الْمُشْر 

ز ملت ابراهیم است و ردی است بر عرب که دعوای اتباع را می کردند اگرچند نفی نمودن شرک ا

 ایشان از نسل وی باشند.

و الله متعال رد نمودن بر یهود و نصاری و مشرکین را به رسول امانتدار خود سپرده زیراکه این از 

این مانند این جانب پروردگارش رساندن دین است و بیان نمودن حقی است که بیان آن واجب است و 

ا قول الله متعال: ان   م  یمُ  ك  اه  ا إ بْر  یهً هُود  لا   ی  ا و  ان یهً نْ  ن صْر  ل ك  ان   و  ن یفًا ك  ا مُسْل مًا ح  م  ان   و  ن   ك  ین   م  ك  الْمُشْر 
190.  

راهیم نه یهودي بود و نه مسیحي،ولیكن)از ادیان باطله بیزار و منصرف و(بر)دین(حق و اب)ترجمه:

 .(وكافراني چون قریش و همگنان ایشان(نبودمنقاد)فرمان(خدا بود،و از زمره مشركان)

 میابراه نیاز د یرویپ هاتحاد مؤمنان ب

عْقوُب  و   ی  اق  و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه  ل  إ ل ى إ بْر  ا أنُْز  م  ا و  ل  إ ل یْن  ا أنُْز  م    و 
ا ب اللََّّ نَّ ا أوُت ي  قُولوُا آم  م  اط  و  الْأ سْب 

حْنُ  ن  نْهُمْ و  دٍ م  یْن  أ ح  قُ ب  مْ لا  نُف رِّ ه  بِّ نْ ر  ب یُّون  م  ا أوُت ي  النَّ م  ى و  یس  ع  ى و  نُوا 136ل هُ مُسْل مُون  ) مُوس  ( ف إ نْ آم 
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هُو   ُ و 
هُمُ اللَّّ كْف یك  ی  ق اقٍ ف س  ا هُمْ ف ي ش  م  لَّوْا ف إ نَّ و  إ نْ ت  وْا و  د  نْتُمْ ب ه  ف ق د  اهْت  ا آم  ثْل  م  ل یمُ )ب م  یعُ الْع  م  ( 137السَّ

حْنُ  ن  ةً و  بْغ  ن  اللَّّ  ص  نُ م  نْ أ حْس  م  ة  اللَّّ  و  بْغ  اب دُون  ) ص   .191(138ل هُ ع 

ل، اسماعیراهیم،، و آنچه بر اببر ما نازل گشتهوئید: ایمان داریم به خدا و آنچه)به نام قرآن(بگ ترجمه:

آنچه براي موسي و عیسي آمده  ، و بهنازل شده استوب،و اسباط)یعني نوادگان یعقوب(اسحاق، یعق

. میان هیچ یك از آنان جدائي پروردگارشان آمده استران از طرف ( پیغمب)همه ، و به آنچه براياست

لكه همه . برا بپذیریم و بعضیها را نپذیریم نه این كه مثل یهودیان یا عیسویان ، بعضیهااندازیم )نمي

ما  ( ومپذیریدانیم و كتابهایشان را به طور اجمال ميپیغمبران را راهنماي بشریّت در عصر خود مي

اید ، و بدان چیزهائي ، همچنان كه شما ایمان آوردهاگر آنان ایمان بیاورند (136)یمخدا هستتسلیم )فرمان(

اند، و اگر ( رهنمود گشتهائيبه راه درست خدگمان)، بيایشان نیز ایمان داشته باشندد،كه شما ایمان داری

به رسوم و آداب موروثي چنگ زنند( پس راه اختلاف  و از حقیقت سرپیچي نمایند و دوبارهپشت كنند )

اذیّت و آزار بسنده خواهد بود و او تو را از )اند ، و خدا تو را ( در پیش گرفتهو دشمنانگي را )با شما

شنود و و گفتار ایشان را ميهد داد ، و او شنوا و بینا است )( ایشان نجات خواهايو نیرنگ و دسیسه

( این رنگ و ایمان راستین زینت داده است و خداوند ما را با آئین توحیدي)(137)(یندبكردار آنان را مي

 .(138.)پرستیم؟ و ما تنها او را ميتواند( زیباتر بیاراید و بپیرایدميزینت خدا است و چه كسي از خدا ) و

 :متن تفسیر

ع معناها، وإن اختلفت أزمانها، یجمیجمع الرسل على اختلاف ما أنزل على النبیین من كتب لَا تتباین في 

هذه الكتب أنها كلها في لبها وغایتها ملة إبراهیم علیه السلام، فهي ملة جامعة لَا تختلف رسائل النبیین ولا 

یم اههي ملة إبر -صلى الله علیه وسلم  -تتباین عندها،فهي ملة النبیین أجمعین، وقد كانت رسالة محمد 

ین  تعالى:علیه السلام! ولذا قال  اكُم الْمُسْل م  مَّ یم  هُو  س  اه  لَّة  أ ب یكُمْ إ بْر  ج  مِّ ر  نْ ح  ین  م  ل یْكُمْ ف ي الدِّ ل  ع  ع  ا ج  م  )و 

ن ق بْلُ. . .(، وقد تلونا هذا النص الكریم من قبل، ولذا دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنین أن یعلنوا أنهم  م 

 منین:یؤمنون بذلك فقال تعالى مخاطبا المؤ

الأ   عْقوُب  و  ی  اق  و  إ سْح  اعیل  و  إ سْم  یم  و  اه  ل  إ ل ى إ بْر  ا أنُز  م  ا و  ل  إ ل یْن  ا أنُز    وم 
ا ب اللََّّ نَّ ا أوُت ي  مُو )قُولوُا آم  م  اط  و  سْب 

مْ( ه  بِّ ن رَّ ب یُّون  م  ا أوُت ي  النَّ م  ى و  یس  ع  ى و   .س 

ى ب ه  :توحید، وهذا كقوله تعالىوهي ال وإن هؤلاء جمیعا على ملة إبراهیم، صَّ ا و  ین  م  ن  الدِّ ع  ل كُمْ م  ر  )ش 

ت   لا  ت  ین  و  ى أ نْ أ ق یمُوا الدِّ یس  ع  ى و  مُوس  یم  و  اه  ا ب ه  إ بْر  یْن  صَّ ا و  م  ا إ ل یْك  و  یْن  ي أ وْح  الَّذ  بُ نُوحًا و  قُوا ف یه  ك  ل ى ف رَّ ر  ع 

دْعُوهُمْ إ   ا ت  ین  م  ك  نْ یُن یبُ الْمُشْر  ي إ ل یْه  م  هْد  ی  اءُ و  نْ ی ش  ب ي إ ل یْه  م  جْت  ُ ی 
 .ل یْه  اللَّّ
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 ترجمه فارسی:

"پیامبران" را جمع نموده بنابر اختلاف کتاب های که بسوی آنها نازل شده است و به اعتبار معنی تفاوت 

غایت و خلاصه، ملت ابراهیم  ندارد اگرچند به اعتبار زمانه تفاوت دارند و تمام این کتابها به اعتبار

علیه السلام است پس این یک ملت جامعی است که پیام پیامبران از آن متفاوت و مختلف نیست و این 

ملت  تمام پیامبران الهی است و پیام  محمد صلی الله علیه وسلم همین ملت ابراهیم بوده و بنابر همین الله 

امتعال چنین فرموده:  م  ل   و  ع  ل یْكُمْ  ج  ین   ف ي ع  نْ  الدِّ جٍ  م  ر  لَّة   ح  یم   أ ب یكُمْ  م  اه  اكُمُ  هُو   إ بْر  مَّ ین   س  نْ  الْمُسْل م   م 

 .192...ق بْلُ 

و بلكه تكالیف و وظائفي مقرّر سنگین را بر دوش شما نگذاشته است)در دین كارهاي دشوار و و)ترجمه:

اهیم ابرآئین پدرتان سازگار است.این دین همان(نساني نموده است كه با فطرت سالم هماهنگ و با توان ا

و )                   در كتابهاي پیشین(و در این )واپسین كتاب(مسلمین نامیده است)است.خدا شما را قبلاً 

اسوه حسنه ملتّهاي دیگر افتخار تسلیم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و 

 .((كرده است

آیت مبارکه را قبلا ما تلاوت نمودیم و به همین مناسبت الله متعال خواست که اعلان نمایند که به و این  

 واقوُلُ                                        این ایمان دارند،؟؟؟ پس مسلمانان را مخاطب قرار داده چنین فرمودند: 

ا نَّ ا ب اللََّّ   آم  م  ل   و  ا أنُْز  ا إ ل یْن  م  ل  أنُْ  و  یم   إ ل ى ز  اه  یل   إ بْر  اع  إ سْم  اق   و  إ سْح  عْقوُب   و  ی  اط   و  الْأ سْب  ا و  م  ى أوُت ي   و   مُوس 

ى یس  ع  ا و  م  ب یُّون   أوُت ي   و  نْ  النَّ ه مْ  م  بِّ ر 
193.  

 ،راهیم ،اسماعیلو آنچه بر اببگوئید:ایمان داریم به خدا و آنچه)به نام قرآن(بر ما نازل گشته،)ترجمه:

وبه آنچه براي موسي وعیسي آمده است،و )یعني نوادگان یعقوب(نازل شده است،اسباط و،اسحاق،یعقوب

 .(ران از طرف پروردگارشان آمده استپیغمببه آنچه براي)همه(

تمام انبیاء کرام بر ملت ابراهیم علیه السلام بودند و آن عبارت از توحید است و این مانند این قول الله 

ع  ش  متعال است:  ن   ل كُمْ  ر  ین   م  ا الدِّ ى م  صَّ ي نُوحًا ب ه   و  الَّذ  ا و  یْن  ا إ ل یْك   أ وْح  م  ا و  یْن  صَّ یم   ب ه   و  اه  ى إ بْر  مُوس   و 

ى یس  ع  ین   أ ق یمُوا أ نْ  و  لا   الدِّ قُوا و  ف رَّ ت  بُر   ف یه   ت  ل ى ك  ین   ع  ك  ا الْمُشْر  دْعُوهُمْ  م  ُ  إ ل یْه   ت 
ب ي اللَّّ جْت  اءُ  نْ م   إ ل یْه   ی   ی ش 

ي هْد  ی  نْ  إ ل یْه   و    .194یُن یبُ  م 
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بیان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصیه خداوند آئیني را براي شما)مؤمنان()ترجمه:

همه آنان سفارش به ایم)و موسي و عیسي سفارش نمودهكرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهیم 

ركان شما مش این چیزي كهآن تفرّقه نكنید و اختلاف نورزید.دین را پابرجا دارید و در ایم كه اصول(كرده

آید. خداوند بر مشركان سخت گران ميبرجا داشتن اصول و اركان دین است(كه پاخوانید)را بدان مي

 گزیند و هر كه)از دشمنانگي با دین دست بكشد و(به سوي آنبراي این دین برميهر كه را بخواهد 

 .(گرداندبرگردد،بدان رهنمودش مي

  ترجمه عربی:
إن إبراهیم ویعقوب وصى كلاهما أبناءه بملته، واتبعه من بعدهم موسى وعیسى والنبیون الذین كانوا بین 

موسى وعیسى علیهم السلام، فهم جمیعا على ملة واحدة جامعة، وهي ملة إبراهیم التي هي التوحید 

 الحق، والحنیفیة السمحة.والتنزیه، والاستقرار على 

ن وحده، بل كان أمره له ولم -صلى الله علیه وسلم  -وقد أمر الله تعالى المؤمنین، ولم یكن أمره إلى النبي 

اتبعه، وفیه بیان أن إیمانهم هو إیمان إبراهیم، وبنیه، ویعقوب وبنیه، والنبیین أجمعین، فهو إیمان عام 

ورسول، ولذلك قال بحق بعض الذین علموا الإسلام وما یدعو إلیه: إن  بالرسالة الإلهیة لَا فرق بین رسول

 الإسلام دین عام.

وقیل لمسیحي أسلم: لماذا خرجت عن المسیحیة؟. فقال: إني لم أخرج عن المسیحیة دین المسیح، ولكن 

 دخلت فیها بدخولي في الإسلام.

ا أنُ)ؤمنین أن یقولوا:أمر الله الم م  ا ب اللََّّ  و  نَّ عْقوُب  آم  ی  اق  و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه  ل  إ ل ى إ بْر  ا أنُز  م  ا و  ل  إ ل یْن  ز 

اط   الأ سْب  (، والأسباط هم ولد یعقوب علیه السلام الذي قال لهم: ما تعبدون من بعدي، وهم اثنا عشر، وقد و 

اه: )ذكر القرآن لهم ذلك العدد في رؤیا یوسف بن یعقوب، إذ قال الله تعالى عن ب ت  أ   إ ذْ ق ال  یوسف لأب یه  ی 

ین  ) اج د  أ یتهُمْ لي س  ر  ر  الق م  مْس  و  الشَّ وْكبًا و  ر  ك  ش  د  ع  أ یْت أ ح  ل ى 4إ نِّي ر  اك  ع  قْصُ َْ رُؤْی  يَّ لا  ت  ا بُن  ( ق ال  ی 

ان   یْط  یْدًا إ نَّ الشَّ یدُوا ل ك  ك  ك  ت ك  ف ی  دُو  مُب   إ خْو  ان  ع  نْس  . وإن الأحد عشر كوكبا رمز لأبناء یعقوب (5)ین  ل لْإ 

بْط، وهو بمنزلة القبیلة في  غیر یوسف، وبضم یوسف إلیهم یكونون اثني عشر. . والأسباط واحدهم س 

العرب، وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، وقیل إن السبط هو الحفید، وسموا 

 براهیم.بذلك لأنهم في أصلهم حفدة إ

ولماذا ذكر الأسباط مع أن ذكر یعقوب یغني عن ذكرهم، لأنهم أبناء یعقوب، وقد وصاهم باتباع ملة إبراهیم 

وشدد في الوصیة؟ والجواب عن ذلك أنهم صاروا من بعده جموعا، كونوا العشائر والقبائل، فكانت لهم 

نْهُم()صفة بهذا الانفراد وقد أمر الله تعالى المؤمنین، بأن یقولوا  دٍ مِّ یْن  أ ح  قُ ب  كلمون لأنهم جمیعا یت لا نُف رِّ

(،عن الله، ویذكرون أمره ونهیه، ورسالتهم رسالة من الله تعالى،  حْنُ ل هُ مُسْل مون  ن  أي أسلمنا وجهنا  )و 
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 موقلوبنا وكل جوارحنا له سبحانه وتعالى، جمع الله قلوبنا ونفوسنا وحواسنا لتكون لله تعالى، وهو الحكی

 العلیم.

 :ترجمه متن

ابراهیم و یعقوب علیهما السلام اولاد خویش را به اختیار نمودن) عمل نمودن به( ملت ابراهیم وصیت 

نمودند و بعد از ایشان موسی علیه السلام و دیگر پیامبران میان موسی و عیسی علیهما السلام که بودند 

بر یک ملت واحد بودند و این ملت ابراهیمی است همه ای شان از آن)وصیت( پیروی کردند و تمام اینها 

 که ملت توحید و پاک بوده و بر حق و حنفیت استوار است.

و الله متعال مسلمانان را حکم نموده و تنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را حکم نکرده بلکه وی را و 

ست ابراهیم علیه السلام و اولادش پیروانش را دستور داده و در این بیان است ایمان اینها همان ایمانی ا

و یعقوب و علیه السلام و اولادش و تمام پیامبران داشتند، و ایمان عامی برای پیام الهی است که بین 

یک پیامبر و پیامبر دیگر تفاوت وجود ندارد، و بنابر همین بعض کسانی که اسلام را دانستند و بسوی 

عام است، و به مسیحی که اسلام آورده بود برایش گفته شد  آن دعوت می داند حق گفتند که: اسلام دین

که: چرا از مسیحیت بیرون شدی؟ گفت: من از مسیحیت که دین مسیح است بیرون نشدم  ولی در آن 

 بنابر داخل شدن به اسلام، داخل شدم.

االله متعال مسلمانان را چنین دستور داده که بگویند:  نَّ ا ب اللََّّ   آم  م  ل   و  ا أنُْز  ا إ ل یْن  م  ل   و  یم   إ ل ى أنُْز  اه   إ بْر 

یل   اع  إ سْم  اق   و  إ سْح  عْقوُب   و  ی  اط   و  الْأ سْب   .195و 

ایمان داریم به خدا و آنچه)به نام قرآن(بر ما نازل گشته،و آنچه بر ابراهیم ،اسماعیل،اسحاق، )ترجمه:

 .(ي نوادگان یعقوب(نازل شده استیعنو اسباط)،یعقوب

کی را بعد از من عبادت می کنید؟و  برای شان گفته شد که:یعقوب علیه السلام را گویند، لاداسباط او 

 قسمیکه اللهب یوسف علیه السلام بیان نموده،بودند و قرآن کریم تعداد شان را در خواآنها دوازده نفر

ا لأ  ب یه   یُوسُفُ  ق ال   إ ذْ ل فرموده:متعا أ یْتُ  إ نِّي أ ب ت   ی  د   ر  ر   أ ح  ش  بًا ع  وْك  مْس   ك  الشَّ ر   و  الْق م  أ یْتُهُمْ  و   ل ي ر 

ین   اج د  ا ق ال  (4)س  قْصُ َْ  لا   بُن يَّ  ی  اك   ت  ل ى رُؤْی  ت ك   ع  یدُوا إ خْو  ك  یْدًا ل ك   ف ی  ان   إ نَّ  ك  یْط  ان   الشَّ نْس  دُو   ل لْإ   ع 

  .196(5)مُب ین  
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ن در خواب دیدم كه یازده ! میوسف به پدرش گفت:اي پدربه یاد دار(آن گاه را كه  )اي پیغمبر!)ترجمه:

خود را  ! خواب)پدرش(گفت: فرزند عزیزم(4).كنندید و ماه در برابرم سجده ميو همچنین خورشستاره،

كه براي دارد(شود،و اهریمن ایشان را بر آن ميا كه مایه حسد آنان ميچربراي برادرانت بازگو مكن،)

 .(مان اهریمن دشمن آشكار انسان استبیگسازي كنند.تو نیرنگ بازي و دسیسه

و یازده ستاره رمز اولاد یعقوب علیه السلام غیر از یوسف علیه السلام است و بعد از شامل شدن وی 

دوازده تن می شوند و اسباط مفرد سبط است و این بمنزله قبیله ای در عرب می باشد و ایشان را اسباط 

ذ است به معنی پیروی کردن، پس ایشان جماعت پیروی کننده بودند و بعض گفته شده که از سبط مأخو

گفتند که مراد از سبط نواسه است، و به این نام گفته شده؛ زیراکه در اصل اینها نواسه های ابراهیم علیه 

 السلام بودند.

ه سازد زیراکچرا "اسباط" را ذکر کردند بخاطریکه ذکر یعقوب علیه السلام از ذکر آنها مستغنی می 

آنها اولاده وی هستند و وی ایشان را به پیروی نمودن ملت ابراهیم وصیت کرده بود، جواب اینست که: 

اینها بعد از یعقوب علیه السلام جماعت های مختلف شده بودند و در قبیله ها تقسیم شدند و همه اینها از 

 لا                                              ه چنین بگویند:یکدیگر جدا بودند لذا الله متعال مسلمانان را دستور داد ک

قُ  یْن   نُف رِّ دٍ  ب  نْهُمْ  أ ح   .197م 

 ها را بپذیریم بعضيه این كه مثل یهودیان یا عیسویان،ناندازیم)میان هیچ یك از آنان جدائي نمي)ترجمه:

دانیم و كتابهایشان را عصر خود ميبلكه همه پیغمبران را راهنماي بشریّت در ها را نپذیریم. و بعضي

 .((پذیریمبه طور اجمال مي

زیراکه هر یکی آنها در باره الله متعال دعوت می دادند و امر و نهی و الهی را تذکر می کردند و پیام  

حْنُ اینها پیام الهی است:  ن   .198مُسْل مُون   ل هُ  و 

  .(( خدا هستیمو ما تسلیم )فرمان)ترجمه:

یعنی ما چهره، قلبها و اعضاء بدن خود را بسوی الله متعال متوجه ساختیم، الله متعال قلب، نفس و  

 حواس ما را جمع نماید تا اینکه همه برای الله باشد و وی باحکمت دانا است.

 :متن تفسیر
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الصادق الموحد إن ذلك هو الإیمان الحق، وهو الإیمان الجامع غیر المفرق؛ ولذلك كان هو میزان الإیمان 

 للناس حول ربهم، وهو الوحدانیة لله تعالى، والوحدة في الرسالة الإلهیة؛ ولذا قال تعالى:

هُمُ  كْف یك  ی  ق اقٍ ف س  ا هُمْ ف ي ش  م  لَّوْا ف إ نَّ و  إ نْ ت  وْا و  د  نْتُمْ ب ه  ف ق د  اهْت  ا آم  ثْل  م  نُوا ب م  یعُ ف إ نْ آم  م  هُو  السَّ ُ و  ل یمُ االلَّّ   .لْع 

نتُم به(الضمیر في قوله تعالى ا آم  ثْل  م  نُوا ب م  ظنوا  نیعود إلى الیهود والنصارى؛ لأنهم هم الذی : )ف إنْ آم 

ق الوُا كونُوا هأن الاهتداء عندهم فقط، دُوا. . .(،و)و  هْت  ى ت  ار  قلُْ )مر الله تعالى نبیه أن یقول لهم:وأ دًا أ وْ ن ص 

لَّة  إ بْر   لْ م  (.ب  ین  ك  ن  الْمُشْر  ان  م  ا ك  م  ن یفًا و  یم  ح   اه 

وفى الآیة السابقة صورة للإیمان الموحد الجامع الذي لَا یفرق، فإن آمن الیهود والنصارى بمثل ذلك الإیمان 

 الجامع غیر المفرق فقد اهتدوا، لَا أن یكونوا قد اهتدوا بما هم علیه من الانحیاز المفرق.

نُوا ب   نتُم ب ه ()ف إ نْ آم  ا آم  تْل  م  والمعنى فإن آمنوا بإیمان مثل الذي آمنتم به، أي مشابه له من حیث إنه یجمع  م 

فقد  -الناس على الوحدانیة لله تعالى، والوحدة في الرسالة، والوحدة في الإنسانیة بالصورة التي أنتم علیها 

ما أن یؤمنوا ب -وعند الله تعالى علمه  -لمراد اهتدوا، فكلمة " مثل " في موضعها من القول ولها دلالتها، فا

آمنتم على أن یكون مثله في المعنى الجامع، ولقد تهجم بعض المفسرین في العصر الحدیث، فقال إن مثل 

" مُقْحَم " أستغفر الله لي وله، إنه لیس في القرآن مقحم، إنما ألفاظ القرآن الكریم لیس فیها مقحم قط، إنما 

 یم حمید.هي تنزیل من حك

یل  ونقول إن الإیمان الذي ثبت من قوله تعالى:  اع  إ سْم  یم  و  اه  ل  إ ل ى إ بْر  ا أنُز  م  ا و  ل  إ ل یْن  ا أنُز  م    و 
ا ب اللََّّ نَّ  ()قولوُا آم 

یة الصفة الجامعة، فالمثل -الإیمان بالوحدانیة، والثاني  -إلى آخر الآیة الكریمة، یتحقق فیه أمران: أولهما 

 في أصل الإیمان، وإنما هي في الصور الجامعة غیر المفرقة. لیست

 :ترجمه متن
و این ایمان حقیقی و جامعی است که در آن تفرقه نیست لذا معیار ایمان واقعی و یکتا وحدانیت الله متعال 

نُوا ف إ نْ بوده و وحدانیت در پیام الهی است و بنابر همین الله متعال فرموده:  ثْل   آم  ا ب م  نْتُمْ  م  وْ  د  ف ق   ب ه   آم  د   ااهْت 

ل یمُ  یعُ الْع  م  هُو  السَّ ُ و  هُمُ اللَّّ كْف یك  ی  ق اقٍ ف س  ا هُمْ ف ي ش  م  لَّوْا ف إ نَّ و  إ نْ ت  و 
199. 

و بدان چیزهائي كه شما ایمان دارید ، اید،همچنان كه شما ایمان آوردهاگر آنان ایمان بیاورند،)ترجمه:

                          اند،و اگر پشت كنندرهنمود گشتهگمان)به راه درست خدائي(بيباشند،نیز ایمان داشته ایشان 

ي اختلاف و دشمنانگپس راه به رسوم و آداب موروثي چنگ زنند( و از حقیقت سرپیچي نمایند و دوباره)

و آزار و نیرنگ و  اذیّتا بسنده خواهد بود و او تو را از)اند ، و خدا تو ردر پیش گرفتهرا )با شما(
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شنود و كردار آنان را مي)و گفتار ایشان را ميهاي(ایشان نجات خواهد داد،و او شنوا و بینا استدسیسه

 .((بیند

نُوا ف إ نْ ضمیر در قول الله متعال:  ثْل   آم  ا ب م  نْتُمْ  م  ، بسوی یهود  و نصاری راجع می شود؛ زیراکه ب ه   آم 

ق الوُاایشان چنین پنداشته بودند که هدایت تنها در نزد اینها است،  ى أ وْ  هُودًا كُونُوا و  ار  دُوا ن ص  هْت   .200ت 

گویند:یهودي یا مسیحي بشوید تا)به راه راست( ميكنند و(لیكن بر گفته خویش پافشاري ميو))ترجمه:

   .(رهنمود شوید

لْ  قُلْ و الله متعال پیامبر خویش را دستور داده که چنین بگوید:  لَّة   ب  یم   م  اه  ن یفًا إ بْر  ا ح  م  ان   و  ن   ك   م 

ین   ك  الْمُشْر 
201. 

ر این آئینهاي تحریف شده نبوده و(بلكه)دین توحیدي داشته است،و ما ابراهیم هرگز ببگو:))ترجمه:

سلام آن را دوباره زنده كرده است(و جزو مشركان كه اكنیم)دین راست و پاك ابراهیم ميپیروي از(

 .(نبوده است

و در آیت گذشته تصویر ایمان یکتا و جامعی است که در آن تفریق وجود ندارد، اگر یهود و نصاری 

مانند ایمان جامع و بدون تفریق ایمان بیارند راه می شوند، و به آنچه که در نزد شان از انحراف تفرقه 

 .راه یاب نمی شوند آوراست

نُوا ف إ نْ  ثْل   آم  ا ب م  نْتُمْ  م  ب ه   آم 
، و معنی اینست که اگر آنها مانند شما ایمان بیارند، به آن مشابه باشد 202

باعتبار اینکه مردم را بر وحدانیت الله متعال جمع نماید و در وحدت رسالت و وحدت در انسانیت در 

لذا راه یاب خواهند شد پس کلمه )مثل( در وضع خویش دلالت باعتبار حالت که شما در آن قرار دارید 

قول مینماید، پس مراد از آن )را الله متعال حقیقت را بهتر می داند( اینست که: اینها ایمان بیارند به آن 

چیزی که شما ایمان دارید به گونه که به اعتبار معنی همانند آن جامع باشد و عده ای از مفسرین عصر 

دید هجوم آوردند و گفتند که لفظ )مثل( از؟؟؟ درج شده است و برای چنین افراد از الله متعال برای ج

خود و وی طلب آمرزش می خواهم که در قرآن کریم هیچ کلمه ای درج شده نیست بلکه این کتاب نازل 

 .203کرده ربّ باحکمت و ستوده شده است
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ا قُولوُاو ما می گوییم که ایمان که از این قول الله متعال ثابت شده:  نَّ ا ب اللََّّ   آم  م  ل   و  ا أنُْز  ا إ ل یْن  م   إ ل ى ل  أنُْز   و 

یم   اه  یل   إ بْر  اع  إ سْم   .204...و 

 ...اسماعیلو آنچه بر ابراهیم ، ،ما نازل گشتهبگوئید:ایمان داریم به خدا و آنچه)به نام قرآن(بر)ترجمه:

در این دو چیز قابل تحقیق است: اول: ایمان به وحدانیت الله متعال، دوم: صفت جامعیت، لذا مثلیت  

 .(باعتبار اصل ایمان نیست بلکه باعتبار هیئت جامع که بدون تفریق باشد، مراد است

 :متن تفسیر
 

ق اق(ولذا قال تعالى:  ا هُمْ ف ي ش  م  لَّوْا ف إ نَّ و  إ ن ت  التولي هو الترك الجسمي والبعد الذي یدل على الإعراض )وَّ

النفسي فإن أعرضوا عن الإیمان الجامع للرسالة الإلهیة فهم في شقاق مستمر، لأن من ترك الوحدة في 

الرسالة الإلهیة فقد اختار النزاع والمجادلة، وحیث دخل النزاع في الدین كانت العصبیة والتعصب، 

سلطانه في القلوب، ویصیر لجاجة، وعداوة وبغضاء بین الناس، ویكون كل ملة أو  والانحیاز، ویفقد الدین

ق اق(، لَا یلتقي ولا یهتدي؛ ولذلك قال:دین في شق منحاز  والشقاق: أن یكون كل جانب في شق من )ف ي ش 

 الأرض أو الفكر والنفس.

وأعرضوا عن الدین الجامع إلى وإنه عند ذلك تكون العداوة المستحكمة من أولئك الذین تولوا عن الحق 

الفرقة المعادیة، وكأن الله تعالى ینبه نبیه الأمین، إلى أن یتوقع منهم الشر، والبغضاء المستمرة؛ ولذلك 

ل یناصره تعالى علیهم؛ ولذا قال تعالى:  أشار سبحانه إلى أنه معه، وأنه یعُ الْع  م  هُو  السَّ ُ و  هُمُ اللَّّ كْف یك  ی  مُ( )ف س 

ى: إذا أظهروا العداوة المفرقة على الوحدة المقربة، وصاروا أعداء لكم فسیكفیكهم، أي فسیكون الله والمعن

تعالى كافیا لك، ومانعك منهم. یقال كفاك هذا الرجل، أي منعك ودافع عنك، و " السین " هنا لتأكید وقوع 

ك على ریب أو البعید، یدلان مع ذلالفعل في المستقبل، فـ " السین " و " سوف " الدالان على المستقبل الق

 تأكید الوقوع، والمؤدى أن عداوتهم سترد في نحورهم وسیكون وبالهم علیهم.

ل یمُ(وقد أكد سبحانه وتعالى حمایته لنبیه ولمن معه بقوله تعالى:  یعُ الْع  م  هُو  السَّ تعالى أي أنه سبحانه و )و 

من یسمع، ومن صفاته العلم فهو یعلم ما یكون وما یقع،  علیم بما ینوون، وما یخفون وما یعلنون، علیم علم

 وإنه بذلك العلم المحیط الدقیق یعلم خائنتهم، ویكفیك أمرهم، إنه نعم المولى ونعم النصیر.
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إن الإیمان الجامع بالنبیین أجمعین لَا یفرق بین أحد من رسله، لأنهم جمیعا یحملون رسالات ربهم إلى 

یدة للدین الحق؛ الإیمان هو دین الله تعالى، وهو  ملة إبراهیم وهي الشارة الوح عباده وهي واحدة، إن هذا

ةً ولذا قال تعالى: بْغ  ن  اللَّّ  ص  نُ م  نْ أ حْس  م  ة  اللَّّ  و  بْغ  اب دُون  ص  حْنُ ل هُ ع  ن   .و 

فاه واختاره الصبغة هي الملة التي اختارها الله تعالى، وهي ملة إبراهیم، وهي دین الله الحق الذي اصط

 وصح أن یكون دینه.

والصبغة في الأصل ما یصبغ منه، ویتشربه الثوب حتى یصیر لونا غیر قابل للتغییر، بید أن هذه الصبغة 

في القلب یتشربها فتكون لونا ثابتا مستقرا دائما بالإیمان والإذعان، یخالط مداركه، ویتشربها قلب المؤمن 

ر على الإیمان والإیمان في فطرته، إلى أن یتدرن بالأهواء والشهوات كما یتشرب الثوب صبغته؛ لأنه مفطو

لْق  فتطمس الفطرة، ولقد قال تعالى:  یل  ل خ  بْد  ا لا  ت  ل یْه  ر  النَّاس  ع  ت  اللَّّ  الَّت ي ف ط  نیفًا ف طْر  ین  ح  جْه ك  للدِّ )ف أ ق مْ و 

ر   نَّ أ كْث  ل ك  مُ و  ین الْق یِّ ل ك  الدِّ (. اللَّّ  ذ  عْل مُون   النهًاس  لا  ی 

كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، : " -صلى الله علیه وسلم  -ولقد قال 

 ." كمثل البهیمة تنتج البهیمة هل ترى فیها جدعاء

 :ترجمه متن

إ نْ بنابرهمین الله متعال چنین فرموده:  لَّوْا و  و  ا ت  م  ق اقٍ  ف ي هُمْ  ف إ نَّ  .205ش 

به رسوم و آداب موروثي چنگ زنند(  و از حقیقت سرپیچي نمایند و دوبارهو اگر پشت كنند))ترجمه:

 .(انددر پیش گرفتهپس راه اختلاف و دشمنانگي را)با شما(

معنی تولی، ترک نمودن چیزی از نگاه جسمی و دوری که بر آن اعراض نمودن ذات انسانی دلالت  

کند پس اگر ایشان از ایمان که جامع رسالت الهی است اعراض بکنند در خصومت دائمی قرار دارند 

ه کزیرا اگر کسی وحدت رسالت الهی را ترک نماید پس وی نزاع و خصومت را انتخاب نموده و زمانی

در دین نزاع داخل شود باز قوم پرستی و تعصب و اعراض به میان خواهد آمد و دین تسلط خویش را 

از قلب ها گم می کند و نتیجتاً ضدیت) در میان انسان ها( پیدا می شود و سبب دشمنی و بغض بین مردم 

د و نه راه را می خواهد شد و هر ملت و دین به هر سو روان می شوند که با یکدیگر نه نزدیک می شو

قَاقٍ  ف يیابد، بنابر همین الله متعال فرمود:  ، و شقاق اینست که هر یک در یک پاره زمین قرار بگیرد ش 

 و یا مفکوره و نفس جداگانه.

لذا در آن وقت دشمنی از طرف کسانی است که از حق اعراض نموده و بسوی تفرقه بغض آموز رفتند 

و گویا که الله متعال پیامبر امین خویش را متوجه می سازد که از اینها توقع بدی و بغض دائمی را داشته 
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ا مدد خواهد نمود لذا فرمود: باشد بنابر همین الله متعال اشاره نمود که به مراه وی الله متعال است و وی ر

هُمُ  كْف یك  ی  ُ  ف س 
هُو   اللَّّ یعُ  و  م  ل یمُ  السَّ  .206الْع 

هاي(ایشان نجات اذیّت و آزار و نیرنگ و دسیسها بسنده خواهد بود و او تو را از)خدا تو رو)ترجمه:

 .((بیندشنود و كردار آنان را ميو گفتار ایشان را ميخواهد داد،و او شنوا و بینا است)

و معنی اینست که: هنگام که بر وحدانیت نزدیک کننده، دشمنی جدایی تفرقه آموز غالب شود و ایشان  

 دشمنان تان قرار بگیرند لذا الله متعال برای تان کافیست و وی حفاظت می کند. 

د تاکیگفته می شود که: کفاک هذا الرجل یعنی از تو منع و دفاع کرده، و حرف )س( در اینجا برای 

وقوع فعل به اعتبار مستقبل)آینده( است، پس سین و سوف که هر دو بر مستقبل قریب و بعید دلالت می 

کند، همچنان بر تاکید وقوع فعل دلالت دارند و نتیجه همین است که دشمنی شان به خودشان بر می گردد 

 و سزای آن نیز بدوش خود شان خواهد بود.

                تاکیدا توسط این قولش بیان نموده:را به پیامبر و همراهانش  و الله متعال مدد و نصرت خویش

هُو   یعُ  و  م  ل یمُ  السَّ  .الْع 

 .(بیند(شنود و كردار آنان را ميو گفتار ایشان را ميو او شنوا و بینا است))ترجمه:

یعنی الله متعال از نیات)شوم( شان با خبر است و آنچه که آشکار می سازند و پنهان می کنند، دانا است.  

به اعتبار که تمام امور میشنود، و از صفات وی علم است لذا وی می داند آنچه که در آینده خواهد شد 

نها برایت کافیست وبهترین و وی بنابر علم محیط خویش خیانت آنها را می داند و وی در قبال امور آ

 کارساز و مددگار است.

ایمان جامع که بین تمام پیامبران است بین هیچ کدام آن جدائی نمی آورد، چونکه تمام آنها رساندن دین 

الله متعال را به بندگانش بدوش دارند و این ایمان، دین الله متعال است و این ملت ابراهیم نیز است و این 

ة  حق است و بنابر همین الله متعال فرموده: یگانه صورت دین  بْغ  نْ  اللَّّ   ص  م  نُ  و  ن   أ حْس  ةً  اللَّّ   م  بْغ  حْنُ و   ص   ن 

اب دُون   ل هُ  ع 
207. 

زینت خدا است و  این رنگ وو ایمان راستین زینت داده است و( خداوند ما را با آئین توحیدي))ترجمه:

 .(پرستیمما تنها او را ميبپیراید؟وتواند(زیباتر بیاراید و ميچه كسي از خدا)
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"صبغة" آن ملت است که الله متعال آنرا انتخاب نموده است و این ملت ابراهیمی است و این دین حق 

 الهی است که آنرا برگزیده و منتخب نموده و این دین درست است.

ب نماید تا اینکه "صبغه" در اصل چیز را گفته می شود که توسط آن رنگ زده شود و لباس آنرا جذ 

رنگش قابل تغییر نباشد و همچنان این رنگ را قلب چنین جذب می کند در آن مانند رنگ و به ایمان و 

اعتراف کامل ثابت و محکم می شود، مدارک آنرا خلط می کند، و قلب مسلمان چنین آنرا جذب می کند 

شده و ایمان از امر فطری است تا  قسمیکه لباس رنگ را جذب می کند زیراکه این)دین( بر ایمان پیدا

جْه ك   ف أ ق مْ اینکه به خواهشات مخلوط شده بر فطرت غلبه نیابد و الله متعال چنین فرموده:  ین   و  ن یفًا ل لدِّ  ح 

ت   ر   الَّت ي اللَّّ   ف طْر  ا النَّاس   ف ط  ل یْه  یل   لا   ع  بْد  لْق   ت  ل ك   اللَّّ   ل خ  ینُ  ذ  مُ  الدِّ نَّ  الْق یِّ ل ك  عْل مُون   لا   النَّاس   أ كْث ر   و   .208ی 

وند مردمان این سرشتي است كه خداحقیقي خدا،اسلام(كن.وي خود را خالصانه متوجّه آئین)ر)ترجمه:

را بر آن سرشته است.نباید سرشت خدا را تغییر داد)و آن را از خداگرائي به كفرگرائي،و از دینداري 

است دین و آئین محكم و استوار،و لیكن اكثر مردم  اینكجروي كشاند(.دیني،و از راستروي به به بي

 .(دانند)چنین چیزي را(نمي

هر نوزاد بر فطرت ایمانی تولد می شود سپس پدر و مادرش "و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: 

آیا شما در آن کدام وی را یهودی، نصرانی و یا مجوسی می سازند، مانند حیوان که حیوانی را می زاید 

 .209"گوش بریده را می بینید؟

                                                           
 30سوره روم: 208 

، قَالَ: "  -صلى الله علیه وسلم  -رواه أحمد عَنْ أب ي هُرَیْرَةَ أن رَسُولَ اللهَّ 209  جسان ه  اهُ یُه ودانه اوْ یُن صران ه  اوْ یُم  و  ة، ف أب  ل ى الف طْر  وْلوُدٍ یُول دُ ع  كُلُّ م 

اء   دْع  نْ ج  ا م  ون  ف یه  ةً هًلْ تُحسُّ یم  ه  ةُ ب  یم  ه  جُ الْب  ا تُنْت  م  ([. 4403(، ومسلم: القدَر )1270(، َ وبنحوه في البخاري: الجنائز )6884]مسند المكثَرین )؟ "ك 

ُ عَنْه  -والجدعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن أو غیره، ولفظ البخاري: عن أبي هُرَیْرَةَ  ب ي  -رَضي اللهَّ "  :-صلى الله علیه وسلم  -كَانَ یُحَدثُ: قَالَ النَّ
جُ الْ  ا تُنْت  م  ان ه، ك  جس  ا ن ه  أوْ یُن صرانه أوْ یُم  د  وِّ اهُ یُه  و  ة ف أب  ل ى الْف طْر  وْلوُدٍ إ لا یُول دُ ع  نْ م  ا م  اء  " م  دْع  نْ ج  ا م  ون ف یه  لْ تُحسُّ اء  ه  مْع  ةً ج  یم  ة ب ه  یم  ولُ قُ ثُم یَ ب ه 

ُ عَنْهُ: ي اللهَّ ا أبُو هُریْرَةَ رَض  ل یْه  ر  النَّاس  ع   .(30سوره روم:  . . .)ف طْرًت  اللَّّ  التي ف ط 
هر نوزادى بر اساس فطرت توحیدى :»از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ترجمه:

د، کن یم متولد یگرید وانیح یوانیهمان طور که ح،نمایندكه وى را یهودى،یا مسیحى و یا مجوسى مى هستند مادر اوشوند،این پدر و ولد مىمت
 .د؟یکن یم )تماشا(در آن احساس بینی بریده ایآ

 الجدعاء: بینی و گوش قطع شده یا غیره عضو بدن.
 یضر رهیاز حضرت ابو هر سول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:و لفظ بخاری: از حضرت باو هریره رضی الله عنه حدیث روایت است که ر

شوند،این پدر و مادر او هستند هر نوزادى بر اساس فطرت توحیدى متولد مى»وسلم فرمودند: هیالله عل یاست که رسول الله صل تیالله عنه روا
 در آن دهیبر ینیب ایکند، آ یم )با اعضاء کامل(متولد یگرید وانیح یوانینمایند،همان طور که حكه وى را یهودى،یا مسیحى و یا مجوسى مى

 .30اسَ عَلیَْهَا. . . سوره روم: ف طْرًتَ اللهَّ  التي فَطَرَ النَّ باز حضرت ابو هریره رضی الله عنه این آیت را تلاوت نمودند: .د؟یکن یاحساس)تماشا( م

 .استداوند مردمان را بر آن سرشته این سرشتي است كه خترجمه:
،إشراف: د عبد الله بن عبد ودیگرانعادل مرشد،  -،محقق: شعیب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبل،(هـ ۲٤۱ - ۱٦٤إمام أحمد بن حنبل )

 .7181، مسند المکثرین:م ۲۰۰۱ -هـ  ۱٤۲۱،طبع: اول، ٥۰: المحسن تركي،ناشر: مؤسسة الرسالة،تعداد جلد

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه وأیامه بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ،محمدیبخار

،محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد = صحیح البخاري
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 :متن تفسیر

وصبغة هنا منصوبة على الإغراء لفعل محذوف تقدیره إلزم صبغة الله، فإنها إیمان القلوب، وزینة النفوس 

 للمؤمنین؛ كما یتزین الجسم بزینة الثیاب اللونة بأبهى الصباغ.

لما یفعله الیهود والنصارى من صبغ أولادهم بالیهودیة أو وإن التعبیر عن الدین بأنه صبغة الله إشارة 

 النصرانیة بما یغمسونهم فیه بماء یسمى المعمودیة.

فإذا كان هؤلاء یعملون تلك الأعمال حاسبین أنها تصبغهم بدینهم غیر الحق الذي ارتضوا، فالله سبحانه 

 لا تتغیر ولا تتبدل.وتعالى هو الذي یجعل القلوب تتشرب حب الدین الحق، فلا تتحول و

ولقد بین سبحانه وتعالى أن صبغة الإیمان الجامع الذي اختاره الله تعالى دینا للعالمین هي أحسن صبغة 

ةً(وأبهاها حسا ومعنى، وطهارة؛ ولذا قال تعالى:  بْغ  ن  اللَّّ  ص  نُ م  نْ أ حْس  م  أي لَا صبغة أفضل من صبغة  )و 

ه زینة القلوب. وغیرها الباطل، وهو طمس للفطرة وفرق بین زین القلب الله تعالى؛ لأنها الحق والحق وحد

 وحسن الإیمان، والإشراق بنوره، وطمس النور منه وامتلائه بالظلمات.

. . .(،وقد قال تعالى:  ان  ل هُ ق لْب  ى ل م ق ك  كْر  ل ك  ل ذ  من شأنه الإذعان للحق، والتمسك به، وقال  )إ نَّ ف ي ذ 

حْنُ هنا:  ن  ()و  اب دُون  ان فیشرق فیها، وقلوب فالقلوب قسمان: قلوب على الفطرة یدخلها نور الإیم ل هُ ع 

الأهواء وسیطرت علیها وأخفت منابع الهدایة فهي فى عمیاء عن الهدى، غلقت فلا تدخلها  طمست علیها

 هدایة.

به إذا  لحق، ومن شاء الإیمانوإنَّما یدرك جمال صبغة الله تعالى، وتزیینها للقلب والنفوس الذین یوقنون با

(:قامت دلائله، وبدرت محاسنه؛ ولذا قال تعالى اب دُون  حْنُ ل هُ ع  ن  خاضعون له لَا لسواه؛ ولذا قدم " له "  )و 

 ص فلا نعبد سواه ولا نؤمن بغیره.على " عابدون " إذ التقدیم للاختصا

 :ترجمه متن
)معمولی را گفته می شود که مکررا آورده شود و عامل و "صبغه" در اینجا منصوب است بنابر اغراء 

برای فعل محذوف و تقدیرش چنین است: رنگ الهی را لازم بگیر؛ زیراکه آن ایمان  210آن مقدر باشد(

                                                           
 - هشریع هدر كلی ثی: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ حدیث وعلوم الحدیکی،نسخه الکترون٩هـ،تعداد جلد: ۱٤۲۲ : اول،طبعهالباقي)،

 .1385، شماره حدیث:100ص:2،ج:پوهنتون دمشق

،محقق: محمد فؤاد عبد الباقي،ناشر: مطبعة عیسى البابي الحلبي صحیح مسلمهـ(، ۲٦۱ - ۲۰٦نیشاپوري،أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري )

شماره  2047ص: 4،ج: ٥م تعداد جلد:  ۱٩٥٥ -هـ  ۱۳٧٤وشركاه، قاهرة )ثم صورته دار إحیاء التراث العربي ببیروت، وغیرها( سال نشر: 

 . 2658:ثیحد

 نمودن مخاطب برای انجام عمل نیک(.)تنبیه .تنبیه المخاطب على أمر محمود لیفعلهمنصوب علی الاغراء:  210 

،المحقق: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،(هـ٧٦۱دین، )المتوفى: ابن هشام، عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، جمال ال
 .٧۵ ص: ۴،ج:٤یوسف الشیخ محمد البقاعي،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،عدد الأجزاء: 
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قلب ها، زینت نفس مسلمانان است قسمیکه جسم بنابر لباس رنگین مزین می شود خاصتا که رنگ زیباتر 

 باشد.

نمودن اشاره است به اینست قسمیکه یهودی ها و نصرانی ها اولاد خویش و دین را به صبغه تعبیر 

 رنگ می زدند بنابر غسل دادن شان به آبی که بنام معمودیه مشهور بود.

پس هنگام که اینها چنین اعمالی را بنابر همین انجام می دهند تا اینکه دین را انتخاب نمودند اگرچند 

متعال دین را در قلب ها چنین محکم می سازد که در آن هیچ نوع درست، دین شان محکم شود لذا الله 

 تغییر و تبدیل واقع نمی شود.

و الله متعال بیان نموده که رنگ ایمانی را برا جهانیان انتخاب نموده به اعتبار مادی و معنوی و پاکی 

نْ از همه بالاتر است لذا فرموده:  م  نُ  و  ن   أ حْس  ةً  اللَّّ   م  بْغ   .211ص 

 (؟تواند(زیباتر بیاراید و بپیرایدميو چه كسي از خدا))ه:ترجم

یعنی هیچ رنگی از رنگ منتخب الهی افضل تر نیست زیراکه این حق است و حق تنها زینت قلب ها  

است و غیر از آن باطل است و آن از بیخ کندن) ازبین بردن( فطرت، فرق بین زینت قلب و خوبی 

یش( ایمان، منور شدن قلب ها  از نورش، از بین بردن روشنی و به عوض آن آوردن تاریکی ها )در جا

 است 

ل ك   ف ي إ نَّ و الله متعال فرموده:  ى ذ  كْر  نْ  ل ذ  ان   ل م   .212...ق لْب   ل هُ  ك 

 (اندرز بزرگي است براي آن كه دلي)آگاه بیدارباش وت پیشینیان(سرگذشبه راستي در این))ترجمه:

 .(...داشته باشد

                        یعنی از خوبی هایش اینست که به آن اعتراف نموده و به آن چنگ بزند و الله متعال فرموده: 

حْنُ  ن  اب دُون   ل هُ  و  ع 
213. 

 .(پرستیمو ما تنها او را مي)ترجمه:

 پس قلب ها دو قسم است: 

 قلب های که بر فطرت است و در آنها نور ایمان داخل می شود و در نتیجه آن منور می گردد. اول:

                                                           
 138سوره بقره: 211 

 37سوره ق: 212 

 138سوره بقره: 213 
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قلب های که بر آنها خواهشات تسلط یافته و منابع هدایت را خاموش ساخته پس اینها از هدایت  دوم:

 کور)مکدر( و بند)مهرغفلت زده شده( هستند که در آنها هدایت داخل نمی شود.

دین( الله متعال و مزین نمودن قلب ها و نفس را کسی درک می کند که به حق یقین داشته زیبایی رنگ) 

 می خواهد لذا الله متعال فرموده:باشد و بعد از قائم)بیان( شدن دلائل و ظاهر شدن خوبی هایش آنرا 

حْنُ  ن  اب دُون   ل هُ  و  ن، بنابر همین )له( را ، یعنی برای آن)الله متعال( عاجزی اختیار می کنیم نه به غیر آع 

مقدم نموده بر )عابدون(، زیراکه تقدیم بر اختصاص دلالت می کند پس ما به جز الله متعال هیچکس را 

 عبادت نمی کنیم و غیر از آن به کسی ایمان نمی آوریم.

 :متن تفسیر

ا  ل ن  كُمْ و  بُّ ر  ا و  ن  بُّ هُو  ر  ا ف ي اللَّّ  و  ن  ون  اجُّ حْنُ ل هُ مُخْل صُون  )قلُْ أ تُح  ن  الكُُمْ و  ل كُمْ أ عْم  ا و  النُ  قُولوُن  139أ عْم  ( أ مْ ت 

ى قلُْ أ أ نْتُمْ أ عْل مُ  ار  انُوا هُودًا أ وْ ن ص  اط  ك  الْأ سْب  عْقوُب  و  ی  اق  و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه  نْ أ ظْل مُ إ نَّ إ بْر  م  ُ و  م  اللَّّ
 أ 

م  ش   ت  نْ ك  مَّ لوُن  )م  عْم  ا ت  مَّ اف لٍ ع  ُ ب غ 
ا اللَّّ م  ن  اللَّّ  و  هُ م  نْد  ةً ع  اد  ا 140ه  ل كُمْ م  ب تْ و  س  ا ك  ل تْ ل ه ا م  ة  ق دْ خ  ( ت لْك  أمَُّ

لوُن  ) عْم  انُوا ی  ا ك  مَّ لا  تُسْأ لوُن  ع  بْتُمْ و  س   214(141ك 

برید كه خدا پیغمبران را و گمان ميدازید؟)پر( خدا با ما به مجادله ميبگو: آیا درباره )دین)ترجمه:

و رحمت خویش را به طور آن كه او پروردگار ما و شما است) ( و حالگزیندجز از میان شما بر نمي

كند( و)نتیجه( كردار ما از آن ما، و)نتیجه(كردار شما از آن شما یكسان نصیب هر قومي كه بخواهد مي

( و ما با اخلاص او را ث امتیاز نیستو حسب و نسب باعو هركس در گرو اعمال خویش است است )

: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ، یهودي یا مسیحي گوئیدیا مي (139.)كنیمپرستش مي

اند و یهودیّت و مسیحیّت پس از ایشان در صورتي كه تورات و انجیل بعد از اینان نازل شده) اند؟بوده

چرا آنچه را كه در این باره در كتابهاي آسمانیّتان آمده ) دانید یا خدا؟: آیا شما بهتر ميبگو اند!(پیدا آمده

و چه كسي ستمگرتر از آن كس است كه گواهي و شهادت الهي را كه نزد او دارید ؟(است پنهان مي

بودند كه  آنان قومي)به هر حال((140.)خبر نیستكنید غافل و بياست پنهان دارد ؟ و خدا از آنچه مي

اید ، و آنچه شما فراچنگ آوردهچنگ آوردند متعلقّ به خودشان استآنچه به مردند و سر خود گرفتند.

و هیچ كس مسؤول اعمال دیگري شود)اند از شما پرسیده نميكرده، و درباره آنچه مياز آن شما است

 .(141)(.(گیرندنیست و كسي را به گناه دیگري نمي

 
 
 

                                                           
 141-139سوره بقره:214 
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 :متن تفسیر
عون أن ما عندهم هو دین الله تعالى، وأنهم أعلم الناس بالله، وأنهم أبناء الله تعالى  كان الیهود والنصارى یدَّ

وأحباؤه، وحسبوا أنهم أقرب إلى الله تعالى لأنهم لیسوا وثنیین ولم یشركوا به أحدا، والوثنیون لیسوا كذلك، 

قرب إلیهم، وأنهم أولى به، فأمر الله تعالى نبیه بأن یبین وبذلك یحاجون النبي في أنهم أقرب إلى الله، وأنه أ

 لهم أن الله ربنا وربكم، وأن القربى إلیه بالعمل، فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم فقال تعالى:

حْنُ  ن  الكُُمْ و  ل كُمْ أ عْم  ا و  النُ  ا أ عْم  ل ن  كُمْ و  بُّ ر  ا و  ن  بُّ هُو  ر  ا ف ي اللَّّ  و  ن  ون  اجُّ  .ل هُ مُخْل صُون   قُلْ أ تُح 

كُمْ( بُّ ر  ا و  ن  بُّ هُو  ر  ا ف ي اللَّّ  و  ن  ون  اجُّ عهم ، ولیتولى الح جَاج م-صلى الله علیه وسلم  -كان الأمر للنبي  )قلُْ أ تُح 

الله علیه  صلى -أجل وأعلى من ذلك فترك للنبي  إعلاء لكلمة الله تعالى لمن یتولى المحاجة والمجادلة، والله

أمر هذه المحاجة. والاستفهام هنا للتوبیخ؛ أي ما كان لكم أن تحاجونا في الله تعالى بادعاء القرب،  -وسلم 

وأنكم أولى به وبمحبته ومعرفته، فالمحاجة في الله تعالى لَا في أصل وجوده، ولا في أصل وحدانیته لقوله 

یُس  تعالى:  اد  )و  هُمْ یُج  اءُ و  نْ ی ش  ا م  یبُ ب ه  ق  ف یُص  اع  و  لُ الصَّ یُرْس  نْ خ یف ت ه  و  ةُ م  ئ ك  لا  الْم  ه  و  مْد  عْدُ ب ح  لوُن  بِّحُ الرَّ

ال   ف ي اللَّّ   ح  یدُ الْم  د  هُو  ش   . ففي هذا النص كان الجدال في الله تعالى، من حیث وجوده، وأنه الفاعل المختار.(و 

ي هذا النص الذي نتكلم في معانیه، فالمحاجة في الله تعالى من جهة القرب منه، والمنزلة عنده لَا أما هنا ف

وجوده، والمحاجة من جانب الیهود والنصارى بادعائهم على الله سبحانه وتعالى بأن دینهم  محاجة أصل 

ذلك من الأوهام التي یثیرونها  هو الذي ارتضاه وأنهم أقرب إلى الله، وأنهم أحبابه، وأنهم أبناؤه، إلى غیر

  حول الله تعالى.

 وهم یثیرون قولهم على اعتقاد أن النبي یحاجهم كما یحاجونه؛ ولذلك كانت صیغة المفاعلة.

ن  وقد أمر الله تعالى نبیه، بأن یبین لهم أنه لاحاجة إلى المحاجة؛ ولذا أمره تعالى بأن یقول:  بُّ هُو  ر  كُمْ()و  بُّ ر   ا و 

الله واحدة، وهو أنه ربنا جمیعا، وقد بین المماثلة في الصلة بالله تعالى لصلة الربوبیة، وهي متحدة فصلتنا ب

في معنى الربوبیة، ولا تفاوت بیننا في هذا، فلستم أقرب إلیه، ولا نحن أقرب من هذه الناحیة، ونبههم النبي 

ل ن ا )ولذلك أمره تعالى بأن یقول لهم: ؛بأمر ربه بأن التفاوت إنما هو بالأعمال -صلى الله علیه وسلم  - و 

الكُمْ( ل كمْ أ عْم  ا و  النُ  فأعمالنا بما فیها من خیر ونفع تتحمل في ذاتها استحقاق جزائها، ولكم أعمالكم، إن  أ عْم 

خیرًا فخیر وإن شرًا فشر، وأن القرب إلى الله تعالى أو البعد إنما هو بحسب الأعمال، فهي التي تقرب، 

 تي تبعد، وهي التي یكون علیها الجزاء.وهي ال

 :ترجمه متن

یهود و نصاری دعوی مینمودند که آنچه که در نزد شان است دین حق است و ایشان از همه به 

اعتبار ذات الهی دانا تر اند و اینها دوستان و اولاد ها ی الله اند و گمان کردند که ایشان از همه به الله 
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بت پرست نیستند و بت پرستان چنین نیستند، و بنابر همین با پیامبر منازعه  نزدیکتر اند زیراکه ایشان

می کردند که آنها به الله نزدیک اند و همچنان الله متعال نیز به آنان نزدیک است، لذا الله متعال پیامبر 

ط ن توسخویش را دستور داد تا اینکه برای شان بیان نماید که الله ربّ ما و شما است و نزدیکی به آ

عمل می باشد پس برای ما نتیجه اعمال مان است و برای شما نتیجه اعمال تان است پس الله متعال 

حْنُ ل هُ مُخْل  فرمود:  ن  الكُُمْ و  ل كُمْ أ عْم  ا و  النُ  ا أ عْم  ل ن  كُمْ و  بُّ ر  ا و  ن  بُّ هُو  ر  ا ف ي اللَّّ  و  ن  ون  اجُّ  . 215صُون  قلُْ أ تُح 

برید كه خدا پیغمبران را و گمان ميپردازید؟)( خدا با ما به مجادله ميدرباره )دینبگو: آیا )ترجمه:

و رحمت خویش را به طور آن كه او پروردگار ما و شما است) ( و حالگزیندجز از میان شما بر نمي

شما كند( و)نتیجه( كردار ما از آن ما، و)نتیجه(كردار شما از آن یكسان نصیب هر قومي كه بخواهد مي

( و ما با اخلاص او را ث امتیاز نیستو هركس در گرو اعمال خویش است و حسب و نسب باعاست )

  (139.)(كنیمپرستش مي

كُمْ( بُّ ر  ا و  ن  بُّ هُو  ر  ا ف ي اللَّّ  و  ن  ون  اجُّ و دستور به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود تا اینکه امر  )قُلْ أ تُح 

منازعه را با ایشان بدوش خود بگیرد به هدف بلند ساختن کلمه الله متعال برای کسی که منازعه می کند 

و الله متعال از این بلند تر است لذا حکم این منازعه را به پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت و استفهام 

برای زجر است یعنی برای شما جائز نیست که بنابر دعوای نزدیکی با الله متعال با ما مجادله  در اینجا

بکنید و شما به محبت و شناخت الهی افضل تر هستید پس مجادله در رابطه به الله متعال بود نه در باره 

بِّ اصل الله، و نه به اعتبار اصل وحدانیتش، بنابر این قول الله متعال:  یُس  عْدُ  حُ و  ه   الرَّ مْد  ئ   ب ح  لا  الْم  ةُ و  نْ  ك   م 

لُ  خ یف ت ه   یُرْس  ق   و  اع  و  یبُ  الصَّ ا ف یُص  نْ  ب ه  اءُ  م  هُمْ  ی ش  لوُن   و  اد  هُو   اللَّّ   ف ي یُج  یدُ  و  د  ال   ش  ح  الْم 
216. 

، حال(شنوید ، با زبان كه از آن ميچیز فرمانبردار یزدان است و با صدائي مانند همهو رعد))ترجمه:

ها را و خدا صاعقهگویند،ي خدا را ميحمد و ثنافرشتگان از هیبت و عظمت یزدان،)به زبان قال(،و 

هاي دالّ كافران این همه نشانهكند.در حالي كه)ه بخواهد بدانها گرفتار ميسازد و هركس را كروان مي

و )        ند و(آنان درباره خدااندیشكنند ، خوب نميهده ميبر وجود خدا را در گوشه و كنار جهان مشا

انتهاء و پردازند ، و خدا داراي قدرتي بيبه مجادله ميندن و جزا دادن(گرداتوانائي او در امر زنده

 .(كیفري سخت و دردناك است

 پس در این نص مجادله در باره الله متعال از نگاه وجود و مختار کل بودنش است .

                                                           
 139سوره بقره: 215 

 13سوره رعد: 216 
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در مورد معنی آن ما سخن داریم، پس مجادله در باره الله متعال به  البته در این جا در باره نص که

اعتبار جهت قرب و مقام و مرتبه در نزد او می باشد، نه به اعتبار اصل وجودش و مجادله از جانب 

یهود و نصاری از این جهت بود که دعوی مینمودند دین ایشان را الله متعال انتخاب نموده و آنان به وی 

اند و ایشان دوست و اولاد های خدا هستند، غیر از این دیگر خرافاتی که در باره الله متعال نزدیک تر 

 برانگیخته می کردند.

و ایشان چنین فکر می کردند که پیامبر با ایشان مجادله دارد قسمیکه ایشان به وی مجادله می کنند لذا 

 صیغه مفاعله را آورده تا اینکه بر جانبین دلالت بکند.

و الله متعال پیامبر خویش را دستور داد تا اینکه به ایشان بیان نماید که برای مجادله نیازی نیست لذا الله 

هُو  متعال فرموده:  ا و  ن  بُّ كُمْ  ر  بُّ ر   .217و 

ن كه او پروردگار و حال آگزیند(برید كه خدا پیغمبران را جز از میان شما بر نميو گمان مي))ترجمه:

 .((ندكرحمت خویش را به طور یكسان نصیب هر قومي كه بخواهد ميو ما و شما است)

پس ارتباط ما با الله یکی است و آن پروردگار همه ما است و ارتباط الهی را توسط بیان نمودن ربوبیت 

اظهار کرده و این ارتباط به اعتبار ربوبیت یکی است و بین ما در این باره تفاوت وجود ندارد پس نه 

ز ایشان خبر داد که تفاوت اشما و نه ما از این نگاه نزدیکتر هستیم و پیامبر صلی الله علیه وسلم به 

ااعمال می باشد و بنابر همین الله متعال به وی دستور داد تا اینکه برایشان بگوید:  ل ن  ا و  النُ   ل كُمْ و   أ عْم 

الكُُمْ   .218أ عْم 

و هركس در گرو اعمال خویش و)نتیجه(كردارما از آن ما،و)نتیجه(كردار شما از آن شما است))ترجمه:

 .((باعث امتیاز نیستست و حسب و نسب ا

پس اعمال ما آنچه خوبی و بدی که در آن است جزاء آنرا ما تحمل می کنیم و برای شما اعمال تان  

است اگر خوب باشد نتیجه اش هم خوب است و اگر بد باشد نتیجه اش نیز بد می باشد، و نزدیک بودن 

مال( سبب نزدیکی، دوری و سبب جزا و یا دور بودن از الله متعال بنابر اعمال می باشد، پس این)اع

 می باشد.

 :متن تفسیر

(وقد وصف الله آمرا نبیه بقوله:  حْن ل هُ مًخْل صُون  ن  أي نحن قد أخلصنا بقلوبنا في عبادة الله تعالى فلا  )و 

 نشرك في العبادة سواه، ولا نعكر إخلاصنا لله تعالى

                                                           
 139سوره بقره: 217 

 139سوره بقره: 218 



130 
 

نحبه إلا لله، وهذا تحریض للیهود وغیرهم على أن  بسبب من أسباب الدنیا، فنحن صرنا لله نحب الشيء لَا 

 یكونوا مثلهم، فإن كانوا مثلهم التقوا على الإیمان الجامع غیر المفرق.

والإخلاص كما قلنا تصفیة النفس من أن یكون فیها غیر الله تعالى، وتصفیة الفعل من أن تكون لغیر الله 

 بین العبد وبین الله لَا یعلمه ملك فیكتبه ولا شیطانفیه شائبة، ولقد قال بعض الصوفیة: الإخلاص سر 

 .وفي الجملة الإخلاص حصن العبادة الحصین 219فیفسده.
 :ترجمه متن

حْنُ الله متعال پیامبر خود را حکم داده چنین وصف نمود:  ن   .220مُخْل صُون   ل هُ  و 

 .(كنیمو ما با اخلاص او را پرستش مي)ترجمه:

یعنی ما قلب های خویش را به عبادت الهی خالص کردیم پس در عبادت آن کسی را شریک نمی سازیم  

و ما اخلاص خویش را بنابر کدام اسباب دنیوی خیر نمی سازیم، پس ما هر آنچه را دوست داریم 

د اینها اننبنابر)رضایت( الله متعال است، و این برانگیخته کردن یهود و دیگر است تا اینکه آنان هم م

 باشند، پس اگر آنان مانند اینها بودند بر ایمان غیر تفرقه کننده جمع خواهند شد.

و "اخلاص" بمعنی صاف)پاک( نمودن نفس است که در آن غیرالله متعال موجود نباشد، و 

صاف)پاک(نمودن فعل که در آن آمیزش غیرالله نباشد و بعض صوفی ها چنین گفتند:اخلاص رازی بین 

متعال و بنده اش است آنرا هیچ فرشته ای نمی داند که بنویسد و شیطانی که فاسد بسازد و خلاصه  الله

 اینست که: اخلاص قلعه عبادت است.

 :متن تفسیر

إن الیهود والنصارى افتروا مع كفرهم وجحودهم وقولهم: عزیر ابن الله، وقولهم: المسیح ابن الله وإیمانهم 

بالثالوث، وافتروا فادعوا أنهم أقرب إلى الله وأحب، ثم انحدروا في تفكیرهم فقلبوا التاریخ فجعلوا أوله 

                                                           
محمود بن تحقیق: امام دكتور عبد الحلیم محمود، دكتور ،الرسالة القشیریة،)هـ٤٦٥عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك )متوفى: ،قشیري219 

 .379: ص.۲: ،تعداد جلداشر: دار المعارف، قاهرة،نالشریف

: دوم ، بیروت،طبع -،ناشر:دار الكتاب العربي مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینزرعي،محمد بن أبي بكر أیوب  أبو عبد الله،

از مختصین به اشراف شیخ صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب عده ، .92 ص:3،ج:3،تحقیق : محمد حامد الفقي،تعداد جلد :1973 - 1393

صلى الله علیه وسلم،ناشر:دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة،طبع : چهارم،تعداد جلد :  الكریم نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسولحرم مكي،

 .139ص:2،ج:12

 139سوره بقره: 220 
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هیم كان یهودیا أو كان نصرانیا ولقد قال لاحقا وآخره سابقا، وضلت عقولهم ضلالا بعیدا، فزعموا أن إبرا

 تعالى في ذلك:

ى قلُْ أ   ار  انُوا هُودًا أ وْ ن ص  اط  ك  الْأ سْب  عْقوُب  و  ی  اق  و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه  قوُلوُن  إ نَّ إ بْر  ُ أ مْ ت  م  اللَّّ
أ نْتُمْ أ عْل مُ أ 

نْد   ةً ع  اد  ه  م  ش  ت  نْ ك  مَّ نْ أ ظْل مُ م  م  لوُن  و  عْم  ا ت  مَّ اف لٍ ع  ُ ب غ 
ا اللَّّ م  ن  اللَّّ  و   هُ م 

وإن هذا قلب كما قلنا للأوضاع، فالیهود والنصارى أولاد لیعقوب علیه السلام، وهم تابعون له، ولآبائه، 

فكیف یقلبون المتبوع ویجعلونه تابعا، ولكنهم یحسبون لغرورهم أن دیانة إبراهیم وأبنائه كانت متفقة مع 

هودیة أو النصرانیة، الیهود یقولون إنهم كانوا على دیانتهم، والنصارى یبهتون الناس بالكذب فیدعون الی

أن إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط كانوا یؤمنون فیما یزعمون بثالوثهم الباطل بطلانا مطلقا، 

لا )                                       مع قوله: ولتفنید أوهامهم أمر الله تعالى نبیه أن یرد علیهم ردا طیبا متفقا  و 

نُ. . .( ت اب إ لاَّ ب الَّت ي ه ي  أ حْس  لوُا أ هْل  الْك  اد   تُج 

 :ترجمه متن

یهود و نصارا بنابر کفر و انکار شان)از حق(، دروغ بستن که عُزیر پسر الله است و گفتند: مسیح پسر 

تن س به دروغ گفتند که ایشان به الله نزدیکتر اند سپس در فکر خود فرورفالله است و به تثلیث قائل بودند پ

و تاریخ را واژگون نمودند که اول آنرا به آخر و آخرش را در اول قرار دادند و عقل شان در گمراهی 

لوُن  إ نَّ قُوأ مْ ت  :    دور افتیدند پس پنداشتند که ابراهیم یهودی و یا نصرانی بود و الله متعال چنین فرموده

م  
ى قلُْ أ أ نْتُمْ أ عْل مُ أ  ار  انُوا هُودًا أ وْ ن ص  اط  ك  الْأ سْب  عْقوُب  و  ی  اق  و  إ سْح  یل  و  اع  إ سْم  یم  و  اه  نْ  إ بْر  مَّ نْ أ ظْل مُ م  م  ُ و  اللَّّ

لوُن   عْم  ا ت  مَّ اف لٍ ع  ُ ب غ 
ا اللَّّ م  ن  اللَّّ  و  هُ م  نْد  ةً ع  اد  ه  م  ش  ت  ك 

221. 

                ؟اندیهودي یا مسیحي بودهماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط،ابراهیم و اس گوئید:ميیاآ)ترجمه:

اند و یهودیّت و مسیحیّت پس از ایشان پیدا آمدهصورتي كه تورات و انجیل بعد از اینان نازل شدهدر)

این باره در كتابهاي آسمانیّتان آمده است  چرا آنچه را كه دردانید یا خدا؟)( بگو : آیا شما بهتر مياند!

و چه كسي ستمگرتر از آن كس است كه گواهي و شهادت الهي را كه نزد او است پنهان دارید؟(پنهان مي

 .(خبر نیستكنید غافل و بيدارد ؟ و خدا از آنچه مي

و این تغییر دادن است قسمیکه ما احوال شان را بیان نمودیم پس یهود و نصارا اولاد یعقوب علیه السلام 

است و آنان تابع وی و پدرانش است، پس چگونه ایشان تقلب می کنند و تابع را متبوع قرار می دهند و 

 بود، یهودی ها می گفتند ایشان گمان می کردند که دین ابراهیم و اولادش با یهودیت و نصرانیت متفق

که: ایشان بر دین آنها اند و نصاری به دروغ دعوا می کردند که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب 
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علیهم السلام و اولاد شان به اقانیم ثلاثه شان که باطل و بی اساس بود، ایمان داشتند و برای نافذ ساختن 

 لا  و                            داد تا اینکه بر ایشان رد نماید:مفکوره شان الله متعال پیامبر خود را دستور 

لوُا اد  اب   أ هْل   تُج  ت  نُ  ه ي   ب الَّت ي إ لاَّ  الْك   .222...أ حْس 

ول تر و آرامتر و به قبو نرمبا اهل كتاب )یعني با یهودیان و مسیحیان(جز به روشي كه نیكوتر))ترجمه:

 .(...مكننزدیكتر(باشد،بحث و گفتگو

  :متن تفسیر
 

ُ(وقال الله تعالى لنبیه:  م  اللَّّ
هم محرجا، لهم سؤالا ل -صلى الله علیه وسلم  -كان جواب النبي )قلُْ أ أ نْتُمْ أ عْل مُ أ 

كاشفا لهم؛ لأنهم ادعوا أنهم أعلم بعد أن كفروا، وإن قالوا أن الله أعلم فقد كذبوا على أنفسهم، فهو سؤال 

 بأنفسهم، وهو سؤال من علَّمه تعالى الحكمة وفصل الخطاب.ینتهي برد كلامهم 

وإن أولئك الیهود والنصارى یعلمون أن ملة إبراهیم هي الإسلام، والإیمان الجامع لكل الرسل، ویعلمون 

 ، وأن الإنجیل-صلى الله علیه وسلم  -ما حرف من التوراة والإنجیل، ویعلمون أن التوراة بشرت بمحمد 

المسیح رسول اسمه أحمد، یعلمون ذلك وغیره وینكرونه، ویكتمونه حتى لَا یعلم؛ ولذلك قال بشر بأنه بعد 

ن  اللَّّ (،تعالى:  هُ م  ند  ةً ع  اد  ه  م  ش  ت  ن ك  مَّ نْ أ ظْل مُ م  م  والمعنى أنه لَا أحد أظلم ممن كتم شهادة أودعها الله  )و 

 ري توبیخي لنفي الواقع والوقوع، فهو نفَى أنه لَا أحدتعالى في كتابه وما عنده من علم، فالاستفهام هنا إنكا

أظلم ممن عنده شهادة من الله تعالى وكتمها، وفي الوقت نفسه أشارت الآیة إلى أن ذلك وقع من أهل الكتاب 

امن الیهود فهم یكتمون علم التوراة عن الیهود ) اب  إ لاَّ أ م  ت  عْل مُون  الْك  یُّون  لا  ی  نْهُمْ أمُِّ م  إنْ هُمْ إ لاَّ و  ن يَّ و 

) ظُنهون   ، فیضلونهم بعلم، ویعلمون الكثیر ویكتمونه.ی 

 :ترجمه متن

م   أ عْل مُ  أ أ نْتُمْ  قلُْ و الله متعال به پیامبر خویش چنین فرموده: 
ُ  أ 

 .223اللَّّ

آسمانیّتان آمده است چرا آنچه را كه در این باره در كتابهاي دانید یا خدا؟)آیا شما بهتر ميبگو:)ترجمه:

 .((دارید؟پنهان مي

و این جواب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنان سوالی بود که ایشان در حرج واقع شدند؛ زیراکه  

آنان دعوا نمودند که با وجود کفر شان زیاد می دانند و اگر بگویند که الله بهتر می داند پس دروغ می 
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س این سوالی است که توسط آن سخنان شان را رد نموده به خاتمه گویند  )دعوای شان دروغ است( پ

 می رساند و سوال کسی است که الله متعال به وی روش از بین بردن نزاع را داده باشد.

این یهود و نصاری می دانستند که ملت ابراهیم علیه السلام اسلام بود وایمان کامل که شامل تمام انبیاء 

می شد و از تحریف که در تورات و انجیل انجام دادند با خبر بودند و این را نیز می دانستند که تورات 

لیه السلام نام پیامبری بنام احمد به آمدن محمد صلی الله علیه و سلم مژده داده و انجیل بعد از مسیح ع

بیان کرده و این چیز ها و دیگر چیز ها)که دال بر نبوت محمد صلی الله علیه و سلم و حقانیت دین 

اسلام( می دانستند البته انکار می کردند و آنرا پنهان می نموده تا اینکه کسی خبر نشود و بنابر همین 

نْ الله متعال فرمود:  م  مَّ  أ ظْل مُ  و  م   نْ م  ت  ةً  ك  اد  ه  هُ  ش  نْد  ن   ع   .224اللَّّ   م 

 (.؟لهي را كه نزد او است پنهان داردچه كسي ستمگرتر از آن كس است كه گواهي و شهادت او)ترجمه:

یعنی از آن ظالم تر کسی نیست شهادت الهی را بدون علم بپوشاند در حالیکه آنرا در کتاب خویش  به  

ودیعت گذاشته، استفهام در اینجا برای انکار و زجر می باشد برای نفی کردن واقع شونده و واقع شده، 

به  آیت مبارکه پس نفی است که هیچ کس ظالم تر از شخصی نیست که شهادت الهی را کتمان بکند و

این اشاره نموده که این خبر از یهودی ها واقع شده که از آنان کتمان علم تورات صورت گرفته است: 

نْهُمْ  م  یُّون   و  عْل مُون   لا   أمُِّ اب   ی  ت  ان يَّ  إ لاَّ  الْك  إ نْ  أ م  ظُنُّون   إ لاَّ  هُمْ  و   .225ی 

یك مشت خرافات و از آنان افراد بیسوادي هستند كه)از(كتاب)خدا تورات(ج) ايو پاره)ترجمه:

و تنها به پندارهایشان دانند،نمياند و با(آرزوهاي)آنان سازگار است(دروغهائي كه احبارشان به هم بافته

 .(انددل بسته

 جود دانستن کتمانپس ایشان بنابر دانستن، دیگران را گمراه می سازند و بسیاری از چیز ها را با و 

 می کنند.

 :متن تفسیر

والشهادة هي الخبر الذي یجب بیانه سواء أكان بین یدي القضاء أم لم یكن، فإن هذه الأخبار في التوراة 

كان یجب بیانها، ولم تكن أخبارًا تقرأ ولا تعلم، ولكنها حقائق یجب أن تعلم وتبین، فالإعلام بها كالإعلام 

( تعالى بقوله تعالت كلماته بالشهادة. وقد هددهم الله لوُن  عْم  ا ت  مَّ اف لٍ ع  ُ ب غ 
ا اللَّّ م  ر فهذا وعید، وإخبار بأم )و 
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الله تعالى، وقد نفَى الله تعالى نفیًا مؤكدا أنه غافل عن عملهم، بل إنه سبحانه آخذهم بذنوبهم، فنفَى بما 

 وبالباء الدالة على استغراق النفي.

إلى ما یقع، وهو مأخوذ من الأرض الغفل وهي التي لا معالم فیها ولا بناء، والآیة والغفلة هي: عدم التنبه 

تهدید ووعید بلا ریب، وقد صور فخر الدین الرازي في تفسیره " مفاتیح الغیب " الوعید في هذا فقال: هذا 

ه من خافیة، وأن هو الكلام الجامع لكل وعید، ومن تصور أن الله تعالى عالم بسره وإعلانه، ولا تخفى علیه

وراء ذلك مجازاته، إن خیرا فخیر وإن شرا فشر، لَا تمضي علیه طرفة عین إلا وهو خائف حذر، ألا ترى 

أن أحدنا لو كان علیه رقیب من جهة السلطان یعد علیه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل، مع أن ذلك 

 السر وأخفى إذا هدد وأوعد؟؟!!!.الرقیب لَا یعلم إلا الظاهر فكیف بالرب الرقیب الذي یعلم 

 وقد نبه سبحانه وتعالى الیهود والنصارى وغیرهم إلى أنه لَا یصح لهم أن یتمسحوا بالأسلاف، فقال تعالى:

لا  تُسْأ لُ  بْتُمْ و  س  ا ك  ل كُمْ م  ب تْ و  س  ا ك  ل تْ ل ه ا م  ة  ق دْ خ  لوُن  ت لْك  أمَُّ عْم  انُوا ی  ا ك  مَّ  .ون  ع 

 في معنى هذه الآیة الكریمة في ماضي قولنا فلا نعید ما قلنا في ذكر معاني ألفاظها.وقد تكلمنا 

ولكن نتلمس المعنى في إعادة ذكرها ونرى أنها ختام لما یقوله بنو إسرائیل وغیرهم بالنسبة لأسلافهم، 

 .عما یعملون هم لا ما عمل أسلافهمودعوة لهم إلى أن الله تعالى سائلهم 

س تعودوا اتباع الأسلاف، فالله تعالى یكرر سبحانه أن كل امرئ بما كسب رهین، وأنه لَا وأیضا فإن النا

تزر وازرة وزر أخرى، ولهم ما كسبوا وعلیكم ما اكتسبتم، وأن خیر الماضین لیس خیرا لكم وأن شرهم 

 لیس وزره علیكم.

هُ ف  ولقد قال تعالى في ذلك:  ائ ر  اهُ ط  مْن  انٍ أ لْز  كُلَّ إ نْس  نْشُورًا(،)و  لْق اهُ م  ابًا ی  ت  ة  ك  ام  وْم  الْق ی  جُ ل هُ ی  نُخْر   ي عُنُق ه  و 

اوقال تعالى:  رُ و  ز  لا  ت  ل یْه ا و  فْسٍ إ لاَّ ع  بُ كُلُّ ن  كْس  لا  ت  يْءٍ و  بُّ كُلِّ ش  هُو  ر  ا و  بهً ي ر  یْر  اللَّّ  أ بْغ  زْ )قلُْ أ غ  ة  و  ر  ر  ز 

ى. . .(، ى(.: قالً تعالى أخُْر  ع  ا س  ان  إ لاَّ م  نْس  أ نْ ل یْس  ل لْإ   )و 

 :ترجمه متن

و "شهادت" خبری را گفته می شود که بیان آن واجب باشد اعم از اینکه در پیشروی قاضی باشد و یا 

خیر؛ زیراکه این اخبار در تورات موجود بود و بیان آن واجب بود و چنین خبری نبود که تنها بدون 

شود اینها حقایقی بودند که دانستن و بیان نمودن آن واجب بود پس خبر دادن به اینها دانستن خوانده 

                      همانند بیان نمودن شهادت بوده و الله متعال آنها را توسط این قول خویش مورد تهدید قرار داد:

ا م  ُ  و 
اف لٍ  اللَّّ ا ب غ  مَّ لوُن   ع  عْم   .226ت 

 .(خبر نیستكنید بيميو خدا از آنچه )ترجمه:
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پس این وعید و خبر دادن حکم الله متعال است و الله متعال تأکیدا نفی کرد که وی از اعمال آنان غافل  

نیست بلکه الله متعال ایشان را بنابر گناهان شان مؤاخذه می کند پس توسط بما نفی نموده که حرف باء 

 برای نفی نمودن بطور استغراق دلالت می کند.

"غفلت" بمعنی عدم آگاه شدن به آینده و این گرفته شده از الأرض الغفل یعنی زمینی که در آن هیچ  و

نشانی و آبادی نباشد و در آیت تهدید و وعید سخت است و امام فخرالدین رازی رحمه الله در تفسیر 

عید است و خویش مفاتیح الغیب صورت وعید را چنین بیان نموده است: این سخن جامعی برای هر و

کسی که بداند که الله متعال به پنهان و آشکار وی با خبر است و بر وی هیچ پوشیده پنهان نیست و از 

پشت سر این مجازاتش می باشد اگر خوب باشد برایش خوبی و اگر بد باشد برایش بدی می رسد و هیچ 

نه میبینی که اگر از جانب انسان لمحه ای نمی گذرد مگر اینکه وی ترسنده) از الله متعال( می باشد آیا 

پادشاه بر بالای ما، مراقب و نگران )مراقبت کننده رفتار( مقرر باشد آنرا نفس انسانی همیشه سبب 

خوف و ترس می داند با وجود اینکه نگران)مراقبت کننده رفتار(  تنها ظاهر را می داند، پس چگونه 

محافظ که از ظاهر و باطن با خبر است اگر تهدید و  حالت است در قبال نگران)مراقبت کننده رفتار( و

 . 227؟؟!!!وعید را بیان نماید

و الله متعال یهود و نصاری  و غیره را آگاه ساخت که برای شان تنها تمسک جستن به اسلاف درست 

ة   ت لْك  نیست، پس فرمود:  ل تْ  ق دْ  أمَُّ ا ل ه ا خ  ب تْ  م  س  ل كُمْ  ك  ا و  بْتُمْ  م  س  لا   ك  ا تُسْأ لوُن   و  مَّ انُوا ع  لوُن   ك  عْم   .228ی 

. گرفتندایشان قومي بودند كه مردند و سر خود ل ، جنگ و جدل درباره آنان چرا؟!()به هر حا)ترجمه:

و درباره اید،از آن شما است،و آنچه شما فراچنگ آوردهچنگ آوردند متعلقّ به خودشان است،آنچه به 

و هیچ كس مسؤول اعمال دیگري نیست و كسي را به گناه شود)نمياند از شما پرسیده كردهآنچه مي

 .(گیرند(دیگري نمي

 و در ارتباط معنی و مفهوم این آیت مبارکه قبلا بیان داشتیم لذا سخن گذشته را دوباره تکرار نمی کنیم. 

ه اسرائیل است کولی این معنی را بیان می کنیم که دوباره ذکر نمودن این آیت خاتمه ی بر قول بنی 

خود را با اسلاف شان منسوب می کردند، و برای شان دعوت است در مورد اینکه الله متعال از اعمال 

 آنها سوال می کند نه از آنچه که اسلاف شان کردند.
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و همچنان مردم عادت این را داشتند که دعوای پیروی نمودن اسلاف خود را می کردند لذا الله متعال 

نمود که هر شخص که در گرو اعمال خود می باشد و هیچ کس گناه دیگری را بدوش خود تکرارا بیان 

نمی گیرد و برای آنها آنست که کسب کردند و برای شما آنست که خود تان کسب نمودید و خوبی گذشته 

 گان برای شما خوبی شمرده نمی شود و بدی آنها در بالای شما انداخته نمی شود.

كُلَّ  ین ارتباط چنین فرموده:و الله متعال در ار انٍ  و  اهُ  إ نْس  مْن  هُ  أ لْز  ائ ر  جُ  عُنُق ه   ف ي ط  نُخْر  وْم   ل هُ  و  ام   ی   ة  الْق ی 

ابًا ت  لْق اهُ  ك  نْشُورًا ی   .229م 

دار دار و عهدهو او را گروگان كرایم)ه گردنش آویختهببند(ما اعمال هركسي را)همچون گردن)ترجمه:

آوریم كه وي بیرون ميبراي ایم(و در روز قیامت كتابي را)كه كارنامه اعمال او است(ساختهرفتارش 

 .(رسدگشوده به)دست(او مي

یْر   قُلْ و فرمود:   ي اللَّّ   أ غ  ا أ بْغ  بهً هُو   ر  بُّ  و  يْءٍ  كُلِّ  ر  لا   ش  بُ  و  كْس  ا إ لاَّ  ن فْسٍ  كُلُّ  ت  ل یْه  لا   ع  رُ  و  ز  ة   ت  ر  از  زْر   و   و 

ى  .230أخُْر 

)سزاوار است آیاخوانند(بگو:ورزي ميهمچون خود به شركاي پیغمبر ! به كساني كه تو را )):ترجمه

كه خدا پروردگار هر  و حال آنكه(پروردگاري جز خدا را بطلبم)و معبودي جز او را پرستش بكنم(

 .(كشدرا بر دوش نميسي گناه دیگري و هیچ ككند،چ كسي جز براي خود كار نميهی؟چیزي است

أ نْ و همچنان فرموده:   ان   ل یْس   و  نْس  ا إ لاَّ  ل لْإ  ى م  ع   .231س 
و براي آن تلاش نموده اي نیست جز آنچه خود كرده است و این كه براي انسان پاداش و بهره)ترجمه:

 .(است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 13سوره اسرآء: 229 

 164سوره انعام: 230 

 39سوره نجم: 231 
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 خاتمه نتایج بحث

الله متعال را شکر گذارم با ترجمه و تحقیق قسمت از کتابش را ترجمه و تحقیق یک بخش از تفسیر  

موسوم به "زهرة التفاسیر" که توسط یکی از بنده های مخلص و خادم دینش به زبان عربی نوشته شده 

 کاست و بهاست،توفیقم بخشیده و یاری ام نمود، مدعی نیستم موضوع را از تمام جوانب بدون کم و 

طور کامل بررسی نموده باشم، زیرا کمال صفت خداوند و نقض متعلق به بشر است اما تلاش خود را 

نمودم تا آنجا که در توانم بو بحث خوبتری داشته باشم، پس اگر صوابی در آن میبنید از توفیقات الله 

یل و کفایت کننده و بهترین وکمغفرت مینمایم، ا بلمودر تقصیرات از الله ذوالجلال طسبحان است و در 

 و کار ساز است.

این بحث تحقیقی بحیث پایان نامه فوق لیسانس مقطع ماستری در ترجمه و تحقیق قسمت از 

موضوع منتخب برای تخقیق کننده از طرف بورد ماستری پوهنتون ماستری سلام بوده "زهرةالتفاسیر"

 تصویب شده بررسی شده است. که بعد از تصویب خطة بحث در مطابقت به آن با شیوه

 از خلال بحث روی موضوع به مجموعه ی از نتایج دست یافتم که مهمترین آنها قرار ذیل اند:

یگانه وسیله رسیده به فلاح و رستگاری انسان ها در دنیا و آخرت بوده و وسیله رابطه  قرآن کریم .1

 بنده مؤمن با آفریدگارش میباشد.

مخالفان و موافقان دین اسلام را که دین آخری و پسندیده  الله متعال است معرفی نموده  قرآن کریم .2

 است.

به هر زبان مفهوم ایمان به قرآن و باور به دین اسلام به اهل آن زبان  قرآن کریمباترجمه و تفسیر  .3

 توضیح میشود.

سلم سول الله صلی الله علیه واز زمان ر قرآن کریمبوده و  قرآن کریمعلم تفسیر وسیله معرفت اسرار  .4

 تا اکنون به شیوه ها یخاص علمی تفسیر شده است.

و ترجمه تفاسیری که به زبان عربی در عصر های علمی توسط علماء متبحر و  قرآن کریمترجمه  .5

 با تقوا نوشته شده است یک ضرورت بوده و از مسئولیت های مراکز علمی به حساب میرود.

 رآن کریمقشیخ ابوزهرة عالم مصری نوشته شده یکی از تفاسیر معاصر در  زهرة التفاسیر که توسط .6

رادر مطابقت به قضای عصر جدید تفسیر نموده است که ترجمه آن به زبان های  قرآن کریمبوده که 

 دیگر نیز از ضرورت هی این عصر میباشد.
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 لام منحیث یک الگوی کاملسوره مبارکه البقرة در باب معرفی اباالانبیآء سیدنا ابراهیم علیه الس .7

 برای رهبران و دعوتگران جهان اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است.

سوره البقرة از لحاظ معرفی مخالفان و شیوه های دعوتی برای مسلمانان و داعیان اسلامی امت از  .8

 مهمترین سوره های قرآن کریم به شمار میرود.

بان و بیان احکام و اهداف سوره ها مطالعه کننده ها به هر ز قرآن کریمترجمه و تفسیر سوره های  .9

 را بر فهم دقیق آیات قرآنی کمک مینماید.

در سوره مبارکه البقرة موقف و جایگاه بزرگ کعبه مشرفه و ارزش آن در نزد الله متعال و از  .10

 لحاظ ارزش دینی به نزد مسلمانان شرح گردیده است.

ذکر احوال و حالات مختلف زندگی سیدنا ابراهیم علیه السلام در سوره مبارکه البقره الله متعال با  .11

این را بیان نموده که زندگی موفق و بامعیت الهی زمانی حاصل میشود که انسان مسلمان در ابتلاءات 

 و آزمایشات الهی کامیاب شود.

لال کمک و نصرت الهی زمانی حاصل میشود که از مال، جان و اولاد در برابر اوامر الله ذوالج .12

 انسان سر تسلیم فرود آورد.

انسان مسلمان زمانی محبوب رب العالمین قرار میگیرد که برای رضایت رب منان قربانی ها  .13

 و از خودگذری های جانی و مالی را به طیب خاطر انجام دهد.

انسان مسلمان زمانی زندگی با معنویت و سرشار از پاکیزگی روحی را پیدا میکند که تمام  .14

و خواهشات خود را تابع اوامر الله ذوالجلال گردانیده و او متعال را از همه کس و همه  خواسته ها

 چیز بیشتر دوست داشته باشد.

یگانه کتاب و قانون کامل زندگی در تمام ابعاد حیات برای تمام بشریت در هر زمان  قرآن کریم .15

ین کننده موفقیت انسان در و هر مکان تا روز قیامت از جانب رب العالمین نازل گردیده که تضم

 دنیا و آخرت در صورت عمل به آن میباشد.
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 پیشنهادات

با توجه به اهمیت رشته تفسیر و علوم قرآن کریم رساله های علمی که در این بخش از طرف  .1

محصلین نوشته می شود، به ریاست محترم پوهنتون سلام پیشنهاد میگردد که مجموعه ی این 

علمی را جمع نموده بعد ویرایش و نتظیم در یک مجموعه منظم به چاپ رسانیده رساله های 

 شود.

صورت می گیرد، باید هدف مند باشد تا مشکلات جامعه  قرآن کریمتحقیقات  که در بخش تفسیر  .2

علمی را کاهش بدهد و از بورد علمی ماستری پوهنتون سلام خواهشمندیم که موضوعات اساسی 

 رساله های علمی تصویب نمایند. و کاربردی را برای

به مقام محترم ریاست پوهنتون سلام پیشنهاد می نمائیم که دوره های آموزشی روش تحقیق  .3

 رابرای ارتقای ظرفیت محصلین برگزار نمایند.

به ریاست محترم پوهنتون سلام پیشنهاد میگردد تا از محصلین ممتاز و فعال در امور و بخش  .4

ستفاده نمایند و در راستای رشد و تداوم تحصیل شان تا مقطع دوکتورا های اکادمیک پوهنتون ا

 با آنها همواره همکاری نموده  و زمینه ساز رشد علمی شان باشد.
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 فهرست آیات قرآن کریم

 صفحه شماره آیات سوره متن آیات شماره

ینَ ٱ﴿ 1 هُمُ  لَّذ  بَ ٱءَاتَیۡنَٰ تَٰ ن قَبۡل ه   لۡك  نُونَ﴾  ۦهُم ب ه   ۦم   30 54-52 القصص یُؤۡم 

أبََت  إ نِّي رَأیَۡتُ أحََدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا 2 َٰٓ بَ یه  یَٰ  114 5-4 یوسف ﴾ ...﴿إ ذۡ قَالَ یُوسُفُ لأ 

ینَ ٱ﴿إ نَّ  3 ندَ  لدِّ مُ  ٱ للهَّ  ٱع   93 19 آل عمران وَمَا﴾ لۡإ سۡلَٰ

َ ٱ﴿إ نَّ  4 ن  ٱوَ  لۡعَدۡل  ٱیَأۡمُرُ ب   للهَّ ي  لۡإ حۡسَٰ  ذ 
  
 22 9 النحل ﴾   ... لۡقرُۡبَىٰ ٱوَإ یتَآَٰي

ةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى 5 ي ب بَكَّ عَ ل لنَّاس  للََّذ  لَ بَیۡتٖ وُض   51 97-96  آل عمران ﴾...﴿إ نَّ أوََّ

كۡرَىٰ ل مَن كَانَ لهَُ  6 ل كَ لذَ 
مۡعَ ٱقَلۡب  أوَۡ ألَۡقَى  ۥ﴿إ نَّ ف ي ذَٰ  124 37 ق  ﴾... لسَّ

فُ  7 نٗا وَیُتَخَطَّ ا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَام  نۡ  لنَّاسُ ٱ﴿أوََلَمۡ یَرَوۡاْ أنََّ  49 67 العنكبوت ﴾... م 

 ٱ﴿ب   8
ه   هۡتَدَىٰ ٱفَمَن   لۡحَقِّ  لُّ عَلَیۡهَا   ۦ فَل نَفۡس  مَا یَض   24 14 الزمر ﴾..وَمَن ضَلَّ فَإ نَّ

ل كَ  9
بُ ٱ﴿ذَٰ تَٰ  33 2 البقرة ﴾..لَا رَیۡبََۛ ف یه َۛ هُدٗى لۡك 

ذَا  جۡعَلۡ ٱ﴿رَبِّ  10 نٗا وَ  لۡبَلدََ ٱهَٰ عۡبُدَ  جۡنُبۡن يٱءَام   61 53 إبراهیم ﴾ ...وَبَن يَّ أنَ نَّ

ندَ  11 ي زَرۡعٍ ع  ت ي ب وَادٍ غَیۡر  ذ  یَّ ن ذُرِّ نَآَٰ إ نِّيَٰٓ أسَۡكَنتُ م  بَّ  61 37 إبراهیم  ﴾...﴿رَّ

نۡ حَیۡثُ لَا  12 جُهُم مِّ  65 183-182 الأعراف ﴾ ... یَعۡلمَُونَ  ﴿سَنَسۡتَدۡر 

ه ِۚ  13 نَۡعُم  رٗا لأِّ سۡتَق یمٖ﴾  جۡتَبَىٰهُ ٱ﴿شَاك  طٖ مُّ رَٰ  90 121 النحل وَهَدَىٰهُ إ لَىٰ ص 
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نَ  14 ین  ٱ﴿شَرَعَ لكَُم مِّ ىٰ ب ه   لدِّ يَٰٓ ٱنُوحٗا وَ  ۦمَا وَصَّ  113 13 الشورى ﴾ ...أوَۡحَیۡنَآَٰ  لَّذ 

نۢب  ٱ﴿غَاف ر   15 ید   لتَّوۡب  ٱوَقَاب ل   لذَّ قَاب  ٱشَد  ي  لۡع  وۡل   ٱذ   76 3 غافر ﴾...لطَّ

 110 3 المائدة ﴿غَیۡرَ مُتَجَان فٖ لإِّ ثۡمٖ﴾  16

ب عُواْ ٱ﴿فَ  17 یمَ حَن یفٗا   تَّ ه  لَّةَ إ بۡرَٰ  27 59 آل عمران ﴾ ...م 

ب عُواْ ٱ﴿فَ  18 یمَ حَن یفٗا   تَّ ه  لَّةَ إ بۡرَٰ  88 59 آل عمران ﴾ ...م 

اْ أسَۡلمَۡنَا لۡأعَۡرَابُ ٱ﴿قَالتَ   19 ن قوُلوَُٰٓ ك 
نُواْ وَلَٰ ا  قلُ لَّمۡ تُؤۡم   92 14 الحجرات ﴾ ...ءَامَنَّ

بُ  للهَّ  ٱ﴿قلُۡ أغََیۡرَ  20 ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيۡءِٖۚ وَلَا تَكۡس  ي رَبّٗ  134 164 الأنعام ﴾ ...أبَۡغ 

يَ  21 بَاد  ع  ینَ ٱ﴿قلُۡ یَٰ مۡ لَا تَقۡنَطُواْ  لَّذ  ه   أنَفسُ 
 77 53 الزمر ﴾...أسَۡرَفُواْ عَلَىَٰٰٓ

فُ  23 ل كَ نُصَرِّ
ت  ٱ﴿كَذَٰ  35 85 الأعراف ل قَوۡمٖ یَشۡكُرُونَ﴾  لۡأَٰٓیَٰ

یز  عَلیَۡه   24 كُمۡ عَز  نۡ أنَفسُ   79 128 التوبة ﴾ ...﴿لَقَدۡ جَآَٰءَكُمۡ رَسُولٞ مِّ

ن ینَ ﴿لَوۡلَآَٰ أنَتُمۡ لكَُنَّا  25  17 13 سبأ ﴾ ...مُؤۡم 

ن كَانَ حَن یفٗا  26 ك  ا وَلَٰ ا وَلَا نَصۡرَان یّٗ یّٗ یمُ یَهُود  ه   94 67 آل عمران ﴾ ...﴿مَا كَانَ إ بۡرَٰ

ا  27 یّٗ یمُ یَهُود  ه   111 67 آل عمران ﴾ ...﴿مَا كَانَ إ بۡرَٰ

نۡ أهَۡل   28 ب  ٱ﴿مِّ تَٰ ت   لۡك  ةٞ قَآَٰئ مَةٞ یَتۡلوُنَ ءَایَٰ  30 115-113 آل عمران  ﴾...لَّیۡل  ٱءَانَآَٰءَ  للهَّ  ٱأمَُّ

ن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلیَۡكَ   29 نۡهُم مَّ ن قَصَصۡنَا عَلَیۡكَ وَم  نۡهُم مَّ  86 78 غافر ﴾...﴿م 
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بَعۡتُ ٱوَ ﴿ 30 یمَ﴾ تَّ ه  يَٰٓ إ بۡرَٰ لَّةَ ءَابَآَٰء   27 83 یوسف م 

 31 2 الشمس إ ذَا تَلىَٰهَا ﴾  لۡقَمَر  ٱ﴿وَ  31

یمَ مَكَانَ  32 ه  أۡنَا لإ  بۡرَٰ ا  لۡبَیۡت  ٱ﴿وَإ ذۡ بَوَّ كۡ ب ي شَیۡـٔٗ  60 26 الحج ﴾ ...أنَ لاَّ تُشۡر 

یسَى  33 یلَ إ نِّي رَسُولُ  بۡنُ ٱ﴿وَإ ذۡ قَالَ ع  ء 
َٰٓ بَن يَٰٓ إ سۡرَٰ  81 6 الصف ﴾...للهَّ  ٱمَرۡیَمَ یَٰ

ن  إ لاَّ مَا سَعَىٰ﴾  34 نسَٰ  133 39 النجم ﴿وَأنَ لَّیۡسَ ل لۡإ 

یَنَّكَ بَعۡضَ  35 ا نُر  يٱ﴿وَإ ن مَّ دُهُمۡ أوَۡ نَتَوَفَّیَنَّكَ  لَّذ   23 4 الرعد ﴾  ...نَع 

یرٞ  36 ةٍ إ لاَّ خَلَا ف یهَا نَذ  نۡ أمَُّ  86 24 فاطر ﴾ ...﴿وَإ ن مِّ

كۡرَ ٱ﴿وَأنَزَلۡنَآَٰ إ لَیۡكَ  37 لَ  لذِّ  83 44 النحل ﴾ ...ل تُبَیِّنَ ل لنَّاس  مَا نُزِّ

هُ  38 نَ  لۡأَٰٓخ رَة  ٱف ي  ۥ﴿وَإ نَّ ل ح ینَ ٱلمَ   122 النحل ﴾لصَّٰ

87 

هُ  39 نَ  لۡأَٰٓخ رَة  ٱف ي  ۥ﴿وَإ نَّ ل ح ینَ ٱلمَ   27 عنکبوت ﴾لصَّٰ

 47 34 الإسراء كَانَ مَسۡـؤُلٗا﴾  لۡعَهۡدَ ٱإ نَّ  لۡعَهۡد   ٱ﴿وَأوَۡفُواْ ب   40

مۡ وَلَا تَنقضُُواْ  للهَّ  ٱ﴿وَأوَۡفُواْ ب عَهۡد   41 هَدتُّ نَ ٱإ ذَا عَٰ  47 91 النحل  ﴾...بَعۡدَ  لۡأیَۡمَٰ

نٞ  42 مَا مُحۡس  ت ه  یَّ ن ذُرِّ  وَم 
قَِۚ  إ سۡحَٰ

رَكۡنَا عَلَیۡه  وَعَلىََٰٰٓ  46 113 الصافات ﴾ ...﴿وَبَٰ

 19 41 النمل ﴾ ...أنَفسُُهُمۡ ظُلۡمٗا سۡتَیۡقَنَتۡهَآَٰ ٱ﴿وَجَحَدُواْ ب هَا وَ  43

ئۡتُكُم ب ـأَیَةٖ مِّن  44 یلَ أنَِّي قَدۡ ج  ء 
َٰٓ  18 94 آل عمران ﴾...﴿وَرَسُولًا إ لىَٰ بَن يَٰٓ إ سۡرَٰ
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رُونَ وَف ي  45 كُمِۡۚ أفََلَا تُبۡص  مَآَٰء  ٱ﴿وَف يَٰٓ أنَفسُ  زۡقكُُمۡ وَمَا  لسَّ  88 22-21 الذاریات ﴾ ...ر 

ینَ ٱ﴿وَقَالَ  46 لَ عَلیَۡه   لَّذ   81 32 الفرقان ﴾ ...لۡقرُۡءَانُ ٱكَفَرُواْ لوَۡلَا نُزِّ

ئ رَهُ  47
َٰٓ هُ طَٰ نٍ ألَۡزَمۡنَٰ جُ لهَُ  ۦ ف ي عُنُق ه   ۥ﴿وَكُلَّ إ نسَٰ  135 13 الإسراء ﴾ ۥ...وَنُخۡر 

اْ أهَۡلَ  48 لوَُٰٓ د  ب  ٱ﴿وَلَا تُجَٰ تَٰ يَ أحَۡسَنُ  لَّت يٱإ لاَّ ب   لۡك   130 46 العنكبوت ﴾...ه 

ینَ ٱ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَ  49 َ ٱنَسُواْ  لَّذ   89 19 الحشر ﴾ ...فَأنَسَىٰهُمۡ أنَفسَُهُمِۡۚ  للهَّ

هَدَآَٰءُ ٱ﴿وَلَا یَأۡبَ  50 اْ أنَ تَكۡتُبُوهُ  لشُّ  وَلَا تَسۡـمَُٔوَٰٓ
 102 282 البقرة ﴾...إ ذَا مَا دُعُواِْۚ

نَ  51 مَ كَث یرٗا مِّ  88 179 الأعراف ﴾ ...لۡإ نس   ٱوَ  لۡج نِّ ٱ﴿وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا ل جَهَنَّ

دۡ لهَُ  52 يَ وَلمَۡ نَج  ن قَبۡلُ فَنَس  دۡنَآَٰ إ لىََٰٰٓ ءَادَمَ م   47 115 طه  ﴾...عَزۡمٗا ۥ﴿وَلَقَدۡ عَه 

كُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلمََ  53 ینَ ٱ﴿وَلَنَبۡلوَُنَّ د  ه  نكُمۡ وَ  لۡمُجَٰ ینَ ٱم  ب ر 
 39 31 محمد ﴾...لصَّٰ

مۡ  54 یه  بٗا ف ي ق رۡطَاسٖ فَلمََسُوهُ ب أیَۡد  تَٰ لۡنَا عَلَیۡكَ ك   15 7 الأنعام ﴾ ...﴿وَلَوۡ نَزَّ

دَةٗ لَّجَعَلۡنَا ل مَن یَكۡفرُُ  لنَّاسُ ٱ﴿وَلَوۡلَآَٰ أنَ یَكُونَ  55 ح  ةٗ وَٰ  65 35-33 الزخرف ﴾...أمَُّ

ُ ٱ﴿وَمَا  56 ا تَعۡمَلوُنَ﴾  للهَّ ف لٍ عَمَّ  133 99 آل عمران ب غَٰ

هُ  57 سُولٍ إ لاَّ نُوح يَٰٓ إ لیَۡه  أنََّ ن رَّ ن قَبۡل كَ م   106 25 الأنبیاء ﴾ ...لَآَٰ  ۥ﴿وَمَآَٰ أرَۡسَلۡنَا م 

ین  ٱ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ ف ي  58 یمَِۚ  لدِّ ه  لَّةَ أبَ یكُمۡ إ بۡرَٰ نۡ حَرَجِٖۚ مِّ  89 78 الحج ﴾ ...م 

ین  ٱ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ ف ي  59 یمَِۚ  لدِّ ه  لَّةَ أبَ یكُمۡ إ بۡرَٰ نۡ حَرَجِٖۚ مِّ  113 78 الحج ﴾ ...م 
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یُّونَ لَا یَعۡلمَُونَ  60 نۡهُمۡ أمُِّ بَ ٱ﴿وَم  تَٰ َٰٓ أمََان يَّ وَإ نۡ هُمۡ إ لاَّ  لۡك   132 78 البقرة ﴾ ...إ لاَّ

ن ۥَٰٓ﴿وَوَهَبۡنَا لهَُ  61 قَ وَیَعۡقُوبَِۚ كُلّاً هَدَیۡنَاِۚ وَنُوحًا هَدَیۡنَا م   97 84 الأنعام ﴾ ...إ سۡحَٰ

ت ه   ۥَٰٓ﴿وَوَهَبۡنَا لهَُ  62 یَّ قَ وَیَعۡقُوبَ وَجَعَلۡنَا ف ي ذُرِّ ةَ ٱإ سۡحَٰ بُوَّ  46 27 العنكبوت ﴾... لنُّ

ت ه   ۥَٰٓ﴿وَوَهَبۡنَا لهَُ  63 یَّ قَ وَیَعۡقُوبَ وَجَعَلۡنَا ف ي ذُرِّ ةَ ٱإ سۡحَٰ بُوَّ  96 27 العنكبوت ﴾ ... لنُّ

عۡدُ ٱ﴿وَیُسَبِّحُ  64 ه   لرَّ ئ كَةُ ٱوَ  ۦب حَمۡد 
َٰٓ نۡ خ یفَت ه   لۡمَلَٰ لُ  ۦم   127 13 الرعد ﴾ ...وَیُرۡس 

ینَ ٱ﴿وَیَقوُلُ  65 بِّه   لَّذ  لَ عَلیَۡه  ءَایَةٞ مِّن رَّ ...كَفَرُواْ لوَۡلَآَٰ أنُز   24 7 الرعد ﴾ۦَٰٓ 

یمَ  66 ه   إ بۡرَٰ
مًا عَلىََٰٰٓ نَارُ كُون ي بَرۡدٗا وَسَلَٰ  43 69 الأنبیاء ﴾ ...﴿یَٰ

ا ...﴾  67 مَ دَعًّ ونَ إ لَىٰ نَار  جَهَنَّ  66 13 الطور ﴿یَوۡمَ یُدَعُّ

ار  ٱ﴿یَوۡمَ یُسۡحَبُونَ ف ي  68 مۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ  لنَّ ه   66 48 القمر ﴾...عَلىَٰ وُجُوه 
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 احادیث و آثارفهرست 

 صفحه راوی حدیث کتب حدیث حدیثمتن  شماره

 ...بین الله لَا یعلمه ملك الإخلاص سر بین العبد و 1

مدارج السالكین 
بین منازل إیاك 

 وإیاك نستعیننعبد 

نضرة النعیم في  129 بعض الصوفیه
مكارم أخلاق 
 الرسول الكریم 

 الرسالة القشیریة

4 
نَ الأنْصَار  قالتَْ ل رَسول  اللهَّ  صَلَّى اللهُ  أنَّ امْرَأةًَ م 

 ... علیه وسلَّمَ: یا رَسولَ اللهَّ  
 12 جابر بن عبدالله  صحیح البخاري

نْوُ أب یه  ". وَكَانَ عُمَرُ تكلَّمَ ف ى  5  ...إ ن عَمَّ الرجل  ص 

 ابن عباس ترمذي

104 
 ابی هریرة صحیح مسلم

مسند العشرَة 
 المبشرین 

 علی ابن ابی طالب

نْطَقَ  8 خَذَت  النِّسَاءُ الْم  لُ مَا اتَّ یلَ  أوََّ نْ ق بَل  أمُِّ إ سْمَاع   69 عباسابن  مصنف عبدالرزاق ...م 

9 
خیرُكُم خَیرُكُم لأهَْل ه  وأنَا خیرُكُم لأهَْلي ، وإذا ماتَ 

 ...صاحبُكُم فدَعوهُ 

الإحسان في تقریب 
 صحیح ابن حبان

 
 
 عائشة

  
 

الجامع الصحیح  44
 للسنن والمسانید

 سنن ابن ماجه

12 
لةَ یْ ذَاتَ لَ  -صلى الله علیه وسلم  -صَلَّیْتُ مَعَ النب ي 
 ...قَالَ فَافتحَ الْبَقَرَةَ 

 صحیح مسلم
 حذیفه بن یمان 

 
33 

مسند احمد بن 
 حنبل

14 
هُ بَدَا  -صلى الله علیه وسلم  -عن النبي  قَالَ: ثُمَّ إ نَّ

كَت ي ل ع  تَر 
هَْل ه : إ نِّي مُطَّ یمَ، فَقَالَ لأ   ...لإ  بْرَاه 

 55 ابن عباس بخاريصحیح 

15 
 ...وَاهُ یُهَودانه اوْ كُلُّ مَوْلوُدٍ یُولدَُ عَلىَ الف طْرَة، فَأبَ  
  

 رةیهر یاب مسند المكثَرین 

 رةیهر یاب مسلم حیصح 122

 رةیهر یاب صحیح بخاري
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 14 أبي هریرة صحیح مسلم ...عبده وحده، اعزجنده، و نصرلا اهل الا االله 18

19 
ا كَانَ بَیْنَ  یمَ وَبَیْنَ أهَْل ه  مَا كَانَ، خَرَجَ لمََّ إ بْرَاه 

یلَ ب إ   یلَ وَأمُِّ إ سْمَاع   ...سْمَاع 
 68 ابن عباس صحیح البخاري

َّ ، وَأعْ  20 َّ  مَن أحَبَّ لَله ، وَأبْغَضَ لله  َّ ، وَمَنَعَ لله   71 ابی امامه ابو داود ... طَى لله 
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 اعلامفهرست 

 صفحه اعلام شماره

 27 امام راغب اصفهانی 1

 7 سعد باشا زغلول 2
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 منابع و مآخذ
 

دار ناشر:المعجم الوسیط ـ ،إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار .1

 .2عدد الأجزاء / ،تحقیق / مجمع اللغة العربیة،الدعوة

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي  ،حاتمابن أبي  .2

الناشر: مكتبة ،المحقق: أسعد محمد الطیب تفسیر القرآن العظیم،هـ(327ابن أبي حاتم )المتوفى: 

  ق. هـ 1419 -الطبعة: الثالثة ،المملكة العربیة السعودیة -نزار مصطفى الباز 

                               ،(هـ٨۳۳د بن محمد بن یوسف)متوفى: محمالدین أبو الخیر،بن الجزري،شمس ا .3

 -: الشیخ أنس مهرة،ناشر: دار الكتب العلمیة قی،ضبط و تعلشرح طیبة النشر في القراءات

 .م ۲۰۰۰ -هـ  ۱٤۲۰بیروت،طبع: دوم، 

 .4 عدد الأجزاء :،دار الكتب العلمیة :حمد بن عبد الله الأندلسي الناشرم، أحكام القرآن،ابن العربي  .4

تقي الدین أبو العَباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ،ابن تیمیه .5

حقق : د. محمد رشاد م،(ه٧۲٨الحنبلي الدمشقي )المتوفى : ،جامع الرسائل،محمد ابن تیمیة الحراني

 .م۲۰۰۱ -هـ ۱٤۲۲ اول: طبعة ،الریاض -ناشر : دار العطاء ،سالم

تي لدارمي، البُسابن حبان،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، ا .6

،ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان،(هـ۳٥٤)المتوفى: 

مؤسسة الرساله، بیروت،طبعة: اول، ،محقق: شعیب الأرنؤوط،ناشر: (هـ ٧۳٩الفارسي )المتوفى: 

 .۱٨م،تعداد جلد:  ۱٩٨٨ -هـ  ۱٤۰٨

                                        ،(هـ۳۱٦ي بن سهل النحوي )المتوفى: ابن سراج ،أبو بكر محمد بن السر .7

 .بیروت –،محقق: عبد الحسین الفتلي،ناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان الأصول في النحو

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى: ،ابن عربی .8

الناشر: دار ،راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا،أحكام القرآن،هـ(543

 .4عدد الأجزاء:،م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ،لبنان -الكتب العلمیة، بیروت 

 .ط دار المعارف،المؤلف المعارف، لدینوريابن قتیبة ا .9

                 ،(هـ۲٧۳ة اسم أبیه یزید )المتوفى: ابن ماجة ،أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماج .10

ى البابي فیصل عیس -،تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي،ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  سنن ابن ماجه

 2الحلبي،تعداد جلد: 
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 ،لسان العرب، هاشم محمد الشاذلي،محمد أحمد حسب الله ،المحقق : عبد الله علي الكبیر،منظورابن  .11

 .6عدد الأجزاء : ،البلد : القاهرة،دار النشر : دار المعارف

                 ابن هشام، عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، .12

،المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي،الناشر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،(هـ٧٦۱)المتوفى: 

 .٤دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،عدد الأجزاء: 

سنة الولادة / سنة الوفاة ،عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو محمد،ابن هشام .13

مكان ،1411سنة النشر ،شر دار الجیلالنا،تحقیق طه عبد الرءوف سعد ،السیرة النبویة،213

 . 3*6عدد الأجزاء ،النشر بیروت

التبیان                                  ،(هـ٦۱٦أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري)المتوفى: .14

 المحقق : علي محمد البجاوي،الناشر :عیسى البابي الحلبي وشركاه،عدد الأجزاءفي إعراب القرآن،

 :۲.  

المحقق : عبد السلام محمد  ،معجم مقاییس اللغة،أحمد بن فارس بن زكریا ،أبو الحسین .15

 .6عدد الأجزاء : ،م.1979 -هـ 1399الطبعة : ،الناشر : دار الفكر،هارون

 الناشر : دار إحیاء،إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،محمد بن محمد العمادي،أبو السعود .16

 .9عدد الأجزاء : ،بیروت -العربي التراث 

                        هـ(،۱۳٩٤أبو زهرة،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف )المتوفى:  .17

ت علیها عقائد النصاري وفي كتبهم ومجامعهم محاضرات في النصرانیة )تبحث في الأدوار التي مرَّ

 م." ۱٩٦٦ -هـ  ۱۳٨۱القاهرة،الطبعة: الثالثة  -المقدسة وفرقهم(،الناشر: دار الفكر العربي 

أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف  .18

،المحقق: رشدي الصالح أخبار مكة وما جاء فیها من الأثارهـ(،۲٥۰)المتوفى: بالأزرقي 

 .۱*۲بیروت،عدد الأجزاء:  –ملحس،الناشر: دار الأندلس للنشر 

یا،عام لیب -،الناشر: دار الكتب الوطنیة المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعةأبو شوفة،أحمد عمر ، .19

 .۲۰۰۳النشر: 

السیرة النبویة على ضوء القرآن هـ(،۱٤۰۳بن سویلم )المتوفى: أبو شُهبة ،محمد بن محمد  .20

 .هـ ۱٤۲٧ -قلم،دمشق،طبعة:الثامنة ،دار الوالسنة

محقق: محمد ،التهذیب اللغة،(هـ۳٧۰)المتوفى:الأزهري الهروي أبو منصور،محمد بن أحمد بن .21

 .٨الأجزاء: م،عدد ۲۰۰۱بیروت،الطبعة: الأولى، -إحیاء التراث العربي عوض مرعب،الناشر:دار
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              ر :الناش،أبو الفضل ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،محمود،الألوسي .22

 .30عدد الأجزاء : ،بیروت -دار إحیاء التراث العربي 

 -،محقق: شعیب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبل،(هـ ۲٤۱ - ۱٦٤الإمام أحمد بن حنبل ) .23

وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،ناشر: مؤسسة الرسالة،تعداد جلد: عادل مرشد، 

 .م ۲۰۰۱ -هـ  ۱٤۲۱،طبع: اول، ٥۰

                            ،(هـ۳۲٨أبو بكر الأنباري )متوفى:  بن القاسم بن محمد بن بشار، ،محمدیانبار .24

رمضان،ناشر: مطبوعات مجمع اللغة  ،محقق: محیي الدین عبد الرحمنإیضاح الوقف والابتداء

 .م۱٩٧۱ -هـ ۱۳٩۰العربیة بدمشق،سال نشر: 

                          الأندلسي،أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین  .25

 -،محقق: صدقي محمد جمیل،ناشر: دار الفكر البحر المحیط في التفسیر(هـ٧٤٥)المتوفى: 

 .۱٤۲۰بیروت،طبعه: 

                    هـ(،  ۲٥٦بخاري،محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ، أبو عبد الله )المتوفى:  .26

،حققه وقابله على أصوله: سمیر بن أمین الزهیري،مستفیدًا من تخریجات وتعلیقات الأدب المفرد

للنشر والتوزیع، العلامة الشیخ المحدث: محمد ناصر الدین الألباني،الناشر: مكتبة المعارف 

 .٧٤٤م،عدد الصفحات: ۱٩٩٨ -هـ  ۱٤۱٩الریاض،الطبعة: الأولى، 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ،محمدیبخار .27

،محقق: محمد زهیر بن ناصر رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد  الناصر،ناشر: دار

: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا یکی،نسخه الکترون٩هـ،تعداد جلد: ۱٤۲۲: اول، طبعهالباقي)،

 پوهنتون دمشق. -در كلیة الشریعة  ثیأستاذ حدیث وعلوم الحد

 م.1988 نییدارالعلم للملا روت،یب ،یالأول،الطبعة موسوعة الصرف والنحو ل،یإم عقوب،ی عیبد .28

 ، قاهرهالوفد و بناءالدولة الوطنیة فى ظل الاستعماربرغوثى، تمیم ، الوطنیة الالیفة:  .29

(۱۴۲٨/۲۰۰٧.) 

 (.۲۰۱۰، قاهره )شخصیات تاریخیةبشرى،طارق ،  .30

                   محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  بغوي .31

حقق : عبد الرزاق م،معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي،هـ(٥۱۰)المتوفى:

 هـ ۱٤۲۰ول ، اطبع : ،بیروت-ناشر : دار إحیاء التراث العربي ،المهدي
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سیر القرآن تف،هـ(774-700أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی)،بن کثیرا  .32

هـ 1420الطبعة: الثانیة ،الناشر:دار طییبة للنشر والتوزیع،المحقق:سامی بن محمد سلامةالعظیم

 .8عدد الاجزاء:،م1999-ق

،                 هـ( 774عماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )،بن کثیرا .33

ن مع مركز البحوث والدراسات بدار تحقیق: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاو ،البدایة والنهایة

عدد ،م 1997 -هـ 1417الطبعة: الاولى ،الجیزة -الناشر: هجر للطباعة والنشر ،هجر

 .20الأجزاء:

                        ن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقيبن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن عمر با  .34

الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: دار هجر ،تحقیق: عبد البدایة والنهایةهـ(،٧٧٤)المتوفى: 

هـ / ۱٤۲٤م،سنة النشر:  ۱٩٩٧ -هـ  ۱٤۱٨للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان،الطبعة: الأولى، 

 .۴۵۳ص:  ۴م،ج:۲۰۰۳

              ،(هـ۲٧٩لضحاك، أبو عیسى )المتوفى: الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ا .35

،وإبراهیم (۳ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ (۲، ۱وتعلیق:،أحمد محمد شاكر  )ج ،تحقیق سنن الترمذي

،ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (٥، ٤المدرس في الأزهر الشریف )ج عطوة عوض 

 . ٥م،تعداد جلد:  ۱٩٧٥ -هـ  ۱۳٩٥مصر،طبع: دوم،  -الحلبي 

                 ،ن بن أبی بکر السیوطیجلال الدین محمد بن احمد المحلی و جلال الدین عبدالرحم .36

 .1عدد الأجزاء:،القاهرة -الناشر:دارالحدیث،تفسیر الجلالین

 ،«۱۹۳۶ـ ۱۹۲۴الوفد و التضحیة الوطنیة من خلال المفاوضات »، جمیعى،عبدالمنعم ابراهیم  .37

 .در تاریخ الوفد

                        ،(هـ٥٩٧بن علي بن محمد )المتوفى:  الجوزي،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن .38

،المحقق: أحمد بن علي،الناشر: دار الحدیث، القاهرة، مصر،الطبعة: صفة الصفوة

 .۲م،عدد الأجزاء: ۲۰۰۰هـ/۱٤۲۱

 –الصحاح في اللغة )ب ت(.هـ(۳٩۳أبو نصر إسماعیل بن حماد  الفارابي)المتوفى: ،الجوهري .39

 .الجوهري

آثار الزعیم سعد حریرى،محمدابراهیم ،  .40

 .۱،ج(۱۴۱۱/۱٩٩۱قاهره)،۱ج،الشعبول:عهدوزارةزغل

 .۱، ج .٧۵، ص ۱ج  ،(۱۹۹۹،قاهره )(۱۹۵۲ـ ۱۹۳۶حزب الوفد: )حشیش،محمد فرید ،  .41



152 
 

حیاء التراث دار إ ،ناشر:روح البیان،بن مصطفى الإستانبولي الحنفيإسماعیل حقي ،تفسیر،الخلوتي .42

ثالثا ،ثانیا : الترقیم داخل الصفحات،أولا : الكتاب موافق للمطبوع،:تنبیه،10الأجزاء / عدد ،العربى

 .رابعا : ترقیم الشاملة للكتاب آلى،الصفحات ولیس لأولها: الترقیم لذیل 

 -الناشر : مكتبة لبنان ناشرون ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،الرازي .43

 .1عدد الأجزاء :،تحقیق : محمود خاطر،1995 - 1415 الطبعة طبعة جدیدة ،،بیروت

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي الرازی، .44

الناشر: دار إحیاء التراث العربي رمفاتیح الغیب = التفسیر الكبی،هـ(606خطیب الري )المتوفى: 

 ق. هـ 1420 -الطبعة: الثالثة ،بیروت -

المفردات في غریب هـ(،٥۰۲الراغب الأصفهانى،أبو القاسم الحسین بن محمد )المتوفى:  .45

دمشق بیروت،الطبعة:  -،محقق: صفوان عدنان الداودي،ناشر: دار القلم، الدار الشامیة القرآن

  .الأولى

لناشر ا الكبیرالمصباح المنیر في غریب الشرح ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ،لرافعيا .46

 2عدد الأجزاء : ،بیروت -: المكتبة العلمیة 

 (.۱٩٩٩،قاهره )(۱٩۵۳ـ ۱٨٧٨رزق،یونان لبیب ، تاریخ الوزارات المصریة: ) .47

بیدي .48 من  تاج العروس،بمرتضى  أبو الفیض الملقّب محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني ،الزَّ

 .40عدد الأجزاء / ،الناشر دار الهدایة،تحقیق مجموعة من المحققین،جواهر القاموس

-ة،الناشر:دارالفکر،الطبعة:الثانیة والشریعة والمنهجالتفسیر المنیر فی العقید،،د.وهبةالزحیلی .49

 .30هـ ق، عدد الأجزاء:1418

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك ،أبو عبد الله،محمد بن أبي بكر أیوب،الزرعي .50

تحقیق : محمد حامد ،1973 - 1393الطبعة الثانیة ، ،بیروت -الكتاب العربي الناشر : دار نستعین

 .3عدد الأجزاء : ،الفقي

ین  مُحَمَّ زركشي،بَدْر .51 محقق:   ،البرهان في علوم القرآنهـ(،٧٩٤بهادر)المتوفى: د بْن عَبْد  اللهَّ  بْنالدِّ

إحیاء الكتب العربیة عیسى  م،ناشر: دار ۱٩٥٧ -هـ  ۱۳٧٦محمد أبو الفضل إبراهیم،طبعة: اول، 

 .363ص: 4البابى الحلبي وشركائه،بیروت، لبنان ،جلد: 

                            فارس،الدمشقي ن محمود بن محمد بن علي بنالدین بالزركلي،خیر .52

 ۲۰۰۲أیار / مایو  -،الناشر: دار العلم للملایین،الطبعة: الخامسة عشر الأعلامهـ(، ۱۳٩٦)المتوفى:

 .م
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                            ،)هـ٥۳٨أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،جار الله )المتوفى: ،لزمخشري ا .53

مع الكتاب حاشیة )الانتصاف فیما تضمنه الكشاف( لابن ق،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل

الكتاب العربي الناشر: دار ،،(، وتخریج أحادیث الكشاف للإمام الزیلعى٦٨۳المنیر الإسكندري )ت 

 .هـ ۱٤۰٧ -الطبعة: الثالثة ،بیروت -

ج سْتاني .54 وفى: ي )المتأبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزد،السِّ

 -،محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید،ناشر: المكتبة العصریة، صیدا سنن أبي داود،(هـ۲٧٥

 .4بیروت،تعداد جلد: 

 .بحر العلومهـ(۳٧۳اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم  )المتوفى: أبو ،السمرقندي .55

)ویشتمل على  جامع الأحادیث،(هـ٩۱۱بكر، جلال الدین )المتوفى: السیوطي،عبد الرحمن بن أبي  .56

ضبط ،(للمناوى، والفتح الكبیر للنبهانىجمع الجوامع للسیوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق 

ع ،طب(د على جمعة )مفتي الدیار المصري فریق من الباحثین بإشراف نصوصه وخرج أحادیثه:

 .۱۳على نفقة: د حسن عباس زكى،عدد الأجزاء: 

التفسیر  الدرالمنثورفي،هـ(٩۱۱جلال الدین)المتوفى:بكر، أبي عبدالرحمن بن،السیوطي .57

 .٨عدد الأجزاء: ،بیروت –الناشر: دار الفكر ،بالمأثور

- 1408سال نشر:،فی ظلال القرآن(،1956-1951):،سنة)۱٩۶۶–۱٩۰۶)(سید قطب)رح  .58

 .لبنان – روتیب -:دار الشروق ،ناشریلادیم 1988

 دار النشر: دار،المحقق : رفعت فوزي عبد المطلب ،الرسالة،،محمد بن إدریس الشافعي،الشافعي .59

الأجزاء: عدد ،م2001هـ ، 1422سنة الطبع : ،الطبعة : الأولى،البلد : المنصورة ـ مصر،الوفاء

1 . 

ت ،ناشر: دار القرآن الكریم، بیرومختصر تفسیر ابن كثیرصابوني محمد علي)اختصار وتحقیق(، .60

 .3م،تعداد جلد:  ۱٩٨۱ -هـ  ۱٤۰۲لبنان،طبعه: هفتم،  -

،طبع على نفقة: حسن عباس روائع البیان تفسیر آیات الأحكامالصابوني، محمد علي ، .61

هـ  ۱٤۰۰بیروت،طبع: سوم،  –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  -الشربتلي،ناشر: مكتبة الغزالي 

  .م ۱٩٨۰ -

 –،ناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع صفوة التفاسیرصابوني،محمد علي، .62

 .م ۱٩٩٧ -هـ  ۱٤۱٧قاهرة،طبعه: اول، 
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             هـ(،۳٨٥الصاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، )المتوفى:  .63

 .المحیط في اللغة

محقق:  ،المصنف،(هـ۲۱۱حمیري الیماني)المتوفى: الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني،أبوبكرعبد .64

بیروت،طبعه: دوم،  -هند،مطالبه : المكتب الإسلامي  -حبیب الرحمن اعظمي،ناشر: مجلس علمي

 .11،تعداد جلد:۱٤۰۳

،توزیع: دار جامع البیان عن تأویل آي القرآنه(۳۱۰ - ۲۲٤الطبري ،أبو جعفر محمد بن جریر ) .65

 .۲۴،الطبعة: بدون تاریخ نشر،عدد الأجزاء: ٧٧٨۰ص.ب:  -مكة المكرمة  -التربیة والتراث 

   هـ ق(،310أبوجعفر الطبری)المتوفی:بن یزید بن کثیر بن غالب الأملی،بری،محمد بن جریر ط .66

محمد شاکر، الناشر:مؤسسه الرسالة، الطبعة:الأولی: المحقق:أحمد أویل القرآن، جامع البیان فی الت

 .24م، عدد الأجزاء:2000-ه1420

 الصالحيالدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي  ،صدریطحاو .67

عبد الله بن المحسن  -،تحقیق: شعیب الأرنؤوط شرح العقیدة الطحاویة،(هـ٧٩۲الدمشقي )المتوفى: 

 .۲م،عدد الأجزاء: ۱٩٩٧ -هـ ۱٤۱٧بیروت،الطبعة: العاشرة،  -التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة 

المحقق: موسى محمد ،قواعد العقائد،هـ(٥۰٥)المتوفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،الطوسي .68

 .م۱٩٨٥ -هـ ۱٤۰٥الطبعة: الثانیة، ،لبنان –الناشر: عالم الكتب ،علي

 بی]ترت بیان المعانيهـ(،۱۳٩٨ملّا حویش السید محمود آل غازي  )المتوفى: عاني،عبد القادر بن  .69

 م. ۱٩٦٥ -هـ  ۱۳٨۲دمشق،طبعه: اول،  -ناشر: مطبعة الترقي بر حسب نزول(،

 .۲۰۱٤ – ٨ - ۱٥،تاریخ نشر: الجامع الصحیح للسنن والمسانیدعبد الجبار،صهیب ، .70

ضرة ن، بن حمید إمام وخطیب الحرم المكيعدد من المختصین بإشراف الشیخ/ صالح بن عبد الله  .71

 الناشر : دار الوسیلة للنشر والتوزیع،النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم صلى اللّ علیه وسلم

  .ومجلد للفهارس( 11) 12عدد الأجزاء : ،الرابعةالطبعة:،جدة

 (.،قاهره، دارالهلال، )ب تزعیم الثورة: سعد زغلولعقّاد،عباس محمود، .72

 ،التبیان في إعراب القرآن،هـ(616أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله  )المتوفى : ،العكبري .73

)في ترقیم  2عدد الأجزاء : ،الناشر : عیسى البابي الحلبي وشركاه،المحقق : علي محمد البجاوي

 .مسلسل واحد(

، تا جنگ جهانى دوماز حمله ناپلئون به مصر عنایت،حمید ، سیرى در اندیشه سیاسى عرب:  .74

 (.ش۱۳۵۶تهران )
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التشریع الاسلامی الجنائی مقارناً بالقانون ،ق( هـ1373عبدالقادر)المتوفی:عودة، .75

 الناشر:دارالکتب العلمیة.الوضعی

 ،صفوة العصر فى تاریخ و رسوم مشاهیر رجال مصر من عهد ساكن الجنانفهمى،زكى، .76

 .(۱٩٩۵محمدعلى باشا الكبیر،قاهره)

،محقق : محمد لطفي الصباغ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةسلطان،قاري،علي بن  .77

 . 13381هـ ،شماره1406بیروت طبع: دوم سال طبع:  -ناشر: مكتب الإسلامي 

                        قرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  .78

،محقق: علي محمد البجاوي،ناشر: دار الجیل، معرفة الأصحابالاستیعاب في ،(هـ٤٦۳)متوفى: 

 .٤د جلد: اتعد،م ۱٩٩۲ -هـ  ۱٤۱۲طبعة: اول، ،بیروت

،تحقیق: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري، .79

 .م ۱٩٦٤ -هـ  ۱۳٨٤قاهرة،طبع: دوم،  -وإبراهیم أطفیش،ناشر: دار الكتب المصریة 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي قرطبی، .80

تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي،هـ(671)المتوفى: 

الأجزاء: عدد ،م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانیة، ،القاهرة -الناشر: دار الكتب المصریة ،أطفیش

 .مجلدات( 10جزءا )في  20

،تحقیق: امام دكتور الرسالة القشیریة،(هـ٤٦٥قشیري،عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك )متوفى:  .81

 .۲عبد الحلیم محمود، دكتور محمود بن الشریف،ناشر: دار المعارف، قاهرة،تعداد جلد: 

 (.۱٩۴٨)-،بیروتالعربىرائد الكفاح الوطنى فى الشرق  سعد زغلول:قلعجى،قدرى،  .82

 (.۱٩٧۵، بیروت )سعد زغلول و دوره فى السیاسة المصریةلاشین،عبدالخالق، .83

             هـ(،٤٥۰ماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )المتوفى:  .84

كتب الرحیم،ناشر: دار ال،محقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد تفسیر الماوردي = النكت والعیون

 .185-182ص:  1بیروت / لبنان،ج:  -العلمیة 

)مثل   بیروت –،ناشر: دار الهلال رحیق المختومهـ(،۱٤۲٧مباركپوري،صفي الرحمن )متوفى:  .85

 .شمارش: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع(،طبعة: اول بیطبع و ترت نیا

،                          هـ(975الهندي البرهان فوري )المتوفى : علاء الدین علي بن حسام الدین ،المتقي .86

الناشر:مؤسسة ،صفوة السقا -المحقق : بكري حیاني ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 .م1981هـ/1401الخامسة، الطبعة،الرسالة
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                                             هـ(، ٩۲٧مجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي الحنبلي )المتوفى:  .87

،تحقیق وضبط وتخریج: نور الدین طالب،ناشر: دار النوادر فتح الرحمن في تفسیر القرآن

یّة  یّة (،طبعة: اول،  -)إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإ سلام  هـ  ۱٤۳۰إدَارَةُ الشُؤُون  الإ سلَام 

 م. ۲۰۰٩ -

،ناشر: القراءات وأثرها في علوم العربیةهـ(،۱٤۲۲)المتوفى: مد سالم ن،محمد محمد محسیمح .88

 .2تعدلد جلد:  م ۱٩٨٤ -هـ  ۱٤۰٤قاهرةطبعة: اول،  -مكتبة الكلیات الأزهریة 

،ناشر: دار النفائس للطباعة والنشر معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنیبي، -محمد رواس قلعجي  .89
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 ملخ َ الموضوع

والموضوع من سورة البقرة"  141إلى  118"ترجمة وبحث زهر التفاسیر من الْیات موضوع البحث هو 

وفق منهج الترجمة والبحث على كتب التراث الإسلامي اعتماداً على مقدمة وإعداد موضوع یتعلق بمقدمة 

كتاب زهر التفاسیر ومؤلف ذلك الجزء المختار بناء على أن موضوعات الآیات مقسمة إلى ثلاثة أجزاء 

أساسیة، والآیات المختارة تحتوي على موضوعات مثل: التشابه بین المشركین وأهل الكتاب ، إبراهیم 

وبناء الكعبة، بناء بیت المقدس، دین إبراهیم هو دین الأنبیاء وهو أبوهم، وحدة المؤمنین التابعین لدین 

 إبراهیم، تم التحقیق فیه.

لتفاسیر وعلوم القرآن الكریم العربیة، وهو أول علم دیني في الانتماء الدیني في الترجمة والبحث هو أحد ا

 الإسلام والشریعة الإسلامیة.

لقد ورث علماء ومفسرو القرآن الكریم احتیاطیات علمیة كبیرة في شرح وتفسیر الإعجاز العلمي للقرآن 

 أهمیة علمیة.الكریم وشمولیته، كما أن ترجمة هذه الاحتیاطیات العلمیة والبحث فیها بأي لغة لها 

ومن خلال ترجمة كتب التراث الإسلامي، یتم بیان احتیاجات الناس إلى الإسلام بما یتوافق مع القرآن 

 الكریم.وهدف البحث: خدمة اتجاه الدعوة إلى الإسلام التي هي واجب وفریضة دینیة.

یع ن الكریم في جملقد قدم القرآن الكریم مؤیدیه ومعارضیه على مر العصور، والغرض من تفسیر القرآ

العصور هو تقدیم دین الإسلام الصحیح وفق تعالیم القرآن الكریم وشمولیته. من خلال معرفة معنى ومعنى 

القرآن الكریم بأي لغة، یتم الحصول على فهم حقیقي للدین الإسلامي، ویصبح من الممكن الهدایة إلى 

 الطریق الصحیح وامتثال الأوامر الإلهیة.

موضوع وصفیاً ونظریاً في مصادر التفسیر وعلوم الحدیث والمعاجم وغیرها من المصادر وقد تم بحث ال

 الدینیة بشكل مركزي ونظري.
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Summary of the subject 

The subject of the research id “Translation and research of Zahra al-

tafseer from vers: 118 to 141 of surah Al-baqarah” and the topic according 

to the method of translation and research on books of Islamic tradition and 

a discussion. Tahidi Raji would like to introduce the book of Zahra al-

Tafseer and the author of that selected part of the themes of the verse are 

divided into three basic section، and the selected verses themes such as 

the Similarities between polytheists and people of the Book(ahle 

ketab),Abraham and the building of his Kaaba, Building the house of God 

is honorable, The religion of Abraham, the religion of Piambran, and He is 

their father, The unity of believers to follow the religion of Abraham has 

been investigated. 

The matter is important in several ways: 

- The subject belongs to the translation and research of the science of 

interpretation of holy Quran. which is one of the best religious sciences in 

the field of introducing the heavenly religious and Islamic sharia. 

- Scholars and commentators of the holy Quran have left great Scientific 

resource in explaining and explaining the science mercies of the holy 

Quran and its inclusiveness. Translation and research of these scientific 

resource in any language is of scientific importance. 

- By translating books of Islamic heritage, people’s needs for Islam are 

explained in accordance with the holy Quran. 

The purpose of the research is to serve in the direction of calling to Islam, 

which is a religious obligation. 

- The holy Quran has introduced its supporters and opponents in all 

times, and the purpose of the interpretation of the holy Quran in all ears is 
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to introduce the true religion of Islam according of the teaching of the holy 

Quran and its comprehensiveness. 

- By knowing the meaning and meaning of the holy Quran in any 

language, a real understanding of the Islamic religion is obtained and it 

became passible to be guided to the right path and obey the divine 

commands. 

- The knowing has been analyzed descriptively and theoretically in the 

source of interpretation, hadith science and lexicology and other religious 

source in a central and theoretical way. 
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